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تکان   را  انسان  وجود  تجربيات ژرفی که سراپای  امروزه «  ما 
وتحول ميدهند » ، بسيارکم داريم ، چون معرفـتهائی  که درآگاهی  
ما گسترده شده اند، جان مارا از ارتباط « مستقيم وبی واسطهِ هر 
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تجربه ای » باز ميدارند . وارونه آنچه ادعا ميشود ،  سطح آگاهبود  
ما ( آگاهی ما ، هميشه سطح ِ بود ماست) ، بزرگترين سد ميان 
نازک آگاهبودِ   اين پوشهِ  .  درست  تجربيات زنده  وجان ماست 
وجود انسان ، راه رسيدن به جان را به شدت  کنترل ميکند، و راه  

وي  به  را  ،  تجربيات ژرف  ما  آگاهی  خود  درواقع   . بندد  می  ژه 
دروازهِ   دراين   . آنهاست  يابی  وتحول  تجربيات  کنترل  دروازه 
آگاهيست که ورود  تجربيات ، کنترل ميشوند ، وهمه تجربيات ،  
با « تغييرشکل داده شدن » ، حق ورود در روان وجان را می  

اف پا  نادرپيش  پديده  ناگهانی يک  ديدار   ، درگذشته    . ، يابند  تاده 
آنها   ، وبرای  ميداد  تکان  فرهنگ را  انسان ويک  سراپای وجود 
عبارت بندی ميکرد که برای ما باورناکردنيست . فرهنگ ايران 

، با اين سرانديشه آغازشد که ، انسان، هنگامی تجربه ای ژرف   
ازپديده ها دارد که با « شيرابهِ درون آنها بياميزد» ، و  شيرابه 

نگ » آنها ، در درونش ، روان شوند وبا جان يا « رَس = رَز= ر
آنگاهست که تجربيات ما ، نرم و روان و گداخته  بياميزند .  او 
ميشوند ، و  خون تن خود مان ميشوند ، و آنگاهست که اين خونابه  
را ، تبديل به ماده خامی ميکنيم که ميتوان به آن شکل « رشته 

ته ها ازجان تابيده شده انديشه وکردار وگفتار» داد ، و با اين رش
است که ميتوانيم به خويشتن ، صورت بدهيم وخود را بيافرينيم .  
اساسا  جائی فرهنگ هست که انسانها بتوانند ، به خود، صورت  
بدهند ، وبا رشته های بافته ازجان خود ، خود را ببافند . جان ما 
تا زمانی خشک وبی خونست که آنچه را درزندگی برای ما روی 

، مي ماندن  زنده  برای  هميشه  و  نميکنيم  تجربه  جانمان  با   ، دهد 
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بايستی انديشه های بيگانه را ، به ما تزريق کنند . ما ازخون وامی  
کردن   تجربه   »  . ايم  زنده   ، ميشود  تزريق  ما  به  هرروز  که 
رويدادها با جان » ، « جفت شدن و آميختن جان با تجربه هاست 
» ، يا به عبارت ديگر، شنا وری در شيرابه جهان واجتماع ، و  

و تبديل کردن آنها به خون زنده ، هنجيدن يا جذب کردن درتن ،  
  يا به جان است ( جيو = جان = خون ) . 

اين گونه تجربيات ، شيرابه و ماده روانی ميشوند که ازآن ميتوان  
رشته کردار وگفتارو انديشه را تنيد وتابيد ورشت . شيرابه جهان 
رسن    »  ، دراثرچسبندگی    ، ميشد  ناميده   « رَز  رَس=   » که 
وريسمان ورشته »( درفارسی) ميشوند، که ميتوان با آن ، تنيد و 

ازاين رشته ها ، جامه هستی خود را  تابيد و پيچيد و رشت ، و  
بافت . همان رس يا شيرابه ، رسن ( رسی درسانسکريت ) ميشود  
. چيزی هست (  هست= باوند ) که « از رشته ها، به هم بافته  
شده است » . باوند که معنای « هست» دارد ، رشته های به هم 

  د ، «بافته است .  آنگاه که تجربه های ما ، همه جزو تن ميگردن
کليات  گردی    -تن و   ، ميشوند  ومادی  »جسمانی  گشتن  تن   =

درفرهنگ    . مانند  نمی  باقی  وخشک  وانتزاعی  ذهنی  ومقولات 
ايران، به مادی وجسمانی ، تنگردی ( تن + گردی ) ميگفتند .  
تجربياتی که « خون ِتن نگرديده اند » ، کليشه های رنگ باخته 

ن گرم شدن  وبی جان و قالبی  هستند که جان را ميکاهند .  با خو
تجربيات درتن هست که جان را برای چهره دادن به خود ، نيرومند  
ميسازند .  تجربه ای وانديشه ای که از « تن گشتن = تنگرديدن 
= جسم شدن » می پرهيزد ، نه تنها تن را خواروزشت ميکند ، 
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بلکه « نازا» ميسازد ، چون تن (= زهدان + کانون آتش )، منشاء  
زايش و آفرينش ( تنيدن ) و اصل تابيدن است . تابيدن ، گرمائيست  

  ( تف ) که رشته پيوند ومهرميشود . 
با چنين گونه تجربه کردنهاست که انسان، « تابع واقعيت» نميشود 
، بلکه از واقعيت خارجی ، تنها شيرابه جان خود را پديد ميآورد 
، شکل ( ديسه ) را درآغاز ازآن ميگيرد ، و آن را ماده نرم وشکل 
پذيری ميسازد که با آن ميتواند ، صورتی ديگر( دگر ديسه ) به 

( ديسه ) واقعيت را که « هستی اوست ،   خود بدهد . او شکل
جامه اوست » ، ميگدازد وآب  و نرم ميسازد تا به آن ، شکل خود 

  را بدهد .
جهان خارج وقدرتِ فراسوی ما ، به ما صورت نميدهد، بلکه اين  
با آن درتجربيات ميآميزيم » ،  مائيم که « شيره جهان را ، که 
درجان خود می هنجيم ( ميکشيم ) .  جهان خارج ، تبديل به شيرابه 
که   رز)  ( رس= رنگ =  شيرابه  اين  با  ما  و   ، ميگردد  ما  تن 

» برای پيوند دادن در « جامه   چسبناک و رنگين هست ، « رشته
هستی و صورت يافتن » می تنيم .  به عبارت ديگر، ما ازهيچ  
چيزی « صورت نمی پذيريم » و « لوح ساده وپاک يا هيولا = 
به  باقدرتش  خدائی  يا  اجتماع  که  نيستيم  پذير»  شکل  خام  ماده 
  » دگرديسيدن   ، انسان  مسئله   . بدهد  خواست  که  را  اوصورتی 

داخته وشيرابه شده جهان خارج » به شکل ( ديسه )  تجربيات گ
خوداست . زندگی ، از واقعيات خارجی ، درتجربيات ما ، معين  

  نميشوند ، يا به سخنی ديگربه ما شکل نميدهند . 
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ما آنگاه  زنده ايم که درجنبش دگرديسيدن جهان خارج ، درخود ،  
مائيم که جهان  اين   . ) خود هستيم  ( صورت  ديسه  يا  به چهره 
در کردار   آنرا  تا   ، به شيرابه وجود خودميکنيم  تبديل  را  خارج 
وانديشه وگفتار، بتابيم ورشته ساخته ، و ازآن « چهره خود » را  

  پديد آريم . 
درفرهنگ ايران ، خدايان ، « رشته ، ريسمان ، نخ ، تناو» بودند  
. خدايان برای ايرانيان ، قدرت مافوق خارجی نبودند ، بلکه رشته 
زمان   خدای  وسه  سی  ايرانيان،    . بودند  درزمان  زندگی  ی  ها 
داشتند که سی وسه رشته بودند، و ايرانيان ، اين سی وسه رشته  

کمرخود می بستند و آنرا « پيراهن » می    را به هم می بافتند و به
ناميدند. اين سی وسه رشته را به کمرخود می بستند ، تا پاسبان 
جان وخرد درجهان باشند . ما امروزه نميتوانيم حتا باورکنيم که 
خدا، برای ايرانی ، اينهمانی با « نخ ورشته ورسن وتناو رنگين  

 شتن » ، ريسيدنست، » داشته است . ما تعجب ميکنيم که چرا « ر ِ
و « رَشتن » ، رنگ کردنست ، چون « رشته ، گوهر رنگی  
داشت » . اين « رس = رز، شيرابه رنگين گياهان وجهان بود 
که « رشته ورسن » بود . در رشته ، رنگ است و دربافتن رشته 
ها به هم ، ازترکيب رنگها ، نقش پيدايش می يابد .  خدايان ايران  

يرابه يا اسِانس جهان بودند ، که ويژگی چسبندگی ، همين آب يا ش
( مهری ) داشتند ، و همين شيرابه نرم وبی شکل بود ، که نخستين  
شکل خود را در « رشته ورسن ونخ و تناو( تن+ آب ) » می 

  يافت . 
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  . بود ، رشته ونخ و رسن ميشد  آب روان  خدائی که شيرابه و 
نخستين چهره يابی خدايان ،  نخ ورشته ورسن شدن بود . خدا،  
روند تحول « شيرابه يا آب » به « نخ ورشته ورسن » است . 
را   تحول  اين  که  ميگشتند  ای  پديده  دنبال  به  ايرانيان 

بود که « ديوه چشمگيروبرجسته ميساخت، واين « کرم ابريشم »  
» يعنی « زنخدا » خوانده شد که ازشيره جانش ، رشته می تنيد  
ومی تابيد و ازآن رشته ها ،  « ديبه = ديبا » ميبافت واز بافتن 
رشته های رنگين به هم ، نقش ونگاروصورت پيدايش می يافت .  
ازاين رو پرنيان ، پرده نقاشی شد . اين بود که « هستی » ، « 

های به هم بافته رنگين » بود که درتاروپودش ،    جامه = رشته
نقش داشت . با اين « رشته ها » هست که جهان هستی به هم بافته 
به   بخشی  هستی  رو،  ازاين    . اند  آمده  وجود  به  و  اند  شده 
کرداروگفتاروانديشه انسان نيز ، روند دگرديسی شيره جان ، به 

تنيده ازجانش، انديشه   رشته و به بافته بود . انسان ، با رشته های
می بافت ، کردار وگفتار خود را می بافت . شيرابه جان ، تاروپود 
انديشه های رنگين ميشد . انديشه ، نقش پرنيان  ازجان بافته بود  

 .  
فرهنگ ايران  ، در تاءويلهای گونا گون از « تحول تخم به کرم  
يا ديوه  ، و متامورفوز ِکرم به پيله = پروانه= ديبا » ، به زندگی 
انسان ، و تحول شيرابه جانش به رشته کرداروگفتاروانديشه هايش  
وچهره يابيش ، معنائی بسيارپويا وآفريننده ميداد . رد پای اين شيوه 

  رادبيات ايران باقی ماند . چنانکه فرخی ميگويد :تاءويل ، د
  با کاروان حله ( جامه های ابريشمی ) ، برفتم ز سيستان 
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  ز دل ، بافته زجان » تنيدهبا « حله 
  با حله ای ، بريشم  ترکيب او ، سخن 
  با حله ای ، نگارگر نقش او ، زبان

  هر تاراو، به رنج ، « بر آورده از ضمير » 
  هرپود او ، به جهد ، جدا کرده از « روان » 

  ازهر صنايعی که بخواهی ، دراو اثر
  وز هر بدايعی که بجوئی ، درآن ، نشان 
  اين حِـله نيست ، بافته از جنـس حـله ها
  اين را تو از قياس دگر حله ها ، مدان

  اين را ، زبان نهاد و ، خرد ، رشت و، عقل بافت
  نقاش بود ، دست و ضمير، اندر آن ميان 

با آنکه فرّخی اين « حله سخن خود » را ، قياس ناشدنی با « حله 
آنها   با   ، او  انديشه  ، وارونه  ، ولی درست  های ديگر » ميداند 
پيوندی تنگاتنگ دارد . فرّخی ، از پيشينه فرهنگ ايران آگاهی  
  ندارد ولی اين پيشينه، درهمه واژه ها او درتپيدن و درتنيدن هستند. 
ما هميشه با سطح « واژه های » خود ، آشنائيم و ژرفای واژه  
های ما ، در تويه های تاريک  ضمير وروان، جان ِنهفته واژه اند  
که دور از ديد آگاهبود ، درکارند . ما می پنداريم که واژه ها ،  
اين جان ِواژه ها   که  ازآنيم  ، ولی غافل  ما هستند  دراختيارکامل 

يار دارند ، و آنچه را ما آگاهانه ميانديشيم ، هستند که مارا دراخت
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آنها درنهان ميکشند وميکشانند . اين گلاويزی ميان بخش روشن  
و بخش تاريک هرواژه ای ، سرنوشت اجتماعی وتاريخی انديشه  
هارا معين ميسازد . ازاين رو « معانی واژه های ما » ، هميشه  
بيش ازآنست که ما ميدانيم ، واين جان ناپيدای واژه ها هستند که  

که  معانی آگاهانه وروشن وحساب   بيشترو نوع ديگر، اثرگذارند
  شده آنها .  

جامه ابريشمی سخن را ، فرّخی ، از دل می تند وازجان می بافد 
بيان همان  اينها  ولی   . اند  تشبيهات شاعرانه   ، به نظرما  اينها   .
تجربه ژرفيست که روزی ايرانيان از تجربه تحول « کرم، به پيله 
وپروانه » کرده اند، و مُدل شيوه زندگی آرمانی خود در زندگی  

آنه  . اند  يافته  ،   درآن  انسان  کرداروگفتاروانديشه  که  ميخواهند  ا 
  ازجان وزندگی انسان ، سرچشمه بگيرد. 

اين  ؟  ميگيرد  سرچشمه   ، ازجان  وگفتاروکردار  کردار  چگونه 
تجربه است که راه را برای عبارت بندی فلسفه زندگی ، گشوده  
است . انسان ، تن وجانست ، و جان درتن ، می تپد و رشته انديشه 
وسخن وعمل را می تند وبا آن ، جامه هستيش را می بافد . هستی  

  جان خود ، می بافد . ، جامه ايست که انسان با شيره 

دارد   گوناگون  معنای  سه   ، ايران  درفرهنگ   ،   - 2جسم    -1تن 
کانون واجاق آتش . جان انسان ،« تخم    -3زهدان واندام زايش  

آتش» شمرده ميشد ، و آتش جان ، فـرن يا اخو يا ارتا يا « هوپريان  
= پری زيبا » ناميده ميشود که جفتِ همآفرين « تن » ميگردد . 

تنکرد ناميده ميشود ،     tanu-keretaجهان مادی وجسمانی که  
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به معنای « از زهدان پيدايش يافته  = از کانون واجاق آتش ساخته  
شده » است . ماده وجسم ،  « از زهدان » يا « ازاجاق آتش »،  
زاينده   ، وجسم  ماده   ، رو  ازاين   . است  شده  ساخته  و  پديدآمده 
وآفريننده است و کانون گرما وروشنی هست . آتش جان ، « فـرن 

يده ميشود ، چون « وای = هوای ازخود = پران= باد يا وای » نام
جنبده » ، آذر فروز است . هنوز درکردی ، باد ، به معنای « پيچ  
» است .« وای» يا باد ، می پيچد . به گياه پيچک ، باداک گفته 
ميشود . اين البته معنای « عشق » داشت .  اينست که آنها از« 

يگر داشتند  تن » و تنکرد= جهان مادی وجسمانی » ، تصويری د
، که سپس با اديان نوری دراذهان جا افتاده است ، و تن و زهدان  
ازبرخی    . است  وخوارساخته  زشت  را  تاريکی  و   ( زن   )
اصطلاحات ميتوان محتويات « تن » را بهتر دريافت .  به آميزش 

به    tan-vimixtanومقاربت   باشد.   « آميزی  تن   » که  ميگفتند 
= تن بردار  ميگفتند . به شيره گياه      tan-burtaarآبستن وحامله   
tan-tuxmak    شيره به   . بود  گياه  شيره   ، تن  تخمه   . ميگفتند 

گياهان « انَگ » و « رنگ= ار+ انگ= شيره روان گياه » و « 
نيز خوانده ميشد ،   آبگاه  رس = رز» هم گفته ميشد . زهدان ، 

رستاخيز به   . بود  وحقيقت  اسانس  يا  شيرابه  جايگاه  -tanچون 
pasen   گفته ميشد، که درواقع به معنای « آخرين تن، يا زهدان

وکانون پايانی= آخرين زايش وپيدايش » باشد . اين« شيره وآب»  
، و آن آتش ( آب وآتش= آب وتخم ) ، واژه های « تنيدن و تابيدن 
ورشتن » را پديد ميآوردند . تن ، ازخود ، می تنيد . تن ، ازخود 

ميرشت وجامه می بافت . برای ما تن   ، می تابيد . تن ، ازخود ،
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، چيزی جدا از تنيدن وتابيدن ورشتن و رنگ کردن وبافتن است  
 .  
  

چگونه خدا(= آبه = شيرابه = خورآوره )، رشته  ميشود  
  ؟

  چگونه « شيرابه بی شکل » ، 
در« رسن يا رشته  » ، نخستين شکل خود را پيدا ميکند 

  ؟
   

يا  با تن جفت ميگردد ،« وازيشت»  آتش جان که دراجاق تن ، 
فرن ( پران = باد = وای ) است . اين وای درجنبش است که گرما 
ميآفريند . اينست که تابيدن وتف ، هم معنای « پيچيدن وتاب دادن  
  . دارد  را   « کردن  وروشن  گرم   » معنای  وهم   ، دارد  را   «

هم اصل پيوند دادن وهم اصل گوهرآتش، باد ، ياوای جنبانست که  
حرکت وتغييردادنست . ولی اين وای ، هم آذرفروزاست ومی تفـد  
آذرخش(  با  ابربارنده   . بارد  می  ور)   آب+  ابر(  درون  وهم 

) که آتش = روشنی زنخدای زايمانپر  –ال  آذرگشسپ ، درتبری  
هم ناميده ميشود ، باهم سنگ هستند ( بندهش ، بخش نهم )، يعنی  

مآفرين وهمبسته هستند . « خويدی وتری ، با گرمی وتف  انبازوه
» باهم ميآفرينند . اينست که تن ، هم آبگاه وشيرابه گاه است وهم 

  آتشگاه ، چون « وای » که جان باشد درتن است .  
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اين تصوير بود که زندگی انسان را معين ميساخت . ازاين رو،  
خور خدا يا وای ،  شيرابه جهان يا اسانس روان درجهان ميشد که  

= رس يا رز، يا رنگ(    آبه= آوه( خرابه ، خرابات ) وهم    آوه
ارنگ ) نيز ناميده ميشوند . خدا ، آبِ روان ِبی شکل است . ولی  
اين آب يا شيرابه يا « خور» يا رَس ، ويژگيهائی دارد .  وای ،  
ابری بود که در دورود جفت باهم ، درسراسرجهان روان ميشد .  
يکی « رنگ يا ارنگ رود » بود، و ديگری « وَه دايتی = دهش 

» . ارنگ رود ، همان « امرداد » و « وه دائيتی= خور نيک  
وت آوه » يا همان ، خرداد است . اين دو زنخدا که « ماروت وهار 

» دراسلام شده اند ، نقش فوق العاده بزرگ درفرهنگ ايران بازی  
دراوستا «  ( . خورداد( خرداد  اند  » daat +va  +haurميکرده 

ناميده ميشود که غالبا به « رسا » و « درست وکامل » ترجمه 
+ وا  haurميشود،و زود دفترش بسته ميگردد . ولی اين « هور

va » به معنای « ابر ِ وای » است . پس « خرداد به معنای «
نخستين پيدايش ابريست که گوهرش وای » است ، و « وای » 
اصل پيوند و تحول ميباشد  . درپهلوی اين واژه ، « خور+ داد »  
شده است، و همين « خور » در کردی ، معنای « خونابه » دارد  

ران ، به شکل « خرابات=  . اين همان واژه ايست که در ادبيات اي
باد » باقی مانده است . ترجمه « هور وا » به « رسا » خور+ آ

آموزه زرتشت   با  اين زنخدا ميگشايد که  به گوهر  راه را  نيز   ،
وسپس با شريعت اسلام درتضاد کامل واقع ميشد .  دريزدانشناسی  
زرتشتی ، کوشيده شده است که رابطه « رود وه دائيتی » با «  

اريک ونامعلوم ساخته شود خرداد » و « ارنگ » با « امرداد » ت
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.  ويژگی رود وه دائيتی که خرداد باشد ( نخستين پيدايش ِوای ، 
درشکل شيرابه يا خورآوه ) ، خوشنودی و شناختاری ( فرزانگی)  
است . سراسر آفرينش ها ( انسان + جانوران ) درکنار اين رود  
، روی ميدهد . جم درکنار اين رود، انجمن انسانها وخدايان را  

شستشو دراين رود ، زرتشت ، علم به  پديد ميآورد . درگذر وبا  
  آينده پيدا ميکند .... .

« رَس ورسا » ، گوهر خرداد را مشخص ميسازد .  معانی «   
ازجمله    . است  مانده  باقی  بخوبی  درسانسکريت   ،« ورسا  رس 
مغزوجوهر   و  ها  ميوه  وشيرابه  گياهان  همه  شيرابه  آن  معانی 
وهمه  هرچيزی  بخش  ترين  ولطيف  وبهترين  هرچيزی  وهسته 

ه وچاشنی  نوشابه ها  وشيرابه نيشکر + زبان واندام مزيدن + مز
احساس    + فراوان  اشتياق   + وشادی  خوشی   + مهرورزيدن   +
کردن ودرک کردن وحساس بودن ، وبالاخره « اکسير » است .  
اکسيريا کيميا، مايه تحول دادن چيزها با مهر است . اين شيرابه يا 
اسانس روان ، مايه تحول دادن هم چيزها است ، کيمياست . «  

« شيمی » برآمده ، همان واژه «    کيميا » که امروزه ازآن واژه
ميگويند . فرهنگ  xaymaخيم » است. در تبری به مايه خمير،  

اسدی مينويسد که « خيم » ، رندش از رود وشکنبه ورودکانی 
است . ومايه ای که شير را تحول به پنيرميدهد ، درست از رندش  
شکنبه گاو بدست ميآيد . برهان قاطع، معنای کيميا را « ارزيز»  
ميداند . علت نيزآنست که با « ارزيز» ، «روی» را که با نرينه  

اينهمانی دارد، و مس را که با مادينه ( زهره = وی    (= بهرام )
دخت ) اينهمانی دارد ، به هم می « دوساند » . با دوساندن بهرام  
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ورام ، جهان وزمان ، پيدايش می يابد. به عبارت ديگر، خيم يا 
ازاين رو   . است  با مهر  ازنو  آفريدن جهان وزما  ، اصل  کيميا 
برجيس را که همان زاووش يا خرّم يا مشتری باشد ، اصل پيوند  

  ومهر ميدانستند . بقول ناصرخسرو :
  برجيس گفت، مادر ارزيز است    مس را هميشه زُهره بود مادر 

اينست که به « زيبا گردانيدن خوی وسرشت » ، يعنی تحول دادن  
زيبائی به  وسرشت  =   خوی  پيراستن  خيم    ،xem  virastan    

» معنای « مايه تحول    ximihميگفتند . درواقع « خيم وخيميه= 
واکسير،   کيميا   . است  ه  بود   « انسان  گوهر  در  يابی 

  درگوهرانسانست . به قول مولوی :
  درونت گر نبودی کيميا گر 

  به هردم ، خون وبلعم ، جان نگشتی
پس خرداد يا « رس وشيرابه واسانس جهان »، همان کيميای مهر  

  است که همه چيزهارا تحول ميدهد . خيام ميگويد :
  می خور که زدل، کثرت وقلت ببرد
  يک جرعه خوری ، هزار علت ببرد

  پرهيزمکن ، زکيميائی که ازاو
  انديشه  هفتاد و دوملت ببرد

  يا فخرالدين گرگانی ميگويد :
  به گيتی ، کيميا ، جز راستی نيست
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  که عـز راستی را کاستی نيست
  يا مولوی ميگويد :

  کيميای کيميا سازيست ، عشق 
  خاک را گنج معانی ميکند

  چه مردارمِسـیّ، که مُرداو، زمِسّی 
  که پنداشت ، او کيميائی ندارد 

  ای کيميا ای کيميا ، درمن نگر، زيرا که من 
  صد دير را مسجد کنم ، صد دار را منبر کنم

انسان ، اين نيروی تحول يا اين کيميا را درخود می يابد . درست 
اين خرداد بود که نيروی تحول دهی وتحول يابی را پديد ميآورد 

 .  
خرداد با « خورآوره ، با شيرابه اش » ، کيميائی است که جهان 
را به شادی وخوشمزگی و اشتياق ومهر وحساسيت ، تحول ميدهد  
، مزه همه چيزهارا ميگرداند . اين بود که روز ششم ماه درسال  
نو که روز خرداد باشد ، « نوروز بزرگ » يا « نوروز دريائی  

د هم ، دريا ( آب مواج ) ميگفتند  » خوانده ميشد . درگذشته به رو
اميد به نوشوی  اينست که اين روز را که اصل تحول يابی و   .
هست ،  روز بزرگترين رويداد ها ساختند . ازجمله زرتشتيها آنرا  
« زاد روز زرتشت » ساختند . اين پيشينه فرهنگی ، در ميان  
می  باده   گونه  هفت  روز،  دراين  که  ماند  باقی  نيز    زرتشتيان 

نوشيدند وهفت بار جامه ديگر می پوشيدند . چون رس ، هم با باده  
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وهم با جامه کار داشت . درست ازاين تغيير نوشابه ها وتغييرجامه  
های رنگارنگ ، ميتوان  رابطه « رس را ، که رسن ورشته شده 
است »  با « جامه يا بافته » دريافت .  درگزيده های زاداسپرم  
  ، است  وجامه  خوراک   ، تن  گوهری  آرزوی  که  ديد  ميتوان 

گرس به  خوراک   ، روان  گوهری  به  وآرزوی  وجامه  دادن  نگان 
برهنگان دادنست  .دراين روزست که جان به مردم جهان داده شده 
است . دراين روز خرداد است که جم ، نخستين انسان درفرهنگ  
زنخدائی ، کيهان را بی بيم و بی رزمان و بی رشک ساخته است 
. دراين روز است که فريدون ، داد( قانون ونظم وحق وعدالت) 

ياد گذارده است ، چون همه دراين رود وه دائيتی ، را درجهان بن
»  ريشه دارند و همه مستقيما ازاين  va    +haurازاين « خور=

شيرابه ، پرورده ميشوند و با کيميای خرداد ، نوو تازه ميشوند ،  
چون از همين خرداد است که جهان ، خور+ آباد= خرابات ميشود  
. ازاين رو هست که ابوريحان درآثارالباقيه ميگويه « هو الملک  

فر او   «.. النبات  والاشجارو  الخلق  بتربية  که الموکل  ايست  شته 
خرداد  البته   . دارد  را  وگياهان  ودرختان  مردم  پرورش  وکالت 
،گماشته بدين کار وموکل اين کار نيست ، بلکه اصل همين شيرابه 
ايست که مغزوجوهر هستی است، و دراثر همان خيما وکيميا يا  

ربودن درگوهرش هست که « رس» ، « رسن » ميشود اکسيرمه 
  » درسانسکريت   . عشقست  وهم  چيزها  همه  شيرابه  هم  . رس 

» به معنای نخ وريسمان ورشته است . بدينسان ،   rassiرسی=
به نخستين شکل  بالقوه ، امکان تحول   ، درآنچه بی شکل هست 
يابی ( رشته ورسن ونخ ) هست . درشيرابه يا خورآوه ، يا رس  
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= رز ، هم اصل پيوند ومهر وهم اصل تحول از« وای » هست  
و اين دو نيروهستند که امکان چهره دهی( صورت وشکل دهی )   

 به خود را ميگشايند . 
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 )2جلد هفتم ( – يـرانا ی فلـسفـ يـهسـرمـا

  
  

  بـافـتـه  هسـتی =
  کـمال =  بـافـتـه

  جان وتن باهم می بافند
  تـنَ ، « هستی » است 

  
همه چيزهارا به يک علت ( مانند ارسطو) يا به يک زيربنا ، يا 
به يک اراده ( مانند اسلام واديان نوری) کاستن ، برضد فرهنگ  
وسيله    »  ، چيزها  همه   ، شدن  ومخلوق  معلول  با   . ايرانست 
واسباب» و« بی ارج = بی اصالت » ساخته ميشوند، واين ازديد 

را درگيتی  انديشيدن   ، ايران  .   فرهنگ  ميکند  وناقص  سست 
آفريننده ايران ، درهرچيزی وتـنی ، « اصل  وپـرُی  درفرهنگ 

و  هستند  ارجمند  چيزها  وهمه   ، هست   « ولبريزی  وسرشاری 
هيچکس حق ندارد ، ديگری را وسيله خود يا عبد خود سازد . اين  
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نرينه   ، يک رويه  بود  ارتا »  نامش «  ، که يک  آفريننده  اصل 
داشت که « اشه = اشا » ناميده ميشد ، ويک رويه مادينه داشت  
، که « اشـی ، اشی به  » ناميده ميشد که « اصل غنا وسرشاری  
ولبريزی وپـُری » بود ، واين دورويه که باهم قرين وجفت وانبازند 

=اندر= انتله ) هرچيزی هستند ، و اين  ، درتن يا زهدان (= انتره  
غنا وسرشاری درتن هرچيزيست که نامش نزد ارسطو« انتلشی=  

» شده است ، وبدينسان ارسطو، با اند يشه « انتلشی    انتر+ اشی
» ، به سرانديشه علت نخستين درفلسفه اش، تعادل بخشيده است   

 .  
فرهنگ ايران برپايه « انبازی= همآفرينی= جُفتی = اسََن بغی = 
مَـری »  ايجاد شده است . انسان (= مردم ) ، مر+ تخم است . 
اين اصل پری وسرشاری وغنا ، درتخم وبذر همه چيزها هست ،  
معلول ووسيله شدن   و  عبد ومخلوق شدن  انديشه  برضد  و طبعا 

  هرچيزيست . 
همه چيزها درگيتی ، « سرچشمه واصل يا سرشاروپـر » هستند 

»    gin-zaa = گين زه  ji-bun، ازاين رو همه چيزها « گنج =  
هستند ، همه چيزها ، سرشار از« راستی وحقيقت = اشی » هستند  

»،   pereta-tanu. همه چيزها،« تن ِ پـرُوسرشار ولبريزند =  
( در آرامی) يا « جی+ بون »  gin-zaaو ازاين رو، همه ، گنج  

( درهزوارش ) ناميده ميشوند . ازسوئی ، گنج ، درخودش نمی  
گنجد وفوران ميکند ، و ياغمازاست ، وازسوی ديگر، گنج ، طلسم 
ومعما ودر« بند » است و يا درصندوق هستی ،  قـفل کرده شده 
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است وبايستی باکليد ، آنرا گشود، ويا بايد آنرا کاويد وآشکارساخت  
) پـرُوسرشار  ،آنچه  ايران  .درفرهنگ   .pouro, paru 

,parenenh  )است ، نخست وآغاز (para   +pourvya   . است(
هرچه هست ازهمان آغاز، سرشارولبريز است وخود افشانست .  
درمورد انسان ( مردم = مر+ تخم ) نيز، چنين است . فرهنگ  
که   انسانی  با   ، زرتشتی  ودين  ابراهيمی  اديان  وارونه   ، ايران 
  . آغازنميشود   ، است  وجاهل  وگناهکاروناتوان  ناقص  درآغاز، 

گنج نهفته است .  درگنج ، که  هرانسانی ، ازهمان آغازپيدايش،  
، به معنای زهدان وتن  bunمعنايش « جی + بون » باشد، بون=  

يوغ ( جفتی    - 2زندگی و   -1ی معانی  است ، و « جی » ، دارا
کشيدنی (زی= ژی = ز ِه =    -3وانبازی = همآفرينی = مهر) و

روده که درکمان وتارابزارموسيقی وکمان حلاجی بکار ميبرند )  
است . زهدان ( زه + دان ) ، باپرورده شدن جنين ، کشيده ميشود 

»  شده است    ziehen، زه است . اين واژه « زه» ، درآلمانی «  
   ) مانند  ازآن  فراونی  واصطلاحات   . Erziehung+Zug 

Anzug+Aufzug+Beziehung..  » برآمده است که پهنای پديده
کشيدن وکش يافتن » رانشان ميدهد . گوهر زندگی، کشش است . 
اين ويژگی ، سپس درعرفان ايران نيز ، بسياراهميت می يابد . 

به    درکردی  ژی  ،    زی= جی = ژیاينست که گوهر زندگی (  
معنای زه ) ، کشيده شدن وکش يافتن است . زندگی ، درزمان ،  
نميگذرد   ، گسترده ميشود ولی  يابد ،  می  امتداد   ، کشيده ميشود 
وفانی نميشود . « جی ، يا جی يان =جان » ، جفت « تن » است 

  . جان وتن باهم يک تخم ، يا « بزر» هستند .  
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به    baaz-rag  =baaz-rak « بزر» دراصل «   » ميباشد، که 
معنای « جفت به هم بافته شده» است . « رک = راک » هم به  
معنای « نخ ورشته » وهم به معنای « نسج » است . اهميت فوق  
العاده اين « به هم بافتگی ويک جامه شدن » ، درهمان مفهوم « 
بـزُرگ وبزرگی » چشمگيراست . بزرگ ، وجودی بايال وکوپال  

  شهورو مقتدر نيست .ودرشت اندام ويا م

بزرگ«   به   ، باستان  پارسی  که   vaz-rakaدر  ميشود  گفته   «
درست همان ساختار واژه « بزر» يا تخم را دارد . اين بزرگيست  
ببافد وازآنها يک  به هم  انسان هنرهای گوناگون را درخود،  که 
انديشه    ، باهم  وتنش  جان  که   ، سازد  ومنظم  زيبا  نسج 
گفته   به   . وببافند   بتنند  با شيره جان خود  را  وگفتاروکردارخود 

  فردوسی : 
  زما باد برجان آنکس درود      که داد وخرد، باشدش تاروپود 

جان وتن نيز ، يک بذرند و به هم بافته اند ، تاروپود همند، باهم  
يک جامه اند ، وباهم يک معنا ( =چيم ) دارند و« چيم » که به  
گواه   ( است  جامه  لغت  خودِ  وهمان   ) هست  نيز  جامه  معنای 
چون    ، معناوبزرگست  با   ، درگوهرخودش  انسان  که  برآنست  

«جم » ، بنُ همه انسانها که اصلش ، تاروپود به هم بافته است .  
« ييمه » باشد ، همين « چيمه » است که « جامه » شده است  
ودرهندی بدان « يم » ميگويند . به« جم = ييمه » معمولا معنای  
ييمه »   « همزاد ودوقلو» ميدهند، و ديده را ازگستره معنای « 
بازميدارند. وجود انسان ، به خودی خودش چه زن باشد چه مرد 
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، « جم = ييمه » است ، نه اينکه ، همزادی( خواهری يا برادری 
) درکنارش داشته باشد .جم که بن همه انسانهاست ، وجودش «  
جامه » است ، تاروپود به هم بافته است . ازاين رو درشاهنامه ،  
نخستين کاری نيز که ازجم برشمرده ميشود، جامه بافتن است . 

ده شده (آهن= آسن= سنگ) همين آهنگری نيز که سپس بدان افزو
  معنی را ميدهد : 

  بيامختشان رشتن وتافتن   به تاراندرون ، پود را بافتن
اين گوهر ذاتی اوست که درنخستين کارش پديدارميشود . «بزر»  
يا تخم ، «هست» ، و« معنی» دارد ، چون دردرونش يک جفت 

  به هم بافته است. « هستی» و « کمال » به هم بافتگی است .

 » يا ارتا ( اشه + اشی ) يا فرن ( باد= وایaxv.تخم يا «اخو= 
=asv    يا هوپريان ، درتن است . درهر« اخو» ئی ، « اسو يا (

وای » هست ، چون  گرما يا آتش زندگی ، از وای ياباد، افروخته  
ميشود. باد يا وای ، ازخودش ، آتش افروز است . خدايان ايران ،  
نور   نه   ، فروز خوانده ميشوند  آذر   ، بهمن  و  عنقا)   =) سيمرغ 

روشنی ( بينش ) وگرمی ( مهر)  وروشنی ، چون  ايرانيان ، اصل  
را آتش ميدانستند . اين آتش ، درهرتخمی هست ( فرن يا اسو ، 
در اخويا منشاء زندگی هست ) . « وای »، در« ابرو آذرخش » 

  يا « آب وآتش = خويدی وگرمی » باهمست . 

باشد ، هم آتش (    axvبنا براين ، اين منشاء زندگی که « اخو= 
تف وتاب )  وهم آب ( شيرابه = خور) ( گرمی وخويدی باهم )  
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درتن است ، و در« تنيدن تار، يا تانه که تارشدن باشد ، وتابيدن،  
  خودرا درپيرامون وبه فراز ميگسترد . 

» ناميده ميشود .     axv taane-axv= us taneusازاين رو «   
منشاءزندگی ، که البته « وای = آتش وآب = شيرابه » ميباشد ،  

  می تند ومی بافد . باد ، می تند : مسعود سعد گويد 
  دربحرها چو ابر، گذشته   در دشت ها، چو باد، تنيده  

باد در دشت ها ، چيزهارا به هم می تند ، يگانه ميکند ، ميآرايد 
همه چيزها وزمان از     وسامان ونظم ميدهد . ( دربندهش ميآيد که

نظم وسامان می يابند ) . اساسا ،    vinaarishn ez vaatباد =  
زمان ازباد به هم بافته شده است . درهزوارش  ديده ميشود که 

دارد . « واد+ نای» به    vandaa    =vadnaزمان اينهمانی با   
معنای « وزش باد ازنی است ، نای به = وای به » و « وندا »  

  به معنای « به هم بافته وباهم رشته و آراسته شده است .
سرچشمه زندگی ، درتنيدن ِ( پيچيدن و کشيدن ) تانه وتارشدن ،  
می بافد و تن پيدا ميکند ، تن ميشود . جان، شيرابه (= رَس= رز)  
ايست که درتنيدن ، تاروتانه ورسن ( رسی درسانسکريت) ميشود 

  وبه هم می بافد و می تابد .  

بافنده   به  سانسکريت  گفته    tanu vaapa   =tanu vaaya در 
گفته ميشود . اين « وای »    tanu-vaanaميشود و به بافتن =    

است که می تند ومی بافد ، جامه تن ميشود . با تنيده ورشته وبافته 
شدن از« وای » ، هرچيزی ، « هست » ميشود . واژه « هستی 



Jg. 7 (2026), Heft 10  26 
 

=bavanih    » درست به معنای « از باد بافته » هست . چون «
با = وا » يا « باو» ، به معنای «وای يا باد » است ، و « ونديدن  
» به معنای بافتن رشته و به رشته کشيدن مهره هاست . جهان 
هستی ، جهان به هم بافته است . چيزی هست که باد يا وای، آن 

  ست .را ازگوهرخود ، به هم تنيده و بافته ا
  = درسانسکريت   ) کشيدن  معنای  به   « تن   » واژه   ، اساسا 

tannaa=است . و به آنچه ما امروز تن ميگوئيم ، تنو (tanu 
» ، دقيق    tanuگفته ميشده است . وازاين رو يک معنای « تنو=

، که درست ويژگيهای   نازک است  و  وباريک  واندک وکوچک 
ظرافت نخ ورشته يا تاررا مينمايد ، و  به بدن وکالبد انسان نيز، 

گفته ميشود .  بدن ، نسج وبافته ازرشته ها تارهاست    tanuتنو=
 . 

 

واژه « نخ » ، خودش ، به معنای « نسيم ودم وباد »  
 هست 

  نخ = نـز 
  خدا (= ديو ) ، نخ ( رشته و حريرمنقش) است

  
در واژه های مربوط به نخ و رشته وتار،« نخ » ،  با « بافته 
ونسج وفرش منقش وجامه های گرانمايه حرير مذهب » اينهمانی 
داده ميشود . ما امروزه فقط به رشته وتاروريسمان ، نخ ميگوئيم  
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، درحاليکه دراصل ، رشته ونخ ، با جامه وفرش وبافته منقش، 
  اينهمانی داشته است . فردوسی گويد :

  بدان روی هامون فکندند نخ    به ديباشد آراسته ريگ وشخ 
چون درفرهنگ ايران، هم «هستی» وهم «کمال» هردو با « بافته 
» اينهمانی داده ميشدند ، به ديو ( = خدا ) نيز « نخ » گفته ميشده  
فرش    » به  وهم   « تارورشته   » به  هم   که   « نخ   »  . است 
بسيارلطيف ومنقش وجامه های ابريشمی گرانبها» ، وهم به « گاو  

» بوده است،  naz« « نـز=  آهن= يوغ » گفته ميشود، دراصل  
که به معنای « نفس ونسيم و بينی » بوده است . اين نسيم ونـفَسَ(  
دم) است که نخ ورشته وتارميشود ، وزندگی وهستی را می تند 
ومی بافد . درکردی ، «نز» و « نه ز»، به معنای نفس يادم و «  

»    نـزه » و « نـزه با » که « نزه وای » باشد به معنای  « نسيم
است .  با وزش وجنبش  وای ( = وازيشت وفرن در تن ) يا نسيم  
درتخم يا تن است ، که هستی ، بافته ميشود . اينست که نخستين  
چيز، همين شکل يابی باد است وواژه « نخست » را ساخته است 

»  naz-dishta   = naz-dist .واژه « نخست » ، دراصل «   
است که به معنای « آنچه وای يا نز، می ديسد = شکل ميدهد »  
ميباشد . ازهمان پيشوند « نخست » بخوبی ديده ميشود که واژه  
« نـز» ، تبديل به « نخ » شده است .  واژه « نـز» درانگليسی  

nose    درآلمانی ، سرما    Naseو  نزله   ، درفارسی   . است  شده 
خوردگيست که با بينی ونفس سروکاردارد . درکردی ، نزگ ، به  

ق وزندگيست . اين نسيم ووای است که نظم را درجهان  معنای رم
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نهم   بخش   ، بندهش   ) ميکند  ايجاد  ودرست    133ودرزمان   (
به آهنگ وترانه رقص گفته ميشود که   ،  « نه زم »  درکردی 
معربش « نظم ونظام » شده است . اين  آهنگ وموسيقی وامواج  
باد است که آهنگ وموسيقی ميشود ، که درداستان پيدايش سيمرغ  

يمرغ ، تحول به در«گرشاسپ نامه» ميتوان ديد . باد درمنقارس
با    ، ايران  درفرهنگ   « نظم  ايجاد   » پديده   . يابد  می  موسيقی 
به  ازاين رو   . است  داشته  پيوند  نی »  نوای  «آهنگ موسيقی= 
رهبری کردن و نظام دادن « نايتن = نی زدن » ميگويند . نسيم 
آهنگين ، رهبری ميکند ، چون ميآرايد . باد که درفرهنگ ايران  

سيقی و آهنگ است ، همه چيزها را می آرايد .  جدا ناپذير از مو 
درايران ، به آنچه امروزه « سياست » گفته ميشود ، « آراستن  
» يا « وينارتن » ميگفتند . آراستن ِ جهان يا شهر يا کشور، دو  
برآيند جدا ناپذير ازهمند . چيزی که می آرايد ، نظمی را که ميدهد 

که هستند . مانند واژه « زيباست . زيبائی ونظم ، دورويه يک س
cosmos  ) دريونانی که نظم همان آرايش «cosmetic  . است (  

آرايش ( آراستن ) ، مانند سياست ، اصل ايجاد نظم با عذاب دادن  
و   ميدهد  معنائی  چنين   ، سياست   ) نيست  کردن  وشکنجه 
درکشورهای اسلامی ، هنوز همين انديشه را واقعيت ميدهد ) ،  
بلکه نظمی ميآفريند که قرين زيبائی ( زيبا = جيوا = زندگی ) 

ی يابد . اين « وای » ،  است ، و از زيبائيست که نظم پيدايش م
که جهان را می آرايد، همان «سرچشمه نيرو وآفرينندگی » ، يا 

آتش جان در« تن» است که « فرن = بادزندگی يا وازيشت »   
  ناميده ميشود  .
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اين باد ( دم ونفس ) ، نزديکترين چيزبه جانست . ازاين رو واژه  
«نزديک » ، درست همين « نز= نفس ودم » است . انسان، به  
 ، جانش  به  يعنی   ، ميآورد  وفرا  برد  فرومی  که  (نــز)  دمی 
و   . صميميت  نزديک ماست که جان ماست  . چيزی  نزديکست 

با شناخت اينهمانی «     است .nazdihهمسايگی   ، نزديکی =  
نز= دم ونسيم ووای » با « نخ » است که بسياری ازمفاهيم وپديده 
شکارکردن   به   . ميگردند  روشن  ما  برای  ايران  درفرهنگ  ها 

) گفته ميشود که به nax-chirوبزکوهی ، نخچير ( نخ + چير=
معنای « چهره  باد= گوهر وشکل باد » است . ازاين رو بزکوهی  

ريخ ايران مانند سيلک، با خدای ايران( وای)  ، درسفالها پيش از تا
  اينهمانی داده ميشده است .  

به پيچيدن، که کار باد است ( باد، درکردی به معنای پيچ است )  
نخ چيز»    -،   » پسوند   .  ( فرس  لغت   ) است  ميشده  گفته  چيز 

درهزوارش همان « چوز» ومجرای زايش زنست . واژه « چيز»  
که همه جا بکار برده ميشود ، پيزی جز اندام تناسلی زن نيست . 

  ا ! تا نباشد چيزکی ، مردم نگويند چيز ه
به نخستين پيدايش ، که اصل تازگی ونوآوری است « نخـز » گفته 
ميشود ( شايد نخ + زه ) ، که به معنای اول وابتدا بکار برده ميشد  
. و درست واژه « نغز»  ، که بيان بديع بودن وتازه وزيبابودن  
است ، همين « نخز» است که « باد ميکشد و می بافد » . بدين  

ن مهری ، « کرباس نغـز» گفته ميشود .  علت درشاهنامه ، به دي
اين   چارسوی   ( ومحمد  وموسی  وعيسی  زرتشت  چهارپيامبر( 

  کرباس را گرفته اند وميکشند تا ازهم پاره کنند ، ولی نميتوانند : 
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  دگرآنک ديدی زکرباس نغز    گرفته ورا چهارپاکيزه مغز 
  نه کرباس نغز ازکشيدن دريد    نه آمد ستوه آنک اورا کشيد 

اين واژه « نـز» ، « نس » هم ، تلفظ ميشود ، و واژه « نسج  
  . باشد ازهمين ريشه است  ، که جامه حرير  ونسيج » درعربی 
که  ميشود  گفته   « سل  نه   »  ، وکمربند  نخ  کلاف  به  درکردی 
  ، « نسک »  و   . است  شده  وتبار»  نژاد  به معنای «  درعربی 

ه کشاورز، «  درکردی به معنای « زندگی » است و درشاهنامه ب
نسودی » گفته ميشود که « نس+ ئوت » باشد . وئود يا ئوت که  
درشکل ئوتی ، به گياه گفته ميشود درکردی به معنای مادر است  

ودرايرانی درگذشته به همه آباديها ، « نسا » گفته ميشد ، چون   .  
اين « نز= نس= نسيم » به هرجا ميوزيد ، گوهر تخم ها را پديد  
ميآورد ومی بافت وهست ميکرد . ازاين « نس = نسيم » ، که  
باشد، درادبيات ما ، فوق العاده فراوان بکار برده  همان « نز» 

  ميشود .
« نخير ونخيز» به معنای تخمدان است و آن زمينی است که شاخه  
درخت را درآن فروبرند وتخم وگل درآن پاشند تا سبزشود و ازآنجا  

= داردان   ) کنند  نقل  ديگر  =   viverosبجای  دراسپانيولی 
nursery garden    درانگليسی ). واين باد است که دراثربافتن با

  naxshakرشته ها نقش ميآفريند . وواژه « نقش » ، همان واژه «  
 » در پهلويست که به معنای خوبرو وزيبا است . 

اين باد است که تحول ميدهد واصل دگرديسيدن يا متامورفوز است  
به معنای برانگيختن و واداشتن ،      nax-vaaritanکه درپهلوی
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باقی مانده است. پس « نخ » ، همان نرونس و نسيم ووای ودم 
ميدهد.وازاين   نظم  بدان  و  بافد  رامی  هستی»   » که  است 

 » به معنای « اصل وابتدا ومنشاء » است .naxunرو«نخون=  

قرارگاه   -1درهزوارش ، تن ، همان « تون » است . تون چيست ؟  
بدن وجثه آدمی .    -2گلخن حمام ( آتشگاه حمام )    - 2نطفه يا تخم  

و« تونکه » ، هم به معنای « انباروگنجينه ومخزن » و هم به  
آتش جان » ، هميشه   يا «  . گنج   ليل» است  يا  معنای « شب 

يا تن است که « گرمی وروشنی  درتاريکيست ، ولی ازاين آتشگاه  
يا پرتو» دربيرون ، می تابد . اساسا واژه « تابش وتابان وپرتو» 
، همه بيان گرما ئی هستند که روشنست   و« تونه » ، به چله 
جولاهگان گفته ميشود . اين معانی ، همه « خوشه» مفاهيميست 
آموزه   درست   . است  شده  انگاشته  باهم  تن»   » دردرواژه  که 

  -ت اين پيآيند را دارد که « ازتاريکی ، دروغ آفريده ميشودزرتش
نقل از بندهش » . آموزه زرتشت ، اويت آتش را که اولويت تخم 
وبذر باشد نمی پذيرد . ازتخم ، روشنی وبينش پيدايش نمی يابد .  
بينش ، زايشی نيست . درست « زن » ، هم به معنای « زائيدن 

ت . بينش وشناخت حقيقی ، ازتن  » وهم به معنای « شناختن » اس 
انسان که گوهر زن دارد ، تنيده وبافته ميشود وهستی می يابد و  
  ، زن  تحقير   ، برآتش  روشنی  يافتن  اولويت  با   . ميشود  زاده 
وشناختی که ازجان (هوا) پديد آيد ، آغاز ميگردد    . اين آتش  

هستی جان ( وای آذرفروز وبافنده ) ، ديگر، هستی وکمال يا جامه  
خود  را نمی بافد . جامه بينش را بايد از زرتشت وازموبدان و يا 
ازديگران ، وام گرفت .   اين جامه بافته از آتش جان ( وای ) ، 
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همان « جامه بی درز» است که اينهمانی با « روشنی = بينش » 
دارد . جامه بی درز بهمن که جامه بی درزاست، و بينش برپايه  
خرد بنيادی ( اسن خرد ) انسانست ،  جامه ايست که « درزی = 
خياط » ندارد . درست انديشه « نقص و اشتباه » درفرهنگ ايران  

نش » ازديگری ، بستگی دارد .  باهمين « وام کردن روشنی يا بي
 با بينش وامی ، نقص و اشتباه ، بنياد گذارده ميشود .

بدن يا « تنـو» ، درفرهنگ ايران ، نسج وبافته وجامه وکرباس و  
جامه ديباست .  اين تنو هست که اينهمانی با تنيدن دارد. ازاين رو  
به خدا که خود را ميآفريند،  وطبعا خودش فرزند خودش هست ،  

درسانسکريت       بافد  می  را  خود   ،   tanu-naapaatخودش 
ميگويند . تنو يا بدن ، فرزندش را درتاروپود تنيدن ، می بافد .  
تنو ، اين زهدانست که  درتنيدن ، ميآفريند . آفريدن ، تنيدن تاروبهم  

  بافتن است ، واين کار تن ( زهدان ) است . 
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  با « زهدان » » بدن انسان« اينهمانی دادن 
  بدن هرانسانی، زهدان است

  بدن انسان، اصل زاينده وآفريننده است 
  

تن » وهمچنين   با « زهدان =  دادن « سراسربدن »   اينهمانی 
اينهمانی دادن « آتشگاه واجاق وتنور » با « زهدان = تن = تون  
زود   ازآن  ما  که  است  بوده  انديشيدن  ازشاهکارهای  يکی   ،  «
آفرينندگی   ، زهدان  با  بدن  سراسر  دادن  اينهمانی  با   . ميگذريم 

نسان نسبت داده ميشد . همه زهدان ، به آفرينندگی سراسر بدن ا
و   کردن  وحس  درانديشيدن  و   ، اند  زاينده   ، انسان  اندامهای 

تن=  کارکردن وگفتن ، ازشيرابه جان خود ، می تنند وميآفرينند . 
، شيرابه جان را درتاروپودکردن وبافتن ، شکل ميداد .   زهدان 

انديشيدن وحس کردن و گفتن وکردن ، همه تارتنيدن جان بود . 
، تن به معنای سراسر بدن ، همين نقش را دارد . سراسر بدن  حالا

هستی   » و  تابند  ومی  ريسند  می   ، زندگی  ازشيره   ، دراندامها 
وکمال » پديد ميآورند . درچنين درکی ازجان وتن ، دروغ وريا  
وخدعه ، جائی برای پيدايش ندارد .  دروغ وتزويرو مکرو ريا ،  

، ازشيرابه جانش ، انديشه وگفته  هنگامی پيدايش می يابند که  تن  
وکرده وروشنی وبينش خود را نمی تند ونمی بافد . برای تاءسيس 
باز   ازآن  انسان را  تن  بايد   ، دروغ وريا ومکروتزويردراجتماع 
وببافد   بتند  را،  وکاروگفتارش  انديشه   ، جانش  باشيره  که  داشت 

دان ، و  وهستی بدهد وبيارايد  .  اينهمانی دادن سراسر بدن با زه



Jg. 7 (2026), Heft 10  34 
 

نام « تن » به آن دادن ، بيان نقد بودن  « راستی = آشکارائی 
حقيقت » دراندامهای تن بود . عطار اين معنی را درمصيبت نامه 

  می پروراند : 
  ذات جان را معنی بسيارهست     ليک تا نقد تو گردد، کارهست
  هرمعانی کان ترا درجان بود      تا نپيوندد به تن ، پنهان بود

  چون به تن پيوست، آن، خاص آن تست
  نيست خاص، آن تو ، گر درجان تست

انسان بايد ، اين گنج نهفته ارزشها وبينشها درخود را ، در انديشه  
  وگفتاروکرداروعواطف ، « نقد » کند .

البته با « زهدان شمردن سراسربدن واندامش » ، « مردان ، در  
زن شمردن خود » ارج آفريننده بودن به خود ميدادند که درواقع  
، زن داشت . اين افتخاربود که تن من ، زن است .  با گسترش 
اين خويشکاری زهدان ، به « تن يا بدن هرانسانی ، چه مرد وچه  

ديشه وضمير درونسوی انسان ، با  زن » ، پيوند مستقيم ميان ان
کاروکرداروگفتاربرونسوی انسان داده ميشد . کاروکرداروگفتار،  
ارتا وسروش » و   انديشه «  اساس  زايش درون دربرونست که 

  شفافيت وجود انسانست که بنياد فرهنگ ايران بود .  
ذاتی   پيوند   ، اسلام  چيرگی  دردوره  ايران،  ادبيات  در  آنکه  با 
وگوهری جان در کردن وانديشيدن وگفتن ، که در واژه « تنيدن 
» حضورداشت ، درهم ومتزلزل وپريشان ميشود . ولی هنوز رد 
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مولوی  مثلا    . ميماند  باقی  درادبيات  مثبت  معنای  دراين  پايش 
  ميگويد :

  انديشه جز زيبا مکن ، کو تاروپود صورتست 
  ز انديشه احس تند ، هرصورتی ، احسن شده 

  وانديشه زيبا ( احسن ) انديشه ايست که ازشيره جان تنيده ميشود.
گفتن نيز تنيدنست . مولوی بد ونيک دوستانش را چنان درنسج به  

  هم تنيده که تاروپودش ، به چشم نمی آيند : 
  به ونيک دوستان را به کنايت اربگفتم
  به بهينه پرده آن را چو نساج برتنيدم
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 )3جلد هفتم ( – يـرانا ی فلـسفـ يـهسـرمـا

  
  

  مفهوم « نقص » در فرهنگ ايران
  چگونه ناقص ساخته ميشود   هستی کامل ،

  چرا اديان نوری ، انسان را ، ناقص ساخته اند ؟ 
  شيوه های ناقص سازی اِنسان ،

راه رسيدن به « کمال ومعنا وهستی »خوانده ميشوند 
!  

  
  

  تضاد رو، با زير 
 .....................................  

زيرخيلی چيزها که علمی شمرده ميشوند، نه تنها علم نيست، بلکه 
ضدعلم نيزهست . زيرخيلی چيزها که حقيقت شمرده ميشوند، نه  
تنها حقيقتی نيست ، بلکه ضدحقيقت  هم هست . زيرخيلی چيزها  
که خـرد شمرده ميشود ، نه تنها بی خردی بلکه ضد خرد هم هست 

ق شمرده ميشوند ، نه تنها بی . زيرخيلی چيزها که ارزش واخلا
ارزشی وبی اخلاقی هست ، بلکه ضد ارزش وضد اخلاق نيزهست  
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جامه ِعلم ، بربی علمی وضد علمی ميپوشانند ، وجامه حقيقت  .  
، بر بی حقيقتی وضدحقيقت ميپوشانند ، و جامه ارزش واخلاق  

بربی ارزش وضد اخلاق ميپوشانند بی علمی  ،   ، ، وبدين شيوه 
وضد علم خود را ، علم ميسازند ، و بی حقيقتی وضد حقيقتی خود  
را ، حقيقت ميسازند ، وبی ارزشی وضد ارزشی و بی اخلاقی 
  وضد اخلاقی ، خودرا دربازار اجتماع و تاريخ ، رواج ميدهند . 

  
  گرفتن نيروی جامه بافی ازشيره جان خود

 ......................................................................................................  

چرا چنين کاری امکان پذير است وچرا، اين شيوه ، روند زندگی  
اجتماعی وسياسی ودينی واقتصادی وحقوقی شده است ؟ چون « 
ازانسانها ، نيرو و توان جامه بافی از شيره جان خودشان را  گرفته  

  اند » . 
ما هنگامی هستيم  « هستی ِ» هيچکس ، ديگر« جامه او » نيست .  

ما ديگر نمی   . که جامه هستی خود را ، از گوهرجان خود ببافيم 
 وآن  ازاين خود را انديشيم، بلکه ما هميشه « لباسهای فکری »

. چه شد که انسانها ديگر، جامه هستی خود وام ميکنيم و ميپوشيم  
را ازگوهرجان خود نمی بافند و لباسی که ديگران دوخته اند از 
آنها گران ميخرند وميپوشند وبدان هم افتخارميکنند ؟ اين لباسهای 
متحدالشکل ، که کارخانه های عقايد ومکاتب وايدئولوژيها ومذاهب 

را انديشه  اين   ، ميسازند  واحزاب  «   واديان  که  اند  داده  رواج 
و مـدُ اجتماع يا    ،  هرکسی ، همان چيزيست که دراجتماع ميپوشد
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ازاجتماعست   هستی گروهی  جامه  ازبافتن   ، همه  بدينسان   .  «
دوخته  لباس    » ازپوشيدن  و  ميکشند  دست   ، خود  ازگوهرجان 
وآماده شد ه » ، هنر ميسازند وبا دست کشيدن از«جامه هستی » 
و    ، ميشوند  نقص »  و  نيستی  دچار«   ، خود  جان  ازشيره  بافی 
پوشيدن لباسهای دوخته و آماده ديگران ، اين « نيستی ونقص » 

ا ميپوشاند . با اين جامه ها ست که هستی هيچکسی را نميتوان  ر
همه درواقع ، « نيستی » ميشوند که با « جامه ای که  ديد .  

» می  و سياسی ودينی وفلسفی  ميپوشند» ، « هستی اجتماعی  
. همه ، محکم به جامه هايشان می چسبند ، چون اين جامه يابند  

  د « نيستی اشان » فاش ورسواشود . هاست که نميگذارن
  

  فرهنگ ايران ، فرهنگ برهنه شدنست
  « بـرهـنـيـدن » 

------------------------------------  
فرهنگ ايران ، همه را بدان فراميخواند که اين جامه هارا ازتن  
خود درآورده و دور بيندازند  و ازسر « برهنه » شوند .  چگونه  
ميتوان برهنه شد و برهنه شدن چيست ؟ ما می پنداريم هنگامی  
لباسهای خود را بکنيم و ازتن جدا کنيم ، برهنه شده ايم . ولی اين 

  برهنه شدن يا برهنيدن نه شدن نميداند . « را فرهنگ ايران، بره
» درفرهنگ ايران چيست ؟ و کی آغازميشود ؟  درفرهنگ ايران  
، « برهنيدن » ، به آفريدن وپديدارکردن و به وجود آوردن ، گفته  
ميشود . ولی برهنيدن ، دراصل چه بوده است که اين معنا ازآن 
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.«    برهنيدن ، « پوشيدن جامه بی درز » استپديد آمده است ؟   
بنيادی درهرانسانيست ، « جامه بی درز»   ، که خردِ  بهمن » 

ايست که هيچ درزی (=    ميپوشد ايست ؟ جامه  اين چه جامه   .
خياطی ) ندوخته است . بايد به جستجوی جامه ای رفت که هيچ  
خياطی نميدوزد ونميتواند بدوزد. نياز به جستجوی زياد نيست .  

. جامه روشنی را هيچ    روشنی آتش ، جامه بی درز آتش است
  درزی ، به تن آتش ندوخته است . 

 ، ميکشد  وزبانه  ورميشود  شعله  تنور،  يا  دراجاق  آتش  هنگامی 
جامه ابريشيمن روشنی می بافد، و به با اين جامه ، به خود چهره  
جامه    ، ودرخشش  روشنی   .  ( چهرد  می   ) ميدهد  (صورت) 
   . اوست   « هستی   » بيان  که   ، پوشد  می  آتش  که  وصورتيست 

يشود ، ولی درکتاب ويس ورامين ، اين مطلب به وضوح گفته م
خوانندگان ، اين عبارت را يک تشبيه شاعرانه ميدانند ، وبه ياد 

درست   که  آورند  جامه نمی  ايرانيان  از  ها  هزاره   ، روشنی 
. شاه پريان که « وای    آتش شمرده ميشده استابريشمی وديبای ِ

از   که  پوشيده  ديبا  سرپوش  بانوگشسپ،  درداستان  است،   «
خت يا جی= زندگی» نقش يافته تاروپودش، چهره دخترش « بيد

است . روشنی ودرخشش وتابش و گرمی ، جامه ديبا ی تن نمای  
يا   جامه   ميان   . است  آتش »  هستی  پيکريابی «  که  است  آتش 
صورت روشنی با آتش ، هيچ « درزی » و « جدائی » و« فاصله 

جامه روشنی را  » نيست . روشنی ، جامهِ بی درز آتش است .  
او   به  ديگر  ای  وجامه   ، ودورانداخت  کند  آتش  تن  از  نميشود 

  . درويس ورامين درباره آتش ميآيد که :  پوشانيد
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  زميدان آتش سوزان برآمد    که با گردون گردان ، همبرآمد 
  يازان» گنبدی برچرخ  زرينچو « 

  زرّش ، پاک ريزانشده لرزان  و ،  
  « دلبری» در لعل و « ملحم »به سان 

  گرازان وخروشان ، مست وخرّم 
  ، نور در گيتی فکنده     زنورش، باز تاريکی رمنده چهرهز

آتشی که به چرخ می يازد درجامه سپيد ابريشمی که با سرخی (  
لعل) آميخته است ، مست وخرّم ، می گرازد وميخروشد ، و اين  
جامه ابريشمی سرخ وسپيد (  رخش = روشنی= مرکب ازدورنگ 
سرخ وسپيد است ) ، چهره اوست که نوربه همه چيزها ميافکند .  

جامه   ،  اين انديشه که روشنی ، جامه بی درز آتش است و آتش
وبه خود « صورت    ،  ديبای روشنی خود را « می تابد ومی بافد »

» ميدهد ، تجربه ژرف ايرانيان از« به وجود آمدن و هستی يافتن 
» که به    برهنيدن  brehenitan، و درست واژه «  » بوده است

معنای « بوجود آوردن ، آفريدن ، پديدارکردن ، احداث کردن »  
ين رابطه ميان « روشنی» و« آتش » پديد آمده است هست ، ازهم

به معنای پيراهن     -1» ازسوئی  breh. ديده ميشود که پيشوند «  
به معنای فروغ    -2و لباس وهيئت وشکل است ، و ازسوی ديگر  

  -3، درخشندگی وتابش وشکوه است ، وازسوی ديگر به معنای  
خوی وسرشت است . همه اين معانی ، برآيندهای يک پديده اند .  

» بوده است که به معنای «     brej=berz اين واژه دراصل «
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به معنای    bhraje=bhraajتنور، اجاق، کوره ، ودرسانسکريت  
کردن   وکباب  جوشاندن   = برشتن   » واژه  و   ، است   « آتش   »
وپختن» نيزمستقيما ازآن پيدايش يافته است . درلغت نامه يوستی 

به معنای « درخشيدن و زيبابودنست » .     barejديده ميشود که  
پرتو افکندنست ، ودرسغدی  برازمند است که به     braazدراوستا

معنای فروزان ودرخشانست . آتش، ميافروزد ( روشن ميکند ،  
فروغ ميشود ) . افروختن =  روشن شدن است . اينست که واژه 
های « فروزينه = آتش زنه + چخماق » و « فروز = روشنی  

به « صفت » ،  وفروغ آفتاب وغيره » ازآن برآمده اند و درست  
ميشو گفته   « فروزه  چون    د«   ، ، ايران  درفرهنگ  صفت 

است شده  افروخته  هرچيزی  يا  ازگوهرانسان  که  .     روشنيست 
بر   بنا    ، دارد  نام  فرودين  که  را  فروردين  ماه  نوزدهم  روز 
ابوريحان درآثارالباقيه ، سغديها « فروز » و خوارزميها « روجن  

ارتا فرورد که سيمرغ باشد ، روشنی و   = روشن » ميناميدند .
است   آتش  وفروز  . فروغ  ميشود  آفريده   ، آتش  از  روشنی    .

فرهنگ ايران ، آفريدن وپيدايش يافتن وهستی يافتن را « برهنيدن  
» ميناميد ، چون سراسرگستره هستی ، روند پيدايش روشنی از  
آتشند . پديده ها ، جامه های روشن بی درز آتش هستند. اين آتش 

تاب تند ومی  اينست که است که جامه روشنی را می   . د وميبافد 
  «جامه وپيرهن بی درز بهمن » ، اينهمانی با « روشنی » دارد .  
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  است  ( برهـنيدن ) حقيقت ، برهنه شدن
  

بره=  » معانی  که    brehازبررسی  دريافت  آسانی  به  ميتوان   «
وتنيدن   ( تن  درتنور(=  آتش  افروخته وشعله ورشدن   ، برهنيدن 
وتابيدن جامه و پيراهن وخرقه روشنی است ودراين «جامه تنيدن 
وتابيدن»است که آتش ، چهره وشکل پيدا ميکند و اين روند تحول 
آتش جان ، به تافته (= جامه ابريشمی ) روشنی ، وچهره وشکل  

درفرهنگ  ي راستی   ( ( =سرانديشه  ايده  پيکريابی  بهترين   ، ابی 
. ازاين   آفرينش جهان ، چنين گونه روند راستی بودايران بود .  

رو هست که خدا( ارتای خوشه = کانون وتنورآتش ) ، درجامه  
روشنی بافتن ( تنيدن وتابيدن ) گيتی را ميآفريند . درويس ورامين  

  آيد کهمي
  دوگيتی را ، نهاد از راستی کرد 

  به يک موی اندرآن ، کژی نياورد 
  چنان کز راستی « گيتی بياراست »

  زمردم نيز( که تخم آتشند) ، داد وراستی ، خواست
. روشنی   « حقيقت » درفرهنگ ايران، همان « راستی » است

  و آتش، محکم به هم بسته نشده اند. 

) محکم به هم بستن است .ولی  darezaمعنای اصلی «درز»، ( 
به   را  يکديگردرز  دوچيزبه  پيوند  هم محل  به  دوجامه  ،چون 

ميگويند . پيوندگاه استخوان سر ومحل اتصال را ، درز ميگويند . 
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ولی روشنی وآتش باهم چنين درزی ندارند. يک معنای « اشـه » 
  ، اين معنا  نمائی ، آشکارشدن ) است . ولی  ، شفافيت ( درون 
هنوز محتوای کامل « اشه » را نميرساند . اين مفهوم « بی درز= 
بی محل اتصال » معنا ی « اشه »  را پخته ميکند . نياز به هيچ 

روشنی و آتش را به هم محکم   درزی يا خياطی نيست که ميان
.   بی درزبودن ، نفی « واسطه » هستبدوزد ووصل کند . اين  

به   نياز   ، انسان  با  يا حقيقت   ،  ( ( هستی  با سراسر گيتی  خدا 
. حقيقت ، راستی است که در برهنيدن ، يا   واسطه ودرزی ندارد

پديدارشدن گوهر( آتش جان = فرن = اسو= ارتا ) درجامه وچهره  
ی ، واقعيت می يابد . گوهر آتش در روشنی ، بدون خياط و روشن

دوختن ، روشن وافروخته ميشود ، جامه يا جام ميشود . حقيقت ،  
برهنه شدن گوهر خود هرانسانی ، درپيراهن روشنی است که به  

  . است  تافته  جامه  هم  وتنيدن  بافتن  يا   ، شدن  برهنه   ، حقيقت 
  ،  روشنی از شيره جان خود هست ، نه کندن جامه وامی پيشين

. حقيقت ، پوشاندن جامه های عقايد و    وپوشيدن جامه وامی نوين
مذاهب ومکاتب  برتن پديده ها و رويدادها و تجربه ها و واقعيات 
نيست . اين جامه ها ، پرده هائی هستند که همه پديده را از زايش  
، از روشن شدن وافروختن ، عقيم ميسازند . حقيقت برهنيدنست 

هستی   ، جامه  و  شدن  وروشن  افروخته   ، خود  جان  آتش  از  يا 
روشنی درفرهنگ  وصورت شدنست . ازاين رو ديده ميشود که  

. « پرتو = پرتاو» است ، تف وتپ ، يعنی   ايران « می تابد »
 . است  بافته    گرمی   ، است  تافته   ، گرمست  هميشه   ، روشنی 
، جامه وپيراهن وديباست . بدين علت ، خورشيد را  وبافنده هست  



Jg. 7 (2026), Heft 10  44 
 

« آفتاب » می ناميدند، ودراثرهمين « تاو= تپ» ،  آنرا « اصل  
حقيقت که همان مهر= مهر» ميدانستند، چون روشنی گرم دارد .  

تننده   بهم  تابنده =   » يعنی   ،  « گرم  ، « روشنی  باشد  راستی 
. درفرهنگ ايران « روشنی » را از« گرمی »    وبافنده » هست

نميشود جداکرد . به عبارت ديگر ، بينش وخرد را نميشود ازمهر،  
از«   را  مهر»   » بار،  نخستين   ، ميترائيسم  جنبش   . کرد  جدا 

از    Solخورشيد= را  گرمی  ديگر،  عبارت  به   ) ساخت  جدا   «
روشنی ، حذف کرد ، وبا چنين بـرُشی ، خورشيد ، اينهمانی با  

  شيردرنده ودشنه( تيغ ) وآتش سوزنده يافت . 
تافتن ،« پرتو» ، يا روشنی گرم افکننده ، يعنی گرداننده وپيچنده  
وريسنده است ، ولی درتافتن تافته ، با تاروپود ابريشم می بافد که 
نميتوان آنها را ديد وشناخت وچنان تــنُـکُ ( نازک ) است که هم  
گرما وهم روشنی ، بی هيچ مانعی ، ازآن جاری وروان ميشوند (  

) . حقيقت ، با « پديدارشدن گوهردرون ، که  اصل هادی است  
آتش جان، يا فرن ، يا اسو، يا ارتا ناميده ميشوند ، کار دارد ، که  
همان بافتن جامه روشنی ( تافته = دراصل جامه ابريشمی بوده 

  است ) ازکانون گوهرخود هرجانی وهرانسانی کار دارد . 
، چون آنچه روشن    هرجانی وانسانی را بايد ازخودش  شناخت

حقيقت ،   شد ( جامه هستی پوشيد ) ، ديده وشناخته نيز ميشود .
جامه روشنی نيست که از ديگری ، وام  گرفته شود ، مگر آنکه 

. همه جامه های عاريتی   « هستی او وکمال او » ازاو سلب گردد
برهنه  ، وبه عبارت ديگر، برضد «  يا راستی  ، برضد حقيقت 

  شدن = برهنيد = خود را آفريدن است . 
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  ، زرتشت  آمدن  با   « راستی   = حقيقت  از«  درک  اين  ولی 
بزرگترين گزند را می بيند ، ولی اين انديشه ، برغم نفوذ وچيرگی  
آموزه زرتشت در دوره ساسانيان نيز ، درفرهنگ ايران ، زنده و  

اهورامزدای زرتشت ، راستی ( = حقيقت نيرومند باقی ميماند .  
را = روشنی که از  ـگن اَ ) را ازروشنی بيکران خود ( روشنی اَ 

. بنا براين ازاين پس    ، زاده نشده ) ميآفرينديا آتش  زهدان يا تن  
، بايستی  هيچ « آتش جانی ازهيچ تنی » ، روشنی نتابد ، و بافته  

هيچ تنی ، نبايستی حق وتوانائی وتافته وجامه وپيراهن نشود .  
خود تنيدن و تابيدن صورت خود و« جامه بی درز روشنی » از

باشد از    داشته  بايد  است   « وروشنی  راستی   » که  حقيقت    .
اين  ديگر،  عبارت  به   . بتابد  انسان  آتش)  تخم(  به  اهورامزدا 
اهورامزدای زرتشت است که جامه دوز وخياط ميدوزد، وبه همه 
، وام وعاريت ميدهد. حقيقت وراستی ازاين پس ، عاريتی ميشود  

ده ميشد که . « به عاريت گرفتن بينش » ، اينقدرشوم وننگ شمر
ضحاک ، پس ازجمشيد که خردش سرچشمه بينش بود ، بينش را  
از« اهريمن » ، قرض ميکند وبه وام ميگيرد . اهريمن ، نخستين 

و    ، ميگردد  وامی»  حقيقت   » درست  معلم   ، ايران  فرهنگ 
سرچشمه حکومتهای قدرتطلب و خونخوارومستبد را ،  « داشتن  

.    دئولوژی وتنولوژی عاريه ای » ميداندهمين علم وحکمت واي
آنکه علم ومعرفت ، به عاريت ميدهد ، حق انديشيدن و قائم بذات 
خود را ازانسان وجامعه ، سلب ميکند و ازمردم به علت دادن علم  
وچنين   ، ميخواهد  وچرا  چون  بی  تابعيت   ، عاريت  به  وحکمت 
وجودی ، وجوديست اهريمنی .  چون چنين بينش وروشنی عاريه 
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ای ، انسان را از« هستی وکمال » می اندازد . اين آتشی که درتن  
، می تابيد وجامه ابريشمی می تافت ، همان « بادجان ، يا اسو،  
يا   باد  يا   ، وای  اين   . است   « وای  يا   ، هوپريان  يا   ، فرن  يا 
سيمرغست که آذرفروز است ، که « فروز وروجن » ميشود .  

« هستی » و « کمال » می  اوست که بدون درز، دگرديسی به  
  يابد .  

  
  چيست ؟   » درفرهنگ ايران ، تیـهس« 

-------------------------------------  

»    bavanihهستی   وا  با=   » يا  و  باو»    » پيشوند   . ميباشد 
درسانسکريت ، به معنای « وای = باد » هست . و « وَنـهَ » و  
« ونديدن » بافتن رشته وبه رشته کشيدن مهره ها وآراستن است 

 « هستی » ، آنچيزيست که وای( آتش افروز) می بافد. بدينسان  
باوندک، به معنای پـرُو کامل است . کمال bavandak . درست   

کامل   آگاهی   . وغناهست  وسرشاری  پری  بيان  هميشه   ،
bavandak  aakaasih کردن کامل  و   ميباشد 

bavandakenitan     که ميشود  ديده  شگفت  با   . -abaميباشد 
vandakih  و کمال  وعدم  نقص  معنای  به      aba-vandakبه 

چگونه ميشود که «     معنای  ناقص و نيازمند وتهديدست ميباشد .
نقص » ، « نيستی يک چيز» است ، نه « کمبود درآن » ؟ . نبود  
کمال ، مساوی با نيستی است .  چيزی که کامل نيست ، « نيست  
» !  چيزی که « هست شد » ، بهم بافته شده است ، تاروپود بهم 
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بنابراين  . تون=    تنيده شده است  ( تن=  از زهدان  درزاده شدن 
. درفرهنگ ايران  کامل است  هست ميشود و  تنور ) هرانسانی ،  

، « هستی » ، اينهمانی با « کمال » دارد ، چون آنچه آتش درون 
تخم بافته ، تاروپود کرده و آراسته ، « هست وکامل هست » . 
کودک که زاده شد ، تکوين يافت ، بافته شد ، هستی کامل است .  

تا هستی وصورت وروشنی    انسان ، در پيدايش ، کامل است  ،
خود را ازخود می بافد . اين انديشه « کمال = هستی » از همان 

. درهربذری    بذر، نماد کمالست « تخم يا بذر» بنياد نهاده ميشود .  
  اين« وای» يا وازيشت ( آتش يا گرمای زندگی ) هست . هربذری

بذر    . بافته » است  هم  به  دواصل  ، چون «  نماد کمال است   ،
» بوده است .« باز» همان واز= وای که    baaz-ragدراصل «  

دواصل جفت است ، ولی پسوند« رگ = رک = راگ » به معنای  
درتخم ، اصل بهم تابی وبهم بافی که نخ ونسج ( بافته ) است .  

.  اساسا مفهوم « بزرگی    مهريا آتش افروخته ازوای باشد، هست
» و « بزرگ » درايران ، همين واژه ميباشد ، و بيان « به هم  

  بافتگی وکمال هستی » است .  
درآموزه زرتشت ، روشنی ، « انَ اَگرا » هست که معمولا به «  
روشنی بيکران » ترجمه ميگردد . البته « بيکران » ، معنای «  
بی نهايت » مارا ندارد ، بلکه به معنای « نا بـريده نا گسسته » 
است ، چون « کرانيدن » به معنای بريدن وازهم پاره کردنست .  

روشنی « ان + اگرا » ، روشنی است که از« اگرا » پديده  ولی  
،   نيامده آتش » گفته ميشود و درفارسی  به «  اگر، درکردی   .

معنای « زهدان » را دارد ، واين دومعنا ، دورويه يک پديده اند  
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اهورامزدای زرتشت ( که با اهورامزدای هخامنشی ها . روشنی  
فرق دارد . اهورامزدای هخامنشی ها ، همان سيمرغ يعنی ارتا  

) ، روشنی نيست که ازآتش بدون درز، پيدايش يافته و تحول    هست
گوهری خود آتش ميباشد . روشنی اهورامزدا ، با تنيدن و با رشتن  
و رَشتن ( رنگ ) و بالاخره بابافتن ازشيره جان خودِ اهورامزدا  
کار ندارد ، وازاين ها « جامه روشنی » يا « صورت » نميشود 

را  . وجانوران  وانسان  گيتی  ديگر،   ، مزدای زرتشت  با    اهورا 
. مفاهيم جامه که درمتون زرتشتی نمی بافد    شيره جان درتن خود

درزبان    باقيمانده ، باقيمانده همان فرهنگ باستانی هستند که هنوز
حضور داشته اند ، ولی محتوا ومعنای اصلی خود را از دست داده  
اند . بدين علت نيز با شدت برضد مفهوم « کمربند = زنار= کستی 

دررشته شدن و   ،  يان نيزدرفرهنگ ايران ، خدا» ميجنگيدند .  
تنيده شدن و تاروپود شدن درپيراهن ، هستی وکمال خود را می 

« کمربند سی وسه رشته به هم بافته ای » . اين بود که    يافتند
 که به کمرمی بستند ، اينهمانی با هستی وکمال خدايانشان داشت

. هرکسی ، خدايان به هم بافته خود را هميشه به کمرخود که ميانش  
مـر = هست، می بست . خدايان زمان که سی وسه تا هستند و «  

» هم ناميده ميشدند ( پيشوند مردم = مر+ تخم = تخم به هم    امـر
بافته سی وسه رشته خدا يان = انسان ) در رشته های  به هم بافته 
يافتند . انسان ، بافته شده از سی وسه  شدن ، هستی وکمال می 
رشته خدايانست . اين انديشه ، تاءثيرژرف و گسترده ای در ايجاد  

سازم  ) امپراطوری  )   وبقای  باهم  گوناگون  های  جامعه  يابی  ان 
ی وپارتی داشته است . خدايان ( اديان ومذاهب وعقايد ،  هخامنش
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که ايمان به خدايان گوناگون باشد ) رشته هائی هستند که تا به هم  
رو   ازاين    . يابند  نمی   « « هستی   ، نشوند  وبافته  وتابيده  تنيده 

( که  بيان  مدنيت = شهرگانی است ) ، دراثر به هم بافته  شهـر
شدن رشته های رنگارنگ وگوناگون و آرمانها وهنرها وارزشها  
هست که درخود ، درک « هستی وکمال » را ميکند . انسان ،  
مردم = مر+ تخم است . مردم ، هم « مر» وهم « تخم= بذر=  

هست . اين هستی باز+ راک » ، و به سخنی ديگر،  هستی وکمال  
  . سازد  آشکار  فقط  بايستی  را  خود  درتن  ، وکمال  برهنيدن 

. بايستی    هست  انسان  آشکارساختن اين هستی وکمال ازگوهر خود
تی ( صورت يا چهره ) خود را بتند وبتابد وببافد .  انسان  جامه هس

، هنگامی ناقص ميشود که ازگوهر جان خود ، اين هستی وکمال 
را آشکارنسازد ، وجامه بی درزخود را ازآتش جان خود نمايان  

مفهوم « نقص » درفرهنگ ايران ،  اينهمانی نسازد . اينست که  
. انسانی که جامه دوخته از ديگری  » دارد  يا نيستی  با « نبودن  

عاريه کند ، با عاريه کردن ، ناقص ميشود و « هستی خود را به  
  کل از دست ميدهد » .

آنچه قرضی و واميست ، گواه بر « نيستی و نفی کمال است » .  
وتا   انسان ، با کمال ، هستی می يابد  نبود کمال ، نيستی است .

کمال   ، بافد  را می  انديشه وگفتاروکردارخود  ازشيره جان خود 
با قرض کردن ووام گرفتن    لی  و  وهستی خود را واقعيت ميدهد ،

. اينست که « ، ناقص ميشود و عيب پيدا ميکند و غلط ميکند  
قرض کردن ووام گرفتن » ، « ننگ وعار وفضيحت » است ، 
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خود را از« کمال وهستی » انداختن است . خودرا عاری از هستی 
  وکمال کردن است . 

« جان = جی + يان » که « آتش وتخم » باشد ، جفت ِ وانبازتن 
( آتشگاه وتنوروکوره ) است . درفرهنگ ايران ، ارتا ، « جان  
انسان » را به انسان ، به عاريت نميدهد ، بلکه او جان ِ جفت با  
روشنی    . ميگردند   ( همآفرين   ) همبغ  وباهم  ميگردد  انسان  تن 

مال وهنر، ازآتش جان او فرامی تابند ومهرو توانائی و انديشه و ک
، و کسی آنها را به عاريت به او نميدهد وازآن هنگام که بکوشد 
اينها را از کسی وام بگيرد ، خود را ناقص ومعيوب ميسازد و به 
غلط ميافتد . انسان درگفتاروانديشيدن وکردارش ، هنگامی نقص 

گفتارو ک آن  ، که  افتد  اشتباه می  به  و  ،  پيداميکند  انديشه  ردارو 
ازجان خودش ، تنيده وتابيده وبافته نشود . او، ازآتش جانش ، «  
هست » و به کمال هست . ولی وقتی انديشه را وام ميکند ، وعملی 
انديشه و عملش ، ازجان خودش   آنگاه   را تقليد و کپيه ميکند ، 
بافته نشده است . درفرهنگ ايران ، انسان، دربرابر خدا ، گناه 

د ، بلکه خودش ميتواند خودش را ناقص بسازد ، خودش را  نميکن
به اشتباه بيندازد . بشرط آنکه « آتش جان خودش را بکـشُد » . 
جان که « جی » باشد ، درگوهرش « جفت » است ، چون همان  
دراو    « گوهرجفتی   » اين  تا   . است  فروز»  آتش  وای ِ   »

وتوانائی   وکمال  وهستی  روشنی   ، جانش   ، وزيبائی  درکاراست 
آتش جان او که شعله ميکشد ، از راه حواس وخردش    ميآفريند .

، انبازوهمآفرين ميشود و   ی ديگر  ، با جانهای ديگر، با پديده ها
. اين پيدايش روشنی وبينش هرانسانی ، در« همپرسی=  ميافروزد  
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خدا نيز    جفت وآميخته وهمآغوش شدن » با جهان هستی است .
با همه همپرس  و  ،  دراين شيوه انديشيدن ، « همپرس » با انسان

عالم به همه    نهاست ، نه « تعليم دهنده و نه روشنی بيکران و
. خدا ، درس بينش وارزش خِوب وبد ،  »  = ازهمه چيز آگاه  چيز

درگوهر   که  انسانهاست  با  درهمپرسی  بلکه   ، نميدهد  انسانها  به 
انسانها ، ميافروزد ، و دراين انبازی ، باهم ، روشنی وزيبائی و  
وکمال  توانائی  و  بينش  ديگر،  عبارتی  به  يا   . ميآفرينند  توانائی 

رانسانها پيدايش   دراجتماع ودر تاريخ ، درهمانديشی و همپرسی ، د 
ديگران درس    می يابند ، وخدائی نيست که تنها حقيقت را بداند و به

بدهد. « دين » هم ، اين همپرسی است ، نه « آموزه يک شخص 
، که خود را فرستاده از الهی ميداند که روشنی بيکرانست وهمه  
را   خدائی  چنين   ، ايران  فرهنگ    .  « ميداند  پيشاپيش  چيزهارا 

  نداشته است . 
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ش ـبی آت» با « روشنی ِ  روشن شوندهجنگ « آتش ِ 
«  

  نـبـرد هـزاره ها 
  

با  که  ميشود  ديده  انسانی   ، تصويرميکند  افلاتون  که  درغاری 
زنجير، محکم بجايش بيحرکت بسته شده ، و دراين انسان ، آتش  
، کشته شده است » ، چون بيحرکتی بيان آنست که ، جنبش وگرمی  
تا با   ازاو گرفته شده است.  جان او ديگر، آتش فروزنده نيست 

وگرم کند . بلکه آتشی درپشت   چشمانش، پديده هارا مستقيما روشن
سرش روشنست ، که آنهم گرمی ندارد . روشن ميکند ولی نمی  
تابد . او از روشنی بی گرمای او ، فقط سايه چيزها را می بيند . 
درحاليکه  درتصوير رستم درغاز تاريک ، چون جانی آتشين دارد  
روشن   چشمش   ، رهبری  ياری  بی   ، چشمانش  تخم  ماليدن  با   ،

، و ديوی  را می بيند که با دست وپای آهنين وپولادينش، ميشود  
ميآزارد ، و درجگرودل ومغزش ، توتيای معرفت هست ، که چشم  
همه انسانها را « خورشيد گونه » ميسازد . دراين ديو، خوب وبد  
با چنين   آنها را  بايد  باهم آميخته است واين خود رستم هست که 

ينش را درجگرودل ومغزديو  چشمی ازهم جدا کند، واو توتيای ب
گونه  خورشيد   ، چشم  آن   ، درهرچشمی  ريختن  با  که  يابد  می 
ميگردد . خورشيد درتابشش ، هم روشن وهم گرم ميکند . روشنی 
ومهررا باهم ميآفريند . رستم بديسان ، امکان کشف خوبی وبدی 

  را می يابد .
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درفرهنگ ايران ، جان ( جی = گی = زی ) اينهمانی با آتش دارد  
، و طبعا ، « روشنی وبينش با مهر» از اين جان ، تنيده وتابيده  
پديده ها ، جامه   به همه   ، با حواس وخردش  . او  وبافته ميشود 

با   ابريشمی درون نما وشفاف ازمهر( گرمی ) خود می پوشاند .
کـشُتن اين آتش ، انسان ، معيوب وناقص ساخته ميشود ، وهستی  

ازاو سلب کرده ميشود ، چون    ،وکمال وتوانائی وزيبائی ومهر
  .  همه اينها را ميتوانست با آتشی که ازتنور تنش ميتافت ، ببافد 

زرتشت با مفهوم تازه ازاهورامزدا در آموزه اش  ، اين آتش جان 
روشنی   » در  که  بود  خدائی   ، .اهورامزدايش  کُشت  را  انسان 
بيکران جای داشت ، وآن روشنی از آتش ، زاده نشده بود » .  
روشنی ِ « ان اگرا » بود ، نه ازآتش ونه اززهدان تافته شده بود 

 .  
« روشنی بی آتش » زرتشت ، روشنائی که درآن گرما ( مهر)  

در « معرفت عينی » امروزه ـنيست . همين روشنی بی آتش ، پ
ولی    ،  و بطور ناگفته  ،  است که تهی از مهروعاطفه استجهان  

ها  کشی  آزادی  و  وخونخواريها  قساوتها  همه  اصل  آشکار، 
. بدينسان ، پايه  « انديشيدن سرد » درسياست    واستثمارها ست

جای شگفتست  وافتصاد و حقوق جزائی گذارده شد ه است . ولی  
  وعينی   که با اين « انديشه های سرد ِ زمهريری » که « علمی

اجتماعی واقتصادی   پيچيده  » نيز ناميده ميشود ، درپی حل مسائل
خلق   ها  انديشه  همين  ازخود  درست  که  هستند  وسياسی جهان 

  .شده است 
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آنچه زرتشت با چنين خدائی که اينهمانی با « روشنی بی آتش »  
داشت ، ازهمه ميخواست ، اين بود که هرانسانی بدست خودش ، 
اين آتش را درجان خودش بکشد . او ازمردم نميخواست که آتش  
با چنين کاری ، آتش را   پنهان کنند ، چون  خودرا زيرخاکستر، 

انند ازنو آتش بيفروزند . ازاين  پنهان ولی نگاهداری ميکردند تا بتو
بينش  به   ، جان خودش  آتش  از  ندارد  ، حق  انسانی  هيچ   ، پس 
ومهری برسد که بی درز ازجانش پديد ميآيد . بلکه هرجانی ازاين  
پس دراجتماع ، حق زيستن دارد که از « روشنی اهورا مزدای 
زرتشت » روشن شود . روشنی او بايد از اهورامزدا ، وام کرده  

روشنی  شد از  که  را  اهورامزدا  روشن  جامه  بايد  او   . باشد  ه 
بيکرانش آفريده ، بپوشد و از بافتن جامه باشيره و آتش جان خود 

  ، دست بکشد. 
زرتشت ، از کشتن اين آتش دم نميزند ، چون ميداند که کـشُتن «  
جی » ، کشتن « جی = مادر زندگی وزمان = رام » است ، وآنرا 
ناگفته ميگذارد . به عبارتی ديگر، ازاين پس بايد انسان ، « جامه  
عاريه » ، « روشنی عاريه » « خوب وبد وارزشهای عاريه » 

تی عاريه » و « کمال عاريه » و«  و « توانائی عاريه » و « هس
زيبائی عاريه »  داشته باشد ، ولی از آنها نه تنها  ننگ وعار  
وامتيازو  فضيلت  معيار   ، را  ها  عاريه  اين  بلکه   ، باشد  نداشته 

بدينسان ، جهان عاريه پارسائی و شکوه وتوانائی خود نيز بداند.  
وامانت   . ازاين پس همه ، مقروض وبدهکار  ای درتاريخ خلق شد

دار اهورامزدا و الله ويهوه وپدرآسمانی شدند که پس ازاو آمدند 
وهمان انديشه را دنبال کردند  . انسان ، امانت دار اين عاريه ها  
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ميشود .  وازاينکه مورد اعتماد الله قرارگرفته ، که چنين چيزهائی 
را به عاريت به اوسپرده است ، افتخارهم ميکند ! عاريت ، ديگر  
برای او عاروننگ وفضيحت نيست ، بلکه معيار امتيازو فخرهم 

  ميشود .
  اين جان عاريت که به حافظ سپرد، دوست 

  روزی رخش ببينم و، تسليم وی کنم
  ملک وقدرت وجاه نيز، همه عاريه ای ميشوند :

  خدای راست بزرگی ملک ، بی انباز 
  سعدی –به ديگران که تو بينی ، به عاريت داده است 

سرهمين ملک وجاه وقدرت عاريتی ، همه باهم رقابت ميکنند ، 
بلکه الله اينها را به آنها به عاريت بدهد .  وقدرت نيز، اگر عاريت  
ازالله يا امام زمان نباشد ، هيچ مشروعيتی دراجتماع  ندارد . اينقدر 
قدرت عاريتی، ارج پيدا ميکند . زندگی وعمرهم که عاريتی است 

:  
  به عمر عاريتی، هيچ اعتماد مکن 

  سعدی –که پنج روز دگرميرود به استعجال 
  اين همی گويد که دارم ملک از توعاريت 

  منوچهری   -وان همی گويد که دارم دولت ازتو مستعار
همه چيزها، عاريتی ميشوند . نه تنها دندان وکلاه گيس و قلوه و.. 
عاريتی شده است ، بلکه بينش عاريتی ، چشم عاريتی ، فکروفلسفه  
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عاريتی   دنيای  و  عاريتی  حيات  به   ، عاريتی  وايدئولوژی  ودين 
افزوده شده اند . حتا برای رفع جهل نيز ، بايد علم عاريتی آموخت  

، جانشين « جان    انسان    در اسلام ، اين « جان عاريتی ».   
  « که    ميگرددانسان  ابليسی  جان  آتش  اين   ، دراسلام  چون   .

و    ، باشد  ايران  درفرهنگ   ( سيمرغ   = پريان  شاه   ) هوپريان 
ابليس   ، ميکرد  وسرفرازی  يازيد  می  فلک  به  انسان  دروجود 
ميگردد ، وبزرگترين دشمن خودانسان ميگردد ، وهميشه بايد آنرا 
 سنگسارکرد . اسلام به کشتن آتش جان ، اکتفا نميکند بلکه آنرا «

ابليس رجيم » هم ميسازد و بجايش « جانی به عاريت ميدهد که 
جهل وظلمش ، امانت الله را می پذيرد که همه ، اززيربار    از روی

چنين افتخاری ميگريزند . ننگ کل طبيعت، افتخار اين انسان ظالم 
شادی   وعمرو  وقدرت  وتن  جان   ، بدينسان   . ميگردد  وجاهل 
وروزی و ذلت وعزت همه عاريه ای هستند . حتی ذ لت انسان  

قدرت را الله     ! ايست  درقرآن ، عاريه  به هم  بخواهد  به هرکه 
عاريت ميدهد . بينش را الله ، به عاريت به محمد واگذار ميکند .  
البته همه اين ها ، « روشنی بی گرمی » هستند ، يا به عبارت 

مهر، برضد عاريه بودنست .   ديگر درآنها « مهر» نيست ، چون
مهر، جفت بودنست . خدا ، هنگامی مهرميورزد که جفت وانباز 

، با او درخانه تنش ، زندگی کند . مهرآنست که خدا    انسان بشود
، آتش جان بشود و درتن انسان آشيانه کند ، وبيفروزد و روشنی 

کند   سرفرازی  و  بيازد  آسمان  به  و  گونه شود  چنين  با  البته   .
مهرورزی ، خدای مهر ايرانی ، ابليس اسلامی ميگردد . پس آتش  
فروزنده درخود را که خدای مهر باشد ، بايد کـشُت ، و روشنی 
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برای وجود عاريه   را از اينان ، قرض کرد وبه عاريت گرفت .
  . ای شدن بايد « خدای مهر» را درخود ، کـشُت 

 

  

  وام کردن روشنی ، کـشَتن آتش جان خودهست 
  = وام کردن وبه عاريت گرفتن است  انسان نقص وعيب واشتباه

  
هنگامی که اين انديشه ، در ژرفايش ، شناخته ودريافته شود ، ديده  
ميشود که يک « سرانديشه انقلابی » درنبردگاه هزاره های تاريخ  
اين    ، زرتشت  پيدايش  با  درست    . نيزهست  وهنوز  است  بوده 
عار،    ) کردن  وام   . شد  نهاده  بنياد  وسياسی  تاريخی  گلاويزی 

ی و ارزش ، نقص وعيب واشتباه عاريت گرفتن ) روشنی و توانائ
انسان وجامعه شمرده شد ، ونقص ، اينهمانی با « نابودی يا نيستی  

نقص و عيب ، « کمبود » نيست  انسان وجامعه وملت » داشت .  
.  روشنی وبينش   ، بلکه « بی بود شدن ، بی کمال شدن » است

وهستی وکمال و زيبائی وراستی ، جامه بی درز آتش جان است . 
  عاريه کردن آنها ، چيزی جز کشتن آتش جان خود نيست .  

با زرتشت ، رابطه ميان ملت وحکومت ( شاهی) واژگونه ساخته 
. و اين تحول ناگهانی ، در داستان « گاوبهمن » و « گاو   شد

کشاورز» در « بهمن نامه » عبارت يافته است . اين داستان ، 
درظاهر، پديده « وام » را طرح ميکند ، ولی درباطن ، برخورد  
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کردن  عاريه   » با   « شونده  ازخود روشن  آتش   » انديشه  همان 
  روشنی بی آتش » از اهورامزدای زرتشت است . 

گاوبهمن ، که بزرگترين مروج ومبلغ دين زرتشتی بوده است ، 
همان   نماد   ، گاوکشاورز  و   ، ميباشد  انديشه زرتشت  همان  نماد 
انديشه « آذرفرنبغ ، آذرگشسپ، آذربرزين » يا « بت آذری »  
زال  نزد  کردنش  نفرين  برای   ، بهمن  نيای  گشتاسپ،  که  است 

از ديدگاه سيمرغی ( ارتا ی خوشه ) ، ورستم رفته بوده است .  
دارملت است ، قدرت را ازملت ، عاريه  ـحکومت يا شاهی ، وام

بلکه به   ميگيرد ، به عبارت ديگر، ازخودش « هستی ندارد »
« هست   »  ، فرهنگ    ملت  ميخواهد  ملت   ، داستان  اين  در    .

سيمرغی خود را به حکومت تازه وارد زرتشتی ، ياد آوری کند 
است . در اختلاف نظر اسفندياربا پدرش  که حکومت ، وامدار ملت  

گشتاسپ ، به خوبی ميتوان ديد که دوانديشه ، دربرابر هم ايستاده 
بوده اند . گشتاسپ ، حکومت خود را برمنشور تازه يزدان ميگذارد 
. به عبارتی ديگر، حکومت وشاهی را عاريه ازاهورامزدا ميداند 

ما که  هشيارميدهد  اورا  اسفنديار  درحاليکه  زال   ،  از  را  شاهی 
ورستم ( سيمرغيان ) داريم که قدرت را عاريه ملت ميدانند ( همه  
ملت باهم ، سيمرغند ) . سراسر قدرت ، « عاريه = عار= وام »  
عاريت  يا  وديعه  را  وشاهی  قدرت   ، زرتشت  ولی   . است  ملت 
اهورامزدا کرده است که بوسيله موبدان ( آخوندها ) به قدرتمندان  

فته ميشود ،  و اين انديشه درهمه جای شاهنامه ( که  داده وپس گر
در دوره ساسانيان ازنوعبارت بندی شده است ) حضور دارد .  
ولی دراين داستان ، گاونژندونزار کشاوز، با آوردن « سبدی که  
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درآن خوراک خود را مرتبا به گاو بهمن قرض ميداده است ، و 
دراثرپرخوری از آن سبد ، يال وکوپال بهم زده است ونيرو گرفته 
است ، و گاوکشاورزرا محروم از غذا وطبعا لاغرونزارساخته » 
، و نشان دادن آن سبد به گاوبهمن ، گاوبهمن ، باديدن سبد ،  تاب  

ارميگذارد .  گاوکشاورز ، با نشان دادن ايستادگی ندارد وپا به فر
سبدی که گاو بهمن  ، خورا ک خودرا از گاو بهمن وام گرفته 

   . ميکند  را  خود   « نيستی   » درک   ، بياد است  ملت  بدينسان 
اهورامزدای   از  قدرتش  که  ميآورد  وقدرتمند  وشاه  حکومت 

. او برای  زرتشت  و يا از الله و... نيست بلکه عاريه ازملت است
است ساخته  ونزار  نژند  را  ملت   ، خود  يافتن  را    قدرت  ملت   .

ياد   با   . است  نيروگرفته  تا خودش   ، ساخته  ازخوراکش محروم 
 ، وشاهی  که  هرقدرتی وحکومتی  است  نکته  اين  مداوم  آوردن 
درمی يابد که ازخود ، وازخدايان واهيش هيچ نيست ، بلکه تنها  
وامدار ملت است . قدرت وحکومت وشاهيش را ازاهورامزدای  

رفته است ، بلکه از ملت ، وام  زرتشت واز الله محمد ، عاريه نگ 
  ( مردمشاهی   =) دموکراسی  بنياد  که  انديشه  اين   . است  گرفته 
  درايران بوده است ، دراين داستان بسيار شفاف بيان شده است . 

با انديشه واهی اينکه اهورامزدا يا الله ، حکومت وقدرت را عاريه  
اصلی   سرچشمه   ، وشاهان  وامامها  خلفا  و  قدرتمندان   ، ميدهند 
هستی خود را فراموش کرده اند. ( رجوع شود به داستان گاوشاه 

) .  گاو    462-459بهمن با گاومرد برزيگر دربهمن نامه ، صفحه  
ميگويد که مرا برای نبرد با اين « گاو نژند  کشاورز، به کشاورز  

تا من چاره اورا بسازم و   ببر  زورمند که همه ازاوميهراسند » 
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شکست بدهم . کشاورز به گاو نحيفش ،اززوربی اندازه گاو بهمن 
  ميگويد که هيچکس تاب وتوان روياروئی با اورا ندارد :

  کشاورز گفتا که گاويست رخش 
  زسرخی، تنش گشته همچون بدخش 

  دو شاخش ، به سربر ، چو چنگ عقاب
  خط پشت او ، همچو پر ّ  غراب

  تن ِ پيل دارد ، دل شير زِوش ( خدا )
  يکی کوه کوهان ، چو پيکان،دوگوش 

بدين سان هراسناک بودن قدرت حکومت وشاه وخليفه وامام را  
بيان ميکند . ولی همان گاو  نحيف  کشاورز، ميداند که مبدء اين 

  هراسناکی قدرت چيست  و ميگويد :
مرا پيش او بر  به هنگام جنگ    که کردن نيارد به پيشم 

  درنگ
زگفتاراو ، خيره شد برزگر     به گاو جوان ، گفت کای خيره 

  سر 
  بينديش گفتارو آنگه بگوی    بدان تا بماند ترا آبروی

  نخورد ی تو مشت کسان را بخشم 
  همی مشت خويشت بِه آيد بچشم

  نبايد که رسوا شوی پيش شاه    به ما بربخندند يکسرسپاه 
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ازآن پيلتن گاو،ترسان شوی    چو زخمش ببينی، هراسان  
  شوی
  ولی گاو نزاربه کشاورز ميگويد : 

  يکی چاره دانم  که گاو دلير      زپيکارمن ، گردد ازجنگ سير 
  چو فردا مراسوی ميدان بری      ببينی و، کوته شود داوزی

فردا اين گاو نژند ونزار ومردنی بسوی ميدان ميشتابد و درست  
آن سبدی را باشاخ برميگيرد که هميشه خوراک خود را به گاو  
پيلتن به قرض داده بوده است و هنگامی واردميدان نبرد ميشود ، 

  گاو پيلتن وهراسناک بهمن ، نعره ای ازترس ميکشد و
فروهشت دنبال ( دُم ) و راه گريز     هزيمت شد ازپيش آن گاو،  

  تيز
  

سپس  کشاورز ازگاوش ميپرسد که چگونه تو بااين نژندی ونزاری  
  اورا نجنگيده از ميدان گريزاندی ، ميگويد که  

  گلو بنده بود آن سبک مايه گاو   نبودش همی باشکم هيچ تاو 
بدو وام دادم ، همه بخش خويش     مرا هرشبی يک سبد بود 

  پيش
  بمانده ست درگردنش وام من      نميخواست کوبشنود نام من

قدرتمندان ، نميخواهند بشنوند که قدرتشان ازملت است ، واين  
خدائی از  عاريه  را  قدرتشان  که  هستند  يا سرچشمه   رو  واهی 
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يک اصل ماوراء الطبيعی ميدانند که کسی بدان دسترسی  گرفته از
. ولی درست اين به آگاهی آوردن مداوم همه قدرتمندان ،   ندارد

بنيادی   اصل   ، است  ازملت  کرده  وام   ، وهستيشان  قدرت  که 
 مردمشاهی يا حکومت دموکراسيست . 
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 )4جلد هفتم ( – يـرانا ی فلـسفـ يـهسـرمـا

  
  

  چرا آتش درفرهنگ ايران 
  »  انسانی بنياد « آزادی فردِ 

  پيدايش نظام وتوافق ودوستی   و« بنيادِ 
  ، دراجتماع »هست ؟  وقانون 

  
  ريدون ( ايرج = ارتا ) ـورفـو ازپـت ، بشنـق ـيـقـح

   و ( نمی آيد )ـايـرد ، نـور سـنـازت ، شـکه آت
  عريانباباطاهر

  
ايرج درشاهنامه که همان«ارتای خوشه» ميباشد، کانون آتش است  
،و آتش او درتن هرانسانی هست ( تنور= تن+ئور= ئور، آتشيست  

) و حقيقت ، تابش وشعله اين   ئور= آتشکه درآتشدان تن هست.  
  آتش است . هرانسانی، سرچشمه راستی وحقيقت ومهراست . 
.............................................................  
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  ورت » ـاد از« صـضـهوم متـفـدو م
  

» ، که    شعله جـنُبندهاست ؟  يا «    صورت  گِل خشکيدهانسان ،  
صورتِ(چهرهِ) آتش ِافروخته است ؟ مسئله آزادی انسان درنبرد  
وگلاويزی اين دو گونه تصوير، طرح گرديد . فرهنگ ايران ،  

« صورت انسان » ، « شعله يازنده براين انديشه استوار بود که  
  به فراز، ورقصان وخرامان وجنبنده ومست وخرم  آتش است » 

، و اديان ابراهيمی « صورت انسان » را « صورت گل خشکيده  
» ميدانستند . اهورامزدای زرتشت نيز با همان روشن کردن آتش  
(= تخم ) ، به آتش ، صورت ثابت ميداد . ولی درفرهنگ ايران  
و   شونده  ديگرسان  وهميشه  متحرک  چيزی   ، انسان  صورت   ،

و    ، ، چيزی سفت ناگرفتنی هست  ، « صورت »  اديان  دراين 
. درتورات ( سفرپيدايش ،    بت وگرفتنی استوسخت ومنجمد وثا

ازخاک زمين   را  آدم  ، پس  ميآيد که « خداوند خدا   ( دويم  باب 
بسرشت ودربينی وی ، روح حيات دميد و آدم ، نفس زنده شد .. 
» و در قرآن ميآيد ( سجده ) « وبداء خلق الانسان من طين »  يا 

» . الله ميگويد که  ما   طين لازب( الصافات ) ، انا خلقناهم من  
انسان را از« طين لازب » خلق کرديم . لزب ، به چسبيدن گل و  
تـری ورطوبتِ    .  ( الارب  منتهی   ) ميشود  گفته  آن  سخت شدن 
آن  به  بتوان  تا  ميکند،  چسبنده  موقتا  را  ، خاک  با خاک  آميخته 
  . بشود  وثابت  خشک   ، يافتن  ازصورت  پس  که  داد  صورتی 
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چنانکه معنای لازب ، ثابت وبرجای است ( منتهی الارب ) ، و  
« لزبه » به معنای سختی وخشکساليست . سال قحط وخشکسال  
را   آب وخاک)   ) گل  ازآنکه  پس   . ميگويند   « عام لازب  را « 
سرشتند و ازآن صورتی ساختند ، آب آن، خشک ميشود وگل ،  

البته فرهنگ   صورتی ثابت وسفت وسخت و تغيير ناپذيرميگردد . 
ايران ، در آميختن « آب با خاک » ، چيزی متفاوت ومتضاد با 
آن ، ميانديشيد .« خاک» که هاگ وآگ باشد ، به معنای تخمست  

. « وخشيدن » ، هم روئيدن    می وَخـشـدَ، و با آميختن با آب ،  
وهم شعله ورشدنست . تخم ، آتشی است که شعله ورميشود . « 

ش ـآتگياه وانسان» ، درفرهنگ ايران ، «  آتش جان وزندگی در
نيز که درتصوير شعله ورشدن  وزـناس » خوانده ميشد ، هرچند 

. دراين تصويرازآب   بيان کرده ميشد   ، آتش سوزنده  وافروختن 
وتخم و هنجش آب درتخم ،  يا ازآميخته شدن وجفت شدن آب با  
خاک ( تخم ) ، ديگر نميشود به تخم ، صورت دلخواه را داد ،  

صورت ميدهد .    بلکه ازآن پس ، تخم درروند روئيدن  ، به خود
فرهنگ ايران ، جان را ، آتش ميدانست و آتش افروخته ، شعله  

. شعله ،  ميکشد ، و « شعله » ، « صورت وچهره آتش » است  
جنبش و « تپش » است ، وچيزی سفت وسخت وبرجای وثابت  

  »  . سپـش  ـتنيست   « وتف  تپ   » ريشه  از  که  شده »  اخته 
 . تپد  . تف ، می  تابش وگرما وشعله است  به معنای  ،درپهلوی 

) ، گرم شدن ومشوش شدنست . جوش وخروش    tapitanتپيدن (  
واضطراب و ضربان است .  اساسا واژه « شعله » ، معرب « 

شوله » هست ، که  به معنای « شعله وشهاب » است ، ولی  اين  



Jg. 7 (2026), Heft 10  66 
 

واژه ، همان واژه « جول » و « جولان » است ، که به معنای 
حرکت و جنبيدنست . جوله ، درکردی ، جنبش است . جولانه ، 
نـنـو وتاب است . به همين علت به بافنده ،« جولا » گفته اند . 
  ، بافتن   . دارند  اينهمانی  باهم   ، وبافتن  ورشدن  وشعله  جنبيدن 

بافتن .جنبيدنست . شعله ، چيزيست جنبا روشنی ،    ن و درحال 
 ،  نازک ونرم آتش شمرده ميشد که برسطح آتش  يا تافته  بافته

. شعله که جنبش  ميرقصد وميلرزد وميخمد و به فرازوفرود ميرود  
با   کلی  به  تنها  نه   ، و چنين صورتی   ، بود  آتش  باشد، صورت 
وتغيير   وسفتی  ثبوت  بيان  که   « خشکيده  گل  صورت   » مفهوم 

برای  ، متفاوتست ، بلکه با آن متضاد هم  است .  ناپذيری است  
يکی ، صورت ، جنبش است ، وبرای ديگری ، صورت ، ثبوت  

است وانجماد  ،    وسفتی   « شعله   » به  يابی  درتحول   ، آتش   .
نوسان    ) ميخورد  تاب  و  پيچد  ومی  تپد  می  که  ميشود  صورتی 
ميکند= ارک = بازپيچ ) وميجهد ومی نشيند ومی پرد وبه فراز،  
می يازد وهيچگاه آرامش نمی يابد ، وازهيچکس ازفراسوی خود  
نيز ، صورت نمی پذيرد . درفرهنگ ايران ،« چهره= چيترا »  

، ازخودش ، صورت می   می چهرده بذرومنشاء واصل باشد ،  ، ک
يابد ، اصل نخستين ، خودش ، تحول به صورت می يابد و دراين 

چ  پيدايش   . هست  گوهرنخستين  همان   ، زهشی  صورت   ، هره 
  ، از گوهرهرجانيست .   immanentوجهشی يا انبثاقی=

اينست که آتش ، درافروختن شعله وصورت يافتن درشعله جنبان  
خود ، برضد « صورت پذيری » از ديگری است . به عبارت 

قدرت چيست ؟ قدرت   .   نفی هرگونه « قدرتی » را ميکندديگر،  
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( قدر= اندازه ) ، « دادن اندازه » به همه انسانها وبه همه جانها  
. با « صورتِ سفت وثابت به انسانها وجانها  وبه همه چيزهاست 

وچيزها دادن » ، همه گيتی را ميتوان به « اندازه » ساخت . البته  
مفهوم « اندازه » درفرهنگ ايران ، اينهمانی با مفهوم « قدر» 

  درعربی ندارد . 
بنابراين « صورت دادن » ، به اندازه يا قدر خود ساختن ، و « 
تنفيذ قدرت » خود ، درگيتی است . پس بايد « توان وامکان زهش  
وجهش ِصورت را از گوهرجان ( آتش= تخم ) سلب کرد، و آنرا 
از زهش وجهش باز داشت، و مانع آن شدن که به خود، صورت  

  .بدهد ، تا قدرت ، مستقرومداوم گردد 
به خود صورت دهی ، تحريم ميگردد ، تا امکان صورت پذيری  
چيزها باز ساخته شود . ولی همه جانها ، دراصل ، زهشی وجهشی  
هستند . پس بايد درآغاز، آنها را ازاصالت انداخت ، و آنها را به 
وصورت   ساده   » که  سپس   ، ساخت  پذير»  صورت   » جبر، 

ت خود را داد » . ولی  پذيرشدند » ، آنگاه ميتوان « به آنها صور
قدرت ، اين بخش زور ورزی خود را ميپوشاند ، دم ازآن نميزند  
، وماده همه چيزهارا ، دراصل صورت پذير ميشمارد ، درحاليکه  
بياورد   تاب  را  نميتواند چيزی  مقتدر   . نيست  ، چنين  درواقعيت 
وتحمل کند که « صورت او = اندازه او= معيارخوب وبد » اورا 

ن خود  .به  ميورزد  امتناع   ، آن  ازپذيرفتن  و  پذيرد  ،   می  قدرت 
، همه    ميخواهد که اجتماع وطبيعت « ماده صورت پذير» باشند

چيزها دردست او « موم » باشند که بتواند هرشکلی خواست به  
اصطلاح « هيولا » ، ازفرهنگ يونان  آن ها بدهد . اين بود که   
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، واززمينه اصليش به کلی بريده شد و درست   به وام گرفته شد
« زهشی وجهشی بودن صورت ازهيولا » ، حذف ساخته شد .  
واين اصطلاح ، سرنوشتی ديگر، در ايران پيدا کرد  . ولی ملت  
با پيشينه فرهنگی که داشت ، چنين « ماده صورت پذيری » را 

کرد ، که هر صورتی را ميشد به دلخواه به آن داد ويا ازآن سلب  
بسياروحشتناک وخطرناک تلقی کرد . هيولا ، برای او ، « هيولا 
= وجودی فوق العاده بزرگ وخطرناک » شد . ملت ، بزودی بو  
بـرُد که در اين انديشه ، چه  واقعيت  فاجعه آميزی نهفته است که 
واژگونه  به  نخست   ، قدرت   . بسيارخطرناکست  اجتماع  برای 

م « خاک » پرداخت . يکی از نامهای خاک ، « پـَلم  ساختن مفهو
» است. کودکان در مکاتب به لوحی که برآن آغاربنوشتن الفباء 
ميکردند ، « پلمه » ميگفتند . اين خاکست که برآن ميتوان هرچه  
خواست ، نوشت ونقش کرد . سرنوشت خاک، دردست کودکيست  

رمکتب تمرين  که باهمان آغاز داتش ، حاکميت خود را برخاک د 
ميکند . خاکی که زال آنرا ارجمند شمرد وبرضد عقيده کيخسرو  

= درپهلوی  «خاک=ارد،  همان   ، اورا  و   ،   Erdeبرخاست 
خدای آسمان    درانگليسی= ارض درعربی »   earthدرآلمانی=  

، ناگهان ، « ماده صورت ميشمرد که تحول به زمين يافته بود
، درميآورد ، ودرست  پذيری شد که قدرت به هرشکلی ميخواست  

انسان را از همين خاک صورت پذيرکنونی » ميساخت . خاک ، 
انداخته شد ، تا فروتن وپست وخوارساخته شود . ولی   ازخدائی 
اين انديشه را ايرانی با چنان پيشينه فرهنگی که در روانش حضور  
اين    . آسانی بگوارد وبا هم سازگارسازد  به  نميتوانست   ، داشت 
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تلاطم و گلاويزی وکشمکش فکری را درآثارعطار ومولوی و ...  
ميتوان يافت .  اين کشمکش فکری  درانديشه فخزالدين گرگانی 
درويس ورامين ، چنين باز تابيده ميشود که الله ، دو صفت گوناگون  

  يکی « جود » است و ديگری « قدرت ».دارد ، 
   » درزير اصطلاح   ، ايران  درذهن عرفاوشعرای  »    جودالبته 

« جود = جوت =  عربی ، انديشه هزاره های فرهنگ ايران که  
حضور    ، باشد   « وانبازی  ومهروهمسری  صميميت   = جفت 

. به ويژه در آثارشيخ فريد الدين عطار . فخرالدين    هميشگی دارد
  گرگانی ميگويد : 

  چه خود ( الله ) ، قدرت نمای جاودان بود
  مرو را « جود » و « قدرت » ، بيکران بود 
در« جود» البته « جود » و« قدرت » دواصل متناقضند . چون  

که « دهش » است ، خدا ، هستی خودش را درگيتی برای آفريدن 
. بدينسان ديگر نيازی به « قدرت » نيست ، چون  ، پخش ميکند 

درپخش هستی خدا ، توانائی صورت دادن به خود نيزدرهرپاره  
هستيش ، هست. ولی فخرالدين گرگانی « اصل پذيرفتن » را که  
، ولی « اصل صورت  درجهان پخش است ، « جود » ميداند 

الله است   دادن الله » را به آن ،  « قدرت » ميداند . درواقع ، اين
که درهمه چيزها ، جودِ پذيرا ( هيولا ) ميشود ، و خودش ، سپس  
«هيولا=   . ميگردد   « جودش   اين  به  دهنده  قدرت صورت   »

ورت دهی» ، يا جود وقدرت ، دو صفت  صورت پذيری» و« ص
   immanenzمتمم الله ميگردند . بدينسان ، همان انديشه زهشی=
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انديشه « جود =    فرهنگ ايران ، به الله ، منتقل ميگردد . ولی
جفتی = انبازی = مهر» ، درفرهنگ ايران، درست اصل « قدرت 

ميکرد   را حذف  درتخمها  »  را  ) که خود  ارتا   ، بغ   ) خدائی   .
آنچه   . و  آفريننده وزاينده درهمه تخمهايش بود  ميپراکند ، اصل 
ازخودش به خودش صورت ميدهد، به خودش صورت را تحميل 
نميکند ، بلکه ازبيصورتی ، دگرديسی به صورت  می يابد . ولی  

  . با کاربرد اين دوصفت ، وجود الله ، دچار تناقض ميگردد
اين نا همخوانيها ، دراثرگلاويزی « فرهنگ ايران » که ناخود  
آگاه موجوداست ، با « شريعت اسلام » که برآگاهيش چيره است  
، در ذهن او پيدايش يافته است . الله ، هم « پخش کننده خود = بغ 
= ارتای خوشه » و هم « قدرتی ميشود » که صورت ميدهد .  

که پخش ميشود ، هرتخمی ،    ولی درفرهنگ ايران ، خوشه ارتا 
  آتشيست که به خود صورت ميدهد . 

  به قدرت آفريد ، اندازه گيری     زدادار جهان، قدرت پذيری
  « هيولی » خواند اورا مرد دانا    به قوتها پذيرفتن ،  توانا

  چو ايزد را دهشها، بيکرانست     پذيرفتن ، مرو را همچنيانست
  چو از« سکه » ، پذيرد ، مهردينارپذيرد آفرينشهاررا زدادار    

  مثال او به زر ماند که از زر   کند هرگونه زرگر، مرد زرگر 
البته « صورت دادن به خاک وگل » ، برای بيان قدرت ، کم کم  
که  ميدهد   « « زروسيم  بر  دينار»  ميخ  به « ضرب  را  جايش 

انسان   هرقدرتی، حق ويژه خود ميدانست .  درگذشته قدرت  ، « 
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»    وفلزی  انسان سکه ای» ميساخت و ولی ازاين پس «کوزه ای
نيز،   دربندهشن   . فلزیميسازد  جانشين    انسان  خاکی،   انسان 

به  که  گل » ميشود  ، جانشين «  وفلزات  اينجا زروسيم  ميشود. 
خودی خود، سفتی ومحکمی وسختی را پيشفرض دارند و فقط با  
« مهردينار» ميتوان ، سکه زد . وکسی صاحب قدرتست که بنام 
او، وبا عکس او سکه وانسانهای سکه ای وفلزی را ميخ دينار  

، صورت هميشه در    بزنند .  وبازدن اين عکس بر روی زروسيم
اين « صورت » ، گواه بر«    آن زروسيم ، پايداروبجای ميماند .
هست    « وحاکم  قدرتمند  «  قدرت  مفهوم  تضاد  اين  درست    .
با « صورت آتش که شعله باشد     صورت » اسلامی و ابراهيمی ،

» درفرهنگ ايران، سبب شد که عرفان دربرابر شريعت اسلام  ،  
عرفان ، در صورتها بشدت برضد « مفهوم صورت » برخاست .  

. دراين جهان ،    ، قدرتی ميديد که آزادی جان انسان را ميگيرد
چيزی « روشن » ميشود ، که « صورت = اندازه = قدر» به او  
داده شده باشد. هيچ چيزی  نبايد ازخودش ، روشن شود .  هرچيزی  
که اين اندازه يا اين صورت را به خود نپذيرد ، ضد روشنی (  
ظلمت ) وضد حقيقت ( کفروباطل) است . الله ، با « روح امرش  

ب » آدم « ميدمد » که همان « احسن الصور=  » ، در« طين لاز
ست که « قدرت » را بهترين صورتها » يعنی « به اندازه » اي

مستقروپايدارميسازد  . ازاين پس ، اين « وای » نيست که « فرن 
= آتش جان » درهرجانی ميشود و درهرجانی شعله ورميشود و«  

  صورت به خود ميدهد = می چهرد».
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» که بيان « قدرت » است ، درتضاد با «    « صورتِ پذيرفتنی
آتش جانست که هيچ صورتی را نمی پذيرد ، چون اين تنها خود  

« ميدهد  ناگرفتنی  صورت  خود  به  که  که    اوست  صورتی   .
  . انسانست  واستقلال  آزادی  واصل  قدرتها  ازهمه  تسخيرناپذير 
عرفان درايران هميشه بياد چنين آتشی درفطرت انسانست . آتش 
باز، گوهر   تبديل شد و  ، به مفهوم « عشق »  جان ، درعرفان 

  وفطرت انسان گرديد  :
  ای رستخيز ناگهان ، وی رحمت بی منتها
  ای آتشی افروخته ، دربيشه  انديشه ها 
  درسينه ها برخاسته ، انديشه را آراسته

  هم خويش حاجت خواسته ، هم خويشتن کرده روا
  آتش تو، مقيم شد ، با دل من نديم شد

  آتش خويش را بگو، کاب ( که آب ) حيات آوری
  آنکه نجوشد او به خود ، جوش ترا تبه کند 

  وانکه ندارد آذری ، نايد ازاو ، برادری
اينست که عرفان ، درهمه گستره ها زندگی ، برضد اين صورتها  
  ، برميخيزد تا باز « آزادی شعله ورشدن جان » را فراهم سازد. 

همه اين نقش ها وصورتها را ، هيزم خشک ميداند که برضد «  
  عشق خداست » که « اتش جان » هرانسانی ميباشد :
  نقش فناست ، هيزم . عشق خداست ، آتش
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  درسوز نقش ها را ، ای جان پاکدامن 
  تا نقش را نسوزی ، جانت فسرده باشد
  مانند بت پرستان ، دور از بهار و ماءمن 

اين بحث ودليل وقيل وقال شريعت وحکمت وکلام  ، همه درگستره  
  صورتهای خشکيده اند که جان آتشين انسان را ميافسرند :

  هرکه بفسرد بروسخت نمايد حرکت
  اندکی گرم شو و، جنبش را آسان بين

  خشک کردی تو دماغ ، از طلب بحث ودليل
  بفشان خويش ، زفکر و ، لمع ( درخشش) برهان بين

 تا ازجان آتشين ، شعله بيفروز و بتابد 

  ت » وبدان می سنجی ـينـَ عهست « ميزان مُ 
  هله ميزان بگذارو ، زر بی ميزان بين

هميشه با يک ميزان وام گرفته از ديگری ، سنجيدن ، ضد سنجش 
آتش  حقيقی هست و غنای انسان را تاريک ميسازد وازبين ميبرد .  

جان ، نقش های افسرده وخشکيده ای که به آگاهی وعقل تو داده  
اين «   با آب شدن   . ميکند  را ميگدازد و آب وروان  ، همه  اند 
صورت خشکيده که قدرت به من داده است » ، ناگهان جان من ،  

  شعله ميکشد : 
به صد صورت بديدم خويشتن را     به هرصورت همی گفتم من  

  آنم
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  همی گفتم مرا صدصورت آمد    ويا صورت نيم ، من بی نشانم
که صورتهای دل ،چون ميهمانند    که ميآيند ومن ، چون خانه 

  بانم
( اين آداب ورسوم وقواعد   پيکار با همه اين صورتهای افسرده

، که  قدرت ، به همه گستره های زندگی داده است و درآينده    )
. هرقدرتی ، ميکوشد به « اتش   ميدهد ، بنياد آزادی انسانست

انسان را   تا  بدهد  انسانی » ، صورت سفت وسخت وثابت  جان 
درشعله   که  جانست  آتش  اين  و  سازد  پذيروتابع  وکنترل  گرفتنی 

  ورشدن ، به خود صورت ميدهد و بنياد آزادی را ميگذارد .
  عشق بود دلبر ما ، نقش نباشد  بر ما
  مولوی -صورت ونقشی چه بود ،  با دل زاينده او 
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 )5جلد هفتم ( – يـرانا ی فلـسفـ يـهسـرمـا
 

 

  از« چهـره ِشـعـله » 
  تا « صـورت گِل خشکـيـده »

  د،  ـشـدي  ـت ميان  ـل  ـچگونه م
  ست ؟ ـآنگونه که او ني

  
قدرت،برضد«تحول يابی   

  ازخـود=خودآفرينی»هست 
  

  » استگل خشکآيا انسان،«صورت ِ 
  آتش » است  ؟ ِ يازنده يا « شعلهِ 
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دکارت ميگويد که « من ميانديشم ، پس من هستم » . نه تنها يک  
انسان هست ، هنگاميکه آغاز به انديشيدن ازخود ميکند ، بلکه يک 

.   ملت نيز به همان اندازه ، هستی می يابد که ازخودش بينديشد
انديشيدن چيست ؟ انديشيدن ، زبانه کشيدن آتش جان  درحواس ،  
و تحول يافتن آن درگذار از روزنه ها ی تـور حِواس ، به « تابش 

انديشه ای نيرومند است = روشنی وگرمی » است .  بنابر اين ،  
 که انسان با « واژه ای » بينديشد که ازجان خودش ، ميافروزد 

  »  . ميبافـد  و  ميتابد  هم  به  اجتماع  به  اورا  هستی  و   ،ham-
vaachik  ديشه  يا هم واژگی ، همصحبتی » است .« واژه » ، ان

ها وانسانها را درگفتگوبه هم می پيوندد ، چون « وای » ، اصل 
  پيوند هستی است.

 vakhedra   کلمه و« سخن » هست . درسانسکريت، واچ= واک
  ، به الهه گفتارويا گويائی گفته ميشود .

   » باشد ،ازيکسو، vak= واک  vac« واژه » که همان « واچ=  
» است، که آتش جان    vaaiواز= باز= وای =تلفظی ازواژه «  

» را می بافد ونظم ميدهد وپديد    baavandاست که « هستی =  
واک = ديگر«  ازسوی   . ميرويد   vakميآورد  که  تخميست   ،  «

»vaxsh درفرهنگ ايران ، «تخم ِگياه » و« اخگرآتش » را  . «
نميشود ازهم جداساخت. انسان ، تخم آتش است . به عبارت ديگر  
، آتش( گرما = سرچشمه جنبش ازخود) درتخمست . درهرتخمی  
يا منشاء زندگی، گرمای زندگی هست که آتش ناسوز ناميده ميشد  

« ارتا » که نخستين عنصرهرجانيست ، هم « خوشه » است  .  
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. به عبارت ديگر، درهرتخمی، وای  وهم « کانون آتش» است  
= اسب = بادجان »هست . به عبارت asvيا« فرن» يا «اسو =  

ما ،اصل جنبش وتحول يابی ، درهرتخمی يا اخو( منشاء زندگی 
  ) هست . 

، يا باد وهوا » که آتش   = وایpraane= فرن  asvاسوچون «  
افروزاست ، درهرتخمی ( منشاء حيات ) نهفته هست .  تخم وآتش  

وای ( درجان که  ( باد= وای )، با هم اينهمانی دارند .  ازاين رو،  
ميشود  وروشن  گرم  وشعله  ميافروزد  آتش  است)،  آتش  تخم 
وهمين شعله است که « واژه = واچ = واک » ميشود  که اصل 

است   وانگيزاننده  وجنباننده  دهنده  ،  پيوند  جان  آتش  يا  وای   .
(  vac+niنوا(= گلو  از   . ) ميشود  آواز وسخن وگفته( واچ  و   (

) ونوا  avaaciگراو) که نای باشد و نای هم ناميده ميشود ، آواز( 
)vac +ni  . فرا ميجهد ، فراسو می يازد ، کشيده ميشود (  

) هست . وای يا باد آتش افروز جان    niنوا ، باد آهنگين ِنای (=  
آواز=   ،aavac  = واژه  درلاتين  vaaj = vaajakو   ) ميگردد 

=vox  = درفرانسهvoix  درانگليسیvoice    اينها ، يک . ولی   (
يا    axvرويه « واژه » هستند . يکی از نيروهای گوهرانسان (  

آتش جان ) ، ،« فره وشی = فره وَرد » ناميده ميشود ، که امروزه 
  خوانده ميشود .  frohar , farvarسبکشده و فروهر 

اصل    ، آتش جان  فروهر ِ   يا  vashi= fra+vakhsh  +fraاين 
fra-warti    (تغييرشکل دهی ) اصل « ورتن »، اصل دگرديسی

است.  اصل فرارروئيدن، وفراآختن (فرا+ يازيدن = فراز) ( گياه  
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  . است   ( ازآتش  ، شعله وروشنی  دَم ونفس    vakhshازتخم  که 
وجان است ، می وَخشد( ميرويد وشعله ميکشد ) و حرف وسخن  

، سخن ايزدی ) ميگردد   وَحی = وای(  vakhsh  =وکلمه و وحی
« وای » که دم و نفس است وآتش افروزنده جانست ، سخن    .

وکلمه ميشود ، هم  نمو ميکند و می بالد ، و هم شعله ورميشود و  
. ميکند  و    روشن  وپيشرفت  گرما   ، زنده  انديشه  های  درواژه 

يازنده = فرا+    هست  وپيوند دهندگی  يازندگی آتش ، « فرا+   .
واژه ِ« فراز، يا افرازيدن = افراختن » ، آختن ِ آزنده » هست .  

يا باليدن به بالا ، و به آنسو رونده ، و « به بيرون رونده »  
.  اينست که در« صورتِ سفت وسخت ودر قالب » نميگنجد   است
وثابتِ »  آتش درواژه  . «   با صورت  ونقش ِ سفت ومحکم   ،   

. آتش درواژه ، که جان ومعنای واژه است   واژه ، سازگارنيست
معناوجان انديشه ش سفت وسخت را ازهم ميشکافد .  ، صورت ونق

. معنا درواژه ، نخزيده ونخفته ونياراميده    ، آتشی فرازنده هست
آتش معنا  است . معنای هر واژه ای ، آتش شعله کشنده است ، و  

درصورت ، زندانی نميشود وخودش ، صورت خودش را ميآفريند  
.  ما ازاين شعرمولوی به شگفت ميافتيم   ، صورت خودش ميشود

» مينامد . روی ی  رو  شعلهِ که چرا ، صورت يا چهره را ، «  
وچهره ، درفرهنگ ايران ، شعله بوده است ، نه يک سطح سفت  

  وثابت :
  ه رو »ـلـزان « شعای زُهره ومه ،  

  له کن ـرا ،  دو مشعـدو چشم م
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صورت که « شعله » ميباشد ، چشمان بينندگان را ، مشعله ميکند 
. چشمان را روشن نميکند، بلکه چشمان را شعله روشنی دهنده 

  ميکند.
، زندان   باشد  انديشه »  ، که جان  معنا  آتش  برای «   ، صورت 
نيست ، بلکه آشيانه است ، اجاق وکانون است  .  درتبری ، واژه 

که ما امروزه به معنای ِ تنگِ « شرم وحيا » بکارميبريم « آزرم »  
-aaz، ساختاراصلی خود را نگاه داشته است . درتبری آزرم ،

rem      . تلفظ ميشود. رم يا ريم ، مجرا يا « نای زا يش » است
مثلا کرگدن ، دراثر شاخی که بربينی دارد « ريما » خوانده ميشود 
. درتبری « آز= رم » به معنای « شرمگاه زن » است . چون  
اين نائيست که زندگی ازآن می يازد ، برون آخته ، بيرون کشيده 

. زهدان ، زندگی را می يازد ، چون آختن ، کشيدن و بسط  ميشود  
دادن نخ ورشته و «طـراز» است . آتش ، درشعله کشيدن ، می  
تابد . اين « برون آختن از زهدان » ، همان برون آختن روشنی 

ازآتش است . اين برون آختن از زهدان ، يا از« هـول =   وشعله
حول = هل = هيل» ، صورت يافتن ، تکون يافتن است . درعربی  

گويند  .    هولاءبه « پوستی که با بچه درحال زادن بيرون آيد »  
  « هـوله   »  ، ميخوردند  سوگند  بدان  که  را  آتشی   ، درجاهليت 
 . داشتند  اينهمانی   ، باهم  وتخمدان  وتخم  آتش  چون   . ميگفتند 
که  و سرودی  نوزاد  در زهدان وکودک  بچه  به   ، درهندوستانی 

هيلاج = هيل  ميگويند. درفارسی «    holarهنگام زادن ميخوانند  
» ، که بازکردن يا بازشدن زهدان وزاده شدن بوده باشد ،   + لاج

به معنای « چشمه زندگی + کدبانو » هست ( وآن دليل جسم مولود 
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 منصور حلاجاست ) ( لاج درتبری، به معنای بازکردنست ) .  نام  
باز ميگردد ، چون به جدا  نيز، به همين واژه « هل + لاج » 
اند .  نام را داده  پنبه که روند زادن باشد ، همين  کردن دانه از 
وهيلا به معنای « ديوی ماده » مانده است ، وغيلاء که ديو نر 
باشد ، به معنای « نی » است .  اين واژه  « هيل = حُول = هوُل 

ارسطو برای « هيولا =    واژه ايست که= هِل » ، هم ريشه با  
hyle   ) بکاربرده است ، که درواقع ، بيان تحول يابی نطفه «

تخم= هيله = ارتا ) در زهدان ( هيلين) ، به کودک ( صورت  
=eidos  چون « کودک» ، که دراصل « کوت + اک   ) است .

اشد ، به معنای « تخم زهدان، يا آتش زهدان = کوت » است » ميب
.  « گوت » ، سرين وتهيگاهست ، و واژه « قوة = قوه » در آيه 
« لاحول ولاقوه الا باͿ » ، دراصل همين واژه بوده است ، چون  
« هيل يا حول و قوت » سرچشمه ومايه زندگی و نيرو وتوانائی  

زنده ، درفرهنگ زنخدائی ايران    شمرده ميشده است . اين اصطلاح 
بوده است. چون ارتا ، خوشه (= هيشو، هيشی ، هيشه ) است ،  
و تخم ها ونطفه ها يش ( آتش ها يش ) « درزمين و زهدان ،  

  هشته ميشوند. «هشته» درتبری به معنای جفت است . 
 «تخم يا آتش خدا » با « تن انسان » ، جفت وانبازوقرين ميشود

. اين هشتن تخم در زهدان ، يا نشاندن تخم درزمين ، درپهلوی ،  
،    hil « هيليدن= درکردی ، هيلاندن وهيلان  ناميده ميشود .   «

هشتن است ، هيله ، تخم پرنده است . هيلين ، شرمگاه زن وآشيانه 
وهشتن است . درست ارتا در زمين شدن ، « هيل وهول وحول  
ميگويند  وتاريک  تنگ  جای  به   « هولدان   » هنوز   . بود   «
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( چنانکه زندان هم همان   نام زهدانست  که  اند   وفراموش کرده 
زهدانست ) . وواژه های « حول وتحوّل و تحويل وحيله » ازهمين 

  ريشه برآمده است . 
« حول » که درعربی به معنای « قوه وقدرت وتوانائی ، وحنبش  
وحرکت وبازگشت و پيرامون » هست ، همين واژه است ، چون  

اينکه  درقرآن ميآيد « لاحول جنبش درآن زمان ، تحول هم بود . و
ولاقوة الا باͿ » ، به معنای آنست که هيچ جنبشی وتحول وقوه  
ای جز به مشيت الله نيست .  که دراصل منکر « تحول زهشی  

. تحول ( دگرديسی = زايش تخم درزهدان ودرزمين » ميگردد  
ورويش ) از خودِ هيچ تخمی ونطفه ای نيست ، بلکه همه به اراده 
  » و   « ميدهد  صورت   » که  است  الله  اين   . ميگردد  باز  الله 
تغييرصورت ميدهد » . هرتحول ديگری ، جز تحول به اراده او 

با مفهوم «  صورت دادن الله به انسان » ،  ست .  ، « حيله » ا
که ناشی از« مشيت الله » است ، « تحول زهشی درتخم = ارتا 

با اين مفهوم «  .    = فرن = اخو » ، حذف ونفی وانکار ميگردد
با الله  دهی  يابی  صورت  تحول   ،  « «    ،  مشيتش  يا 

زهشی ازهمه جهان » ، که استوار بر مفهوم « ارتای آفرينندگی ِ
درگيتی   خدای ايران وپخش وپراکنده شدنش  خوشه = کانون » ،

  . ازبنُ کنده ميشود  ، بود ، ريشه تفکر ايرانی درباره زندگی

»  immanentخالقيت با مشيت الله ، جانشين « تحول زهشی =
چهره    ، وروشنی  شعله  به  درتحول   ، آتش   . ميگردد  درگيتی 
(صورت ) نمی يابد . تخم درزهدان ، ازخودش ،تحول به کودک  
( صورت ) نمی يابد ، بلکه همه اين تحولات ، درقدرت واختيار  
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الله است .  با چيره شدن چنين مفهومی از« صورت » ، گرانيگاه 
تفکراجتماعی وسياسی ودينی وهنری واخلاقی ايرانيان از دست 

 داده ميشود .

  

  » پيدايش تحولی«يا   ،ارادی »ق ـخل«
  

با انديشه « الله خالقی که به گل خشک = طين صلصال ، صورت  
ميدهد » ، صورت و « ماده بی صورت »  ازهم پاره وگسسته 
گرديد ، و به اين « ماده بی صورت » ، نام هيولا داده شد ، که  
ازفرهنگ يونان وام گرفته شده بود ، ولی کسی پيوند مستقيم اين  

نميدان ايران  فرهنگ  با  را  و  اصطلاح  هيولا   ، رو  ازاين   . ست 
 ، بود   « امرش  روح   » که  ميداد  بدان  بااراده  الله  که  صورتی 
دومفهوم پاره ازهم هستند ، که به کلی معنای اصلی خود را که «  
تحول يکی به ديگری وپيوستگی آن دوباهم باشد » ازدست داده 

  اند .  
ازاين رو شيخ محمود شبستری با چنين درکی ازهيولا وصورت  
، متوجه ميشود که جهان جسمانی بايد از « دو معدوم » ايجاد شده 
باشد ! والبته ناگفته ميگذارد  که اين « الله » است که از دومعدوم 

  ، جهان را خلق ميکند.
  معدوم مطلق چيست ، جز  هيولی

  که ميگردد بدو ، صورت ، محقق 
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  چو صورت ، بی هيولی ، درقدم نيست
  هيولی نيز، بی او ، جز عدم نيست 
  شده اجسام عالم ، زين دو معدوم 

  که جز معدوم ، ازايشان نيست معلوم
»  ازخود  دراين دومفهوم تازه ، صورت وهيولی ، « روند تحول

حذف ميگردد ، وقدرت خلاقه با اراده ای از برونسو، جانشينش  
آفرينندگی ِ.    ميشود يا   ، يابی  تحول  کامل  حذف  زهشی  اين 

ازگوهرهمه چيزها درگيتی است که به کلی برضد فرهنگ ايران 
. واين انديشه است که درعبارت کوتاه « لاحول ولاقوة الا    بود

باͿ » درقرآن عبارت بندی شده است ، و همه رباعيات ايران ،  
  دراين وزن ، سروده شده اند . 

اين انديشه بيان مقدس سازی « خشونت ودرشتی وتجاوزگری 
. چون     وقهر وخشم وتهديد » درسراسر گستره های زندگی بود

خلق اجتماع وسياست ودين واخلاق ونظام برپايه « اراده » ، اين 
معنا را ميداد که همه چيزها بايد « ارادی » ساخته شوند .  اين  

همه چيزها بايد با خشونت وتهديد  عبارت ، اين معنا را داشت که  
، تا الله بتواند آنهارا   وقهروتجاوز، « ماده صورت پذير» بشوند

بااراده اش خلق کند ، تا همه صورتی را که او ميخواهد ازاو «  
دين واخلاق وسياست ( قدرت ) ، از انسان ، ماده بگيرند » .  

. به عبارت ديگر،    هيولائی يا بی صورت ونرم وساده ميخواهد
همه چيزها بايد ، عقيم واخته (=ساده کردن ) ساخته بشود . اين 
ماده نرم وبی صورت که زود خشک وتوخالی ( صلصال ) بشود  
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اوامرش،   با  آنرا  تا الله   ، بدهد  آوازخلاء   ، تلنگرانگشت  با  که   ،
وفقه  وقضاوت  وشرع  واخلاق  ودين  حکومت  وظيفه   ، پـرُکند 
ميگردد . جامعه وانسان نبايد به خودصورت بدهد. جامعه نبايد به 
بيافريند  وبد  ارزش خوب  نبايد  جامعه   . بدهد  ونظم  سامان  خود 

د باشد .  قانون نبايد تحول يابی  وميزان اخلاق وسنجش داد وبيدا
  زندگی او درصورتهای گوناگون رفتار وگفتاروکردار باشد .  

ديده ميشود که مسئله « صورت » ، مسئله پيدايش اصالت خوب  
وهنری  قدرت)   ) گستره های حقوقی وسياسی  درهمه   ، انسان 

.  صورت يافتن ، روند واقعيت يافتن کشش   واخلاقی ودينی است
پارگی «   . واجتماعست  درگيتی   ( آتش جان   ) های ژرف جان 
صورت » از« گوهر يا آتش جان يا چيتره » ، وگرفتن حق شعله  
ايجاد « دروغ » در جهانست .  دروغ ،   کشيدن ازآتش جان ، 
درفرهنگ ايران ، زخم ودرداست ،چون « دريدگی » شعله ازآتش  

، چون بازداشتن  دگرديسی جان به اين صورتهاست . اين    است
دريدگی ، که دروغ خوانده ميشود ، « دردبيدرمان اجتماعات دينی  
  ، بلکه  انسان نيست ،  يابی جان  » ميگردد . صورتی که تحول 
روی آن وجدا ازآنست ، هرچند با زور وعنف برسطح آن حک  

  دد . شده ، « زخم بيدرمان » اجتماع درتاريخ ميگر
ايرانی را   مفهوم « صورت » که ازقرآن، ريشه آفريننده تفکر 

که تضادش را با « شعله   ،  د ، ويژگی ديگری نيز داشتـنـازجا ک
. الله درقرآن ميگويد که «   نمايدآتش ، به عنوان چهره آتش » مي

سوره حجر» . با صورت دادن به «    –خلقنا الانسان من صلصال  
طين لازب » ، اين ويژگی ، بدين برجستگی به چشم نميافتاد .  
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طين صلصال ، گل خشک وخاميست که چون انگشت بدان زنند ، 
  . برآيد  ازآن  بودن  تهی  « آواز  درواژه  »   ما    ،  صورت 

درآغازمتوجه سطح يا سطوح بيرونی يک چيزهستيم . صورت  
ميدانيم   قشری  پديده  يک  جدا  ،  را  ازآن  را   « ومعنا  باطن  و« 

به  . ولی الله در خلق انسان ، طين صلصال بکارميبرد  .    ميکنيم
عبارت ديگر، به انسان بايد هم در درون وهم دربيرون صورت 

. نه تنها ، به گل درخارج ، صورت سفت وسخت داده    داده شود
ميشود ، بلکه در درون نيزبه او، همين گونه صورت سفت وسخت 
داده ميشود . سفال صلصال ، سفاليست که تو خاليست ( يعنی در  

اثر اين خلاء هست که با تلنگر، درونش هم صورت دارد ) ، ودر  
صدای ( پژواک ) تهی بودن ميدهد . خبرميدهد که من ، تهی هستم  
. برای الله ، درست اين « خلاء درونی » هست که برای وجود 
که   ندارد  اهميت  اينقدر  خارجی  صورت   . ضروريست  انسان 

داخل انسان، باطن  صورت داخلی ودرونی وباطنی وضميری .  
بايد کاملا   ، عواطف انسان ،انسان ، ضميرانسان ، عقل انسان  

خالی ساخته شود ، تا با انگشت زدن بدان ، بتوان آنرا کنترل کرد 
. انسان بايد با هرتلنگری که به او زده ميشود ، صدای خلاء بدهد. 
معمولا انتقاداتی که به صورت ( آمده از اسلام ) شده است ، متوجه  

وباطن ، هميشه معنای مثبت سطوح خارجی است ، چون  معنا  
  وسرشاروپرميدهد . 

وعقل  وروان  ضمير  درون  در  آنچه  ميخواهد   ، الله  درحاليکه 
گرانيگاه صورت دادن الله وکرداروگفتاراست ، خالی ، نگاه دارد .  

. او ،    ، همين خلق خلاء باطنی وضميری وعقلی و معنائی است
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انديشه خالی ، کردارخالی، گفتارخالی ميخواهد . انسان بايد فقط  
وفقط از« بادِ امر= روح امرونهی » پربشود .  اين تهی بودن 
ازخردی که ازخودش ، معيارنيک وبد  ميجوشد ، تهی بودن ازمهر  
ازمردمی  بودن  تهی   ، ميجوشد  خودش  ازجان  که  وگرمائی 

ازخود وازخواست    وازشرمی که ازخودش ميجوشد ، تهی بودن 
خود و ازهستی خود ، معنای « صورتی را که الله به طين صلصال  

  ميدهد » مشخص ميسازد .  
  

شعله ِآتش ، چهره ( صورت) آتش  
  است 

   
درفرهنگ ايران ، تصوير انسان ، با چنين انديشه ای طرح نميشود 
. گفتگو از« ماده بی شکلی = هيولائی » ، مانند « گل » نيست  
، که « صورتی » ازدوسو به آن داده شود ، و فوری بخشکد و  

در فرهنگ ايران ، انسان ، « تخم آتش »   سفت وسخت گردد .
. تخم خِوشه ارتا ( ارتا خوشت = ارتای خوشه ) است که است  

اين     .  « زندگيست  ومنشاء  مبدء   = هوچيتره   » درهرانسانی 
نخستين عنصرکه « ارتا » باشد ، هم تخمی از« خوشه = اخو+  

خدا    شه » خداست ، و هم « اخگروخوری ازکانون » خداست .
تخم= ارتا    را خلق نميکند ، بلکه اين  تخم= چهره = اخو ، اين  

اخو،    = چهره  ميشود  افشان=  ،  ده  وبذر)  تخم   ) چهره  واين   .



Jg. 7 (2026), Heft 10  87 
 

خودش در زمين تن ، ميرويد ( می وخشد ) ، يا درآتشکده تن ،  
شعله ميکشد ( می وَخشد ) . ازاين رو « تخم آتش » ، ازيکسو  
در « شعله ورشدن » چهره می يابد و ازسوی ديگر ، دردرخت  
سرو شدن می بالد ، و با «ماه پـرُ» برفرازش شدن ، چهره می  

، ازيکسو ، تحول يابی    يابد . « چهره يابی » از« تخم= آتش »
تخم ( = در) به درخت ( در+ آختن ) سرو است ، و« ماه پـرُ»  
، خوشه آنست ، و ازسوئی چهره يابی آتش ، به شعله است . چهره 

  انسان بايد از اين دو گونه تحول يابی ، شناخته شود .    
  

  ارتای سرفراز،
  يا « آتشی که  به فلک دست می يازد »

  
قالب   درهيچ   ، است  افراختن   ، خويشکاريش  که   « گوهری   »
وصورت سفت و سختی نميگنجد و هميشه درحال طغيان ازآنست  

  .  
، اصطلاحاتی    اصطلاح قرآنی « صورت »فرهنگ ايران ، بجای  

بکار بردن اين اصطلاح قرآنی  بکارميبرد که همه با آن درتضادند .  
، سراسرگستره تفکر ايرانی پريشان ومتزلزل ودرهم ومغشوش 

. درفرهنگ ايران ،    ساخت و راه پيشرفت فکری را بکلی بست
  اصطلاحات بنيادی دراين زمينه ازقرارزيرند :

  ) chihrinidan) و چهريدن (    chihrچهر(  -1
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  brahm= brehبرهم  -2

   jadagجادگ -3

     hambastan+hambastagهمبستگ وهمبستن  -4

  gonگون  -5

  و دش  dis وديس des دس -6

   kareb+kirbکرب  -7

انگاريدن    -8 +  hangartanهنگاردن(   ( 
hangaar=تصور هنگار  

دو   که  برآنند  گواه   ، اصطلاحات  اين  ژرف  محتويات  بررسی ِ 
« سرفرازی ، يا فرا آختن ( فرا+ يازی = ياخی =    -1فروزه  

بهم بافتگی تورمانند وشبکه سان ، آنها    -2ياغی ) ، فراسو رفتن و  
  » دومفهوم  برضد   ، اصطلاحات  اين  همه   . ميسازند  معين  را 

با جايگزين شدن اين  صورت لازب وصلصالی قرآنی » هستند .  
وخدا   جهان  با  کلی  به  ايرانی  رابطه   ، درتفکرايرانی  اصطلاح 

. نخستين فروزه   بهم خورد  ،  وطبيعت واجتماع وسياست واخلاق
يا ويژگی ارتا ( تخم = آتش ناسوزجان ) ، يازيدن ، فراآختن يا  

بدين علت   و    ، است  ياغی فراختن  يعنی   ، « سرفراز»  نامش 
تخم آتشی ودرهرجانی ، ياغيگری وسرکشی  بود . درهر  وسرکش

دردرخت   چه   . وسرفزاريست  ، سرکشی  انسان  فطرت   . هست 
  سروشدن و چه درفرازيازيدن آتش .
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  » شد چون کمان سرو يازنده   همان «
  ندارم گران ، گر سرآيد زمان  ( فردوسی درباره خودش) 

اين کشش به فراسورفتن ، با پديده هائی چون حد وقدر( قدرت )  
چنين صورتی   . گلاويزاست   ،  « وخشک  لازب  « صورت  و 
وشکلی نميتواند  ارتا يا تخم آتش را ، ازآن بازدارد که به فراسويش 

بايد با اين «     وصورت ،  درفرهنگ ايران ، شکل ونقشبيازد .  
. يازيدن ،   يازيدن وآختن وفرا آختن وفرازيدن » همآهنگ باشد

همان واژه « آز» هست . «آز» و«آختن » ، درواقع با « جوشيدن  
نيرو وسرشاری ولبريزی نيرو وناگنجائی » کار دارد . واژه «  
آز» سپس معنای منفی « حرص وطمع و زياده خواهی و بيش 

درگزيده ازحد خود خواهی »  رابه خود گرفته است ، درحاليکه  
زاداسپرم قهرو     های   » يعنی   ،  « خشم   » که  د  ميشو  ديده 

. « تجاوزطلبی وپرخاشگری وتهديد » ، « آز» خوانده ميشود  
و«   وشمشير»  تيغ   » وبا  است   « سوزان  آتش   » که   « خشم 
شيردرنده » همگوهرند ، اينهمانی با « آز» داده ميشود . درواقع  
، قدرت قاهره وغالبه و تابع سازنده ، « آز» ميباشد . ولی « آختن 
ويازيدن » ، با « آتش ناسوز» و با لبريزشدن وجوشان بودن کار  

وای    » اين  درواقع   . ،  دارد  درجان  که   « جنبان  ياهوا  باد   =
آذرفروزاست ، جامه وبافته بسيار نازک وبدن نما ، و تور مُشبکّ  
تازه   به  تازه  شکلهای   ، العاده  فوق  نرمش  دراثر  که   ، بافد  می 

دراثر روزنه هايش ، گرما وروشنی آتش ،   درهرآنی می يابد ، و
به فراسويش ميرسد و با فراسوها ، ميآميزد وانبازميشود .  اين  
فقط « روشنی = چهره » را   آتش زرتشت که  با   ، مفهوم آتش 
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ازاهورامزدا « وام ميگيرد » به کلی  فرق دارد وبا آن درتضاد  
  است .

را نخستين عنصرآفريننده  گوهر   ،  « يازش  ارتا =    ،   «   » که 
. اينست  اخو= فرورد » باشد ، درفرهنگ ايران ، معين ميسازد

که شناخت بيشترآن ، برای شناخت تفکرايرانيان ، ضروريست . 
يازيدن ، به درختی که شاخه های خود را بگستراند گفته ميشود .  
 . بالندگيست  نموو  و  جنبش  و  توجه  و  تمايل  و  گرايش   ، يازش 

، سرکش وياغی( ياخی يازند ه سريازيدن ، دست درازکردنست .   
= يازی) است. يازيدن ، کشيدن وخود را کشيدن و با کش وقوس  
رفتن است .  اين  « کشش گوهری » است که در نزديک شدن  
بسوی چيزها  متمايل شدن به چيزها و اراده کردن وقصد نمودن 

د، که درست درنهايت ، بيان معنای « مهرو ، عبارت بندی ميشون
يازيدن ، گوهر « مهرورزيدن ودوستی ومحبت دوستی » هستند.  
هست    « «   .کردن  و   « رفتن  فراسو   » دوبرآيند  پيوند  اين 

گوهر عنصرنخستين انسان را مشخص    ست که  مهرورزی » باهم
  .  ميسازند 

  

  از » ــي  ــ« ن
  

ورطه بسيار هولناکی ميان مفهوم « نياز» با مفهوم « احتياج »  
درعربی است . درفرهنگ ايران ، انسان ، محتاج خدائی نيست ، 
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پيوند «    ، باهم  . رابطه خدا وانسان  محتاج کسی وقدرتی نيست 
نيازی = مهرورزی ودوستی » است . رابطه انسان وطبيعت ،  

  رابطه « نيازی » هست . 
برآيند ِ« مهرورزی » يازيدن ، در اصطلاح « نياز» شکل خود 
را يافته است . نياز، دراصل معانی ، احتياج وبينوائی و تنگدستی 
و حرص » را نداشته است ، بلکه معنای « اظهارمحبت ومهرو 
دوستی » را داشته است . پـرُی و سرشاری گوهری جان (ارتا )  

حرص و ناداری است . چنانچه ، برضد معانی بينوائی وتنگدستی و
  ازمعانی برجسته ِ « نياز» ، تحفه وهديه ودهش است .

« نياز» که مرکب از« نی + ياز= نی + آز » باشد ، به معنای  
آرزو و اشتياق وکشش وگرايش ِ« نای » است ، ونای ، سرچشمه 
نيرو و آفرينندگی شمرده ميشد . چنانچه امروز هم گفته ميشود :  
« من نای اين کار را ندارم » . « نای » دراصل ، زهدان زاينده 

ترده ِ «سرچشمه»  و « کان =  بوده است ، ولی سپس مفهوم گس
معنای نخستين « نياز» ،  کانا = نی » پيداکرده است . اينست که  
. درواقع همه « احتياجات مهرودوستی ومحبت وعشق بوده است  

انسانی » ، درراستای کمبود وجود انسان ، درک نميشده است ،  
بلکه در راستای غنای انسان ، احساس ميشده است . همه احتياجات  

مهرورزی  ا و  وچيزها  او  گوهر  غنای  فراريزی   ، نسان 
اووچيزهاست . درشاهنامه نياز به مفهوم مهرو دوستی بکار برده 

  شده است :
  يکی تاجور شاه وکهترپسر    نياز فريبرز وجان پدر 
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  که کهترپسربود وپرخاشجوی    نياز پدر، خسرو ماهروی 
کيومرث   داستان  درهمان  را   « نيازانسان  نخستين   » ودرواقع 
که   داشت  درنظر  بايد   . ميداند   « مهر   »  ، سيامک  وفرزندش، 
کيومرث ( گيا + مر+ تن ) درفرهنگ ايران ، نخستين « تخم »  
است که درخودش « گوهرجُفت = آفريننده » ميباشد ، و ازاين 

ودوستی ) ،  گوهرجفت ( مر+ تن = زهدان جفتی= زهدان مهر
باشد ، به   مر+ تخمسيامک پيدايش می يابد . مردم ( انسان ) ، که  

معنای «اصل ومنشاء مهر ودوستی وانبازی » است .  اينست که  
سخنی از« زن کيومرث » به ميان نمی آيد ، چون کيومرث درواقع  
، زن ومرد باهم ، يا اصل آفريننده هست . از نخستين انسان يا 

کومت ) ،  که اصل جفتی ( مهری وانبازی )  نخستين شاه ( ح
  نياز= مهرهست ، سيامک پيدايش می يابد ودرست ميان اين دو،  

  هست . 
  سيامک بدُش نام وفرخنده بود    کيومرث را دل بدو زنده بود

  زگيتی بديدار او شاد بود    که بس بارورشاخ بنياد بود
  به جانش بـر، از« مهر» ، گريان بدی

  زبيم جدائيش ، بريان بدی
سيامک ، شاخی از درخت اوبود که ازاو سبزشده بود ، وبدينسان 
، « مهر» نخستين « نياز» شمرده ميشود .  اينست که « سبز» 
درفرهنگ ايران ، نماد « مهر= نيازی » است . زمان و پيدايش 
جهان نيز، با « مهر= نياز» آغازميشود . چنانکه نخستين روز  

خ نام داشته است ، وزرتشتيان  ماه يا زمان ، که «خرّم ژدا» و فرّ 
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» دارد    موردو   ياسآن را اهورامزدا مينامند ، اينهمانی با گل «  
« ياس » ، ، و روز دوم  نيز اينهمانی با « ياس » داده ميشود . 

)    yaasuهمان واژه « ياز » هست .  درسانسکريت ، ياسو (
به معنای « همديگررا درآغوش گرفتن ، و اتحاد جنسی ومقاربتی  

. چنانچه « اياسه » نيز که همان « ياسه » باشد ، به   » ميباشد
معنای « آرزو واشتياق » ودرتبری  به معنای « هوس بسيار»  
  ، ياس  که « شاخه های جوان  ميآيد  دهخدا  نامه  درلغت   . است 
آنها را توخالی کرده  دارای مغزچوبی نرمی است وممکن است 

« ياس» با « نای » که زهدان  ».  پس    فلوت ساختوازآنها ،  
. وگوهر اندام آميزشی   ميزش است ، اينهمانی داشته استواندام آ

، کشش به آميختن ومهرورزی است . نام روز نخست، نزد مردم 
فارس وخوارزم وسغد ( بنا برابوريحان بيرونی ) ، که « ريم ژدا 
= خرم ژدا » بوده است درست گواه براين هستند . « ژدا» که 

  ) ( سقز)    jatuدرسانسکريت  ) ميباشد وبه معنای لاک وصمغ 
 jetاست ، به ماده چسناک گفته ميشود، و همين واژه درتبری «  

» است که به معنای « جفت » است . « ريم ژدا » به معنای «  
آنکه   رغم  به  نيز  اياز»   »  . است   « يازنده  يا  خواه  نای جِفت 
دربرخی زبانها به معنای « آسمان بی ابرشب » باقی مانده است 

های فراوانی که عطار از « اياز» ميآورد ، ديده ، ولی با داستان
ميشود که « اياز» ، پيکريابی « آرمان عشق ورزی » است .  

 شيرازوشيرازه هم ، ازهمين واژه « آز= ياز» ساخته شده اند .  
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  شيرازه هستی
  « شـير+ آختن = شيـر+ يازيدن»

  
« شير» با « آختن = يازيدن » پيوند بسيارمهم دارد. نام ديگر  
هرمزيارفرامرز)   فارسی  دوم روايات  جلد   ) است  جيوام   ، شير 

وام .    -2جی ويا جيو    -1است . جيوام ، مرکب از دوبخش است  
دينی  درمراسم  به شيرمقدس شده  ، دريزدانشناسی زرتشتی  جيو 

معنای « زندگی وزندگی گفته ميشود . ولی جی وجيو ، هردو به  
کردن  واصل زندگی » هستند . و « وام » دراصل سانسکريت  
=   به معنای « پستان » و « خدای عشق » ونام وارونا خدای  
آسمان آب ونگاهبان جاندارانست . پس « جيوام » به معنای «  
شير= جان ازپستان خدای عشق » يا ازپستان خدای آسمان وابرکه  

ميباشد . اين شيريست که اينهمانی با جان (    درايران سيمرغست
آتش جان ) دارد . خواه ناخواه چنين شيری ، مانند آتش جان که 

  ازسرچشمه عشقست ، می يازد . 

يکی افراختن وگستردن    -1دوبرآيند جداناپذير« يازيدن= آختن » ،  
پيوند دادن وبهم بافتن     -2و جنبيدن وکشيدن و فراسورفتن است و  

وميافرازد   اوفراسوميگسترد   . است  ساختن  ومتصل  وآراستن 
وميکشد تا به هم ببافد وبه هم پيوند دهد . « آتش= گرمی » که  

و ، نظام و قانون وانجمن وجامعه  مهرباشد ، درفراسو، هستی ها  
را ميآفريند . مفاهيم « چهره ، همبستگ، انگاره ، گونه ، ديس ، 
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مشخص    brehوبرهbrahmبرهم   را  شکلی  گونه  چنين   «  ...
  ميسازند .  

به  عبارت ديگر، درروند خود گستری وخود افرازی و خود باليدن  
 . ميدهند  خود  به  تازه  ای  چهره   ، ازنو  هميشه  بحثی    ،  جا  اين 

بلکه «    ، ناپذيرنيست  تغيير  ازصورت سفت ومحکم وخشک و 
که   است   « ورقصانی  وخرامان  وگرازان  ولرزان  يازنده  چهره 

. ازاين رو اين هميشه ازنو، ازگوهريازنده خودش ، پديد ميآورد  
» مينامند . اينست که باد و آتش وآب   دــازنـيشکل وهياءت را «  

.    قبای مواج، در ميزند  . شکل ، موج  ميدهند  به خود  ، چهره 
درخت وآتش، هميشه ميرويند وشعله ميکشند و جامه يا شکلی ازنو  

  به خود ميدهند .
آنچه گرانيگاهست ، اين « اصل يازنده » درهرجان وهرانسانی 
است که در« يازند » ، شکلهای نوبه نو و جنبان ورقصان ولرزان  
ومواج به خود ميدهند. اين اصل بهم يازنده است که معنا ، به « 

وبرهم=   وهمبستک  چهره  يا  .   brahmشکل  ميدهد  انگاره  و 
چنانچه تبری ها به زغال برافروخته ، انگاره ميگويند ، که همان  

  « نگار» يا نقش باشد .
شيرکه جيوام ( جان ازپستان خدای عشق باشد ) يا « رَس = خرداد 
= رز » يا شيرابه گياهان ( رنگ ، انگ )  و جان روان درجهان  
( آبه = آوه = خدا = ارنگ وهرود) است ، اصل يازنده است .  
اين «رس» است که رسن و درسانسکريت « رسی = تارونخ » 

رابه ( خون ) ، يا آتش  ميشود و به هم می يازد . « شير » وشي
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جان، شيراز وشيرازه ميشوند . اين شيريا رسی که « ژدا = ماده  
چسبنده هست » رسن ميشود و به هم می يازد و  شيرازه ميشود . 
اين شيرازه شدن ، مفهوم شکل وهستی وزيبائی ومعنا و خوبی را 
اين مايه تحول دهنده يازنده است که درآختن  مشخص ميسازد . 

و کمال وخوبی » را پديد ميآورد    وبه هم پيوستن وبافتن ، « هستی
چهره وبرهم وانگاره وگونه ... هيچگاه تهی ازجنبش    . اينست که

. اين « گونه = صورت ورويش وتپش و دگرگونه شوی نيست  
» است که « دگر+ گونه » ميشود . البته « شيرمادر، يا شير دايه  
  »  هست که « اصل به هم پيوند دادن خانواده است . بدين علت ، 
سيمرغ ( خدای مهر= دايه = پستان شير ) در داستان زال ، دايه  
مادرنيکست ، چون همه   ، باشد  هُما که « هو+ مای »   . است 
بشر، شير اورا از پستانش مکيده اند . زال دورافکنده  را سيمرغ، 
خدای مهر ميپذ يرد و دايه اوميشود وشيرازپستان خود به او ميدهد 

انواده سيمرغ يا خدا ميشود .  همه انسانها و با نوشيدن اين شير، خ
با نوشيدن شير از « دايه خدای » ، به هم شيرازه ميشوند . کرم  
ابريشم که « ديوه = زنخدا » ناميده ميشود ، ازشيره جانش ، «  
بافد . اين همان آختن ويازيدنست .  ديبا = حرير» شکل را می 

طراز=    تراز= طرازشير،   تراز=   » چون   ، آز=  ميشود  تر+ 
يازيدن تار» ، نخ ابريشم کشيده و به هم پيوسته است . با همين 
«تراز» يا نخ ابريشمست که اوراق کتاب يا دفتر را به هم ميدوزند  
وشيرازه ميکنند . همين شيراست که درياختن ، ماست کيسه ای، 
ماست خيکی ، سرشير، پنير، .. ميشود .  به همين علت به نسيج 

درم که  .  ابريشمين  ميگويند  شيرپنير»   »  ، بافند  می  ازندران 
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شيروشکر، شيرينه باف ، شيرين باف ، همه نامهای قماش يا جامه 
ابريشمی هستند . اين شيره جان کرم ابريشمست که آخته وبافته  
شده است . و به مايه ای که شير را می بندد و آن را تحول به 
ماست وپنيرميدهد، « شيرپنير» ميگويند که شيره گياهی از تيره 

که همان خشيره يا شير باشد )  روناس ( نام ديگرش خيشراست  
است  . اين گياه دراکثر نقاط ايران و آسيای صغيرو اروپا ميرويد 
. شيروشيره و رَس ، وشير ازپستان زنخدای مهر( جيوام ) مايه 
يازنده است که چيزها راشيرازه ميکند و اين شيرازه شدن ، چهره 

هستی يا گونه يا شکل هست . چهره ، همبسته شدن و پيدايش کل  
ازمايه گوهری خود هست . اينست که از دوره صفوی ها به بعد 
، بازاين نياز« ازخود شيرازه شدن » در ادبيات وشعر، رواج می  

.  به    مردم درمی يابند که بايد ازسرازخود، شيرازه شونديابد .  
  قول صائب ، مردم درمی يابند که :

  درحلقه اين زهد فروشان ، نتوان يافت
  يک سَبحه ، که شيرازه ِ زُنـاّر ندارد

  . ،  کفرودروغ ورياهست  آخوندها  اين  شيرازه  ِتسبيح کارهای 
کفروضلالت  با   ، آنها  وافکارواقوال  اعمال  وشکل هِمه  صورت 
ودروغ ، شيرازه شده است .   مردمان درمی يابند که از اين اديان  

  ديگر، اوراق وجودشان ، شيرازه نميشود :
  نميگيرد به خود شيرازه اوراق وجود من 

  عبث ، گه رشته ، گه تسبيح ، گه زنار ميخواهم 
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وجود   شيرازه  که  چيزی  تنها  که  يابند  درمی  ديگر،  ازسوی 
اجتماعست ، آرزوها ی ( امل ) واقعيت ناپذيرند ، که فقط امام  
زمان که هميشه درحال آمدنست وهيچگاه نمی آيد ، آنهارا برخواهد  

  آورد 
  نيست جزطول امل ، درکف مرا ، ازعمر، هيچ 
  از کتاب من ، همين شيرازه برجا مانده است

يابند که همان « باده آتش افروز ، مايه  ولی درپايان نيز درمی 
جان » است که حواس وادراک انسان را ازنو، شيرازه خواهد کرد  

:  
  به راهی ميرود هر تاری از زلف حواس من 

 مرا شيرازه کن ، از موج می ، زنهار ای ساقی 

که   هست  انسان  خود  درجان   « يازنده  نيروی   » اين  به  نياز 
ازسرانگيخته شود تا وجود انسان را « شيرازه » کند و دراين  
شيرازه شدن است که  « چهره خود» را خواهد يافت ، وازآن «  

  . صورت خشک صلصالی » رهائی خواهد يافت 
اين « فطرت يازنده انسان » ، سپس درعرفان ، به اصطلاح « 
کشش » انتقال يافت . اين انديشه ، گرانيگاه فرهنگ ايران بود که  
اخلاق ، برپايه « کشش » قراردارد ، نه برپايه « امرونهی وعنف  

.  خوبيها ، کشش هستند . انسان بايد به خوبيها   وتهديد ازمجازات »
کشيده شود . ازاين رو واژه « خوبی » هم معنای « نيکی » وهم 
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معنای « زيبائی » دارد . درجهانداروشاه وحکومت بايد ، کشش 
  به داد ورزيدن باشد 

  به فرهنگ يازد، کسی کش خرد    بود درسرومردمی پرورد 
  نيازد به داد ، او جهاندارنيست    بروتاج شاهی سزاوارنيست
  همه گفتم ، اکنون بهی برگزين    دل شهرياران ، نيازد به کين

  کسی کوخرد جويد وايمنی   نيازد سوی کيش اهريمنی
  به چيزکسان دست يازد کسی    که فرهنگ بهرش نباشد بسی

از   بايد   ، ونيک  بزرگ  کاری  کردن  برای   « هنگام   » دريافتن 
  کششی ازدرون سرچشمه بگيرد  . 

  شنيدم که دستان( زال ) جادو پرست
  به هنگام يازد ، به خورشيد دست 

پايه   ، ايران  ، ولی فرهنگ  را کشش ميدانست  ، عشق  عرفان 
را در« کشش جان » ميجويد   وداد سراسر اخلاق وهنرو فضيلت

پرخاش ، چيزی    تبعه ، به معنای. با امرونهی وتبعيت ازشريعت (
ورزيدن کين   ، زورگرفته  زمخشری    است  با  الادب  مقدمة   ،

نابود ومسخ ساخته ميشود  ، ، اخلاق   ( پـرُی   خوارزمی  اين   .
وسرشاری ولبريزی وغنای ارتا ( تخم آتش ) درجان انسان ، اگر  
از قدرتهای صورت دهنده خارجی ، بازداشته نشود ، انسان را به 

  کمال وخوبی وبزرگی وزيبائی ميکشد ( می يازد ) .
 .  
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  )6جلد هفتم ( – يـرانا یفلـسف ـ يـهسـرمـا 

  
  

  ، درت ـق نـبـردِ 
 انـدهِ انس ـفطرتِ ( گوهرِ) يازنبا  

  خواستن ، ازخود ، هست شـدنست
  آزادی،آزيدنِ(= يازيدنِ)آتش جانست

 ---------------------------------------------------------  

  درفرهنگ ايران  گوهری هرانسانیدوخواستِ  
  خرداد(شناختِ شادی آفرين=بهروزی)  -1

  وامرداد(هميشه ازنوتازه شوی)است -2
 ------------------------------------------------------------------   

  
  

اندازه دهنده »   -2اندازه گذارو  -1قدرت ، اصل «  قدرت چيست ؟ 
است ، يا به عبارت ديگر، « اندازه ای ميگذارد ، و اراده ميکند  
نيز    « دادن  « صورت  را  اين   .  « بکند  اندازه  آن  به  را  همه 
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ميخواندند . قدرت ، اراده ميکند ، تنها صورتگر اجتماع وانسانها 
باشد ، و همه را به صورتی (به اندازه ای ) که اراده کرده است   

  . »  درآورد  کردن  هست   »  ، اندازه ساختن  وبه  دادن  صورت 
گذاشته است خود،  که  ای  اندازه  به  يا   ، دادن  صورت  پس    .

درآوردن ، به معنای آنست که انسان ها ، ازآن پس ، چيزی را  
چيزی جز آنچه قدرت، بخواهند  که اصل قدرت اراده کرده است .  

اراده کرده است ، نخواهند . « مشيت واراده » ، روياروی « 
  . خواستن » ميايستد

است .    يازنده) ،  axv  =xva     =uvaولی گوهريا فطرت انسان (
= اصل يازنده )  xvaaza =xva+aazفطرت انسان ، خواهنده ( 

اصل يازنده ِگوهر انسان   است . ازاين رو درفرهنگ ايران ، اين
انسان ، آنگاه ،  .  را « آتش جان ، يا تخم آتش » ميخواندند   

هست ، که بخواهد . انسان ، هنگامی هستی می يابد که بخواهد  
، ازخود،    . هرانسانی ، هرجامعه ای ، با خواستن ، هستی می يابد

زائيده ميشود . هرقدرتی ، برضد اين فطرت ( گوهريازنده) انسان  
با آن، درنبرد است ، و کشمکش ميان قدرت   ميستيزد و هميشه 
وفطرت يازنده انسان ، هيچگاه پايان نمی پذ يرد . الاهان نوری  
 ، هستند   « قدرت  اصل   » مهم  های  ازپيکريابی  که   ، درتاريخ 

« اتش يازنده وصورت ناگيرا » هست    هميشه بافطرت انسان که
« اراده يا مشيت خود » را ميخواهند  ، درستيزبوده اند، چون   

ميافرازدو  جايگزين « خواست گوهری انسان که ازآتش جان او  
  .    شعله اوست  » کنند
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مفهوم « اراده ومشيت » ، اينهمانی با مفهوم « خواست » ندارد  
  ) يازيدن ِاصل»   xvaaza=xva+aaz. درخواست  ) هميشه، « 

يازيدن = آختن  يک اصل قائم به ذات خودهست، که در هست ، اين  
 ، درست به « ازخود هستی يافتن » ، گواهی ميدهد= افراختن  

  ، مانند شعله يازنده از آتشست که از آتش جدا ناپذيرست  . 
  

  مه انسانها »ـهن ِ ـيد ، تصوير « بُ ـجمش
  درفرهنگ زنخدائی ايران 

  است   سکولار خواستارجهان ، يعنی ، جمشيد،  
  

  تصوير « بـنُ انسانها » درفرهنگ زنخدائی که    جمشيددرتصوير
ايران است ، هنوز درروايت شاهنامه ، اين پيوند گوهری او با 
  ، جمشيددرشاهنامه  داستان    . است  مانده  باقی  وخواستش  خرد 
 = آزها   = آرزوها   =  ) خواستها  پيوسته  هم  به  سلسلهِ  داستان 
يازشـها= نيازها ) ی اوست که ازجان وخرد او برميخيزند ، و  

. ميدهد  واقعيت  درگيتی  را  دادن    همه  درواقعيت  او 
ميرسد   هستی  به  خواستارخواستهاستهايش،  او  جامه    –  1. 

خواستارساختن    -3خواستار انجمن کردن گروههاست    -2بافيست  
وايوانست   وگرمابه  گرانبهای   -4خانه  سنگهای  خواستاريافتن 

دلاويزاست    - 5رنگارنگست   خوش  بويهای   –  6خواستار 
  ، آوراست  تندرستی  وداروهای   - 7و  خواستارپزشکی 
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خواستارساختن کشتی وگردش درجهانست . او «خواستار جهان  
دريازيدن يا درخواستن ، خواستاری و نياز( مهر) هست    » است .

. اينجا يک رويه از رويه های گوناگون خواستن، نمودارميشو د  
جهانست.   به  مهرورزيدن   ، بودن  او   خواستارجهان   .

درمهرورزيدن به جهانست که به خود ، هستی ميبخشد . يازيدن ، 
ازيکسو، به معنای بلندی وفرازرَوی ( بـرََزَه ) وسرکشيدن است،  
  . است   « درگيتی  زندگی  به  مهرورزی   » معنای  به  وازيکسو 
خواستاری ، علاقمندی واظهارمهر واظهارعشق است . منوچهری 

  گويد :
  بنمای دوستداری ، بفزای خواستاری

  خواستاری ، باشد زدوستاریدانی که 
درنفايس الفنون ميآيد که : « خواستاری که نفس ، پيوسته درشدت 
لذات ِمتعدی ومتمادی بود، وبرحد اقتصاد واعتدال اقتصارننمايد و 
تا به هلاک انجامد » . خواستاری ، به   حوصله نيازاو پـرُنشود 
خواستگاری ( طلب زن برای زناشوئی) گفته ميشود . و درواقع ، 

، انبازوعاشق آرمئتی ( زنخدای زمين )  جمشيد درمتون اوستائی  
است ، وبا همسرش وهمزادش آرمئتی (= جمه = زمين) هست که 
مدنيت را ميآفرينند . درشاهنامه پس ازشمردن چندين خواست از  

  جمشيد ، ميآيد که :
  جهان را نيامد چنو خواستارهمان رازها کرد نيز آشکار    

به   او   . خواستاروخواستگارجهانست   ، ويازيدن  درخواستن  او 
اين درست همان رابطه ايست که  زندگی درجهان مهرميورزد .  
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بخشد وجان می  معنا   ، تنها «    به سکولاريسم   ، . سکولاريسم 
جدائی حکومت ، ازدين نوری، مانند اسلام » و « نفی تبغيض »  
نيست . اينها همه پيآيندهای منفی آن هستند . سکولاريسم ، يا «  
های  جامه  درراستاهای  گيتی  با  مهرورزی   « جهان  خواستاری 
، وانجمن ها سازی و خانه ها وگرمابه ها سازی و   زيبا پوشی 

زيبا به  تندرستی عشق  و  خوش  وبوهای  رنگارنک  سنگهای  ئی 
به زيستن درگيتی وبهره   اين مهرورزی   . وپزشکی ودارو ست 
مند شدن ازآن ، که « خواستاری جهان » باشد ، سکولاريسم است  

پيايند   فقط  جدائی حکومت از دين ( نوری) ورفع تبعيض ها ، که
است    اين «اولويت مهرورزی درگيتی »  زندگی  . درداستان به 

  بهرام گور ميآيد که :
  نه از، بازگشتن به« تيمارورنج »     «سرای سپنح»نيم خواستار

ولی وارونه اين سخن ، « خواستارسرای سپنج بودن وبهره مند 
شدن ازجشن » درست ، مهرورزی به سرای سپنج است . درزبان  

» که   aspanjanakihپهلوی ميتوان ديد که واژه « اسپنجانيکه=
ازهمان واژه « سپنج» ساخته شده ، به معنای « کاشانه ومنزل» 
است . درخانه است که انسان برای مهمانان تازه واردش ، جشن  

  ميگيرد 
سپنج   سرای  ،سپس »،«  نخستينش  معنای  که  اصطلاحيست 

زرتشتی،  دين  وچيرگی  شده   دردوره ساسانيان  واژگونه ساخته 
. سپنج ، اصلا معنای « گذروفانی وعاريتی » نداشته است    است

به معنای «   دادن »  واژه « سپنج  ، درست همين  درشاهنامه   .
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مهمانی کردن وجشن برپاساختن برای هرتازه واردی » است . 
هرانسانی بايد به آوارگان وغريبان وتازه واردان ، سپنج بدهد . 
اين هنرجوانمرديست . اين هنر« لنبک آبکش » است که همان «  
لن بغ » خدای ايران ميباشد درلغت نامه ها می يابيم که سپنج به 

همان معنای « جفـتی = انبازی  معنای « يوغ » است ، ويوغ که  
«  » را دارد ، به « انبازی واقتران درآفرينندگی » باز ميگردد .  

جم = ييما » ، يا انسان ، چون گوهرجفتی ( مهری ) دارد ، همه 
پذيرد ،   را درمهر می  ، خانه سپنج است  .  خانه هرجوانمردی 

نه خانه جشن دادن به آيندگانست . سرای سپنج ، دراصل سرا وخا
ايست که دربش بروی هرغريب وآواره وبيگانه ای بازاست . به 
مهمانسرا ئی که هر تازه ای را با آغوش باز می پذيرد و خواستار  
تازه وارد است   ، سپس معنای « سرای عاريت » داده شده است 

واژه « سپنج » ، درست واژه ايست همانند واژه « سکولار»    .
. سکولار هم دراصل به معنای « زمان گذرا وفانی » بوده است 
، و چون مردم درست ازعشق به زمان جاويد وآخرت ، خسته شده  
که   ، اند  شده  گذرا  زمان  خواستارهمين  و   ، اند  کشيده  دست  و 
بلکه   ، نميگذرد  و   ، دارد  درگيتی  زندگی  با  اينهمانی  درحقيقت 

يابد ، عاشق همان   اند که  ميشود و تحول می  « سکولار» شده 
ن دينی ، بنام « دنيا دوستی » آنرا خواروزشت وپست ساخته زاهدا

  بودند . درست  دربيت ديگر ميآيدکه
  ، گهرجست يک روزگار  زخارا

  روشنی خواستارهمی کرد از او ، 
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. هوشنگ هم   جمشيد، خواستار ِ روشنی  ازشکم سنگ تاريکست
فروغ روشنی را درجهان ، ازتاريکيهای درون سنگ ، درجشن  
سده می يابد . پس درسنگ خارای اين جهان، ميشود « روشنی »  
را يافت ، و انسان ، درست عاشق چنين روشنائيست که ازگوهر  
آتشين جانها برميافرازد  . عاشق آنست که هرچيزی ، ازخودش،  

  روشن شود .  
جمشيد « خواستاروعاشق پديدارشدن روشنی از خارا » شد. «  

 =xvarخارا» چيست ؟ واژه « خارا وخار» ، همان واژه «   
xva+var    شب وماه  روشنی  و   « اخگرآتش   » به  که  است   «

چهارده و« زن » هم گفته ميشود .« سنگ» که خارا باشد ، به  
  ) تخم  همان   ، است  جفت  يک  وامتزاج  اتصال  معنای 

xva=tva=tum  . ئور= اوُر=) وهمان مبدء ومنشاء استur    به  ،
» که تلفظی ديگر var« آتش » گفته ميشد که تخم باشد و « ور=  

است به روشنی گفته ميشد که ازآن می وَخـشد . سنگ    urازئور= 
از   ،يعنی  سنگ  از«   . ميشود  خاور)   = روشنی  خـوََر(  خارا، 
. درسيستانی به  پديدارميشود   ، مهروانبازی وپيوند » ، روشنی 
زهدان ،« سنگک= سنگ + اک = آتش درسنگ » گفته ميشود .  

است . جمشيد خواستارزايش روشنی از « خارا = سنگ ، زن »  
زمين ، تن ، زن است . در زاده شدن از زن ( زن = به معنای  
زن وبه معنای شناختن است ) ، زاده ، پديد ميآيد ، روشن وشناخته  

  ميشود . 
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ماه چهاردهم که ماه پـرُباشد ، خوشه تخم هاست ، وتخم درفرهنگ 
ايران ، سرچشمه روشنی ميباشد . همين خوشه تخم ها ، « گاو 
زمين = گـشُ » ميشوند ، که جمشيد خواستاريافتن سنگهای گرانبها  
از زهدان آنست . به ماه پـرُ، « شش انداز» هم گفته ميشود . واژه  

ستاره است    6» است . پروين ، چون    » ،  « خوشه  6« شش =  
، «خوشه= شش = ششک » ناميده ميشده است ، و ماه پر، هلال  
ماهيست که  « خوشه پروين » درآنست وحامله به همه انسانهاست 
. واين « داردان يا تخمدان يا نهالستانی » است که تخمها يش ،  

مين  پس ازجوانه زدن ، به زمين آورده ميشوند و درزهدان ها وز
، هشته ميشوند . انسان ، يکی ازاين تخمهای خوشه پروين است 

  که ازماه ( شش انداز) درزمين افشانده شده است . 
که   انسانهاست ، خواستاراين زمين است  بنُ همه  ، که  جمشيد 
ازماه پـرُ( خوشه درآسمان ) افشانده شده ، و دروخشيدن از زمين  
، يا به اصطلاحی ديگر، شعله ورشدن ويازيدن ، ازسر، سر به  

پايان    . اينست که  ماه وآسمان وفلک ميکشد ، تا به اصلش بپيوندد
اين خواستها ( يازيدن از تخم آتش يا آتش جانش ) ، افراختن ( 

. همه اين خواستها درپايان  فرا+ آختن= فرازيدن ) به آسمانست  
خرد    ، درپايان  که  .اينست  ميشود  کشيده  آسمان  به  يازيدن  به 
جمشيدی ، آخرين مرحله يازش را که « افراختن و تعالی يافتن » 

که   و « يازيدن شعله آتش به فلک » باشد ميخواهد ، و اينجاست
« خدای روشنی تازه وارد» درتاريخ که « خدای قدرت » است  
، برضدش هست و درست اين خواست را ، « انباز  شدن با ديو 
يا اهريمن » ميخواند .  او ميبيند که همه آن خواستها ی ( نيازها  
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به   يازيدن  به  درپايان   ، خواستاريهايش  و  انسان   ( يازيدنهای  يا 
که  را  آسمان  ماه  تا   ، ميشود  کشيده  سرفرازی  به   ، آسمان 
يازيدن   در  خواستن  اين  ودرست   . بکشد  درآغوش  سيمرغست 
وافراختن به بلندی ( برزه ، البرز= ال+ برزه )  ، ازخدای تازه 

ه خواستها وخواستاريهای  آمده ، طرد ونفرين ميگردد ، و طبعا هم
يازيدن و پيشين ، سرآغاز چِنين انجامی شوم هستند . اينست که  

افراختن ، تعالی خواستن ( ومهرورزی به جهان = خواستاری 
. درحاليکه صفت    جهان ) ، سرفرازی ، ديوی واهريمنی هست

= ارتا )، سرفرازی با   xva  =axvگوهری عنصرنخستين انسان ( 
  مهرورزی است .

  به فرکيانی يکی تخت ساخت    چه مايه بدو گوهر اندرنشاخت
  چون خواستی ، ديو برداشتیکه 

  به گردون ،  بر افراشتی زهامون 
درست جمشيد ، انسان زنخدائی که بن همه انسانهاست ، درروز  
گوهر   و  ميگردد  اهريمن  وانبازديويا   ، ميشود  اهريمنی  نوروز، 
اهريمنی خردش دريازش ، پديدارميشود . نوروزجمشيدی ، روز  
انسانيست که آتش   اهريمن و طرد خرد  با  افتران خرد جمشيدی 

سانی بايد به دونيمه اره  جان درآن می يازد .  ازاين رو، چنين ان
انسان   کرده شود تا ديگر« گوهرجفتی = اصالت » نداشته باشد .

  .جمشيدی ، بايد از اجتماع طرد ونفی گردد ونابود ساخته شود 
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خواستن ، ازخود ، به هستی 
  رسيدنست 

  خواستن ، خود را آفريدنست
  

) بودن  که  باشد  bu , bavaatهستی  با)  =ـيـنوَ   ،     bavanihه 
 » است .vanih   +bav=ba=vaayناميده ميشد که مرکب از«

bavandak    . پروسرشار وتمام » را دارد پيدايش ، معنای « 
پـرُوکامل  ازاصل  وآزيدن  يازيدن  يا  کشيده شدن  برون   ، هستی 

 vaay) ، وای =axv    =xva  =uva. درهرتخمی يا اصلی(  ميباشد
=bav هست ، که « اصل ازخود جنبيدن و اصل ازخود پيوند دادن

» ميباشد . اين اصل ازخودجنبان وبه هم بافنده ، درروان بودن  
وآزيدن  ، به هم می بافد وبه هم رشته ميکند (= ونه ، ونديدن =  
ايجاد مهرکردن) که « بودن وشدن = هستی » ناميده ميشود . به  

برون ميکشد يا ميزايد ، يا    عبارت ديگر، ازخود، هستی خود را
 ازخود فراميجوشد يا فوران ميکند . 

»     xvaaza=xva+aazaاينست که ديده ميشود که « خواستن =  
» .  =xvaa+zayaxvazayaدراصل  است  آزيدن  »  ازخود 

. خواستن ، از« منشاء   وفرازيدن ، ازخود ، خود را زائيدنست
)  آزيدن ، فرازيدن ، آهيختن    xva    =axvومبدء وجود خود »(  

جم يا ييما ، درفرهنگ ايران ، وارونه آنچه ما  = کشيده شدنست .
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 axvمی پنداريم ، دراصل ، يک شخص نيست ، بلکه يک تخم (
=xva    =tva=tum  انسانها همه   ، تخم  ازآن  که  است   (

» tva. تخم که «    فراميجوشند، فرامی يازند ، فراکشيده ميشوند
باشد ، در« تباشير= توا+ شير= شيره نی ) به معنای « نی »  

توان (  است و نی ، آتش ( تشه = دوک = دوخ = نی ) است .
توانائی ) تخميست ( دانه = دوانه ) که خود را ميگسترد . اينست 
آفريننده  اصل  و  زن  زايش  مجرای  که    ) ونی  وآتش  تخم  که 

يازيدن وآزيدن  بطورکلی ميباشد) باهم اينهمانی داشتند . اينست که  
  .   وفرازيدن و آختن ، گسترش يافتن تخم واصل ، ازخودش بود

وحوا آدم  مانند   ، نخستينی  جفت  ايران،  دراديان   درفرهنگ 
« تخم انسان =    ،  ، بنُ انسانها نبودند ، بلکه نخست  ابراهيمی

گوهر « جفت = نرماده =    اين تخم ،  وجود داشت که  ،  ييمه »
داشت  « است  انباز  آفرين  خود   ،    ، وجمه  جم  شدن  شخص   .

درفرازيدن ويازيدن ازاين تخمست . هستی يافتن جفت انسانی هم 
، روند « يازيدن وافراختن وآزيدن وفراکشيده شدن » ازيک تخم  

نه نرينه ، نخستين است ، ونه مادينه ، بلکه اينها نخستين هست .  
درتخم ، انبازند ، وازاين انبازی ( همزادی = همبغی = حفتی =  
مهر) درخت بشريت ميرويد و انسانها ، برگهای اين تخم هستند 

 .  
  لـگِ ، کيومرس را که نرينه است ، اهورامزدا ، از   درآئين زرتشتی 

ميآفريند ، و در زهدان زمين ( آرمئتی )    نطفه نرينه، به صورت  
  . يابند  می  پيدايش  ومشيانه  مشی  ازآن  و   ، هشتد  ،  می  درواقع 
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اولويت به نرينه داده ميشود که به کلی برخلاف فرهنگ زنخدائی 
  . ايرانست

درفرهنگ ايران ، به هرحال ، درآنچه گفته شد ، ديده ميشود که  
يابد می  پيدايش   ،  ( فرازيدن  آزيدن=  درخواستن(   ، .   زيستن 

) هستی  ازمنشاء   ، هستی  پيدايش  روند   ، =    xvaخواستن 
cithra=axvدرروند خواستن ، هستی ، پيدايش می يابد    ) هست .

چيزی ، وجود (هستی ) می يابد ، که بخواهد ، که بيازد ، که  .  
. هرچيزی ، از خواستن يا « آزيدن = يازيدن = آهيتن   بيافرازد

» ، هست ميشود . اگر نخواهد ، هستی نمی يابد .  اگر قدرتی ،  
مردم را « ازخواستن ازگوهر خودشان باز دارد » ، مردم را ،  
ازهمه   ، را  ازخود  يافتن  وتوانائی هستی  امکان   . ميسازد  نابود 

  ميگيرد .
  

  نابودشدن= نا خواستن = گل صلصال ياهيولاشدن
  

يازيدن= ئازيدن ، هستی می  xva+aazaانسان ، درخواستن(  =(
خود( و  ،(    xva=axv=xvaatيابد  ميآفريند  را   (xva+azaya (

هنگامی چيزی، « نخواهد » ، نيازد ،    ازخود، زائيده ميشود. پس
. با ترک هرگونه خواستن است که تبديل به «    « نيست ميشود »

ماده نرم و بی شکلی ميشود که  قدرت ، ميتواند هرشکلی به او  
يازيدن   يا   ، خواستن   » که  اينست  ميشود.   « هيولا   »، بدهد 
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ازگوهرخود » ، درمقابل هر« قدرتی » ميايستد که ميخواهد به 
يازيدن آتش جان ، درمقابل « اوصورت يا اندازه خود را بدهد .  

. « انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له    امرکـنُ فيکون » ميايستد
» . هنگامی امرالله چيزی اراده کند    82-36قرآن     -کن فيکون  

ميگويد : باش ، وآن ، « هستی می بايد » . اراده ومشيتِ قدرت 
  ، دربرابر« خواستِ انسان ميايستد که ازآتش جانش می يازد » . 

« ) ،  axv=xvaيازيدن يا ئا زيدن آتش جان يا فطرت انسان (  
»  است که به معنای    azatha. واژه « آزاد » ، « ست  » ا  آزادی

،ازبنُ هستی خود ». « يازنده ازگوهرخود= خواهان   »azdaa 
=azda به معنای « خواهنده » است . به شاخه که ازتنه درخت «

   » گفته ميشود .  az-gمی يازد «

آزاد »  « چهرآزاد » و« سرو  دراصطلاح  آزاد » ،  مفهوم « 
است    « چيترآکات »شهرت يافته است .« چهرآزاد » ، دراصل  

. تخمی که درفراز درخت زمان هست وازآن ، جهان وزمان تازه  
پيدايش می يابد ، چيترآکات = چهرآزاد » ناميده شده است . اين 
باروبردرخت   که  ازخود هست  آفريننده  بنُ  يا چيتر= چهر،  تخم 

گفته ميشود    همای چهرآزادزمانست . به هما که همان سيمرغست ،  
  « سرفراز» است -2« هوچهره » و    -1وصفتهای اصلی او ،  ،  

= چهر) که درجان هرانسانی    axv=xva. اين تخمست ( ارتا =
« ازگوهرخود، هست شدن  می يازد ، سربرميافرازد . اينست که  

گوهرخود ، که « تخم آتش يا آتش جان »  . اين  ، آزادی » است  
.« هستی»  ناميده ميشود ، در ئازيدن ، به هستی و آزادی ميرسد  
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.   و« آزادی» ، ازهم جدا ناپذيرند . بی آزادی ، انسان، نيست
) ، همان   زائيدن  xvaa   ،xvaazaازخود (     يازيدن آتش = ئازيدن

  ) باشدaa/zaya=aazaازخود  ازخود  يابی  تکون   ) هست، که 
مفهوم « اتش جان يا تخم    واين، آ زادی است . بدين علت بود که

آتش » به کردارفطرت يا طبيعت انسان ، نقش بنيادی درتصوير 
  ( آرائی  ( جهان  آزاديش درجهان هستی و درسياست  و  انسان 

. درآئين زرتشتی ، اين ئازيدن آتش که اينهمانی با  واجتماع داشت  
گرما وروشنی داشت ، برضد اهورامزداست که « روشنی بيکران  

دربرابرروشنی بيکران اهورامزدا ، ازهيچ چيزی نبايد » است .  
، روشنی بيازد . يعنی هيچ چيزی ، ازخود نيست و هيچ انسانی 

ن کار، « ديو . برای اي   ازخواست خود ، هستی وآزادی نمی يابد
آز» را خلق کردند . اين ديو آز ، درست برضد « يازيدن آتش »  
 . آتش ميشود  آزهست که موجب خاموش شدن  ديو  اين   . هست 
اهورامزدا ی زرتشت ، با آنکه روشنيش برضد يازيدن آتش بود  
، ولی درگستره فرهنگ ايران ، ازآن واهمه داشت که اين کار را  

. ديو آز، آتش جان انسان را خاموش    مستقيما به خود نسبت دهد
ميکرد ، و آنگاه اهورامزدا ، به اين « تخم = آتش بی روشنائی »  

، ازهمان لحظه   انسان  دراسلام ، آتش جان  ، روشنی وام ميداد .
. شد    ( مهترپريان= ارتا واهيشت= کانون آتش )  نخست ، ابليس

دن درقبر  هراس از آتش بودن گوهر انسان  دراسلام تا به دفن ش
  ادامه می يابد .  عطار درالهی نامه ميگويد :

  شريعت گفت چون برخيزی از راه ( چون بميری) 
  » آنگاه خشت پختهمنه درگور ،  « 
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  درقبر، ازآجرکه خشت پخته است ، استفاده نشود
  ، گرچه از زمين ، زاد خشت پختهکه 

  هست ، « خشتی آتشين زاد »وليکن 
  چو خشت پخته ، خشت آتشين است

  نشايد گور آن را ،  کاهل ( که اهل ) دين است
  چوشرعت ، آنقدر جايز ندارد 
  برای آتشت ،  هر گز ندارد

، هراسانست ،    ازگوهرآتشين در خشت  وقتی شريعت تا بدين حد
. اينجا    چگونه ميتواند « آتش جان » را درگوهرانسان ، بپذيرد

درانسان   ميان طبيعت عشق  تضاد  به  ای کوتاه  اشاره  با  عطار، 
وشريعت اسلام ، زود ازآن ميگذرد .  عرفان  ، عشق را اينهمانی 
با آتش جان ميداد ، ولی عشق را نيز گوهر اصلی انسان ميشمرد 

درفرهنگ ايران ، جان ( که چهار نيرو يا چهار پـر ازآن . ولی  
ميرويد يا شعله ورميشود ) ، درتماميتش ، آتش شمرده ميشد ،  
يازش اين آتش   و « هستی و آزادی » را دورويه جدا ناپذير ِ 

.  ودرست کسی را که اين « تخم = آتش » را نداشت ،    ميدانست
اقد آزادی واستقلال  وتابع » ، و حتا « فاسد وبد وشرير » « ف

» واژه   . بی تخم  anaxv  =an-axvميدانست  به معنای «  » که 
= anaakجان » است ، نيازمند سرور و حاکم ميداند و واژه «  

an-aak  که به معنای « بی آتش= بی تخم » هست ، به معنای «
  بد وشريرو فاسد بکار برده ميشود . 
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هونستن باوی   ، ايران  «     bavihunistan درفرهنگ  معنای 
است. به   خواست،   bavihunishn» دارد . باوی هونشنخواستن

زاده شدن وپيدايش يافتن ازهستی خود ( باو= بو)  عبارت ديگر،  
درهرخواستی ازخود ، انسان، به   .  ، اينهمانی با خواستن دارد

ن می يابد . پس با ناخواستن  هستی ميآيد ، ازگوهر خود، تکوّ 
وناتوانی درخواستن ، و واقعيت ناپذيرماندن خواست ، انسان،  

ونابود ميشود   ،  نيست  بدون روند هميشگی خواستن   ، انسان   .
اصالت خود را از دست ميدهد وازخود هستی نمی يابد . درست  
همين انديشه ، پيش شرط خلاقيت الاهان نوری مانند يهوه والله  

. دراسلام، فقط چيزی هست ميشود وهست ، که الله اراده    هست
) .  36/82ميکند . هرچه هست، مشروط به مشيت اوست ( قرآن  

به خواست هرانسانی = نارسيدنی     « نارسيدنی بودن  ازاين رو
الله وقدرت  وجود  شرط   ،  « مراد  ويا   ،  به  مقتدر  هرالاه  ويا 

.  دراين اديان ، انسان بايد در روند زندگی ، آن هرقدرتی هست  
به آن دريابد که هيچگاه به خواست يا آرزويا مرادش نخواهد رسيد 

  ، مگرآنکه آنرا ، الله ، يا آن قدرتمند اراده کند . 
  جمله بی مراديت ، ازطلب مراد تست

  ورنه ، همه مرادها ، همچو نثار آيدت  مولوی
  مارا چو مراد ، بی مراديست     پس ما همه برمراد باشيم

  بستی تو«هست» مرا ، بر« نيستی مطلق » 
  مولوی - بستی « مراد ما» را ، بر« شرط بی مرادی »
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تا انسان، دست ازمراد وخواست وآرزوی خود نکشد،  اينست که  
. الله وقدرت ، حق    ماده نرم وگل صورت گيرا ی قدرت نميشود

هستی به او نميدهند . آنگاهی انسان ، هستی می يابد که آنچه قدرت 
 ، هيچگاه   ، پس  ازآن  يعنی   . بخواهد  نيز  او   ، کند  اراده 
خودش   آتشين  گوهر  وازيازش   ، نيست  خودش  ازگوهرآتشين 

ازگستره زندگی    ،، يکباربرای هميشه آزادی برای اونميخواهد، و  
ميشود   محوونابود  شد  ،  خلق  ديگری  ومشيت  اراده  از  آنکه   .

وهستی يافت ، محالست که بتواند به « آزادی » برسد .  ازاين 
پس سراسر زندگی او ، انديشه ها وگفتارها وکردارهای او بايد « 

اينست کهپيکريابی خواستن الله ،   باشد .  «    درنخواستن خود » 
که   انسان ، امتحان دادن به الله يا قدرتمند ميشود  »  غايت زندگی

« انسان ، فقط چيزی را ميخواهد که قدرتمند ميخواهد » .  درقرآن 
ليبلوکم   والحيات  الموت  .    –ميآيد که « خلق  الله  سوره ملک » 

مرگ وزندگی را فقط برای آزمايش انسان خلق ميکند . قدرت به  
انسان ، هيچ اعتمادی ندارد و بايد موبه مو وجزء به جزازانسان 
حساب پس بگيرد که آيا آنچه او خواسته است ، خواسته وکرده 

  .  است يا نه
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  سان ،ـبازان ـان دوخواستِ 
  ميافرازند ( آرزو) سربر که ازآتش جانش،

کيومرث ، که بنُ همه انسانها دردين زرتشتی  
  است

  درروزششم سال که « نوروزبزرگ » باشد ،
  ـشُـد « آرزو » را که « يازيدن » باشد ، ميک

  
ارِِستاگوهرانسان،   ز=  ر ِ  اِ  فرن    ارتا=   » همان       که 

praanaاخوaxv  ) وکشنده  وافرازنده  يازنده  باشد،  =خوی» 
» خوانده erez+zura    =erezuraگسترنده ) است ، که « آرزو=

»  به معنای خودرا بسط دادن وگستردن است »  erezميشود .«  
 » به معنای « برافراخته ، و متعالی » استerestaو« ارستا =  

، ارتا »   » امتداددادن   . صفت ويژه  و خودرا  گستری  هم خود 
وکشيدن است ، وهم يازيدن وسرافرازيست . نيرو وتوانيست که  
درخودِ هرتخمی( اصلی، چهره ای، بنی ) ، ميکشد و ميافرازد.  
اساسا ويژگی بنيادی درخت همه تخمه (خوشه ای که تخمه همه  

، تعالی وافرازيدن وبلندی (   harvisptokhmجانداران را دارد) 
urt=urd=ulنام ديگ ، چنانچه  ئورت ) هست   ، واهيشت  ارتا  ر 

او ، بلندی گرا    هستان ِ ِهرتخمی ازخوشهواهيشت است . چون  
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. ازاينرو صفت اين درخت    هست  eredhwaويازنده يا متعالی =  
است . چون هرتخمی ازآن «    eredhwo-bisکل جهان هستی  

بيس = ويس »، جفت ( انباز= همآفرين ) هست . درهرتخمی ،  
جفتی( که  آفريننده  اصل  خواه  vi=vis=bisچون  تعالی   ، است   (

خدا ، خوشه ای از« آزها ويازها» هست ويازنده وآزنده هست .  
که درهمه جانها پراکنده وافشانده شده است . اين جهان بينی ،  
اصل   او   . است  خالق وصورتگروقدرتمند  خدای  تصوير  برضد 

  . آفرينندگيست که درهمه چيزها ، پخش ( لن بغ ) شده است
را  منفی حرص وطمع  معنای   ، درفارسی  که   ، آز»   » وارونه 
پيداکرده درلغت فرس اسدی ، « آز» ، معنای « آرزو » را دارد  
، و درکردی « ئازا » که همان « آز» باشد ، معانی دليری وشتاب 

  . دارد  نخستين وآزادی را   ) ارتا  که درگوهر  نيرو  يا  اين زور 
شتابد  می  پيرامونش  وبه  يازد  فرازمی  به  و   ، هست  عنصر) 

دارد نام   « آرزو   »  ، واژه   وميگسترد  سبکشده   ، آرزو   .
»erezura    .پيکريابی اين « آرزو» ، دوزنخدای همزاد » است

» ناميده   = هاروت وماروت  ايران هستـند که « خرداد وامرداد
. خرداد وامرداد باهم ، پيکريابی دوخواست ( آز) گوهری    ميشوند

ديگر،   عبارت  به   . ناپذيرند  جدا  ازهم  که  هستند  درگيتی  انسان 
درهريکی ازآندو، ديگری هم هست . رسيدن به خرداد ، رسيدن  
به امرداد هم هست . اين دوخواست که باهم ازگوهرانسان ، می 

هميشه ازنوتازه   -2) وخوشزيستی وشناختاری ( خرداد    -1يازند  
وسبز شوی درزندگی درگيتی يا فرشگرد ( امرداد ) ميباشند که  
انباز و همآفرين هستند. درست جمشيد که نخستين انسان فرهنگ  
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زنخدائی است ، درروايت شاهنامه ، با خردش ، اين دوخواست  
گوهری انسانی را درجهان ، واقعيت ميدهد .  همه الاهان اديان  
نوری ، ازاهورامزدای زرتشت گرفته ، تا يهوه وپدرآسمانی والله  

درداستان   ، برضد اين دوخواستِ انبازباهم درگوهرانسان بودند .
خلق آدم درتورات ، درباغ عدن ، همين دوخواست گوهری انسان 
، دودرختِ « جدا ازهم» ميشوند ، و درست يهوه ، حق دست  

. درپی   ميگيردره مندشدن ازاين دوخواست را ازانسان  زدن وبه
واقعيت دادن خواست گوهری خود رفتن ، بزرگترين گناه ميگردد  
. به عبارت ديگر، انسان بايد ازخواستهائی که ازگوهرخودش می  

( آرزويش) دست بکشد ، تا مخلوق يهوه ( وپدرآسمانی والله  يازند  
) بشود . او ازباغ عدن رانده ميشود تا امکان بهره مندی از « 

  خواستهای گوهری خودش » يا از« آرزو» را نداشته باشد . 
درتقويم ايران ، روزششم وهفتم ، پيکريابی اين روزنخدا ، خرداد 

» ، همان واژه « خوشه » است ،    6وامردادند . واژه « شش=  
که معنای « کل وتماميت » را دارد ، چون نماد ارتای خوشه (  
خوشه پروين = شش ستاره= تخمه های کل آفرينش) است . اين  

، وچهره ای  خرداد ، اينهمانی با ارتای خوشه داردنشان آنست که  
  ازخود اوست  . 

ملت ايران ، همه خواستهای بزرگ خود را ، که در درازای زما  
يافته   در اين روزقرارميدهد . دراين روز است که   ن واقعيت 
جمشيد، کيهان را بی بيم وبی رزم ميکند يا به عبارت ديگر درب 
دوزخ را می بندد .  دوزخ که « دژ+ اخو» باشد ، سلب توانائی  
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انسان  اصالت  سلب  يا  گوهرانسان  ويازش  گسترش  ونيروی 
  درهمين جهانست  . 

اينست که زرتشتی ها نيز ، زاد روز زرتشت را ، دراين روز  
قرار داده اند ، تا درظاهر، نشان دهند که اوهم در شماربرآورندگان  
او    ، پنداشتی  چنين  وارونه  ولی   ، مردمانست  بنيادی  خواستهای 
 » همين  يا   « آرزو   » همين  کردن  نابود  درپی  روز،  دراين 

که   انسانست  گوهری  بنيادی  »  دوخواست  وامرداد  خرداد  در« 
پيکرمی يابند .   درنامه « ماه فروردين روزخرداد » ، ميآيد که  
دراين روز، بنُ انسان زرتشتی که کيومرث باشد، پيدايش يافت  

  را بکشت   erezurودرست درهمين روز، کيومرث ديو ارزور =
. گرانيگاه دين زرتشت که جهاد با اهريمن است ، درهمان لحظه  

نسان ، آغازميشود . انسان بدست خودش وبه ابتکار پيدايش بنُ ا
خودش ، بنُ آرزو وخواستش را ميکشد . به عبارت ديگر، آتش  
جان يا تخم آتش دراو ، نه تنها « خاموش کرده ميشود » ، بلکه 

انسان ، خودش ، شعله آتش جان خودش را « کـشُته ميشود » . 
انسان با نابود ساختن ديوآرزو ، که همان خواست خودش    ميکشد !

هست ، توانائی « ازخود هستی يافتن ، خودرا آفريدن ، آزادی »  
را ازخود، سلب ميکند . اين ديو آرزو کجاست ؟ در ونديداد ميآيد 

» جايگاهيست که ديوان  bumyaکه درچکاد کوهی بنام « بوميا =  
و دروجان هستند . برفرازآن کوه ، گروههای ديوان ازکنام دروج  

زند . اگر دقت شود درست اين سرزمين و کوه وفرازش  به پيش تا
» نيست . چون erezura، چيزی جر ترجمه واژه « ارزور=  
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» است ، و ترجمه   zura+erezاين واژه ، مرکب از دوبخش «  
  اش « نيرو وتوانائی خودرا بلندافراشتن» ميباشد . 

قرار دارد . هروم  Hrum درکشور هروم   bumyaاين کوه بوميا=
 ، زنخدائی  درگستره    . ميشد  گفته  زنخدائی  های  جامعه  به   ،
کوهيست که « بو+ مايه » ، « اصل ومايه زندگی » است. « بو،  
به معنای زندگيست » . به همين علت به زمين ، بوم گفته ميشود،  
و به همين علت به جغد که مرغ بهمن است ، بوم گفته ميشود .  

ست که سپس،جايگاه جغد يا بوم را ، که « بينش  وبه همين علت ا 
مايه ای زندگی ، بهمن ميباشد » واصل مدنيت است ، « ويرانه 

 خوشه ِ   برفراز« بنُ مايه زندگی » ،يا خرابه » قرارداده اند .  
. ولی درست آنچه درجهان زنخدائی ، برفراز بنُ مايه   آرزو هست

گيست و همان آرزو( آز= شعله آتش= روشنی وگرمای آتش  زند
  است ) ميباشد ، محل تازش ديوان ازکنام دروغ ميگردد . 

آرزو، همان آزيدن يا يازيدن وآختن يا « خود را با توانائی ونيرو 
که درگوهرخودهست ، بلند برافراشتن » هست . اين گوهر « تخم  
= ارتا = اخو = فرن » يا « آتش جان » است . اين آتش جانست 
که می يازد تا بااصلش که آسمان = سيمرغ = وای = ارتای خوشه  

فرهنگ ، زمين ، درکوه ميروئيد و کوه است ، پيوند يابد . دراين  
رُسته    ، آسمان   . بود  زمين  رويش   ، آسمان   . ميروئيد  درآسمان 
اززمين بود . انسان ، با سرو سبزی ا ينهمانی داده که برفرازش  

 سرويازنده، ماه پر ميباشد . به عبارت ديگر، سرو در روئيدن (  
پروين ( ارتای  ، به گفتارفردوسی ) نه تنها به آسمان وماه وخوشه  

بلکه  ، پيوست  ) می  ،    خوشه   ( پروين  آسمان وماه پر( خوشه 
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. واژه  آکات که « آزاد » شده است ، به  خوشه اين سرو بودند  
معنای تخم وخوشه در« چکاد وفراز» است . بدين علت نيز، سرو  
آزاد خوانده ميشود ، نه برای آنکه بی ثمراست ، بلکه درست به 
علت آنکه ثمرش ، ماه پر، خوشه پروين ، ارتای خوشه ، خدای 

  ايرانست .
يازيدن يا آزيدن آتش جان درخواستهايش ( درآرزويش  اينست که  

.  اين   ) ، پيوند يافتن وهمگوهرشدن با سيمرغ و با خدا است
فطرت هرانسانی شمرده ميشد . ازاين رو، هم زرتشت وهم موسی 
  ، برخاستند  انسانی  فطرت  اين  برضد   ، محمد  وهم  عيسی  وهم 
ودرست اين« آرزو » يا « خواست » را که ازگوهرانسان پيدايش 

  می يافت ، بسختی مورد تهاجم قرار دادند . 
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 )7جلد هفتم ( – يـرانا ی فلـسفـ يـهسـرمـا

  
 

  

  ه ـی هست کانسان ، بـُن ـ
  آغازميشود، ازآن، هم آينده وهم گذشته

  « انسان ، اصـل آغازگـر »
  

نفوذ آگاهانه يا نا آگاهانه انديشه های گذشتگان، پيآيند آن نيست که 
اند و يافته  پيدايش  انديشه ها، درگذشته  اند  آن    بلکه ،  بسيارکهنه 

 تجربيات مايه ای که انسانها در هرزمانی ميکنندپيآيند آنست که «  
  ، بيواسطه  »   هيچگاه  که  هستند  ومستقيمیتجربيات 

اصيلند هميشه  و  پوشيده   ديگرتکرارنميشوند  درآنها  لی  و   ،
وتاريک مانده اند که ميتوان آن را جـسُت . کشش اين تجربيات که 
دردرون اسطوره ها وداستانها وخرافات وتصاوير، پوشيده شده اند 
، انسانها را رها نميکنند ، هرچند نيز آنها را به مسخره بگيرند  

اين   با جستجوی  ،   تجربيات مايه ای با جاذبهوخواربشمارند .  
درزيرلايه های مسخ وتحريف شده ، که قدرتمندان درهردوره ای 

ميتوان «سرمايه ای برای آفريدن آينده  به نفع خود گردانيده اند ،  
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. آينده ، هميشه دگرديسيدن مايه هائيست يافت   يا « آينده شدن »  »  
که درگذشته شده وبايد آنهارا جست .  اين تجربيات مايه ای ، گنج  
نهفته ايست که در اوراق تاريخ ، چندان هم پيش پا افتاده نيست ،  
بلکه درست درآنها ، پوشيده شده اند . انسان، ميان اين تجربيات  

ما  ، ميزيد .    درميان دوتاريکی دورازدسترس گذشته ، و آينده ،  
امروزه دراثر اميد فراوانی که دراثر« آرمان پيشرفت » به آينده 

. تاريکی آينده    داريم ، اين « تاريکی آ ينده » را احساس نميکنيم
 جستجو درتاريکيهای گذشته ، مانند تاريکی گذشته ، زاينده است .  

 يهای آينده ، بنياد انديشه آفرينیدرتاريک  جستجو برای ديدن  و  ،
. « آرمان پيشرفت » ، تاريکی آينده را ، در  است    وخود آفرينی

روشنی خود ، نامحسوس ميسازد . ازاين رو هميشه ميتوان با « 
  چنين آينده به ظاهرروشن ودرباطن تاريکی » مارا فريفت . 

آينده ما ، « آنچيزيست که ميآيد » ، آنچيزيست که بدون خواست 
وشناخت من ، بدون انديشه من ، بدون طرح من ازآينده ، بدون  
تلاش وهمکاری من درپياده کردن آن طرح ، بدون توانائی تحول 
يافتن من به آن ، « ميآيد » ، ومن چاره ای جز روبرو شدن با آن  

ه ای ، درحقيقت، تاريکتر ازگذشته های  وپذيرفتن ندارم . چنين آيند
انسان درهرعصری ، درميان « تاريک ساخته درتواريخ » است .  

،  دوتاريکی ،  زاينده  تاريکی  دوگونه  از  و  ،   ميزيد  آفريدن    به 
ميشود جستجو«   انگيخته  به  را  انسان  که  دوتاريکيست  اين   .

ب آغاز  انسان»  بنُ فردی  با جُستجو است که «   . ه ميانگيزند » 
ميکند   بُ جوانه زدن   ، انسان  که هميشه ـ.   ،  جستجوی   نـيست 

. تاريکيهای    گذشته تاريک وآينده تاريک ، ازآن ، آغازميشود
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گذشته وآينده ، بسياربارآورند ، چون انسان را بدان ميانگيزند که 
يا اصل   بنُ   . را دريابد  بودن خود »  بودن خود = اصل  بنُ   »
انسان، دردوسوی گذشته وآينده ، نهفته است.   انسان « بنُ بودن  
» خود را ناگهان دردرک اين دوتاريکی ( گذشته وآينده ) درمی 

. برای آغاز   آغازگذشته وآغازآينده است ،درمی يابد که اويابد . 
آينده بودن ، بايستی آغازگذشته هم شد . انسان ، تاريخ را هميشه 

، انسان   آينده وگذشته   دوتاريکی   ازنو بايد بشناسد و بيافريند .اين
=  xva+aazيعنی به « خواستن=  ،  را « به هستی يافتن ازخود »

. بدينسان ، او به « آزادی »  يازيدن ازگوهرخود » می انگيزد  
انسانست.  خود  ازبنُ   ، وتحولی  جنبش  هميشه   ، آزادی  ميرسد. 
آزادی ، هميشه ازبنُ خود انسان ، آغازميشود . انسان درجستجوی  

  بنُش ، هم ، گذشته ميشود و هم « آنچه فردا ميآيد ، ميشود »
  

  فرق «اراده ومشيت»   با « خواستن » 
  

نه گذشته ها درتاريخ وپيش ازتاريخ ، ساختهِ « اراده های روشن  
» بوده اند ، نه آينده را با « اراده ها وايده آلها وغايت های روشن  

ساخت   ميتوان   «« مشيت   » يا  روشن»  اراده  يهوه   .«  که   ،
وپدرآسمانی والله واهورامزدای زرتشت ، به خود نسبت ميدادند ، 

. اين غايت ها ، پيش دانی هائيست که   تابع « همه دانی » است
ايدئولوژيها و   پيآيند مستقيم « همه دانی » است . « همه دانی 
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، سپس درسده های اخيز ، جايگزين « همه  سيستم های علمی » 
  دانی الله وپدرآسمانی ويهوه » گرديدند .  

سخن بزرگمهرکه « همه چيز را ، همگان دانند ، و همگان اين  
 د » ، بهترين گواه بر بيهوه بودن اين خرافهِ ـده انـشـوز زاده نـهن

. درزايش نو، بينش نوهست . درتحول يابی    « همه دانی » است
به آينده است که انسان ميتواند به بيشتر دانی ، به همه دانی نزديکتر 
بشود . آينده نمی آيد ، بلکه ما آنچيزی ميشويم که ميخواهيم بيايد .  

، وازپيش    «غايت های ازپيش تمام دانستهاراده اِستوار بر اين    اـب
، تثبيت شده » ، وتلاش برای غالب ومظفرساختن آنها ، وتحميل 

بنياد دروغ وخدعه وريا ومصلحت وحکمت (=   آنها بر مردمان ، 
خيرگردد ) درتاريخ گذارده  شرّ، ميتواند وسيله برای رسيدن به  

. آنقدر دروغ ومکروحيله وريا ومصلحت وحکمت ، برای ميشود  
مظفروغالب ساختن « آنچه حقيقت ميگرفته اند » ، بکار برده اند 
وميبرند وخواهند برد ، که درست « حقيقت » ، تبديل به « آلت  
واقتصاد   دراجتماع  قدرت  به  رسيدن  برای   « ومرغوب  مطبوع 

که آنی ،  هنوز حقيقتی ، کشف نشده  ودين وسياست گرديده است .  
ما هيچوقت     .  ديگر ، به « آلت دردست قدرتها » کاسته شده است

با «وجودحقيقت » ، سروکار نداريم . ما هميشه با تحول حقيقت 
. حقيقتی    حقيقت، هميشه ازبـنُ ِما ، آغازميشود.  ، سروکار داريم  

درهمان آن ، تحول به دروغ را که دردست وفکروحافظه گرفتند ،  
» هست .    wartanمی يابد . حقيقت ، فقط در« شدن = ورتن =

آلت  درحال  که  يا « حقيقتی   « آلت شده  حقيقت  با «  ما هميشه 
شدنست » روبروئيم .  قدرتخواهی ، هرحقيقتی را نه تنها آگاهانه  
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، بلکه نا آگاهانه ، آلت ميسازد . و يهوه وپدرآسمانی والله ، نخستين 
پيکريابيهای اين قدرتخواهانند . اين بی حقيقتی ، که با قدرتخواهی  
و« ظفـر به هربهائی» ، پديد ميآيد ، حالت عادی تاريخ درهمه 

حقيقت با قدرت ، هيچگاه جمع نميشود. حقيقت به اعصاراست .  
. ولی دراين بی حقيقتيست که انسان ،  اضافه قدرت ، يعنی دروغ  

بنُش را کشف ميکند ، و لی اين بی حقيقتی ها وتاريکی هاهستند 
که بنُ انسان را به فرديت ميانگيزند و دربنُ هرانسانی ، هميشه «  

  آغازکننده وآغازشونده » است .
  

بنُ هرانسانی ، هميشه « آغازکننده وآغازشونده » 
  است

  
درفرهنگ ايران ، انسان ، بنُ است ، مبدء واصل وسرچشمه است 

، ويا فروردين » ميناميدند .کواد وفروردين   قباد= کوادکه آنها « 
ميان « گذشته وآينده » ، ميان « روشنائی که تاريکی   دری هست،  

ميان «    شده است» و « تاريکيهائی که ميتوانند روشن شوند » ،
حقيقتی که خرافه شده است » و« خيالی که بايد حقيقت شود»،  

. قدرتهای ميان دو جهان ازهم بريده که بايد باهم ، يک خانه شوند  
صورت دهنده واندازه گذار، و آرمانهای حسرت ودريغ آور آِينده 
تاريک  درانسانها  را   « بودن  بنُ   » از  بودن  آگاه  اين   ،

بنُ واصل   نبايد از  انسان   . بودن  وتاروفراموش ومختل ميسازند 
انسان  خود ، آگاه باشد . اين بزرگترين گناه اوساخته شده است  .  
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که  آنست  معنای  به   ، هست  ونه  نه    ،  بُن  گذشته   قدرتهای 
قدرتهای  از  . سازند  معين  را  او  که  دارند  حق  آينده   آرمانهای 

. پس اين   تعيين کننده گذ شته وآينده او ، غاصب حق او هستند
وآينده  گذشته  آغازگر ِ  و  واصل  سرچشمه  که  انسانست  بن 
هردوهست . گذشته ای که تعيين « بنُ = اصل ومبداء » انسان را 
بکند ، برضد « بنُ = اصل » است . غايتی درآينده ( مانند آخرت 
انسان   که   ( ميسازند  معين  ايدئولوژيها  که  هائی  همه غايت  يا   ،

سازد،   معين  را  نابود  واجتماع   ، اصل  يا  کرداربنُ  به  را  انسان 
  ميسازد .  

، ارتا،  فرن = وای = اسو ،    اهو= اخو= خوی(  انسان، بنُ است
اصل وآغازگر( قباد وفروردين )  تخم ، تخم آتش ) است ، يعنی  

  . است
يزدانشناسی  در   ، ازانسان  ايران  فرهنگ  بنيادی  تصوير  اين 
زرتشتی و ميترائيسم ، تاروتاريک  و « اصطلاح توخالی » ساخته 

= اصل وسرچشمه ومبداء bun-yashtشد. انسان « بون يشت =  
، به معنای ساقه وشاخه و نيشکرو نخ و    يشت = يشتی» است .  

»  برآمده است که   yajهرچيزتاريکی است و از ريشه « يج =  
بنُ ، پروسرشاراست وازاين   به معنای « دادن وهديه » است . 
لبريزميشود و پخش ميشود . وازاين رو سپس معنای نذروقربانی 
فوران  درآغاز « جانفشانی =  درقربانی  ، چون  پيدا کرده است 
زندگی خود »  را ميديده است . قربانی ، هنوز ريختن خون وکشتن  

ده است . « زهدان ومبدء » ، پروسرشاراست و  بوجاندار ديگر ن
ميدهد ( دهش = معنای هديه دادن را دارد . بندهشن =   به معنای  



Jg. 7 (2026), Heft 10  129 
 

افشاندن ولبريزشدن ويازيدن است . « بنياد»  که « بن داد »  يا 
« بون + دات » باشد بيان اين نثاروافشاندن ولبريزشدن ويازيدن  
است . هربـنُی ، ميافشاند، می پخشد ، می پاشد . کسی بنُ خود را 
يافته که کشف « غنای خود » را کرده است . درست « بونيشت  

بدء » است ، به معنای « آنچه ازخود » که به معنای « اصل وم
، ميافشاند ومی يازد ومی آزد » هست . خودِ واژه « آغاز= آ+  

گاز» هست . « گاز» در افغانی به معنای ، گهواره ( گاخاره )   
و « حرکت وجنبش » است . گاز دادن ، به معنای جنبيدن وتکان 

ست و خوردنست . آغاز، زهدان و گهواره است که امتدادزهدان ا
  آغاز،  اين جنبش وتحول درزهدان و تاب خوردن است .

تلفظی وتحولی از واژه   گاه =  ولی گاز،  گات = کاس = کاز= 
« هست که همه به معنای « نی = زن = زهدان » بوده اند   کاهو

. زهدان ، مبدء وسرچشمه وبنُ است . ازاين رو به تخت شاهان ،  
گاه ميگفتند ، چون اين جا يگاه شاهی ، مبدء وسرچشمه پيدايش 
نظام اجتماعی شمرده ميشد . به زمان ، گاه ميگفتند ، چون زمان  

مبداء و مفهوم «  ) هميشه  به  ( کنون   . است  داشته  سرچشمه » 
چون    ، ميشد  گفته  وگاهان  گاتا   ، علت  بدين  زرتشت  سرودهای 
سرچشمه ومبداء شمرده ميشد .  به تابوت ، گاهان گفته ميشد ، 
نوين   زندگی  درآن   که  ميشد  شمرده  زهدانی   ، تابوت  چون 

موسيقی ، گاه ميگفتند ، چون موسيقی ( وای به    آغازميشود .  به
انسان ،  = نای به ) ، اصل آفرينندگی شمرده ميشد . ازاين رو  

خودش اصل آفريننده هست چون بـنُ ( بون = زهدان ) است ،  
. « تن » هم همين معنی را دارد .  انسان  آغاز ومبداء واصلست  ،
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را قدرتی ، خلق نکرده است وتابع آخرت ( غايت وآينده ازپيش  
. بنياد وبنداد ، به معنای    انسان ، بنياد استتثبيت شده ) نيست .  

  « اصل هرچيز» ميباشد .
  

  »= نسيه ده ــخرداد وامرداد ، اصل ضد ِ« وع
  

  » درپيکرهمزاد   ،  « ياسه  آرزو=  آز=   = خواست  خرداد  « 
» به خود صورت ميگيرد ، و چون خرداد، گوهر« رسائی وامرداد

= وصول ويافتن » است ، پيکريابی « نقد= پيشادست » است .  
نقد ، « هم اکنون بودن ،  اندزمان بودن ، حضوريا پيشی وبی  
فاصله بودن= انديمان »ِ  آرزو و ياسه ( اشتياق ) وخواست ،  با 

درتضاد با   فلسفه زندگی ،  خرداد وامرداد،واقعيت دادن کاردارد. 
خرداد ، هم « اصل اميد    . ازاين روهست که  ده » هستندـ« وع

است  « بهروزی  اصل   » وهم  ديده   »  ابوريحان  درآثارالباقيه   .
خوانده  بهروزی»   » هم  و  اميد»  «روز  خرداد،  هم  که  ميشود 

و   اميداست   ، خردادی  وآرزوی  خواست   . اميد» ميشود   »
آرزوئيست  ، ايران  »    درفرهنگ  سعادت   = بهروزی   » به  که 

. اميد وآرزو ( آز، ياسه ،    اميد درگيتی ، بهروز ميشود.    ميکشد
يازش ) ، با وعده ، از بهروزی ( سعادت ) درگيتی بريده نميشوند  
، بلکه به هم پيوسته اند . درفرهنگ ايران ، اميد به کلی با « رجا  
  »  . دارد  فرق  تورات)   ) درعبری   « تقوا   » با  و  درعربی   «
تقوای» عبری ، درعربی به معنای « ترس » است و « رجا » 
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دراسلام ودرخود قرآن ، به معنای « ترس » بکاربرده ميشود . 
خوف ورجا دريهوديت ودراسلام ، ازهم جداناپذيرند . درحاليکه 

. ازاين رو «    درفرهنگ ايران ، اميد وبهروزی ، با هم انبازند
اميد » ، درفرهنگ ايران ، معنای اطمينان واعتماد داشته است .   
درخود واژه « اميد » ، چنانکه بررسی ميشود ، « رسيدن » و  

  . هست   « وصول  به  «   ، جهان  دراين  درخواستهايش  انسان 
هستی اش ميرسد . بدون رسيدن به خواستها ، انسان ، به هستی  

. « وعده بهروزی » ، از« اميد » بريده نميشود و به «   نميرسد
فردا ی نامعين تاريخی ، يا به فردای آنجهانی که در زمانی ديگر،  

رت هست » انداخته نميشود . نقد ، « اندرزمان » « درحال »  آخ
 » با  وامرداد،  خرداد   . وکنون هست  آن  ودرون  بازمان  متصل 
زمان پيوسته » کار دارند ، نه با زمان بريده ازهم . هرآنی با آن 
ديگر، پيوسته است . زمان ، مَـد  ، امتداد است ، کشيده ميشود ،  

يکی ازنامهای خرداد، نزد مردم « مـدَ »  تحول می يابد . اساسا  
«  ، سرشاری شادی درامتداد زمان ، کشيده ميشود  .     بوده است

اميد » انسان درفرهنگ ايران ، با « ترس ازمشيت الهی » همراه  
، بيم ازآن داشته باشد   تقواها  = فضيلت هاکه برغم همه    ،  نيست

تقوا   واژه «  . خود  نخواهد رسيد  يا  که فضلت که خواهد رسيد 
اسلامی باشد، بيمناک بودن ازخود عمليست که به رجای رسيدن  

بدينسان    . ميشود  کرده  الهی  يا رضای  انسان به جنت  زندگی   ،  
در  دراسلام وانديشه ــّکل ُ،  ازعمل  هميشگی  ترس   »  ، ش 

تجاوز    ،وگفتارخود » هست در«  فقط  ميترسد،  هميشه  آنکه  و 
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آنرا    دوتهاجم وخشونت وپرخاشگری وغضب = جهاد » ميتوان
  . آنکه ميترسد ، در اوج ترس ، تجاوزگرميشود . جبران کند 

  

  خرداد وامرداد ، اصل نقد بودن اميد وآرزو
  

ديده ميشود که خرداد را به «  درترجمه متون اوستائی وپهلوی 
» ترجمه ميکنند ، و معنای رسائی را « کمال » ميدانند .   رسائی

اين معنائيست که در يزدانشناسی زرتشتی بدان بسند شده ، ولی  
خرداد دراصل فرهنگ ايران ، معنائی پهناور وفراخ  داشته است .  

، رسائيست . « رسا » ، رسنده به چيزی ، واصل ، واصل شونده  
. رسائی ، ، وآنکه تواند رسيد و يابنده و سريع الانتقال ميباشد  

واصل بودن ووصالست .  رسانيدن ، امتداد دادن وسپردن و « 
رسانيدن درخت ميوه » و « پختن » است . همه اين معانی به 
همه   وجوهر  شيره   » معنای  به  که  برميگردد،   « « رس  پديده 

ان » و« مزه » و « درک واحساس کردن مستقيم » ميباشد گياه
.« ميزاگ » که درفارسی « مزه » شده است ، درعربی تبديل به  
« مذاق » شده است که ريشه « ذوق » ازآن ساخته شده است و 
درست مولوی « ذوق » را جفت شدن حواس با محسوسات ميداند 

ختن » است . «  . اين همان « رسائی ، يا وصول اندرزمان و آمي
مزه زندگی » درفرهنگ ايران ، « معنای زندگی » بوده است . 

خرداد  زندگی بی مزه ، به معنای « زندگی بی معنا » هست .   
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وامرداد که همان هاروت وماروت اسلام باشند ، معنای زندگی 
  . هستند

چنانچه سپس ديده خواهد شد ، « اندر زمان » ، چيزی جزاتصال 
ووصال با « زنخدای زمان ، بيدخت = رام » نيست ، که اصل 

» ناميده ميشود . درسانسکريت   سعد = وهو= بـهسعادت است و«  
، معانی « رسا » ، بهترين گواه برهويت خرداد هست . رسا ،  

چاشنی وابزار( ادويه )   -2زبان يا اندام مزيد ن    -1دارای معانی  
( خوشمزه)    -3يا مزه   ودرک کردن و حساس    -4مزه  احساس 
 - 8همه نوشابه ها    -7شيرابه نيشکر  –  6مهرورزيدن    -5بودن  

  - 11شيرابه همه ميوه ها    –10اکسير    -9شيرابه همه گياهان  
هرچيزی   بخش   - 12مغزوجوهروهسته  ترين  ولطيف  بهترين 

ياسه) و  -14خوشی وشادی    -13هرچيزی   فراوان(    - 15اشتياق 
.  مزيدن وچشيدن شيره جهان هستی ، معنای    زبان  –  16انگور و  

« شناخت حقيقت جهان بطورمستقيم وبيواسطه » را داشته است .  
وخردا وامرداد ، درست دهان يا « کام » درهرانسانی هستند که 
می مزند . ازاينروبود که ازصحبت کردن هنگام خوردن ونوشيدن  

از درک بايد پرهيزشود ، چون چنين کاری ، روی برگردانيدن  
  مستقيم حقيقت ( شيره چيزها ) شمرده ميشد .

ازهمين شيره جهان که جان وحقيقت جهاست ،  رشته و« رسن »  
و درسانسکريت « رسی » ، تنيده وتابيده ميشود که اصل مهرو  
درتماميتش   خرداد  هويت   ، رسائی  نام  با  هرچند   . اتصالست 
آشکاروبرجسته ميشود ، ولی « رس » ، همان « خور آوه= خرابه 
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، خرابات »، و همان  « مَـد = مستی يا سرشاری ازشادی » ، و  
هوم = هائوما = هومای = مايه به = مادر به = اصل  همان «  

»  وهمان « نوشابه يا قيدافه ( گيد آوه )    سعادت و اصل شناخت
(=  دهش سعادت بخش  وهرود = رود  وه دائيتی=يا همان « رود  

» ميباشد ،    ارنگ= امرداداست ، که جفت وهمزور    به )= خرداد
» ميباشد ، که شکل افسانه    آب حيات = آب زندگیو همان پديده  «  
يافته است . يا که    جستجوی شيره چيزهاای  يا هوم  يا رس  آوه 

ناميده ميشوند ، ومزيدن مستقيم وبلاواسطه آنها ، که درک    خور
همان « خواست بنيادی انسان » است که  مستقيم حقيقت باشد ،  

اند  پيکريافته   ، وامرداد  درفرهنگ    درخرداد   « شناختاری   »  .
شيره   هنجيدن  با   . ميباشد  انسان   درتخم  آب  هنجيدن   ، ايران 
که   ميشود  سبزوروشن  بنُش)،  انسان(  هستی  تخم  که  چيزهاست 

دارد.  هردو  وشناختاری  سعادت  با  سعادت(=بهی)  اينهمانی 
باهم ازجذب جوهرووشناختاری  دربنُ هر  ،  اسانس جهان هستی 

  انسانی ، روئيده ميشود .
(  ر ـضـخ  انسان  همان  بلکه خضر،   ، نيست  ای  افسانه  داستان   ،

دراوستا به معنای تخم    khedraدر=ـخمردم = مر+ تخم ) است (  
  - 1است ) که آب زندگی را درتاريکيها ميجويد ، وبا نوشيدن آن ،  

خندان ( سعادتمند   -3روشن ( شناختار) ميشود  و    -2سبز ميشود و
به آب زندگی ميرسد ، و اين ، بيان همين «  ،  خضر) ميشود .   

. خواستن درفرهنگ    رسائی = وصول و نقد بودن » خواست است
ايران ، جستن ( درتاريکی ) و مهرورزيدن هست . خواستن که 
« يا زيدن ازآتش جان » باشد، درست با خرداد و امرداد پيوند  
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تنگاتنگ دارد . اين خرداد وامردادند که « اتش جان » را درانسان  
  ميافروزند .

  

  فروزند خرداد وامرداد ، آتش جان را ميا
  ، همه خواستها وآرزوها وامـيدهاو 

  يازش اين آتش هستند 
    

«تخم آتش» يا «جان انسان» ، نياز به « آتش افروز= آذرفروز»  
دارد و اين آتش فروز، دوخواهر خرداد وامرداد باهمند که هزاره 
ها پيکريابی آرزوها وخواستها ونيازها و شوقها درايران بوده اند  
. چنانکه در واژه « رس » ديده شد ، رس ، نخست به معنای « 

و ادويه وچاشنی هاست » . ودرست «  زبان واندام مزيدن و مزه  
» ناميده ميشود . « مزه »    کام  دهان » ، و « سقف دهان » ، «

بنا برابوريحان درالتفهيم ، معنای « لذت » دارد . درست انسان ،  
درهمان مزيدن ومکيدن وچشيدن با زبان ودهان ، « به کام ميرسد  

بودن نقد  و  لذت وشادی  بودن  نقد   » پيکريابی  اين   . شناخت    » 
  ومعنا» درهمان نخستين تماس انسان درجهان با شيرمادراست .

)   1/33مزيدن درخوردن وآشاميدن در دهان ، بنا برمينوی خرد (
وچشيدن،   مزيدن  دارد.  اينهمانی  خردادوامرداد  با 

کامستن=  kaamitanکاميدن=   kaamistan=kaamastanو 
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داشتن  ودوست  کردن  وميل  خواستن   ، کاميستن   . است 
  وقصدکردنست . 

مزيدن   همان  که  کاميدن  ولی   . رسيدنست  کام  به   ، بردن  کام 
وچشيدن باشد، گستره ای از معانی به هم پيوسته دارد . چنانچه  
ازواژه هائی که درپهلوی با چشيدن ساخته شده ، ميتوان برآيندهای  
آنرا شناخت . چشيتار، به معنای آموزنده وآموزگاروراهنما و ياد  

و شاگرد ومحصل است . چاشيتن ، به دهنده و اندرزگر( مشاور) 
دانستن است . چشم ، چشم ونظر   دادن و  معنای آموختن وتعليم 

  ونگاهست . 
چشمک ، چشمه و تابنده ودرخشان ونورانی ، وغنی وتوانگراست  
. چشمه بودن ، بيان غنی بودنست .  چشمکان،  تابناکی و شکوه  
و توانگريست .  چاشتک ، تفسيرو تعليم و راءی و عقيده است .  
چاشتن ، راءی دادن و اظهارعقيده کردنست . اينها همه بيان رابطه 

نش وروشنی و عقيده وراءی و آموزه مستقيم وبی واسطه ونقد ِ بي
  ، با « کام » با مزه و تن انسانست .

برای ما امروزه ، چشيدن ومزيدن ( ميتن = مکيدن )  معنای 
بسيار تنگ ومحدودی به خود گرفته است  . آموزگار، چشيتار  
خوانده ميشده است ، چون کسی حق آموزگارشدن دارد که شيره  
دروجودش   وبيواسطه  مستقيما  را  وتجربياتش  هستی  جهان 

است که   هنجيده  شناختيست   ، آموزه   . آميختنست   ، مزيدن   .
ازچشيدن مستقيم وبيواسطه خود ، و هنجيدن درتخم هستی خود ،  

  . است  آمده  تجربيات بدست  شيره  بيواسطه  ، «چشيدن  حقيقت 
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درهستی خود » هست  ، با  مستقيم  درست  واين  زنخدای   .  دو 
دارد   ايران کار  وامرداد  وانبازند   خرداد  ،    که همزاد  کام »   » .

خواست وپسند و« خواهش با اصراروپياپی »  و آرزو و خواهش  
 kaamakنفسانی و خوشی است . بـنُ هستی انسان ، با کاميدن =    

axv    . به ميل وخواست باطنی و آسودگی وآرامش باطن ميرسد
» همان « آز، يا ، يازش،    xvaa+aazکام ، همان « خواست =  

از« تخم= اصل ومبدء زندگی =   آرزوهای برخاسته  =   xvaيا 
axv  به که  هست  کام  به  دررسيدن  انسان   . هست  استقلال » 
، انسانيست که با چنين  انسان کامکار) ميرسد.    kaamkarih(رای

رابطه با جهان هستی ، مستقل ميانديشد .گوهرانسان، درپی برآوره 
). و« مزيدن   kaama-kenishnگردانيدن کام يا خواست است (

 ، نقد   » پيکريابی   ،  « کام  يا  دهان  ودر  زبان   » با  وچشيدن 
 اين تجربه نقديست بيواسطگی، بی فاصلگی و آميختگی » است .  

و   آزادی  اصل  است  که  فرد  هردو استقلال   ، . شادی وشناخت 
  .  همزاد باهم و نقد هستند 
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  آتشکده خرداد وامرداد =معده ( شکم )  درانسان 
  درمعـده ، آتـش جان بر افروخته ميشود

  
«آتش جان انسان » در مزيدن وچشيدن است که برانگيخته ميشود  

  )hangezitan  =hang-aazitan   پس ازمزيدن زبان و دهان . (
، نوبت شکم ( اش+ کام ،  کـمُ = معده = گـده = ئور) ميرسد که  

درست  . کندوبگوارد  پخته  را  آن   ، جويده  دهان  آنچه  پخته    بايد 
. خدايان    ميوه که پخته شد ، ميرسد.  کردن ، « رسانيدن » است  

و  پزند  می  را  وخورشها  ها  آشاميده  درست  وامرداد،  خرداد 
ميرسانند .  آنها هستند که درمعده « شکم= اش+ کام » آتش جان 
را ميافروزند . آنها ، آغازگر آتش فروزی درجان درمعده ( گـده 
  ) انسانند . آنها هستند که « کام= خواست= آرزو» را ميافروزند. 

انديشه آتش فروزی جان باخرداد وامرداد، چندان سازگاربا   البته
. ازاين رو افروختن    آموزه زرتشت ويزدانشناسی زرتشتی نيست

آتش با « انبازی وهمبغی خرداد وامرداد » برضد انديشه زرتشت  
و   وياهمزاد  جفت   ، ايران  درفرهنگ   . درآفرينندگيست 

، اصل آفرينندگی است ، ولی زرتشت آنرا  نريوسنگ= نرسی  يا
نفی وطرد ميکند . اينست که آتش افروزی درمعده ( گده ) را ، 
پيايند پيکار خرداد وامراد با هم ميداند . انبازباهم ، ضدهم ميجنگند  
!  برغم اين تحريفی که شده ، آنچه گفته اند ، به اصل موضوع که 

  داده ميشود . آتش افروزی آن دو درمعده باشد ، گواهی
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) ميآيد که « زيرا که نخست   30/23درگزيده های زاداسپرم( بخش  
درون شکم رود ،    –زنده نگهدارنده جانها    –خوردنيها وآشامدنيها  

. از آنجا ، فروغ ، به دل    با پيکارخرداد وامرداد ، آتش بيفروزد
رود و آتش درون دل را نيرومند کند ، و آنگاه از دل ، با دِ يک 

  جای دارد » . به شکل سه آتش درتنچهره ، 
ازآنجا که زرتشت، آفرينندگی « جفتی = انبازی = اقترانی » را 
طرد ميکند ، همکاری وهمزوی خرداد وامرداد را که دو خواست  
متمم ومکمل وانبازوهمزورند ، تبديل به پيکار آن دو باهم ميکنند 

همدادی .   جفتی(  نه   ، پيکارآنهاست  پيآيند   ، افروزی  آتش 
 ( آنها  از تصادم داستان هوشنگ  ، همانسان که در  وهمزادی   ،

ازخود   نه   ، يابد  می  پيدايش  روشنی  پيکاروتضاد)   )  ، دوسنگ 
سنگ ، که گوهريابی اتصال وپيوند ومهر هست  . ازسوی ديگر، 
« وای= باد » که گوهرش ، جفتی ، واصل آفرينندگی ويازيدن و  
افرازندگيست ، انکار ميگردد ، و « باد يک چهره » جانشين آن 

ر دانه ها وحبوبات وغله ها ( تخم ها ) که تبديل به «  ميگردد . د
آتش  د ِ  با   = وازيشت  ئور   = آتش   » اين   ، اند  شده  خوراک» 
خرداد   را   « خوراک   » درون  آتش   . آتش)  (ئور=  گوهرهست 
وامرداد درتنور معده ، ميافروزند و می پزند ( ميرسانند ) . اهميت 

اين تنور( تن + ئور= آتشکده تن   فوق العاده اين مطلب آنست که
در« مغز، سرچشمه حواس   -1) وآتشگاه ، اصل همه آتشها ، هم  

« دل ، سرچشمه همه جنبشهای تن »  يا به عبارت    -2» و هم در
. در واقع ، خرداد وامرداد ، وجود انسان هست  سراسر  ديگر در

آتش دردرون خوراکيها را که « وای = اصل جنبش وپيوند دهی 
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دل   آتشهای  به  تبديل  و   ، ميافروزند   ( گـده   ) درمعده  باشد    «
شکم يا معده (= گده= گيد ) ، بزرگترين  ومغزميشود . بدينسان ، 

  .  نقش را دروجود انسان بازی ميکند
ز، تبديل به « شناخت وروشنی  ـاين آتش معده است که دردل ومغ

. اين شکم است که » و« گرمی = مهر»  و « جنبش » ميگردد  
درحواس( خرد) ودردل( مهر) ، می آزد و می يازد وياسه ها و  
آرزوها ميشود . درکردی  به شکم « عـور= اوور= ئور » گفته 

= ئور» و آتش باشد ( درعبری نيز    ur= varميشود که همان «
به آتش ، ئور گفته ميشود ) ، و درشکل « ور»، درهندی ، به  

=   var، با  آتش= ئورمعنای روشنی نيزهست . اين پيوستگی «  
تخم   که  ازآتش،   ، روشنی   . دارد  اهميت  العاده  فوق   « روشنی 

و  ، باور   » و   . ناپذيراست  جدا   ، يقين  هرچيزيست  »  آور= 
» درانگليسی ،  verityمانی و «  » در آل   Wahreدرفارسی، و«  

که  معنای «حقيقت » دارند ، همين روشنی يازيده ازآتش ( معده=  
ئور= گده ) هستند . به عبارت ديگر، حقيقت ازگوهر خود انسان 
( اخو= تخم آتش = هوپريان ) ميافروزد و سرچشمه ميگيرد .  در  
کردی به شکم « ورگ ، ورگه » و« حورک » هم ميگويند .  

واژه « البته شکم ، هميشه   حورک ، همان   . ئور=عور» است 
دومعنای جدا ناپذيرازهم دارد هم معده است وهم رحم وزهدان .  
درعربی ، « ورک » ، کفل وسرين است . و درفارسی ، « ورک  
» به خارهای آتش گيره ميگويند که برای نان پختن وبريان درتنور  

ان  گذذاشتن بکار برده ميشوند . درواقع « ورگ وحورک » ، هم
« ور+ ئور» يا آتش ميباشد . درکردی وپشتو و بسياری از زبانها  
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ی ديگر  به معده ، « گده = گد = گيد » هم گفته ميشود . بررسی  
ژرف اين اصطلاح « گده= گيد » که يک اصطلاح کليدی برای 
پيوند  و  ايران  خدايان  به  مارا  بينش   ، ايرانست  فرهنگ  شناخت 

  تنگاگشان با جسم انسان ، ميگشايد .  
  

  (مغز،دل،شکم) درتن انسان ،سه آتش
  شکم ، آتشکدهِ مرکزی تن اِنسان

  آتش ِشکم ، در «مغـز» و در« دل »  
  

، آتشکده بنيادی هستی  اين مطلب که « معده = گده = شکم » 
انسانست ، و اين آتش است که درشعله کشيدن و يازيدن ، انديشه 
ها و ادراکات ومعنويات واميدها وآرزوهای انسان را پديد ميآورد  
و برآورده ميکند ،  بيانگر تجربه مايه ای اين فرهنگ ميباشد .بنا  

  ) سه آتش درتن انسانست  30( بخش برگزيده های زاد اسپرم 

  آتش درمغزسر است که حواس ازآن منشعب ميشوند -1
بدينسان  -2 و  ميآهنجد (  آهنجد وفرو  بر می  بادرا  که   ، آتش دردل 

خون دررگها روان ميگردد ) که جنبش همه تن ، ازاين نيروست 
. 
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  - 2و  آهنجا ( جذب کننده )  -1آتش درشکم که چهار کارميکند :   -3
سپوزا ( دفع کننده   -4و  گوارا ( هضم کننده )  -3گيرا ( ماسکه ) و  

 ) وجاروب کننده است .
گزيده های زاداسپرم ، اين نکته را مسکوت ميگذارد که « شکم 
» ، آتشکده وجود انسان وسرچشمه همه آزيدنها ويازيدنها وکامها  

  وآرزوهاست ، و ميکوشد که اين نقش را به دل واگذارد . 
  

  « رام » دارد ، واينهمانی با خدای ايران،  ده است ـمعده ، گ
  است  » دی  «دی ، و خدای ايران ، خرّم يا ـگـدی ، همان جُ 

  نخستين خوراک درمعده ، شير( = غذا= گده ) است 
  جـدُی، قطبی که ستارگان گردش ميچرخند 

  
آنچه فراموش شده است آنست که خدايان ايران ، درآغاز، زنخدايان  

کنيز( کنشت ) و   -2کچه ( ديرکچين )  و  -1بوده اند ، و درآغاز،  
مای ،........ ناميده     -6زاور     -5زوش( زاووش)    -4گـدی و    -3

ميشده اند، که رد پايشان درادبيات ايران ودربهمن نامه وگرشاسپ  
ا مانده است . « هو+ مای » ، همان «هُما» يا  نامه و لغت نامه ه

، وهمان هوم هست . آب وشيره  (آب) به ِبه = مايه ِهوما = مادر
وروغن واسانس وشير، با خود خدا ، اينهمانی داشت . آوه که آب 
باشد نام خود زنخدا بود . هوم ، هائو+ مای ، هم مادربه وهم مايه 

وشيرابه ( هو+ مايه =    به است .  مادربه ( هو+ مای ) با شير
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آب نيکو) يا شيرش ، که افشره هستيش يا جانش هست ، اينهمانی  
داده ميشده است . ازاين رو پديده « شيروشيره » ، فوق العاده 
اهميت داشتند ، چون « اسانس جان وهستی يا خود خدا وحقيقت ،  
نيز دراصل به شيرابه همه   . « هوم = سوما »  شمرده ميشدند 

اد شيرمادر ( شيرزنخدا ) وخود گياهان  ، گفته ميشده است ، ونم
به      xvartikزنخدا بوده است . درخوردن وآشاميدن ، يا خوراک=

طورکلی ، انسان ازشير ياشيرابه گياهان ، که پستان زمين شمرده  
 ميشدند ، برخوردارميشود   . 

  

نام مادر زرتشت است  ، » = دُخـت ده ـچرا « دوغ
  ؟

  =  دُ خـت  دوگ + گــد ه
  گـده = زنخدا خـرّم = سرچشمه سعـادت( بهی) 
  قطب جهان، بهی= گدی= خدای خرّمی است
  خرّم= هو+ رَم = سعادتِ همگانی(جمهور)

  
امروزه ، در دواژه « دوغ » و« دختر» و« دُخـت » ، رد پای 
اين انديشه وخدا، باقی مانده است . دُخت ، درواقع ، « دوغده » 

   dugدوگ=است که مرکب از دوبخش « دوگ + گـده » ميباشـد .  
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  » آن  به  که  است،  دوشيدن  معنای  به  باشد،  دوغ  همان  که 
» هم ميگفته اند . دوشيدن، دوسيدن ( دوست  dokhtanدوختن=

شدن ) وبه هم دوخته شدنست . اين واژه نشان ميدهد که با مکيدن  
شير، مهرو دوستی ، آفريده ميشود . پيوند انديشه « مهر» با « 
  ، مولوی  نزد  ويژه  به   ، ايران  درادبيات   ،  « خدا  شيرازپستان 

تصوير« خدا » در ايران ، از گرانيگاه « پيوند عشق » ميماند .  
وا+ ـخ  =« تصوير دايه » جدا ناپذيراست  . همان خود واژه خدا (

. دای ) ، حاوی نام او( دايه = دی = دای = تای = تی ) هست
اين پيوند عشقی ميان خدا وانسان وآفريدگانش ، با همين تصوير«  
شيردايه » کاردارد ، چون اين شيردايه ازپستانست که درمکيدن ،  

صميمی ترين پيوند انسان با تحول به « رشته مهر» می يابد .  
هرچيزی ، نوشيدن شيرازپستان جان او ميشود . دنيا و طبيعت ، 

. انسان، بدنبال حاکميت برطبيعت وبرجانها    دايه انسان ميگردند
نميرود . با تحول شيربه رشته مهر ازپستان، جامه هستی ، بافته  

. است    ميشود  مهر   ، هستی  اصل بافت   ، دخت  يا  دوغده    .
پروردگار،  شيردهنده( پرورنده = پروردگار) ومهرآفرين است .  

ان را  . مکيدن ِ( ميشتن ) شيرازپستان مادر، نه تنها انس  زنخداست
به مادرش می دوزد و ميدوسد ، بلکه با آن ، بن هستيش ، مهر  
ميشود . انديشه نوشيدن شيرازپستان مادريا دايه ، در تنگنا رابطه  
گسترده  و  پهناور  ای  انديشه  بلافاصله  بلکه   ، ماند  نمی  فردی 

« يک تجربه مايه ای » ، نيازبه جمع شدن با  ومردمی ميشود .  
سايرتجربه ها ومقايسه آنها باهمديگر، ندارد ، بلکه « جهشی » 

. بدينسان شيروهمه شيرابه ها ، اصل  است ، می جهد وميگسترد
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به هم آميزنده و دوست کننده وپيوند دهندهِ بشريت ميگردند . خدا،  
همه   شيربرای  چشمه  آبگير)  شيرگير(  شير،  خوان  شير،  دريای 
مردمان ميگردد . نام « رام جيد » ، نزد مردم ، «شيـرگيـر»،  

ودرست    . است  بوده  بحرشير،  شير،  خوان  خوان  مولوی   يعنی 
.  ميآيد که « شيرخانه » و « بلخ بامی » نام دارد      شهر بلخاز

  ، دراصل  بامی  »  وبلخ  وامی  بلخ  ،  ،  باشد مي«  وام    و 
به معنای پستان وبه معنای خدای مهراست . پس   درسانسکريت ،

با   را  عشق  مفهوم  هميشه  درغزلياتش  که  نيست  شگفت  جای 
. نوشيدن شيرابه ها وافشره ها باهم از يک    پستان پيوند ميدهد

ند ( دريای شير= شيرگير)  ، همه را به جام ، چون از يک مادر
هم ميدوزند ، ودوست ميکنند ( دوستگانی = نوشيدن باهم ازيک 

  جام ) . به پستان ، جام شيريا جامه شير ميگويند .

بوده است ، چون خانواده    dughdhiنام مادر زرتشت نيز دوغدی
اش ، پيرو چنين خدائی بوده اند .  اين واژه مرکب از دوبخش  

ghdi+dug   ، ميباشد . گدی وگده وگيد ، چنانچه ديده خواهد شد
نام همان زنخدای «هستی بخش با شيرش» هست که « گدی =  

دوغدی= دُخت » ناميده ميشده است ( مانند بيدخت ، ها دخت ) .  
خدائی يا دايه ای ( دی) که همه ازپستان او شير ميدوشند وميمکند  

ميشوند ، به هم دوخته    وميمزند ، و همه باهم « همشيروهمشيره »
با شيردادن به همه فرزندانش که بشريت باشد ، مهر ميشوند .  

  . اينست که « وام » ، هم به معنای   ميان همه انسانها ميآفريند
پستانست ،وهم به معنای « زنخدای عشق » است . نام بلخ ، برای  
آن بلخ بامی خوانده ميشد ، چون « بلخ وامی » بوده است . شهری  
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درآن   وام = شاد =نوشاد)  نيايشگاه خدای مهر(=  که  بوده است 
  بوده است و همه ازپستان ( وام ) او شيرمينوشيده اند .  

واژه « دختر» درست ازهمين واژه ، ساخته شده است و به دختر،  
وبه   ميکند  تکدی  آنکه  برای  نه   ، گفته ميشده است  هم  گدا »   »
سعادت  مهروبهی=  اصل   » آنکه  برای  بلکه   ، ميرود  دريوزه 
ونيکوئی » است  . هنوز نيز درکردی به دختر« گه دا » ميگويند  

  Buzaيشده است ، بلکه به « بـزُ=.  اين نام نه تنها به زنخدا داده م
» هم داده ميشده است . چون بـزُ، اينهمانی با اين زنخدا ، داده 

» باشد ، درست به    za + buميشده است ، و نامش که « بـزُ=  
معنای « زاينده هستی » است .  دراساطيريونان نيز، زئوس ،  
خدای بزرگ يونان ، ازشير« بـز» پرورده ميشود . درکردی به 
« بز رخسارخلنگ » ، و به « پنيرمايه » ، «هوش » گفته ميشود  

) ana+osha، و درست واژه « نوش » که دراصل ( انوش =
باشد به معنای « هوش ِ دايه » ميباشد .  نوشيدن اين شيربزاست  
که مايه تحول به جاودانگی ( امرداد= ديرزيستی ) است . اين نام 
همان زنخدا « رام جيد= گدی= بيدخت= هادخت » بوده است که  

يا نوشيدن باده »   28باربد، لحن روز   باده نوشين  را بنام او « 
ميآيد وتحول   رام جيد ازاوج زمان فرود   ناميده است ، ودرست اين

به « آرمئتی يا گاوزمين = گاو طاوس رنگ » می يابد که نامش 
  نزد مردم « نوش خور » بوده است .

  ، ازاين رو، خودش   . باهمه جانها داشت  اينهمانی   ، خدای جان 
جانهارا با تحول به جانداران می يافت . خدا ، مانند يهوه والله ،  
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امر وقدرت ، خلق نميکند، بلکه خودش ، تحول به جان ها درهمه  
  شکلش می يابد ، واين مفهوم آفرينندگی در « مهر» بوده است 

فرزند  انسانها  که   داده شود  نشان  که  آن  نيزبرای  بعد  زمانها   .
زنخدا هستند ، نشان داده ميشد که آنها با دهانشان مستقيما شيررا  
ازپستان « بـزُ» درهمان آغازپيدايششان ، مکيده اند . اين داستان  
دربندهش در روايت زرتشتی اش  باقيمانده است . اين روايت ، 

که   برآنست  چيرگی  گواه  برغم   ، درايران  زنخدائی  فرهنگ 
  . است  بوده  نيرومند  و  زنده   ، عصرساسانيان  در  زرتشتيان 

نخستين جفت انسانی ، مشی ميآيد که    9/103دربندهش ، بخش  
به دهان ، شيراورا « به بز سپيد موی فراز آمدند ، و  نهومشيا
:  مکيدند که  گفت  مشيانه   ، بودند  خورده  را  شير  که  هنگامی   ،

آرامش من ، ازآن بود که من آن شير آبگونه را نخورده بودم . 
اکنون ، مرا آرامش دزديد ، ازآنست که شير خوردم . آنگاه مرا  
برتن ، بد است ... » . يزدانشناسی زرتشتی نيز مانند ساير اديان 

ش گناه همراه ميسازد . نخستين  نوری ، پيدايش انسان را با پيداي
دروغش ( يعنی گناهش ) آنست که انسان درهمان انديشه نخستينش 
آفريننده جهان ومدنيت است .   ، منکرآن ميشود که اهورامزدا ، 

زدا ،  «خرد انسان» بايد دربنُ انديشيدنش بايد بپذيرد که اهورا م 
دروغ دومش ، انکار « آرامش  مدنيت آفرين است ، نه خـرداو .  

. اين بزسپيد موی ، همان « گدی يا جدی يا    بخشی شير» است
بهی يا گدی يا بيدخت= وی دخت » است که قطب جهان هستی( 
بهی) است ، که سرچشمه شير= مهر ميباشد .  انسان درگفتن اينکه 
با نوشيدن اين شير ازپستان بـزُ( گدی= خرّم= هو+ رام = هور+ 
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رم ) آرامش از من ، دزديده شد ، دومين دروغ خود را گفته است 
. ولی اين دروغ ، پيايند مثبتی در راستای آموزه زرتشتی  دارد .  

ديوان را زور برآمد  در بندهش ميآيد که « با اين دروغگوئی ....  
و مزه خورش را بدزديدند ، آنچنان که ازيک صد بهر ، يک بهر  

» . مزه ، نه تنها معنای لذت را دارد، بلکه « معنای زندگی   ماند
» شمرده ميشود . با انکارمزه بخشی شير زنخدا ، توانائی کامبری 
ازهمه چيز « صد يک » شد . زندگی ، بی مزه ( بی لذت ) شد . 

انسان ديگرنميتواند مستقيما حقيقت  البته معنای مهمش اينست که  
بشناسد را  چيزها  مستقيما  وجوهر  ونميتواند  زندگی    ،  به 

سعادتمند( بهی) برسد. بهی نام همين « گدی = بيدخت = رام 
،    جيد » است آئين زرتشتی  انديشه درچهارچوبه  اين  .  درست 

تائيد همان دروغ نخستينست که انسان منکر آن ميشود که خردش  
دراين دروغ دوم ، انسان ، ميتواند مدنيت ( آبادی ) را بيافريند .  

، با گفته خودش ، خود را ناتوان از« چشيدن شيرابه ها و درک  
. درفرهنگ ايران، « بی مزه   مزه آنها که حقيقت است » ميکند

شدن زندگی » ، « بی معناشدن » زندگی است . نخستين جفت  
انسانی در دين زرتشتی ، با اين دروغ ، زندگی خود را بی معنا 

ا ونجات ميسازند، و طبعا ازاين پس ، انسانها ، محتاج رهبروپيشو
دهنده جان وخرد خود را ازگزند هستند ، تا به زندگی آنها ، مزه 

خرّم که « هو+ رم » نيز ميباشد ، به معنای «  ( معنا) بدهد .  
، چون « رم ورمه » ،    سعادت همگانی وجمهور مردم » است

نام خوشه پروين بوده است که « ارتای خوشه » باشد   دراصل 
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وحاوی تخمهای کل هستی است . ازاين رو معنای « کل وعموم 
  وجمهور» را دارد . 

« مـزه » دراين معنای ژرف وگسترده اش ، درفرهنگ ايران ، 
رام    -3خرداد وامرداد و  -1با همکاری سه خدا، واقعيت می يابد  

( اندروای ) که همين گده و دوغد و کجه ( کنيز= کنشت) است . 
با معنا وبا شناخت   ) با مزه  باهمکاری سه خداهست که زندگی 

  شادی) ميشود . 
که   دهند  نشان  که  اند  نيزکوشيده  زرتشتی  نيز،  دردين  زرتشت 

. در گزيده های زاداسپرم    شيرهمين زنخدای مهر را مکيده است
) ، وقتی که دشمن ، زرتشت را درزاد ، درآشيانه    10( بخش  

  ، درشب   »  ، ببرد  ازبين  تا  ميافکند  وسروشگرگ    بهمن 
پرهيزگار، ميش گـروشه ای ، شيرپستان را ، به سوراخ بردند ، 
واو تا روز جرعه جرعه شير به زردشت همی داد ... » .  موبدان 
زرتشتی ، به شيوه ای ازبـز ، نام ميبرند که هم درست باشد وهم  
بزبودن او را بپوشاند. هرچند دقيقا نام بز برده نميشود ، ولی ميش 

» اشاره ايست که   ميش گروشهاست و «  ، هم گوسفند وهم بز
» به معنای «    گرو+ شهقت را نهفته است . چون «  درخود ، حقي

است ( گراو= گرو= نای ، شه = سه  سه نی = سئنا = سيمرغ »  
بهمن وسروش ( آسن خرد ) . اين بـزُ را که همان زنخداست ،  

ميآورند وشير اين زنخدا ، هم اصل بينش   + گوش سرود خرد )
ومهر است ، وهم « دور دارنده مرگ ودرد وآزار» است . بهمن  
، نه تنها اصل خرد هست بلکه « بن بزم » نيزهست ، چون مردم 
اورا « بزمونه » ميخوانده اند .  گرگ ، نماد « اصل آزار» است  



Jg. 7 (2026), Heft 10  150 
 

. شير زنخدا که  « نخستين مزه = نخستين چشش » زندگی است 
  ، به معده «= گده » ميرود، تا گواريده و آهنجيده شود . 

  
  (اصل سعادت) = خرّم = دايه( دی)جُدی= قطب= بهیدی = ـگ
   

اين بزيا بزيچه يا بزغاله يا « گدی » ، دراثرهمين « سرچشمه 
شيربودنش » ، با ستاره ای اينهمانی داده ميشود که نامش درعربی  

درمنتهی جدی  «    . است  گدی »   » معرب همان  که   ، است   «
که   ميآيد  قاموس   وشرح  خواستن الارب  عطا   »  ،  « جُدی   »

است    سخی وبخشنده وجوادجـدَ وی ، به معنای  ازکسی » است .  
و   است  هستی  پـرُی وسرشاری  بيان  شير،   .  ( الموارد  اقرب   )
آفريننده ، کسيست که سرشاروغنيست و « راد » است . آفريدن ،  
دهش است ودهش، جوانمرديست ، خود را پخش ميکند و ميافشاند.  

ديگر »  ـجُ نام  نجم   »  ، نام  دی  که  گزاست  که    درخت  نيزهست 
  ، بدرشاهنامه  و، شاخهسيمرغ  نشسته  گز  درخت    همين   رفراز 

تا ازآن تيری سازد و با آن درمقابل   درخت گز را به رستم ميدهد
اسفنديار بايستد که برای تحميل دين زرتشتی به سيستان آمده است  
، وجان اورا آزرده است ، و شيرجدی هست که « دور دارنده 
مرگ وآزارودرد» است  . ونام جدی که « قطب » سيارات هست 
درفارسی « بهی » است، که به معنای « اصل سعادت ونيکوئی 

ميباشد . جدی يا « زنخدای شيردهنده = دايه= گدی= خرّم » »  
که پيکريابی « سعارت ومهر» است ، محور وميخگاه همه هستی 



Jg. 7 (2026), Heft 10  151 
 

 است ، و همه را به هم پيوند ميدهد ، و همه به گرد او ميچرخند . 
دی ، نام برج دهم از برجهای دوازده گانه هست که ماه دی (  ـُ ج

و تنها ماهيست   ،  دسامبر) باشد . اين ماه ، « خرّم » ناميده ميشود
) با سه روز که دراين ماه « دی=    دايهکه سه بار نام ماه دی (  

ناميده ميشوند ، جفت وقرين ميگردد .   دايه=شيردهنده ومادر » 
ماه دی يا دسامبر تنها ماهيست که ، سه جشن اقتران ماه با سه 

. اين بيان سه تا يکتائی يا اصل مهربودن اين خداست    روز را دارد
، زنخدا گدی ويا بيدخت ويا  ماه دی يا دسامبر ، ماه زنخدا دايه.  

ی يا جمهور همه مردمان  ، وزمان جشن « سعادت همگان  است   خرّم
  » است .

پيش و جشن  سه  به  تبديل   ، درغرب  که  است  جشنی  سه  اين 
. و بخش نخستين اين جشن ، که ازروزميلاد مسيح گرديده است  

» درايران بوده است  جشن دموکراسیباشد ، درايران «    خرّم روز
  - » است که « آ  آبام گاه+    آبام بزه. نامهای ديگر اين برج : «  

گاه » باشد . « بـزَ » به معنای « زهدان    –وام    - وام بزه » و « آ
 برج ، گاه ِ« زايش خدای مهربا پستان مهر » است» است . اين  

گرانيگاه   که   ،  « گده  و  گدی   » يا   « جدی   » اصطلاح  اين    .
سيارگان آسمانست ، درانسان، نيز، گرانيگاه هستی اوست . اين « 
گـده » ، که «اصل به هم آميختن وپيوند دادن و تحول دادن وامتداد  
دادن » است ،درانسان ، در « معده » ، و در« زهدان » ، و 

در« و   ، او  يابد.   در« شيرو خوراک »  پيکرمی  او،  فرزند » 
زهدان » و « شيرپستان   اينست که « معده » ، و« خوراک » و«

) ناميده ميشوند . ازاين رو، نام    ذاـغ»  همه ، گده (و درعربی  
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که   منفی  معنای  درست  و  است  بوده   « گدا   »  ، هم  «دختر» 
با اين  داده شده است ، درضديت  درزمانهای بعد، به « گدا »  
فرهنگ زنخدائی وبا خود اين زنخدا بوده است . خدا، گدا ساخته 
شده است. ما به شگفت  انگيخته ميشويم که چه رابطه تنگاتنگی 

با گوهر خود خدا   شکم وزهدان وخوراک وشيرو غذا وکودک ،
  دارند و چرا همنام وهمگوهر خدا هستند ؟ 

  

  چـرا ، خدا ، « گـدی » ناميده ميشد ؟
  « غـذا » درعـربی ، همان « گـدی» 

  و به معنای « شـيرمادر» است
  

ما امروزه به همه خوراکها ، غذا ميگوئيم . ولی دراصل ، غذا ،  
  . ميدوشد   ، ميمکد  مادر  پستان  از  کودک  که  است  شيری 
درهرغذائی ، انسان ، مزه شير اين دايه يا مادرخدای ( مای = 
هومای) را می يابد . چرا ، شير، غذا هست ؟ چرا معده ، گده  

نوز در« غذا خوردن  هست ؟ چرا زنخدا ، گدی هست ؟ چرا ما ه
» ، « شيرمادر» را ميخوريم ؟ يا ميخواهيم درهرغدائی، خدا را  

  بنوشيم وبمزيم ؟ 
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خدا درفرهنگ ايران ، تـنَ گوريا (= تنگر) ، اصل تحول ياينده و  
است دهنده  و    تحول  ميدهد  تحول  خودرا  که  اصليست   ، خدا   .

درتحول يافتن ، جهان آفريده ميشود .  خدا ، اصليست درهرچيزی 
آفرينندگی   درتحول يابی ( که ميتواند تحول بيابد . دراين انديشه 

= فرورد   = دوپديده    wardishnدگرديسی   ، و  -1)   - 2تازگی 
خدا ، اصل تحول يابی است ، نه يک  .   امتداد ، ازهم جدا ناپذيرند  

  - 1.  اين انديشه آفرينندگی درتحول که دارای دو برآيند  شخص  
امتداد است را ميتوان درزنجيره تحول معده و خوراک    -2تازگی و

به   – خون  تحول   ، وسپس  باشد  خون  که   خوراک  افشره  به 
ادردرپستان ، و سپس تحول شيرمادر به رشته وتا ری که  شيرم

( تازگی   پيوستگی اين دوپديدههستی ومهر را می بافد ، ديد .  
( هم  وامتداد  تاريخ   به  در  العاده  فوق   ، ايران  درفرهنگ 

  ، ايران  .  فرهنگ  اند  بوده  ايران کارگزار  ودرتفکرودراجتماع 
امتداد وبقای يکنواخت ( تکرار يک آموزه درهمه زمانها ) را رد  
ميکرده است . فرهنگ ايران ، تغيير درامتداد ، نوشوی دربقا را  

مع دوام با تازگی ميخواسته است . امتدادی که هميشه تازه شود . ج
هرفردی انسان ،   ، حقيقت وشناخت وزندگی را معين ميسازند .

درهمان « بنُ بودنش » ، بهترين پيکريابی اين پيوند تازگی با 
. آنچه فردوسی امتداد است و ازين رو ، هميشه « آغازگر» است  

، « نوشدن کهنه » می نامد ،  به معنای « تکرار آنچه درگذشته 
نمی باشد ، بلکه  امتداد اصل زنده ايست که درگذشته بوده است »  

، به شکلی ديگر، چهره به خود گرفته است ، وامروز ، چهره تازه  
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اصل ، در آفرينندگی درتازگيها ، امتداد می  ديگر بخود ميدهد .  
  .   يابد ، نه درماندن دريک شکل

» ، تن گوريا     xvartikدرهزاورش ديده ميشود که « خوراک=
)gurya-tan    . به معنای « زهدان تحول و    تن + گوری) است ،

. خوراک در   ايران بوده است  نام خدای  اين  تغيير وتکون » و 
معـده که گده است ، تحول به « خون » می يابد . خون ، از «  

hunitanميآيد .    هونيتن » که گرفتن شيرابه باشد  

= شيرابه نيک » خوراک است ،  vohu+huni=vohuniخون «
واين شيرابه ، تحول به خون ، وسپس تحول به « شير= جيوام =  
جی + وام = زندگی ازپستان خدای عشق= گدی= خرّم= بيدخت  
پيوند  اصل  که  است   « گـده   » شير،  ديگر  نام  و   ، يابد  می   «
به  تبدل   ، باشد  « رَس »  که  . و« شير»  است  ومهر  وآميزش 

ته ميشود که ازآن « هستی هرانسانی » به هم ريسمان ورسن ورش
تر   ، گسترده  شد  گفته  دربالا  آنچه خلاصه  اکنون   . بافته ميشود 

  ميشود .
. دراقرب الموارد    درعربی « غـذا » معنای « شيرمادر» را دارد

ميآيد که « غذا، الطعام الصبی نجع فيه وکفاء » . « غـدَوی  »  
به معنی « هرآنچه درشکم حوامل( = آبستن ها ) باشد » است ، 
يعنی « کودک » .  غذی ( که همان گدی باشد ) ، به معنای بره  
وبزغاله نوزاده وبرغاله است  که همان « جدی » باشد . غذا ، 

  - 3« روان گرديدن آب » و  -2وان شدن خون رگ » و « ر  -1به  
« پرورش کردن »  گفته ميشود . پروردگار، ويژه زنخداهست و  
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شيردادن به کودک ، پروردن کودک وپرورش است . ازاين رو 
پروش کردن به معنای « غدوت الصبی باللبن» ، تغذيه کودک با 
شير،است . ازسوی ديگربه  بچه های گوسفند وبز، « غذا » گفته  
ميشود که جمع « غذی » است . ديده ميشود که يک واژه هم به  

هم   و  شده  زاده  بچه  به  وهم  درشکم  که جنين  شيری  به 
ازمادرميدوشد گفته ميشود . علتش درست معنای واژه « گدی وگد  

  وگيد » است . 

 » و درهندی «    ghatاين واژه درسانسکريت دراصل « قت=
gatta گتا » است .« قت» درسانسکريت به معنای « بهم پيوستن

و يگانه شدن با چيزی » هست . گته درهندی به معنای « گره » 
به معنای متصل کردن    gathaanaaاست . درسانسکريت گتانا =  

   . کردنست  پيوستن وضميمه   ، gathao  هم به  معنای  به  گتائو 
به معنای محل    gathaawantمتصل کردن وپيوند است . گتاونت  

به معنای گره زدن است که رسم  gath bandhan اتصالست  و    
گتنا= و  است،  درزناشوئيست  زده   gathnaهندی  گره  هم  به   ،

  شدنست .
واژه « گـد » درپشتو ، به معنای آميخته وباهم مخلوط ، و امالگام  
شده ( گده = موءنث ) است ، و گده ، ريش سفيد وسياه است .  
يک  وهميشه  آغازميشود  باهم  دوچيز  پيوند  با  هميشه  ترکيب، 
ازاين رو    . انبازوهمزاد شمرده ميشود  پديده  چيزدورنگ، همان 

به « نرماده = انبازوهمزاد  ديده خواهد شد که « گيد » درست  
ودوقلوی به هم چسبيده »گفته ميشود . زغن که مرغ باهوشی است  
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ونقش مهمی درميترائيسم بازی ميکند ، اصل آفريننده بينش شمرده 
  ميشود وازاين وجودش را « نرماده » ميدانستند . 

گديدل درپشتو ، باهم يکی شدن و رقصيدن باهم و باهم دوست   
وصميی شدنست . گدول ، باهم يکی شدن و آميختن وترکيب شدن  
است . و به گوسفند وگوسفند کوهی ، گد ، وهمچنين به زن ( برای  
تحقيرکردن ) گفته ميشود . گدندی ، رقاصست . گدوه ، گديد و  

. با آشنائی با گستره ای که  گديره به معنای مخلوط وآميزش است 
خوشه معانی « گده = گيد= گدی » ، افق شناخت اين فرهنگ 
بازميشود . گد وگيد ، که بيان « آميختن وجفت بودن واقتران »  
هست ، اصل آفريننده درتحول دادن وتحول يافتن خود هستند . هم  
معده ، گده هست وهم شيرمادرکه مرحله پايانی تحول بنظرميرسد،  

افشانده   گده ازپستان  ( غذا) هست و درست ، همين شيرمادرکه 
  . ومهراست  هستی  به  يافتن  تحول  اصل    ، شيرمادر  ميشود 

درافشانده شدن ازپستان ، تحول به « تارو رشته وريسمان »  
می يابد که « هستی » با آن بافته ميشود و هستی ، پيکريابی «  

»    مهر» ميگردد هستی   » ، آمد  گذشته  دربررسيهای  . چنانچه 
درفرهنگ ايران « جامه به هم بافته » است . کودک ، دررحم ،  
دربه هم بافته شدن ، صورت وهستی می يابد . ازاين رو متشکل  

   » را  دررحم  هند=  hambavi-hendشدن   ) نامند  می   «
زهدانست ، مانند هندوانه ) وهم با مکيدن و ميشتن شيرازپستان  

  امتداد می يابد . مادر، اين به هم بافتن هستی ، 

»   fstaana  =fshtaane  =fs-taana« پستان » که دراصل «  
است، ازپيشوند « پس = فش »، وپسوند « تان وتانه » ترکيب 
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همان   پسانتن   . است  و    pashnonitanشده 
افشاندنست . « تان » و « تانه »     apshatan=afshatanهمان

به معنای تار والياف پارچه است . درتبری « تانه وافه » ، به 
تانه پو» به   تاروپود و سرشت وذات است .  درکردی«  معنای 

پستان » به معنای « معنای « تاروپود واصل » است .  پس «  
افشاننده تاروريسمان ورشته » ايست که با آن « سرشت وذات 

. و« رشته ورسن وريسمان » ،   واصل هرانسانی » بافته ميشود 
معنای « مهر» دارد . رسن وريسمان ورشته ، به هم می بندد و  
درست ديده ميشود که همان معنای « گده » را دارد . ما با غذايمان 
يا   آرمئتی،  ازپستان   ، هستند  ودرختان  گياهان  فرآورده  که   ،

درموردفريدون    ) زمين  رنگ  درشاهنامه، گاوطاوس   (
  شيرمينوشيم . درگرشاسپ نامه ميايد که : 

  زمينست چون مادری مهرجوی   همه رستنی ها، چوپستان اوی 
  بچه گونه ، خلق چندين هزار     که شان پروراند همی درکنار 
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  )8جلد هفتم ( – يـرانا ی فلـسفـ يـهسـرمـا

 

 

  زندگی درجهان هستی محـور(وَردَنهِ)
  ی » ـهـِ « ب

 ..................................................... 

  حقيقت وسعادت هرچيزی  
  درميان آنچيزودرميان چيزهاست

 ....................................................  

  

  مفهوم « ميان» ، متضاد با مفهوم « وسط» است
 .....................................................  

  فسـرده چند نشـينـی ، « ميان هستی » خويش
  « تـنـورآتش عشق و زبـانه »  را چـه شده است ؟ 

  مولوی
  

درفرهنگ ايران، اصل يا بنُ يا « چهره » هرچيزی ، در«ميان»  
آن چيزست . « ميان » ، هميشه گرانيگاه و« ورد نـه » وسرچشمه 
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آفرينندگيست . درکردی به مرکز، « وردينک » ميگويند . خدای 
ايران که تخمش درگوهر انسانی افشانده شده است ، « ارتا فرورد  

» يا« fra-varti» نام دارد، خوشه ايست که تخمش « فرورد=
» باشد ، درميان هرانسانی، گوهردگرديسنده    fravahrفروهر=  

، رقصنده وپرورنده  درميان انسانست . اين « ورتن » که گشتن 
  ، باشد  شدن  زنده  وازنو  ورقصيدن  وپروردن  يابی  وتحول 
اين   . هستيهاست   « ميان  يا  مرکز  ويا  محور   » که  گوهريست 
فرهنگيست که برضد مفهوم تعيين « غايت = آخرت = پايان دنيا  

زمان وزندگی » ميباشد ، چون « تعيين غايت وآخرت  وپايان و
 ريت زندگی درميان » را ازبين ميبرد .» از پيش ، اين « محو

  « ميان» چيست ؟
« ميان » درفرهگ ايران ، دوچيزگوناگون را به هم می پيوندد 
وباهم يگانه ميسازد ، بی آنکه دوگونه بودن آنهارا ، محو کند .  
اينست که مفهوم « ميان » ، درفرهنگ ايران ، به کلی با مفهوم 
که   فرهنگيست  زمينه  چنين  با   . دارد  فرق  درعربی   « وسط   »

« واسطه » ،    .عطار، « واسطه » را « اصل شـرّ » ميداند  
ازهمست»   بريده  «دوچيزهميشه  بر  اين استوار   ، واسطه  که  

دوچيز بريده ازهم را ، به هم متصل ويگانه باهم  نميسازد  . خالق  
ومخلوق ، دوبال يک مرغ نميشوند ، ولی ميان ، درست آنچيزيست 
پرواز   که  اتصالست  بااين  و  ميسازد  متصل  باهم  را  بال  دو  که 

پيدايش می يابد .  ميان خدا وآفريدگانش ، واسطه نيست    وجنبش ، 
« ميان » درفرهنگ ايران ، بلکه  خدا ، هميشه ميان جان است.  

تحول   را  کل  که  بازی ميکند  را  يا خميرمايه »  مايه  نقش «   ،
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. درفرهنگ ايران ، همه ميدهد وخودش درهمه ، ناپديد ميشود  
جهان به هم پيوسته است ودرآن ، هيچ بريدگی نيست ، تا محتاج  
واسطه ای باشد . درست « ميان » اين نيروی به هم پيوستن وباهم 
يگانه ساختست . با « ميان » است که هرچيزی ، هستی می يابد  

باهم پيوند می يابند .   . دو دست ، دوگوش ، دوپا ... درميان ، 
گشتان درکف ، باهم پيوند می يابد ودست ميشوند وهمکارباهم  ان

ميشوند .همينگونه ، اين ميانست که نيروهای چهارگانه ضمير را  
  ) يابد  می  پيوند ، زندگی  اين  دراثر  وانسان  ميدهند  پيوند  هم  به 

» و «    نرسی يا نريوسنگ ناميده ميشود ) . اين ميان را « ناف
  وردنه » هم ميناميدند ( درکردی ، وردينک ) . 

حقيقت وخدا و گوهر و آتش وشيرابه ( رس ، هوم ، نوش ،  
 خور، شير) در« ميان » است .  اصل هرچيزی ، درميانش هست 

، درميان ِانسان نهفته   + نيکوئی)  ی( سعادتـهـب. خدا وحقيقت و  
است . حقيقت وخدا وبهی ، گنج نهفته درهرانسانی هستند . آتشگاه 

گنج ، جی بون =   يا تنور ، درميان انسانست . درهزوارش ، نام  
Ji+bun    » چشمه زندگی ، زهدان زندگیاست ، که به معنای    «

)    جی = بيدخت= زُهره، يا سرچشمه خدای زندگيست ، که رام (
ناميده ميشد. او که خدای زندگی وزمان و   يا ژی  باشد، وجی   ،
رامشگريست ، در بنُ هرانسانی يعنی درميان اوست ، واين را « 

يناميدند . اين زنخدا ، با درميان هرجانی بودنست که آن  گنج » م
چيز ، هستی وجنبش می يابد . خدا، جهان را خلق نميکند ، بلکه 
درميان همه جانها ، پخش ( بغ = لن بغ = لنبک ) است ، و نه 
بلکه «   تنها ، حقيقت وخدا ، در ميان و دراندرون چيزهاست ، 
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ميان چيزها ، ميان انسانها ، ميان انسان وجانوران وطبيعت »  نيز 
با رسيدن به ميان هرچيزی ، انسان به ميان هستی خود هست .  

  .  حافظ ميگويد :  نيز ميرسد
  هرگز نميشود زسر خود ، خبر مرا 

  ، سر بر نميکنم ميان ميکدهتا در 
ازسرخودش   حافظ  که  است  ميکده  درميان  قرارگرفتن  با 
باخبرميشود، وهستی خود را در« سربرکردن= سرفرازشدن »  

خيام ميداند که برای آنکه جهان را تغيير بدهد ، بايد  می يابد .  
. چيزی ازبين ميرود که ازميان   اين فلک را « ازميان بردارد »

  ( ازميان انسانها ، ازميان جانها ) برداشته شود . 
  گر برفلکم دست بدی چون يزدان 
  برداشتمی من ، اين فلک را زميان 

آنجا هست که دلش که ميانش هستصائب ميداند که   ،   انسان 
  ، و درآنجا که ميانش سيرنميکند  ، نيست . سيرميکند

  آنجاست آدمی که « دلش » سيرميکند
  ما درميان خلق ، همان برکرانه ايم .

چون دل ما ، ميان ما ، درميان خلق نيست . تا دل ما ( مرکزمهرما  
) درميان خلق نباشد، با خلق نيست . صائب درجائی ديگر ميگويد 

:  
  ز« گاهواره » تسليم ، کن سفينه خويش 
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  ميان بحر بلا ، در کنار مادر باش
گاهواره ، به معنای چيزيست که همانند زهدان مادراست . پيشوند ِ  
« گاه » همان گات وکازاست . گاهواره ، که زهدان مادراست  
درميان  که  است  کشتی   ، هست  ازگزند  ايمن  مادرش  با  وانسان 

با مادر( گاه ) درميان  دريای متلاطم زندگی ، آرامش می بخشد . 
. اين انديشه ازکجا بحربلايا بودن ، انسان ، ايمن ازگزند ميماند  

سرچشمه گرفته است ؟ اين انديشه دراين بررسی ، روشنترخواهد  
  شد .  

ده » است که درحواس  ـور= آتشکـنـدرميان هستی انسان ، « ت
 وخرد ومهر واشتياق وخواست وآرزو  و جنبش ، زبانه ميکشند

. « آتش » که همان « وای ِآذرفروز » درتخم ( اخو= خوی =  
axv باشد ، درميان همه جانها وچيزهاست . آتش درميان سنگ (
ناميده ميشود ( سپند وسپنج ، به معنای افزاينده =    spanishtهم  

اف + زاينده است ) . سپنتا ، چيزی افزاينده است که هميشه از  
ا که همان « فـرن = وای = تخم  ـارتخود ، ميزايد  . ازاين رو ، 

انسانست درميان  باشد،   « جان  آتش  دربسترچنين    آتش=    .
ازانسان ميپرسد که چرا از ميان هستی تو   مولویفرهنگست که  
  عشقست ، شعله ای برنميخيزد : که تنور آتش 

  فسرده چند نشينی « ميان هستی خويش »
  تنور آتش عشق و زبانه را چه شده است ؟

،  « انسان  هستی  های  ميانه   » که   ازجمله  است  بوده   « دل   »
باشد ، که   درپهلوی « ارد » که همان « ارتا » ، خدای ايران 
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  ، ازهرتخمش   . است   « دهنده  پيوند   = سازنده  خوشه   » خدای 
  خوشه ( پيوستگی) ميرويد . 

ايرانست و «   ارتا » که خدای  يا «   ارتا + وه + خوشه«   «  
» ميباشد ، « تخم آتشی » درميان انسانها ،    کانون حبه های آتش

جان انسانها ميباشد . اين خوشه « بـه = وه = وهـو» است ، و  
  » يا   ، هـو»   = وه   = به   » خوشهِ  اين  تخمهای  همه 

خدا وحقيقت وبهی ، درميان انسان » هستند .  ر ـيـجـه=هوچهره
.   پس ازاينکه مردمان، برضد ضحاک برخاستند که جان   هست

مهر،   درماه  ميآزرد،   ، باشد   « هستی  واصل  ميان   » که  را 
درروزی که تعلق به رام ، مادر رندگی ( جی= بيدخت= زهره ) 

اين پيروزی ،   کمربند سی وسه  وزمان و رامشگريست ، برای 
مان وزندگی ، سی وسه تای  خدايان ز.    را به ميان بستند  رشته

، و اينها ،   به هم بسته هستند ، و« مـر= امـر» ناميده ميشوند
رشته های به هم پيوسته ای ميشوند،  و درست به « ميان » انسان  

ر+ تخم »  ـر+ دم = مـانسان « م، بسته ميشوند. بدين علت نام  
مهر»    است يا  پيوستگی  اصل  ميان =   »  ، ايران  خدايان  بين   .

آفرينند . درفرهنگ   هست و ازهم بريده وجدا نيستند. باهم ، هم 
ايران « انبازی يا شرک » خدايان ، بيان اوج  مهر است . خدايان  
 . ميآفرينند  را  وجشن  وزمان  زندگی   ، باهم  انباز   ، درمهرباهم 

ماع ميگردد . مهر درفرهنگ ايران  بدينسان « انبازی » ، بنياد اجت
  شری » هم هست . ، « مهر اجتما عی ، مهرب

کمربند ( کستی= زنار= بند ) ، پيکريابی « همکاری وانبازی  
  وهمروشی خدايان زمان وزندگی » باهمست . 
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پيوند ومهر»  آفريننده «   ، باهم  هم   ، اين خدايان زمان وزندگی 
هستند و دراثر اين نيروی پيوند باهمست که « هستی» پيدايش می  

  . همکاری يابد  نماد   ، ميان  به  رشته  وسه  سی  کمربند  بستن 
. خدايان درميان   وانبازی وهمآفرينی خدايان  با انسان بوده است

پيوند   هم  به  را  انسان  وجان  تن  واجزاء  اندامها  ، سراسر  انسان 
  ميدهند . 

  »  ، ضميرانسان  نيروهای  درميان  را  دهنده  پيوند  اصل  اين 
نريوسنگ = نرسی » ميناميدند .  نريوسنگ ، درناف ( ميان)  
هستی انسانست . سپس اين را به شاهان نسبت دادند ، وگفتند که  
آنها  که  بود  معنا  بدان  اين   . آنهاست  درناف   ، نريوسنگ  آتش 

هند ، و با اين پيوند دادنست  ميتوانند همه اجتماع  را به هم پيوند د
که  جامعه بوجود ميايد . حکومت که « ارتا خشتره » ناميده ميشد 
، وبدينسان  « ميان » و « ناف » اجتماع ، و اصل پيوند دهنده  
همه افراد وخانواده ها وطبقات واقوام به همست . اين نقش بنيادين 

  حکومتست. 
هر   درميان   ، وبزم»است  ومهروآشتی  خرد  اصل   » که  بهمن 
انسانيست، وازاين رو « هنديمن = اندی مان » ناميده ميشد ، چون  
اندرونی ترين ومحرم ترين بخش انسانست ( اند + رون ) . سپس  
دريزدانشناسی زرتشتی ، بهمن ، هميشه در« پيش ودرحضور»  

آورده شد و درپيش    اهورامزدا قرارداده شد . از درون ، بيرون
زرتشتی،   دريزدانشناسی   ،  « هنديمن   » ومعنای  شد،  داده  قرار 

  تغييرکرد .  
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سرچشمه آفرينندگی گيتی نيز، در « شش گاهنبار» زمان هست و 
آفرينندگی  ابروآب وزمين وگياه وجانورو انسان ، ازهمين شش  
ميان سال که شش آتش زمان هستند ، ميرويند وشعله ميکشند .  
واژه « ميان وميدان » يک واژه اند . آنچه ميانست ، ميدان ميشود 

ا می يابيم . « انديمان » ، صميميت  . درسراسر ميدان ، ما ، ميان ر
  يا « ميان استخوان » بودنست .

همانسان که هرچيزی ، ازميانش ، بود ، طبعا کل هستی جهان 
. چنانچه ازخود مفاهيم ميان وناف    نيز، يک ميان ويک ناف داشت

، ميتوان ديد ، اين کل هستی ، همه هستی را به هم می پيوست و  
باهم يگانه ميساخت . رابطه کل با جزء يا فرد ، درفرهنگ ايران  
، رابطه « خوشه و دانه های آن » باهم بوده است . خوشه ، بيان 

خوشه است   پيوستگی دانه ها به هم بوده است . جهان هستی ، يک
. خوشه که « اخو + شه » (اخو= تخم + شه =  سه ) به معنای  
« سه تخم » هست که همان معنای به هم پيوستگی دوچيزدرميان 

چيزها  را  دارد . روشن کردن اينکه پيوند اين ميان هستی ، با ميان  
  وجانهاوانسانها چه بوده است ، مقصود اين بررسی است .

بايد به « ميان » چيزها وجانها  روی آورد ، وبا ميانها   انسان 
پيوند جويد ، تا اصل هستی وحقيقت وبهی را دريابد ، چون درميان  
، اصل پيوند دادن وجنبش هست که اصل آفريننده روشنی وزندگی 
وشادی ونيکی ميباشد . بدين علت بود که گرد آتش يا آزر، گرد  

» است ، که به   zara»  ، « زر=آ+ زرميآمدند ، چون « آزر= 
درميان  آتش   . باهم يکی کردن » است  معنای « يگانه کردن= 

  چيزها چيست که همه را با هم يگانه ميسازد ؟ 
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  سنگی که « ميان جهان» است
  و « خانه آباد = آباديان » ناميده ميشود

  
» در داستانی درکتاب « گرشاسپ نامه =   ميان جهانانديشهِ «  

اسدی توسی » باقيمانده است که راه بررسی را ميگشايد . خلاصه  
اين داستان آنست که آدم ، پس ازآفرينش ازتنهائی ، آزرده ميشود  

يکپارچه   سنگ ياقوتوخدا ، به واسطه « سروش » خانه ای از  
« خانه آباد =    ازبهشتش برای او ميفرستد ، که خانه ايست ، و

  . آباديان » نام دارد و اين سنگ است که  ميان جهان ميباشد
  سرشت سروش خجستهفرستاد پس کردگار ازبهشت     بدست 

  نام  خانه ، آبادلعل فام     درفشان ، يکی ياقوت يکپاره  ز
  پرستشگهی زو دلارای کرد      ميان جهان جای کردمرآن را ، 

  بفرمود تا آدم آنجا شتافت      چوشد نزد او، جفت را بازيافت
  همانجايگه ساخت خواهد خدای     يکی خانه کزوی بود دين بپای 

سروش با رشن باهم ، خدايان ماما بودند که « جهان » را هميشه  
هرروز، ازنو ، از ميان جهان ، ميزايانيدند . بهشت ، هميشه صفت 
« ارتا واهيشت » است ، ومعنای « هشتن ، تخم پاشيدن وپراکندن  
را  تخمهايش  که  است  خوشه  وه  ارتای  اين   . دارد  را   « نطفه 

سرو و   « هشتد  می   » که درزهدانها  را  نطفه  اين   ، ورشن  ش 
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درزهدان شب ، جنين و کودک ميشوند بامداد ، ميزايانند . بامداد  
تخم جهان وزمان ، در  وسپيده دم ، زمان ، زايش تخم خداست .  

 « ميان شب = نيمه شب » که « آباديان » نام دارد هشته ميشود
. بام که « وام » باشد ، نام خدای مهر    ودربامداد زاده ميشود،  

است . زنخدای مهر، کودک خودرا که جهان باشد ميزايد و سروش  
ورشن ، مامای اين زايش هستند . آباديان ( آباد+ يان » به معنای 
« خانه آباد » است .  درواقع « آباد » ، معنای « آفرينش » را 

چون ياقوت هم    داشته است .  اين سنگ ، ياقوت لعل فام هست ،
  همين معنی رادارد . 

ميان شب ، خانه ايست که همآغوشی « ارتا فرورد با بهرام »  
هشته   ،  ارتای فرورد  ( گيده )   روی ميدهد و نطفه بهرام درزهدان

  » خدای مهر  «  ميشود و بدينسان ،  نطفه جهان هستی درزهدان
. اين خانه آباد ، سنگيست که ميان جهان ميباشد و    نهاده ميشود

دراين خانه هست که « دين » بنا ميشود . البته « دين » درفرهنگ  
  ايران به معنای « آبستنی وبينش » است .  

باشد ، هم به معنای خانه     xaan    =xaanik  =xaanakکه  خانه
و   آب  چاه  معنای    xaanakو    xaanikوچشمه   به  همچنين 

سرچشمه واصل ميباشد . در داستان زادن  زال ودورانداختنش نيز  
هومای = مادربه =  ، سخن از« خانه سيمرغ » ميرود و هُما که  

باشد « همای خانيک » ناميده ميشود . واژه مادر،  آب ومايه به   
وآب(= مطر) يک واژه اند . اين سنگ ، خانه ايست که سرچشمه  

. است  گيتی  وپيدايش  ميشود   آفرينش  زاده   ، ازنو  گيتی  هرروز 
. چرا سنگ ، ميان جهانست ؟ وچرا  وهرروز ، جشن زايش است  
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سنگ، خانه است ؟ و چرا « نخستين جفت انسان ، دردرون سنگ 
ياقوت همديگررا می يابند ؟  اساسا ، معنای اصلی سنگ هست که  
راه پاسخ به اين پرسشها را ميگشايد . درک فرهنگ اصيل ايران  
، هنگامی ممکن ميگردد که معنای اصل چنين اصطلاحاتی که 

آ بياد   ، ها ی زدوده شده است  اين ازخاطره  . معانی  ورده شود 
اصطلاحات گم شده اند ، چون برضد مفهوم آفرينندگی اهورامزدا  

  و اديان نوری ديگربوده اند . 

سنگ « نام  که  ميشود  ديده  ه  »  zar-stvaدراوستا  .    ست هم 
است ، که نقش بسيارمهمی    »zara« زره =  پيشوند اين واژه  

درفرهنگ ايران بازی ميکند، وبايد اين واژه درگستره اش شناخته  
شود .  « زره » به معنای « يگانه ساختن ، باهم يکی ومتصل 

ميباشد که    sattvaدرسانسکريت    stva   ساختن » است . و پسوند
معانی   اوليه    -4نيرو  -3جنين    -2نطفه    -1دارای    - 5ماده 

سنگ يا زرستوا ، به معنای «  جوهرحقيقی .. است .  بنابراين  
.   اصل يگانه سازنده = نيرو وجوهربه هم پيوند دهنده » است

سنگ ، خانه پيوند آدم وحوا ، ويا به عبارت دقيق تر، خانه پيوند 
رتاريکی نيمه شب است. اين دوخدا ، « دوبن جفت ارتا وبهرام د

» درشاهنامه اند که « اصل کل هستی درهرچه هست » ميباشند 
ميزايند  ازميانش  را  ، هرچيزی  درهمآغوشی خود  که  دوخدا    .
وپديد ميآورند ، درميان چيزها هستند . اينها مانند يهوه وپدرآسمانی 

با ارا ده وامروقدرت ، دنيا را  والله ، خالقی نيستند که ازفراسو، 
خلق کنند ، بلکه سراسرجهان هستی ،  از« عشق آن دو به هم ،  

  درميان چيزها » پيدايش می يابد .  
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که  است  ومهر»  پيوند  اصل   » ديگر  عبارت  يا   ،  « سنگ   »
.    سرچشمه پيدايش آتش وروشنی وفروغ وهستی هرچيزی است

  درشاهنامه دارد ،   اينهمانی با « هوشنگ »که    بهمنازاين رو  
» ناميده ميشده است . او سرچشمه « آسن آسن بغ ، «سنگ خدا  

خرد = خردسنگی = خردِ جفت جو » درهرانسانيست . به عبارت  
ديگر، بهمن ، خرد پيوند دهنده و پيوند يابنده ايست که اصل آفرينش  
روشنی و بينش است . گياه منسوبه او « حسن بک اوتی » ناميده  

رضد آفرينش  ميشود که « گياه اسن بغ » باشد . زرتشت ،درست ب
ازسنگ ، يا اين اصل جفتی (انبازی= همزاد= مهر) بود . ازاين  
رو، سنگ که به معنای « اصل جوهری اتصال وپيوند » است ،  
در داستان هوشنگ تبديل به « تصادم دوسنگ به يکديگر» ساخته 

» و    مار= مر= امر= اصل جفتیشده است . هوشنگ با ديدن «  
مار( مر = اصل جفتی ) ميافکند ، برای پيکار با آن، سنگی به  

واين سنگ درتصادم باسنگ ديگر، آتش وروشنی ( پرتو = فروغ 
) ميآفريند . او روز روشن به شکارميرود . پس چگونه ميشود که  
نخستين بار، روشنی وفروغ درجهان پيدايش می يابد ؟  اين داستان  
اين  در  وطبعا   ، است  شده  ساخته  اصلی  مفهوم  تحريف  برای 

ريفات ، هميشه تناقضی درکاراست که سررشته انديشه اصلی  تح
را بدست ميدهد . ولی همين « پيدايش آتش با روشنی ازسنگ »  
ازآسن خرد   حقيقی  بينش  پيدايش  و  جهان  آفرينش  روند  بيان  که 

پيدايش آتش    است » در داستان باقی ميماند . ازين رو هست که 
ايرانيانست ومحراب  قبله   ، وجنبش    روشنی.    ازسنگ  وبينش 

وشادی ، از« اصل پيوند دادن انديشه ها وتجربيات باهم ، ازپيوند  
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يابی انسانها باهم ، ازپيوند يابی خرد با پديده ها » پيدايش می 
. ازاين رو هست که جشن سده که جشن بهمن يا هوشنگست    يابد

، اهميت فوق العاده دارد . چون با چنين بينش ازگوهر بهمنی هر  
انسانست که « داد = قانون وعدالت ونظام » پيدايش می يابد ،  
وبه همين علت ، هوشنگ ، « پيشداد» خوانده ميشود . « پيش » 

نی « قديم و گذشته » ندارد ، چنانچه پنداشته ميشود ، معنای زما
، بلکه معنای « بنيادی و نهادی » دارد . همان آسن خرد ، که 
اين   . ميشود  نيزگفته   « پيش خرد   »  ، هرانسانيست  دربنُ  خرد 
داستان ، برای آن تحريف شده است ، چون جشن سده ، اصالت  
انسان را درقانونگذاری  وبينش به « داد= قانون وحق ونظام »  
مشخص ميساخته است ، واين با آموزه زرتشت ، همخوان نيست 

 .  
اين بهمن درانسانهاست که سرچشمه قانونگذاری ونظام و عدالت  

. البته چنين مفهومی از« سنگ وآتش وفروغ » ، با انديشه    است
زرتشت ، سازگار نبود ، که اهورامزدا را « روشنی بيکران »  
ميدانست ، و منکر پيدايش روشنی ، ازتخم ( = زر) بود . اين 
روی آوردن به آتشی که ازسنگ ( اصل پيوند دادن ) پيدايش می  

ميان ديگرانسانهاست ( آتش   يابد ، روی آوردن به ميان خود ، و به
زر ) . پيدايش    -جان درميان انسانها ، زر ناميده ميشوند ، زر= آ

  روشنی وشعله ازآتش ، بيان زهشی بودن بينش ازانسانهاست .
  چوکوه آتش شب آمد برافروخت

  درگـرِد او، با گـروههمان شاه ، 
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آتش ، درميان گروه است وجشن ، درگرداگرد آتش است . همه به 
  آتش رو ميآورند ( قبله ) . 

  يکی جشن کرد آن شب وباده خورد
  « سده » ،  نام آن جشن فرخنده کرد
  که اورا « فروغی » چنين هديه داد
  همين آتش ، آنگاه ، « قبله » نهاد
  بدانگه   بـدُی « آتش خو برنگ » 

  محراب ، « سنگ » راست ،  تازيانچومر
  به سنگ اندر ، آتش ازاو شد پديد 
  کزو ، روشنی درجهان گستريد

البته « سنگ سياه » درمکه ، نيزهمان پيشينه فکری را دارد که  
آن   ولی   . ايران  درفرهنگ   « ازسنگ  آتش وروشنی   » پيدايش 
  پيشينه درعربستان ، در ادبيات اسلامی خوب باقی نمانده است .   
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انديشيدن  سنگ» تا« سگاليدن= از«
  »کردن وگفتگو

  سـنگ = سَـک = سَـخ 
سنگ=بـَردی( نی)= کچه= دخـتـر= زنخدای 

  ايران
  

اصطلاح « سنگ » ، که امروزه در زبان فارسی، ژرفا و اهميت 
خود را به کلی از دست داده است ، پيآيند چيرگی آموزه زرتشت  
يا  ازپيوند  آفرينش  دردوره ساسانيست ، چون زرتشت، « اصل 

 سنگ و   -2  ديو و  -1اصطلاحات  مهر» را به کلی رد ميکرد .  
جم ( ييما= -  6جود( جوت = جفت) و  -5  = پاد و4  مر= مار، و-3

. زرتشت با تصويری  جفت باهم ) ... همه مغضوب ومطرود شدند  
  » با  درتضاد   ، داشت  خواستش  با  آفريينده  اهورامزدای  از  که 
 » ازجمله  که  بود   « خودچيزها  ازپيونددردرون  آفرينش  انديشه 
انديشه    . ميشدند  ناميده   «  .. وپاد  وجوت  يوغ  مرو  يا  و  سنگ 

ل جفتی ) ، آفرينندگی را درهرجانی وچيزی  آفرينش ازپيوند( اص
زهشی=    ،immanent    . اصل ميدانست   ، هرچيزی  درميان 

(مانند ِ    آفريننده هست . اين را بطورکلی « ارکه = ارشه » ميناميد
، ارکمن=  آنارکی ... ) . بهمن  ارکه درمونارکی ، هيرآرکی ، 
ارشمن بود. دانه وبزرو تخم ، همه توامان هستند . دانه ، دوانه  
است . انسان يا مردم هم  که « مر+ تخم » است ، در ميان تخمش  
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، آتش جانست ، و طبعا ازهمين ميانست که روشن و بينا ميشود . 
ازاين رو انسان ، جفت وهمزاد يا « ييما = جم » ويا « مـر»  
اصل   = جفتی  اصل  باز«  هم  ميان  همين  در  ودرست   . است 
زائيدن   در  فقط   ، آفرينندگی   ، موقع  درآن   . » هست  آفرينندگی 

جفت بودن نربا ماده ،    وروئيدن تجربه ميشد . طبعا انديشه کلی «
يک اصل انتزاعی آفرينندگی » ، ويک تجربه مايه ای شد . اين  

  انديشه بسياربزرگی بود .  
درهرچيزی ، دونيروی گوناگون باهم هست که يکی نروديگری  
وهمآهنگی   باهم  هميشگی  درپيوستگی  و   ، ميشود  خوانده  ماده 

  - 1باهمند که هستی وروشنی وشادی و هنررا ميآفرينند . اين را  
« مر= امر» يا    -3جم ( ييمه = جم= ژيم = چيم ) يا    -2سنگ يا  

پنتا = سپنج= سپند « س-5« يوغ = يوش = يوژ= جوش » يا  -4
  » ويا ... ميناميدند. 

 athanga =asanga     =sang واژه«سنگ»که 
=asan   درسانسکريت  = a+sam+ghaباشد،دراصل 

a+sam+jna(jna)بوده است . پسوندga    =gha=jna    =yana  به
ست و پيشوند «سم » همان « هم ، باهم   معنای گاه وخانه وجايگاه

سنگ يا اسنگ، دراصل به معنای « دريک » فارسی ميباشد . پس  
.برغم آنکه يزدانشناسی زرتشتی ، مفهوم   جا باهم بودن » است

« سنگ » را درمحدود ساختن  ، تنگ و تاريک ونامفهوم و نا 
شناختنی ساخته است ، ولی همين واژه درشکلهای بسيارنزديکش،  

  - 2هنج و  -1درزبان فارسی تا کنون زنده مانده است که ازجمله   
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آهنگ ( موج ، گنبد ،    -4هنگ ( فهم ودانائی ) و    -3هنجار و
سنجه (    -5سنجيدن و  -4سنج ( آلت موسيقی) و  -4موسيقی ) و

  –  9هنگام    -8انجمن    -7آهنج ( کشش ، هنجيدن) و    -6معيار) و
سکال ( زغال)    –  12سگاليدن    –  11شناختن    –  10شناکردن  

سـخـن    –  16و    سکزی ( رستم )  –15سکه  و  -14زنگ و  -13و
....   .  

در برهان قاطع ميتوان ديد که «سنگار»، همراه ورفيق است و   
معنای   به  وسنگمبر»  وامتزاج  «سنگـمَ  اتصال  و  ورفيق  همراه 

دوچيزباهمست   يا  و دوکس  بـرد   ،  « به « سنگ  کردی  در    .
کچک گفته ميشود ( بدايع اللغه ) . بـرد وبردی ، نای است ، و  
کچک ازواژه « کچ وکچه » ساخته شده است . « کچ » درکردی  
به معنای دختروباکره است ، و کچينی ، دوران دوشيزگی و پرده  

  .  کچينه ، به مردمک چشم گفته ميشود بکارتست، و 
است بوده  ايران  زنخدای  نام   ،  « کچه   »    ، درايران  او  بنام  و 

ديرهای ( درهای ) کچين ميساخته اند . اينهمانی کچه ونای ( بردی 
) وسنگ ، به خوبی راستای هويت « سنگ » را روشن ميکند . 
درفارسی وگويشهای گوناگون ، به حلقه فلزی کمربند وگيره ای 
که بالای دوسر ريسمان قرارميدهند تا به همديگربچسبند يا قلاب  

،    همان سنگستکه درپهلوی    سک» ميگويند . سگ وسگک  «  
اصل پيوند وجفتی است . در تبری به زن آبستن ، سنگين ، وبه  
آبستن شدن ، سنگين بويين ميگويند . ما آنرا بيشتر در « افزون  
شدن وزن زن » ميفهميم ، ولی درواقع ، معنای « باهم بودن جنين 
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با زهدان » است. سنگ = درسانسکريت ، به معنای باهم ، اجتماع 
  و اتحاد و باهمديگر و رفيق وهمکار است . 

دراين شکی نيست که اين انديشه دراصل از« مقاربت جنسی »  
لذت    » مفهوم  درآغاز،   ، مقاربت  ولی   . است  شده  انگيخته 

. مقاربت را    شهوانی » نداشته که با مسيحيت پيدايش يافته است
ازهمان   بلکه   . يافته است  به گونه ديگر درمی   ، انسان درآغاز 
آغاز، اين مقاربت ، به عنوان « پيوند بيواسطه وبی فاصله درک 
شده است که هم آفريننده وپديدارسازنده وهم شادی آور است و اين 
تجربه مايه ای بوده است که ازهمان آغاز، فراگير شده است،  و  
همه روابط انسانی را که ژرف وآفريننده وبيواسطه ومستقيمند ، 

تجربه مايه ای ، ازهمان آغاز، « تخميرکننده  .    دربرگرفته است
ل تجربيات » است . تجربه مايه ای ، با روند استقرائی که با «  ک

جمع بندی تجربيات مشابه باهم » به يک انديشه ميخواهد برسد  
دارد   فرق  را  ،   « پيوند   » مفهوم  بنياد   ، ای  مايه  تجربه  اين   .

-patبطورکلی ميگذارد .  ازاين رو خود واژه پيوند درپهلوی (  
vand  وجامعه دنيا  روابط  همه  آنها   . است  جفتی  معنای  به   (

جفتی، انبازی، همآفرينی ميدانستند ، نه علت    وشناخت را ، پيوند
می   ها  خيلی    . ومفعول  فاعل  نه  و  وروبنا  زيربنا  ونه  ومعلول 
انگارند که درآغاز، همه چيزها را درمقاربت جنسی وشهوانی (  

sexشين ) درمی يافته اند . اين انعکاس افکار امروزی به افکارپي
  است .
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بسياری از زبانها وطبعا واژه ها کم وبيش ، با چنين مفهوم پيوند  
 = همآفرينی  همبغی=   ) وانبازی  واقتران  مقاربت  يا  جفتی  يا 

  . اند  آمده  بوجود   ( يا همخدائی   ، ها  واژه  بودن  نروماده  اين 
نروماده بودن عناصرو چيزها ، گواه بر آفريننده بودن خود چيزها  
، و کشش به پيوند خواهی و آفرينندگی خودچيزها باهمديگر بوده  

  .  است ، که به کلی برضد مفهوم « خالق » است
کلی  به   ، اصل « همآفرينی » که درکل هستی  کارگزار است 
برضد  مفهوم  « خالق » بطورکلی  است . هيچ چيزی ، ازقدرتی  
باهم  هستی  درجهان  چيزها  همه  بلکه   ، نميشود  خلق  درفراسو، 
همديگرو جهان را ميآفرينند  . اين تجربه مايه ای را نميتوان ونبايد 

با اديان نوری ومفهوم ، که    به مقوله « روابط سکسی  » کاست
است يافته  پيدايش   ،  « آنها  بـرُنده  روشنی  برآيندهای    «  که 

  گوناگون پديده « سنگ» ، ازهم بريده وجدا ساخته ميشوند . 

» که دراصل به مفهوم « جفتی وانبازی و  pat-vand« پيوند=
همبغی » است. پات ، که دوپا ی بهم پيوسته اند ، اصل جنبش 
هستند، باد هم چون ازخود می جنبد ، دارای دوپاست وبه همين  

. ازاين رو، وای يا باد نيکو ، پادارد و    علت ، باد ناميده ميشود
  با کفشهای چوبين راه ميرود تا همه جا سبزو رنگارنگ بشود    .  
« پيوند » ، يک مفهوم کلی وفراگير برای بيان روابط تنگاتنگ  
و ژرف وآفريننده ومستقيم  بوده است . رابطه ای که درمفهوم 

. « سنگ » ، باهم بودن دريک    « پيوند زنی درخت » مانده است
« يان ، يون ، يا گاه » بوده است که دراصل به معنای « زهدانند 
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اين پيوند جفتی ، که معنای « ازخود بودن ، آزاد ومستقل    . «
  خواجهبودن و آفريننده بودن » را داشته است ، درواژه هائی چون  

= تخم درزهدان    تهمتن( خوا= تخم ، جه = زه = زهدان ) و «  
(   جم» و است ( هم به معنای تخم وهم به معنای زهدانست ) و

که به معنای جفت   maetha(      مهر  ييمه = جيم ، چيم = ژيم ) و
و    ( باهمست  و    نيروويگانه شوی  نان و     آهنگو     فرهنگ، 

( دوانه ) ... رويه والای    دانه  ( باز+ رک ) و  بزر، و  سنگک
اند . درتخت جمشيد همه سرستونها ، جفتی  خود را نگاه داشته 
هستند .  بتهای برنزی لرستان ، همه پيکريابی انديشه جفتی هستند  

دوازده جشن اقتران روز با ماه درهرسالی بيان همين انديشه .  
  .  جفتی هستند

ابروآذرخش ، باهم سنگ ناميده ميشوند . رگ وپی ، باهم « پی  
سنگ  ودرسغدی  هستند  سنگ  باهم  و  ميشوند  خوانده   « پيه   =
خوانده ميشوند . رگ ، ارتا هست ، وعصب ، بهرامست ، و اين  
دوبنُ جفت هستی ميباشند . چنانچه چشم که « پيه » ناميده ميشود 

ه دربالا آمد ، کچينه (  سفيده اش ، بهرامست ومردمکش ، چنانچ
ارتا= سيمرغ ) است . چشم هرانسانی ، سنگ هست . « شناختن  
» ، روند « شنا کردن تخم انسان با آب، يا شيرابه گيتی » است .  

) ساخته شده اند  sna هم شناکردن وهم شناختن ، ازواژه سنگ (  
.  سبزشدن تخم ، روشن شدن وبينش يافتن است ( سبزی وروشنی 

  ) .  باهمند
خود واژه روشن که « رخش= رئوخشنا » باشد ، سنگست ، چون  
مرکب ازسپيد وسرخ ، يا رنگين کمانست . رنگين کمان در دوانی،  
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آبستن « سنگين »  اينکه زن  « سنگ زری » خوانده ميشود . 
ناميده ميشود ، چون  « تخمدان وتخم » باهم سنگند . رستم که 
تهمتن خوانده ميشود ، مستقل وآزاد وازخود هست ، چون « تخم 

  درتن است که زهدان » باشد . 
يزدانشناسی زرتشتی، اصطلاح سنگ ( آسن ، آس ) را ازمتون  
خود رانده است ، چون « بهمن = وهومن » را که هم خدای بزم  
وهم خدای خرد است ، و زرتشت ، اورا نخستين پيدايش ازروشنی  
بيکران خود ساخته است ، همان « آسن بغ = سنگ خدا » بوده  
نميساخته  گوهراهورامزدا  با  که  است  بوده  جفتی  اصل  و  است، 
است .  کردها هنوز به « مهرگياه » که « بهروج وصنم » باشد  

به گياه   و  ميگويند   « اوتی  بغ  حسن   » درلاتين ،  که  من 
»centaurea behen    = انسان نيمه اسب ونيمه  دارد(  نام   «

سنگ= نيمسپ) وهم سرخ وهم سفيد است و گواه برجفتی بودن 
خرد آنست ، بايستی پاک سازی شود و« سپيد خالص » گردد .  

جفتی  همين  نماد  درست   ، است   « خرد  آسن   » که  بهمن 
ازخ آفريننده  بنياد«  طبعا  و   ، وآزادی  وانبازيست   ، بودن  ود 

.ازاين رو « اکومن  را که چهره    واستقلال فرد انسانی » است
ديگر بهمن است » واصل تعجب وپرسش وچون وچرا ( اکو )  

  است ، ازآن جدا ، وديو ساخته اند . 
ولی برغم همه اين تلاشها ، واژه « سک = سگ » را که همان  
« سنگ » است ، درمتون خود نگاه داشته اند . ولی در کردی ،  

  معنای « سک » ومشتقاتش بخوبی مانده است .  
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«سک » ، درکردی ، هم به معنای شکم( زهدان) وهم به معنای  
جنين است واين دوباهم ، همان « سنگ » است . اتصال وامتزاج  
هميشه دوچيزباهم که « مهر» باشد ، « سنگ » يا « مر= مار»  

» خوانده ميشد .  سکان وسکانن    يـدَ  يا « گيد= گـدَ= جـدَ= ژد=
  . پر، چسبانيدن است  . سکماک، سک  آبستن است  ، و سکدار، 

  ، سکه   ، درفارسی   . است  وولد  زاد   ، سکوزاد  ئ  مادرزاد 
باشد . ازاين رو«   يا آماج ويا سپنج  گاوآهنست که همان يوغ و 
سکه » ، نقش بر دورويه قطعات طلا ونقره ومس شد ( دورويه 
سکه بودن = جفت جداناپذيرازهم بودن ) . رستم ، جهان پهلوان  

سجستانی= سکستانی » است . چگونه ميشود  « سکزی ،  ايران ،  
که يک سکزی ، پهلوان ايرانست ؟ درحاليکه شاهنامه اووخانواده 
  ،  « ميداند  ها  درهزاره  ايران  پايداری  اصل  و  نگهبان   » اورا 
ايرانيها ، امروزه از اين سيستانيها وبلوچ ها چگونه سپاسگزاری  

اين اصل جفتی   ميکنند ؟ رستم از تبارسکاها است که خود را بنام
ناميده اند .  البته واژه « نريمان » هم که لقب سام نريمان  هست  
، همين معنی را ميدهد . درست درهمين سجستان ، واژه « سنگک 
» به معنای « رحم وزهدان » است ، با آنکه فراموش کرده اند  
که که سنگک ، امتزاج واتصال جنين وزهدانست . وما امروزه «  

يخوريم و نميدانيم که نانيست که مانند کودک در نان سنگک » م
آتشگاه  زهدان ( گده ) پخته وپرورده ميشود ، نه برای آنکه نانها 
جفت   پيوند  اين    . ميگسترند   ، درکوره  ها  سنگريزه  روی  را 
بودنست که درهمه چيزها ، اصل آفرينندگی و روشنی وشاديست  

.  
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وشناخت  درخرد   ، تنگاتنگ  و  فاصله  وبی  مستقيم  پيوند  اين 
.  خرد درفرهنگ ايران ، استوار برپيوند جفت حواس نيزهست

بينشی که از چنين جفت شدن مستقيم وبيواسطه با پديده ها ست .  
شدن بيواسطه حواس با پديده ها پيدايش نيافته است ، از« خرد  

. معنای اينکه خرد، ميسنجد( می سنگد ) درست همين    » نيست
. شدنست  پديده جفت  با  وبيواسطه  مستقيم  درمهرورزی   ، خرد 

. کارخرد ، مانند «عقل » ،   هاست که به شناخت حقيقت ميرسد
  بستن « عقال » برپديده ها برای حاکم شدن برآنها نيست .

درست واژه « سکال وسکاليدن وسگاليدن » که ازهمين ريشه «  
انديشيدن » و « گفتگو   سک وسکانن » برآمده ،  به معنای « 
 ، خرد     . ميسکالد   ، خرد   . است  شده  بازتابيده   « باهم  کردن 
درحواس با پديده ها درآزمودنها ، بيواسطه و ژرف وتنگاتنگ با 

وبا اين جفت شدن است که شيرابه واسانس چيزها ، جفت ميشود ،  
هم جهان را بارور ميکند وهم خودش بارور( برومند ) ميشود . 
درست درشاهنامه بيش ازچهل بار از جفت شدن خرد ، يا با خرد  
جفت شدن ، سخن ميرود ، و ما خيال ميکنيم که اين سخن از جمله  
تشابيه شاعرانه است .  اين همان معنای « آسن خرد = پيش خرد  

نگی » وسکاليدن است . خرد ، انديشه هارا باهم « سنتز»  = خردس
بلکه    ، ميشوند نميکند  جفت   ، ها  گوهرپديده  با  انسان  گوهر 

. خرد ، می سنگد    وميآميزند وهمديگر را بارور وآبستن ميسازند
. امروزه ، « سنجيدن »  معنای بسيارتنگی  يافته است ، وبرآيند 
پيوند گوهری انسان را با پديده ها و بارورشدن ازهمديگر را گم  
کرده است . بهمن ، درهرانسانی ، آسن خرد است . اين به معنای  
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خرد ذاتی وفطری نيست ، بلکه به معنای خرديست که کشش ميان 
بيواسطه  درآميزش  ای  هرپديده  گوهر  با  را  خود  زندگی  گوهر 

خرد ، رابطه تنگاتنگ مهری با همه پديده ها درجهان ميجويد .  
.  همين ويژگيست که    هستی دارد . با خدا هم همين پيوند را دارد

اصل   + آشتی  اصل   + بزمونه   + خرد  آسن   ) دربهمن 
و   هست   ،  ( وجهاد  خرد  ضدقهروتهديدوتجاوزگری  اين  برپايه 

.   وپيوند ، انسان ، کليد همه چيزها درجهان شمرده شده است
انديشه وبينش وشناخت ، پيآيند اين باروری وآبستن شوی انسان و  

  طبيعت است . 
ازخود وبا   انسانها  آبستن شويهای  اين  زاده   ، مدنيت وفرهنگ 

. خدا هم جفت انسانست . خرد، پديده هارا درآغوش    طبيعت است
ميگيرد . وقتی خرد ، عقيم يا عنين شد ، آنگاه ناچار است مانند 
ضحاک ، بينش را قرض کند و دراين قرضهاست که اهريمن ، 
نهفته است . درکردی ، به « تجربه کردن و آزمايش کردن » ،  

  « سه نگاندن » ميگويند . 
اينکه سيمرغ به زال ميگويد ، نزدمن که خدا هستم  بودن ، خوبست  

آزمودن گيتی   ولی درگيتی ، روزگار را آزمودن بهتراست ، چون
. درکردی ، حتا به بالش  وزمان ، جفت شدن با گوهر زندگيست  

  زيرسرکه امکان آسودن ميدهد ، « سه نگا» ميگويند . 
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  سنجيدن( سنگيدن ) و سنگاندن ( سه نگاندن ) 
  « سنجه »

  
  . است  يافته  بسيارتنگی  کاربرد   ، وسنجيدن  سنجه   ، درفارسی 
سنجيدن را به معنای « مقايسه کردن هرچيزی درترازو، با يک 

» می فهميم . دوچيز  که    سنجه ، يعنی معيارازپيش معين شده ای
، هرکدام را جداگانه با آن « سنجه    نهانبا هم مقايسه ميشوند ، در

= معيار ِازپيش ويا نا آگاهانه معين شده است » ارزيابی ميکنيم .  
  ، آگاهانه  يا  آگاهانه  نا  آن معيار  به  نسبت  باهم  ، دوچيز  درواقع 

  ، پس   . ميشوند  که  مقايسه   « سنجه   » همان   ، بنيادی  مسئله 
مسئله بنيادی    معياراصلی است ، ميباشد که اين ازکجا آمده است ؟

، نا آگاهانه    ، تغيير سنجه ها ومعيارهاست . معمولا اين سنجه ها
يا بديهی پنداشته ميشوند . ولی فرهنگ ايران، معيار را درست «  

خود معيار، بايستی درتجربيات ، از «  سنجه » مينامد ، چون ،  
سنتز چيزها و پديده ها و يگانه ساختن آنها و متصل کردن آنها  
باهمديگر» با جان وخرد خود ، بوجود آمده باشد ، نه آنکه از«  

باشد گرفته شده   « آگاهانه  نا  وچه  آگاهانه  چه  در« فراسو،    .
سنجيدن » ، مسئله نخست ، تجربه کردن و آزمودنست . تعيين « 
سنجه = معيار» نيز، ازخود تجربه يا آزمايش با جان وخرد خود  

« سنگيدن » ، مقايسه کردن دوچيز انسان » ميباشد . ازاينگذشته  
و  آميختن  و  سنتزکردن   » بلکه   ، نيست  و    باهم  يگانه ساختن 

گشوده  آفرينندگی  امکان  تا   « است  باهم  دوچيز  متصل ساختن 
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آفريننده باشد  . از اينگذشته ، انسان ، با   شود . سنگيدن ، بايد 
ترازو سنجه ای که که ازاين وآن گرفته ، ارزيابی و ترکيب نميکند 
ونميآفريند ، بلکه هم ترازو وهم سنجه ، جان وخرد خودش هست  

 .  
اين « آسن خرد وحواس هستند که سنگنده هستند » ، اصل پيوند  
دهنده و آفريننده بينش هستند . مردم يا « مر+ تخم » يا اين انسان 
است که تخم سنگی ( = مر) هست . در داستان هوشنگ که بهمن  
باشد ، ديده ميشود که « ماريا مر » با « سنگ » پيوند دارد ، و  

ميخواهد درست اين « مار= اصل   اين هوشنگ زرتشتی است که
» را نگاه    سنگ بی  اصل جفتیجفتی » را دورسازد ، و فقط «  

دارد ، که فقط در« بهم زدن ، يعنی پيکار وجهاد » ، اصل آتش 
  . ميشوند  روشنی  وفروغ   ، ازهم  بريده  چيزهای  ازپيکار،  فقط 

.  اين خرد انسانی که «   پيدايش می يابد ، نه از« مهر وپيوند »
نگ = آسن » است ، ميخواهد با پديده ها بسنگد وبسنجد . تجربه س

کردن را درکردی « سنگاندن » و درفارسی « سنجيدن » ميگويند 
. تجربه کردن در گيتی که اصل بينش وروشنی است ، سنگيدنست 
. ازاين رو هست که رستم را درهفتخوان ، به اين کار ميگمارند 

آسن بغ يا سيمرغ = اصل نوزائی که « ديو سنجه » را که همان «  
  ازسنگ » است به کشد 

  نه ارژنگ ماندم نه ديو سپيد    نه سنجه نه پولادغندی، نه بيد 
  نه ديوان به پيش اندرش سنجه بود
  که جان ودلش زآن سنجه رنجه بود
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سنجيدن با چنين سنجه هائی ، اصل تفاهم ، وپشت کردن به عنف  
  وقهروشمشيرو جهاد است 

  بيابيم و دل را ترازو کنيم     بسنجيم و، نی زور بازو کنيم 
اطمينان   با  تجربه  که   « سنجيدن  سنگيدن=  يا  سنگاندن  در« 
ازگوهر خود (گستاخی = اعتماد واطميان به اخويا گوهرخود ) ، 
 درپی پيوند يافتن با جهان و يافتن بينش حقيقتست ، جوانی هست

اين شادی    . وپـرُيش هست  اين جوشندگی زندگی درسرشاری   .
ونشاط و دليری در آزمودن ( سنگاندن وسنگيدن ) هست که انسان  

  وفرهنگ را جوان وزنده وتروتازه نگاه ميدارد . 
در فرهنگ ايران ، اين انسان جوانست که اصل آزماينده هست و  

.   درآزمودن ، ارزش ميگذارد و خوب وبد را ميجويد و می يابد
ولی  دراديان نوری ، اين الاهان هستند که انسان را برای امتحان 
کردن ميآزمايند و آنها را گرفتار عذاب وبلا ميسازند ، تا انسان را 
امتحان کنند  .  « خدای همه دان وازهمه چيز آگاه » ، که صندوق  

دراثر « ترس   کل معلومات وحافظه همه معلومات هست ، درست 
بی نهايت از بينش درآزمودن ودرجستجوکردن » درتاريخ پيدايش  

  توليد هميشگی اين ترس از آزمودن . با غالب ساختن و  يافته است  
ند ، حکومت کنند و دچار اشتباه شدن ، اين الاهان همه دان ، ميتوان

.  عقل انسان درآزمودن خطا ميکند، و خود را به خطر مياندازد  
، پس نياز به يک قدرت همه دان و ازهمه چيز آگاهيست که هيچگاه  
آزمودن  و  وانديشيدن  ازجستن  نياز  بی  وبينشش   ، نميکند  اشتباه 

با انداختن اين ترس از آزمودن و سنگاندن    وتجربه کردنست .  
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وشريعتهای  کتابها  و  ها  آموزه  و  الاهان  اين  که  وسنجيدنست 
که درخود ، همه بينش هارا پيشاپيش دارند مقدس بوجود ميآيند  

و با اطاعت کردن ازاين آموزه ها و علمها وحقيقت ها وروشنائيها  
کردن   وتجربه  آزمودن  به  نيازی   ، واجتماع  انسان   ، بيکران  ی 
وخودرا دچار اشتباه ساختن ندارد . با غالب ساختن اين ترس از  

زه هائی  ازهمه  يافتن بينش در تجربه کردن ، اين الاهان با آمو 
انسانها  کننده  وامتحان  آزماينده  پس  ازاين   ، خودشان   ، دانيشان 

ترس از الله ويهوه وپدرآسمانی ،  واجتماعات وبشريت ميگردند .  
» جانشين « ترس ازآزمودن وکاربرد خرد خود و اشتباه کردن  

وبد    ميشود نيک  در  خودش  درآزمودن  که  را  دليری  انسان    .
ميشناخت ، اکنون گرفتار الاهان امتحانگر ميشود که  ازبام تاشام  
، انسانها واجتماعات را درگفتاروکردارو انديشه امتحان ميکنند .   
هنگامی الاه ، آزماينده اعمال وافکار وگفتار انسانها شد که آيا طبق 

انيست ، انسان در هر گفته وکرده وانديشه  اين « احکام» او هست ي
ببيند  بايد   ، ازاين پس  اين الاهست که  اش گرفتار ترس ميشود. 
وتفتيش کند و عذاب وپاداش بدهد ، که مردم طبق بينش او ازخوب  
رجائی  و«  ترس  گرفتار  پس  ازاين  انسان   . يانه  کارميکنند  وبد 

موکراسی ، درست  ميشود که خوف ازآن جدا ناپذيراست » . درد
اين « انسان آزماينده » است که بازميگردد و حق غصب شده را 

  بازميستاند . 
هفت خوان رستم  ، برپايه انديشه « آزمودن وتجربه کردن ازخود  
، برای يافتن بينش جويشی » سروده شده بوده است .  اين «  
جوان آزماينده » است که  تنها با گستاخی ( اعتماد به خود ) راه  
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تا  بينشی بر پايه تجربه های    ،  پرماجرای بينش را می پيمايد
. و در پايان اين خوانهای آزمايش ، به «    مستقيم وبيواسطه بيابد

همه دانی » نميرسد ، بلکه  توتيائی را می يابد که هرچشمی را 
خورشيد گونه ميسازد ، تا هم چراغ روشن کننده و هم چشم بيننده  

هرکسی خودش ، با چنين چشمی « سنجه خوبی وبدی»    باشد ، و 
. انسان جوينده ، نياز به آموزه ای که حاوی کل حقيقت و  را بيابد  

به   نياز  بلکه   ، ندارد   ، دربرميگيرد  دانائيها را  سيستمی که همه 
خودش،   نور  با  خودش  ميتواند  که  دارد  خردی  يعنی   ، چشم 

  رويدادها را روشن کندوبا چشم خودش ببيند . 
 ، پديد آورده  دان را  ، که خدايان همه  ازتجربه کردن  اين ترس 
الاها نی پديد آورده که هرگزدر آزمودن ، بينش نمی يابند . بدين  

همه ، پيش دان و « غايت گذارند » . هميشه ، غايت را  علت ،  
که « آخرين هست ، که آخرت هست »  ، درهمان دم نخست ،  

. با اين غايت ، حق تعيين زندگی انسان را که آزادی معين ميسازند
راه جستجو  از  را  وبد  بينش خوب  يافتن  و حق   ، ميگيرند  باشد 
وآزمايش ازانسان سلب ميکنند .  اين الاهان ، کشش به جويندگی  
درانسان    ، آنست  پيکريابی   ( پرسيدن   ) را که سئوال  وبد  خوب 

ميدانند . از آزمون  تحقيرميکنند ، وعصيان به حکمت وعلم الهی  
  بايد پرهيزيد و مطيع محض « قدرت همه دان » شد . 

عقل انسان، خطا کاروضعيفست . اشتباه کردن ، نشان ضعف عقل  
شمرده ميشود ، نه توانائی در آزادی و پيشرفت بينش در تصحيح  
  . ميگشايند  را  درست  راه   ، درخود  که  اشتباهاتی  گام  به  گام 

. دربندهش ، اهريمن ، هميشه    اشتباهات، کود درخت بينش هستند
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پس از آزمايش ، ميداند، و ازاين رو« پسدان » خوانده ميشود، و  
اهورامزدا ، پيشدانست ، چون همه چيزرا ميداند و بدينسان ميتواند 
سر اهريمن ، کلاه بگذارد . اين پيشدانان هستند ، که دررهبری  
هائی   ملت  پيشدانی  اين   . ميگذارند  کلاه  ها  سرملت   ، ها  ملت 

بوجود آورد و استثمارطبقاتی را بنياد چنداست که مستعمرات را  
  گذاشت . ولی اين فرهنگ جوانست که ازدهان فريدون ميگويد : 
  چنين داد پاسخ به مادر، که شير    نگردد مگر زآزمايش ، دلير 

و اين نخستين وتنها درسيست که همان کچه ، همان « سنگ مرغ  
  » ، همان مرغ کوه پايه ، به فرزندش زال ميآموزد :

  مگر کاين نشيمت ، نيايد بکار( نزدخدا زيستن بکارت نمی آيد ) 
  يکی آزمايش کن از روز گار 

برای  را  زمان  يا  روزگار  آزمودن  که  جوانست  فرهنگ  واين 
  هرانسانی ، برترين آموزگار ميداند

  گرت رای با آزمايش بود     همه روزت اندر، فزايش بود
  يکی رای وفرهنگ بايد نخست   دوم آزمايش ببايد درست 
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 )9جلد هفتم ( – يـرانا ی فلـسفـ يـهسـرمـا

  
  

از« اصل زيبائی » که درميان 
  انسانست

  اخلاق وديـن وسعادت، پيدايش مييابد 
 ......................................................................  

« نـيـرو» که پديدآرنده راستيست،ازميان جان انسان  
  سرچشمه ميگيرد ، و

  « نيروسنگ= نرسی» ناميده ميشود
 ..........................................................  

نيروسنگ = اصل زيبائی درميان  
  انسان 

  « نِـرســی »
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درفرهنگ ايران ، زندگی که « جی= ژی=گی » باشد ، برآيندهای  
ديگری را هم دارد که گوهرآن را ، برجسته و مشخص ميسازند  

« يوغ = جفت = مَـر= سنگ » هست   -1. جی ، هم به معنای  
« مهرياعشق »   - 2که اصل آفرينندگی باشد ، و همه به معنای  

« -4هم به معنای  « توافق » است، و  -3است ، و هم به معنای  
صمغ درخت وگياه (   -5شاهين ترازو » هست ، و هم به معنای  

زه کمان دروگری وحلاجی ( زه = کشش    -6ژد) وهم به معنای  
زندگی  « يوش = جوش » هست . درواقع    -  7) و هم همان واژه  

، سنگيست که بهی واندازه ومهرو توافق واندازه وکشش ، ازبنُ  
است . زندگی   خودجوشندگی انسان،  . گوهرز  او « ميجوشند » 

، جوش+ گان ( جوشگان ) است . زندگی ، پـرُ وشاروغنيست و 
ازخودش اين غنا ، ميجوشد وميکشد ومی سنجد و می جنبد . و  
بهی ونيکوئی ومهرو توافق درميان همه جانها ، اورا ميکشند و او  
راهبری ميکنند تا آنها را بجويد وبيابـد . دراثر اين سرانديشه است 

کام  .   ام » و « پسند » نهاده شده است  ـزندگی ، بر بنياد « ککه  
. کام وپسند ، روند جفت و انبازشدن «    ندـشـوپسند، کشش وجوي

کشش بهی ونيکی واندازه و مهر» با « جويش آنها » است . و  
درست کام وپسند ، چنانچه بطورگسترده بررسی خواهد شد ، بيان  

  همين جفت شدن است . 
وتاريک  نهفته  ازميان  و   ، خود  وتاريک  نهفته  ازميان   ، انسان 

او ، غنای نيکی وسعادت وبهی وروشنی  ديگران ، کشيده ميشود و  
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اين  تا   ، ميشود  انباز  آنها  با  و  ميجويد   ، ها  اين  درهمه   ، را 
درآنها هارا  آفرينندگی  و  ها  وروشنی  وسعادتها   ،   نيکوئيها 

وبزاياند  (  بيانگيزد  گنج  که  غنا  اين   .ji+bun=    ، ميانهاست    (
)  zor I aahanjakتاريکند ولی کشنده يا هنجا يـند ، نيروی جادبه(  

و آنهارا     انسان ، جذب اين نيکيها وسعادتها  ميشود،دارند و  
. وارونه «   ميجويد و کشف ميکند و ميانگيزد تا پيدايش يابند 

در آغاز، درهمه چيزها  » دارد ، و    اراده که اينهمانی با قدرت
وجانوران وانسانها ، فقط ضعف ونقص وگناه وظلمت وجهل می 

ا ، وريشه  ، چون با يافتن آنها ، وانگيختن آنها ، وپروردن آنه  بيند
دارساختن آنها درگوهر انسانهاست که ميتواند قدرت بر آنهابيابد 
فقط    ، انسانها  گوهر ِهمه  درتاريکی   . پايدارسازد  را  وقدرتش 
ضعف وجهل ونقص وگناه وجهلست ، و اين اراده است ، آنهارا  
« روشن » ميکند وبا اين روشنی ، آنهارا به سعادت ونيکی وبينش 

«    ، واژه « تيغ » ، معنای « روشنی » دارد .   ميراند . ازاين رو 
، وقتی « کنُ = کلمه او »، درگوهرش « امر= قدرت » است  
درفرهنگ ايران ،  باش » ميگويد ، « تکون = ميشود » . ولی  

«  ه » وهم واژه  ـتـف ـار، گـفتـن » و هم واژه « گـهم واژه « سخ
يک جفت    ، معنای « گفتگوکردن و باهم پيوند يافتن  »سگاليدن  

. « واژه= واچ = وات » که از ريشه «    همگوهرباهم » را دارد
وای » است ، گوهرعشق وپيوند است . زال هم نزد خدا ( سيمرغ  
) درشاهنامه  ، گفتگوبا خدا را ميآموزد . درگفتگو يا « هم+ پرسی  

شناخت  = باهم جوئيدن »  ، انسان ، حقيقت را ميشناسد . اينست که  
روشنی    = آگاه  وهمه  دان  همه   » ازيک   ، ايران  درفرهنگ   ،
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، و خدا ، همه دانی نيست که روبرو با «   بيکران » آغازنميشود
ضعف وجهل ونقص وتاريکی » است . بلکه ، همه ، پروسرشار  
وغنی هستند ، همه « گنجند » . مسئله ، همکاوی ، همجوئی اين  
گنجهاست که در« تاريکی » ، به خواب ابدی فرونرفته اند ، بلکه  

تن خود ، « نيروی مغناطيسی » دارند و ديگران را به جستن وياف
بينش درفرهنگ ايران ، برپايه « جستجو و کشش برميانگيزند .  

. هيچگاه ، همه حقايق را نميتوان يافت .    » هميشگی قرار دارد
همه دان وهمه آگاهی نيز ، نيست . اين جستجو وکشش ، سرچشمه 

هم واژه « هنجيدن = کشيدن » وهم واژه شادی است . اينست که  
يا يوغ يا    » ،جفت پيوسته به هم   «  ای« جوئيدن » ، هردو معن

دارند  ( چسبيده  هم  به  دوقلوی   ) چيزی    همزاد   ، هنج  واژه   .
جرهمان واژه « سنگ » نيست ، وواژه « جوئيدن » از واژه « 
جوی » برآمده است که امروزه به « جوی آب » گفته ميشود . 
جوی آب ، امتزاج واتصال آب با خاک ( = تخم = هاگ ) است . 
جايگاه    ، جوی   ، بلکه   ، نميگذرد   ، ازجوی  آب   ، ايرانی  برای 

وخاک با هم است که ازآن سبزه ودرخت  همآغوشی وهمبوسی آب  
وگل ميرويد . واژه « جوی » ، سبکشده واژه جوغ = يوغ = 
درهرچيزيست   جهان  آفريننده  اصل  که   « ارکه   »  . است  جفت 

= يوغ    وپيشوند نام بهمن ( ارکمن = ارشمن ) است ، به « جوی
= اصل جفتی » گفته ميشود . ارک ، که قلعه درون قلعه هست ،  
بازتاب همين معنای « جفتی » هست .  ابربارنده ، خاک تشنه را  
ميجويد و خاک تشنه ، ابربارنده را بسوی خود ميکشد . ابروخاک 

  ، باهم می سنگند ، می هنجند .
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  ما همچوآب ، درگل وريحان، روان شويم 
  تا خاک تشنه ، زما بر دهد ، گيا 

  بی دست وپاست خاک ، جگرگرم ، بهرآب 
  زين رو دوان دوان رود آن آ ب ، جويها
  پستان آب می خلد ، ايرا که دايه اوست

  طفل نبات را طلبد  دايه ، جا به جا
  

  اصل آفريننده هرچيزی ، درميان خود آن هست 
    اصل هستی بخش انسان، درميان خود انسانست

  
درميان جان و ضميرانسان نيز ، سرچشمه ، يا اصل پيوند دهنده  

که آنهارا   ،  يا جان ( آتش جان ) هست،  قوای چهارگانه ضمير
باهم ، همزورميکند ، تا ازهم شادی ببرند ، و بدينسان ، انسان  

. مسئله بنيادی انسان   وزنده وزيبا ودلربا ميشود  ،  ، هستی می يابد
، زيبا شدن ازمرکز هستی خودش هست . ازاين « ميان ويا سنگ  

، پيدايش می يابد ، و با اين «    رو» ـيـ« نو يا ناف » هست که  
قوای  دادن  پيوند  با   . يابد  می  پيدايش   ، انسان  هستی   ، نيرو» 
  ، انسان  که  آنهاست  ساختن  ويگانه  چهارپرانسان  يا  چهارگانه 
وانبازی   ازهمکاری  درست  نيرو»   » و   ، ميشود  نيرومند 

بوی +  وهمآفرينی ويگانه شوی اين چهار بخش جان يا ضمير(  
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) ، پيدايش می يابد . ( دربررسيهای پيشين    روان + فروهر+ دين
، بارها اين چهار بخش ضمير يا جان يا «اخو» را که همان «  

» انسان باشد ، بررسی شده اند ) . ازاين   = سرشت وگوهرویـخ
، پيدايش می  « زيبائی ِ شيفته سازنده انسان »  نيرو ، هستی و

  يابد .  
ازاين رو، اين ناف يا ميان هستی و سرچشمه زيبائی انسان را ، 
« نيروسنگ = نی ريوسنگ » ميناميدند . با تزلزل و پراکندگی 
اين چهاربخش هستی ضمير، هست که « هستی   واختلاف ميان 

نام اين « فرسايش هستی » ، «   وزيبائی ، فرسوده » ميشود و
  .   سُستی = سو+ استی » است

 

  رد را « راستی » ـروبود ، مـيـزن
  ز « سستی » ، کژی آيد و « کاستی » 

 

اينکه درشاهنامه از« نيروی بازو » سخن ميرود و به بازو ، مهره  
باز»   بازو=  يا حلقه ( آل+ گه ) می بستند ، برای آنست که « 
اصل    = وای   » واژه  وهمان  وانبازدارد  جفت   « معنای 

  مهروجنبش» است . نيرو، ازپيوند ومهر، پيدايش می يابد . 
باهم ،   يا ضمير  يا جان  همآهنگی و همروشی چهاربخش هستی 

ناميده ميشود . و با    « راستی »است و اين   پيدايش هستی انسان
برهم خوردگی وناسازگاری و اغتشاش دراندازه بودن اين بهره ها  
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باهم ، هستی انسان ميکاهد ، و زيبائی ( اخلاق و دين هم جزو  
همين زيبائيست ) ازبين ميرود . نيرو و هستی وزيبائی ( اخلاق 
ودين وسعادت ) ، زهش وجوششی مستقيم ازميان وناف يا وردنه  
انبازی وهمآفرينی  يا   ، نيرو»  ازاين «   . انسانست  بهی »  يا « 

ا ، بخشهای چهارگانه است که وجود  افزاينده » است  نسان ، « 
آتش جان ، کشش به افزايندگی دارد ، و  لبريزو سرشاراست .  

.   افزايش را می « پسندد » و از افزايش خود ، « کام » می برد
زندگی وشادی و زيبائی وبهی( سعادت + نيکوئی )  را گستردن  
، «افزايش» است . گوهر جان ، گرايش به فراريختن از خود ، 

زندگی ازخود دارد . «جی= زندگی » که همان يوغ به جوشش  
شاد    يا يوج ويا جوش هست ، « ميجوشد » ، خود جوش است . 

زيستن ، مهربه زندگی وزيبائی ونيکوئی را ميخواهد بگسترد . 
  . اين را « کام » و « پسند » مينامند 

« اراده » که روشن است ( تيغ، به معنای روشنی است ) ، طبيعت 
تيغ بـرنده را دارد . « روشنی» درفرهنگ ايران ، « سبزشدن  
گياه » و « صفای وشفافيت آب وهوا» بود ، نه « تيغ » . يک  
روز ، يهوه يا الله ، با اراده اش ، اين را خلق ميکند، وروز ديگر،  

  . ميکند  خلق  را  جدا آن  جدا   ، اراده  اين  گيريهای  تصميم  همه 
. همبستگی ميان آنها نيست . درفرهنگ ايران ، زمين    ازهمست

ازآب ، گياه اززمين ، جانور ازگياه ، انسان ازجانور ، وخدا از 
  انسان ، ميرويد .

طبعا ، خالقی که روشنی بيکرانست ، با چنين روشنی برنده  ،   
نخست ، خودش را ازمخلوق وگيتی ، می برد ، تا روشن بشود . 
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. ازاين رو طبيعت   گوهر« اراده»، هميشه روشنی برنده استو 
« اراده » ، برضد آميختن با چيزهاست ، چون خودش را بايد ، 
بريده ازآنها نگاه دارد ، تا روشن بماند . اراده ، بايد هميشه غالب  
وحاکم بر اشياء شود ، تا روشن بماند ، و همه افراد وطبقات و  
  ، ديگران  از  تا هريکی   ، برد  می  ازهم  را  وعقايد   اقوام وملل 

شن باشد . اعمال هرکسی را تک تک مينويسد ، تا تک تک  رو
آنهارا ، پاداش يا کيفربدهد . چون هرعملی ، ازيک اراده روشن  
، پيدايش يافته است. دينش ، تک تک اوامر ونواهيست . اخلاق  
ا  وشريعت ، بايد روشن باشند . به همين علتست که اين شريعت ه

، گوهر جزائی وقضائی پيداميکنند ، وميکوشند همه بخشهای به 
هم پيوسته زندگی را با جدا کردن ازهم ، وروشن کردن تک تک 
گفتارها وکردار ها وانديشه ها ، کنترل کنند . اراده با روشن کردن  
 ، بدينسان  و  برد  می  ازهم  پاره  درهزاران  را  زندگی   ، زندگی 

  زندگی روشن ساخته ميشود .
« اراده » ، علت شدن است . اراده ، دنبال « علت شدن » است  

اراده ، درپی « معلول ساختن » هرچيزيست که درپيرامونش  .  
که    هست هاست  وپديده  وافراد  دنيا  ساختن  درمعلول   ، اراده   .

ارضاء ميشود . هر اراده ای ميکوشد که هرچه درپيرامونش هست  
اين اراده است که هميشه «  تا ميتواند ، معلول خود سازد .    ،

او ميخواهد آنچه را « علت   امکانات معلول سازی » را ميجويد .  
با کشف   . را وسيله خود سازد  آن  تا   ، کند  ، کشف  مينامد   «

اينست که اراده در    .علتهاست که ميتوان جهان را معلول ساخت  
. ما امروزه ، جهان ارادی داريم . جوهرش ، « متجاوز » است 
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با پيدايش الاهان ِ« مشيتی وارادی » ، تخم تجاوز وعنف وخشم ( 
زهش   از  کردن  زندگی   . شد  کاشته   ، انسانی  درجهان  قهر) 
وجوشش ِميان وناف خود ، از« نيروسنگ » ، زندگی به « کام  
» و به « پسند » خود هست که به کلی برضد طبيعت « اراده 

  ومشيت » است .
  

  باز سازی تصوير نخستين « نيروسنگ »
  از

  متون  ِ يزدانشناسی زرتشتی 
  

ميانه  کردار«  به  را  نيروسنگ  تصوير   ، زرتشتی  يزدانشناسی 
وناف ووردنه ِ آفريننده هرانسانی » نميتوانست بپذ يرد ، چون با  
روشنی  و  آفريننده  اهورامزدای  وتصوير«  زرتشت  آموزه 
بيکرانش » درتضاد بود. واورا به « قاصد اهورامزدا » کاسته 

 30ره ساخت مردمان)  است . ولی در گزيده های زاداسپرم ( دربا
ناگهان ، هويت اصلی نريوسنگ ( چانچه ديده خواهد   43+44  /

ای   ودرگفته  ميشود،  وپديدار  فاش   ( است  نيروسنگ  همان  شد 
مربوط که به پس ازمرگست ميآيد که   نريوسنگ ( نرسی ) ،  

همزور ميکند و دوباره ميآيد « وجان و بوی وفروهر و روان را  
همديگر، نيرو وشادی می پذيرند » ، و  و آنها از   يکی ميسازد

. اين همزور   درواقع انسان ازنو ، هستی می يابد وزنده ميشود 
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شدن و ازهمديگرنيرو وشادی پذيرفتن ، چيزی جز عبارت بندی 
ويگانه شدن »  انبازوجفت   = نيرو » واز « سنگ  از «  ديگر 

نيروسنگ ، اصل نيست . اينجاست که بخوبی نمايان ميگردد که  
پيوند دهنده چهاربخش ( بوی + روان + فروهر+ دين ) است که  
دراينجا  نام « دين » آورده نشده وبجايش « جان » نهاده شده  

. به عبارت ديگر، انسان ، ازسر « همای چهارپر» ميگردد   است
برای    « دين   » که  اينست  هم  علت   . پروازکند  ميتواند  که 
يزدانشناسی زرتشتی ، قوانينيست که آموزه زرتشت ارائه ميدهد ، 
وطبق آن بايد عمل کرد ودين ، قضاوت وداوری کردن اين گونه  

که آيا طبق با خواستهای اهورامزدا دارند يا اعمال ازانسانهاست  
بکلی از مفهوم « دين » درفرهنگ ايران که « بينشی ندارند  ، و

است که ازجان خود فرد انسان يا ازميانش ( دين ) ، زائيده ميشود 
، ومعنايش « مادينگی وآبستنی وبينش انسان » است ، فاصله 

  . گرفته وازآن بيگانه شده است 
«دين» درفرهنگ ايران که به معنای « خويشی خود » بکاربرده 
ميشود ، وارونه آموزه زرتشت ، بينشی است که ازجان خود انسان 

از تجربيات   بخش آبستن شونده هرانسانی  ، زائيده ميشود ، واين
. واژه های بينش ودانش ، درست  ، دين خوانده ميشود    زندگی

واژه  باهمين روند « زائيدن ازخود انسان » کار دارند . اساسا ،  
دن »، وهم به معنای « شناختن ـيـ« زن » ، هم به معنای « زائ

. درفرهنگ ايران ، روشن شدن وشناختن ، روند زائيدن  » هست
ازخود هست . «تن» هرانسانی ، زهدان وبه معنای « زهدان »  
است . « آتش جان » با همان چهارپر، تخميست که با انبازی با  
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« زهدان تن » با هم آفريننده شادی وبينش وجنبش ميشوند . هر  
تجربه ای انسان را آبستن ميکند و بينش ازتن انسان، زاده ميشود  

 .  
زرتشت ، بکلی مفهوم « زايش بينش ازانسان » را ترک ميکند . 
  ( نرسی   = سنگ  نيرو   =) انسان  ميان  خودِ  هنگاميکه  چون 
سرچشمه روشنی وبينش وبهی باشد ، وزهدان وجود خودش که  
دينش هست ، روشنی وبينش را بزايد ، ديگر نيازی به « روشنی 

  بيکران اهورامزدا » يا الهی ديگر ندارد . 

)  چهره ديگر نيروسنگ را ميتوان    101/  9دربندهش ( بخش  
=   gayo-mere-tanشناخت . درآنجا ميآيد که تخم کيومرث (  

  ، را  دوبهرآن   » و  فروميافتد   ، مرگ  درهنگام   ،  ( گيومرتن 
نريوسنگ نگاه ميدارد و بهری را اسپندا مذ  می پذيرد ... و با  
بسر رسيدن چهل سال ... ريباس تنی يک ستون ( تنه ) ... از 

مهلی(   که   « ميرويد  ومهليانه  mitreزمين    ( mitr-yaane  ،
نخستين جفت انسان باشند . درواقع ، مـرد ، « مهـر» نام دارد و 

 زن ، « خانه وزادگاه وسرچشمه مهر » ناميده ميشود .

دريزدانشناسی زرتشتی ، کيومرث ، نخستين انسان نيست ، بلکه  
نخستين تخم انسانست ، نه نخستين انسان . ولی کيومرث ، تخم 
نرينه است . تخم انسان ، ناگهان ، « مرد » ميشود ، وبدينسان ، 
نرينه ، اولويت می يابد ، زن ، در « زمين = اسپندارمد = آرمئتی 

د . ولی  يابد  ،  » ، شکل می  تخم  نخستين  نرينه ساختن   ، رست 
  ، تصويرانسان  اين   . است   « مهريانه   + مهر   » انديشه  برضد 
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برضد فرهنگ ايرانست ، چون فرهنگ ايران ، « جفت = ييمه  
= همزاد = نروماده به هم پيوسته = مر= سنگ = مـهـر » را ،  
آغاز ميداند ، نه « تخم نرينه» را به تنهائی ونه «تخمدان زن»  
را به تنهائی ، بلکه « جفت تخم وتخمدان را باهم » ، آغاز واصل 

ر» به معنای يگانه شدن يک جفت  پيدايش ميداند . خود واژه « مه
» باشد ، دراصل   ر+ تنـماست . و واژه کيومرث که « گيا +  

برضد يزدانشناسی زرتشتی ، درست زندگيست که ازجفت (= مر)  
درزهدان (= تن ) پيدايش می يابد . « مرتن= مر+ تن » همان «  
سنگ ويا مر، و يا ييمه، و يا يوج ويوش ويوغ » در زهدان ( تن  

و اولويت دادن به   ،  تخم نرينه ساختن از« گيا مرتن »   ت .) هس
  ، نرينه ساختن  اين تخم  پيايند  را  انسان  نرينه ، و جفت  جنس 

به حقوق زن درايران زده است    اينکه دوبهره گزندی بزرگ   .
که   آنست  بيان   ، داده ميشود  نيروسنگ »  به «  ازتخم کيومرث 
بخش « جفت » تخم ، به نيرو سنگ داده ميشود ، که با نيروسنگ  
اينهمانی دارد . تخمی که گوهر« سه تا يکتائی دارد = سه بهره 
است » ، ازهم پاره ساخته ميشود و بخش نا آفريننده اش ، نصيب 

ميشود . ازاينجا ميتوان به وضوح ديد که «     زن = خاک وزمين
تخم » ، به خودی خود ، گوهر « سه تا يکتائی » دارد ، يعنی « 

هم پيوسته = مهری = ييمه = سنگ » است و نميتوان  جفت به  
  آنها را ازهم جداساخت.

آنچه مهمست آنست که، درفرهنگ ايران ، بی « نيروسنگ » ، 
جفت نخستين ، نميتواند « هستی يابد » . اين اصل جفتی که درتخم  
گيا مرتن ( مـر) هست ، به شکل نيروسنگ ، که اصل پيوند دهنده  
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» تحول می يابد .  ريباس  جفتی است ( اصل مهر است ) ، به «  
مهری ومهريانه ( که  مهلی ومهليانه شده است ) ، يک تنه ولی  
بادوچهره اند ، و همزاد، يعنی « دوقولوی به هم چسبيده اند» ، 
و« سنگ » و « مـرَ= امـر » و « ييمه = جم » و « مـهر »  
هستند  . درکردی به انسان ، مه رو ، ومه ره ميگويند . چرا تخم 

يابد ؟ چون«  کيومرث که   می  به ريباس  تحول   ، گوهرجفتيست 
ريباس » ، گياه جفتی است ، ودرخود ، هم نر وهم ماده باهم است 

» است .  نام ديگر ريواس درفارسی وم  ـه. يک نام ريباس ، «  
» بوده است . پيشوند    زرنيره» هست که دراصل «  ه   ـلـيـزرن، «  

« زره » ، به معنای « باهم يگانه شدن » است . پسوند « نيره  
» که همان « نيرو » است ، به معنای « جفت » است . چنانکه  
هنوز درکردی ، نيره ، به جوی آب ( جوی = يوغ ) و يوغ گفته  
ميشود . نيره ، به ميان  رودخانه نيزگفته ميشود ، چون دوبخش  

ه را درميان به هم می پيوندد ، و همچنين به جويبارميان آب رودخان
زمين کشت نيز « نيره » گفته ميشود که بازهمان نقش را دارد .  
و به همسر ماده نيز « نيره » گفته ميشود .  مثلا به « قفل وکليد 

نيره موک ميگويند واينکه نيره موک ، به معنای    چوبين باهم » ،
نه نر ونه ماده ، بکار برده ميشود ، غلطست ، چون درست به 
و   کوهی  کل  شاخ  به  همچنين  و   . است  ماده  نروهم  هم  معنای 
بزنرکوهی ، « نيرو » گفته ميشود ، چون فراز سرش ، دو شاخ  

ازاين رو،    به هم چسبيده اند . سر، دوشاخ را به هم می پيوندد و
سر، وميان دوشاخ ، نيرو ( امـا ) هست . ازاين رو ، جانورانی 
که  دوشاخ بزرگ ( ذوالقرنين ) برسر داشتند ، نماد اين « اصل 
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آفرينندگی = اصل آفريننده آتش وآب » بودند که درنقشهای زيبای  
سفالهای سيلک  ديده ميشوند . و ازاين رو، رستم را ، با دوشاخ  

  برفرازسرش ، نقش ميکنند . 

»   چيزی جزهمان « نيرو سنگ »  sangha+nairyoو واژه «  
به عدس ، نرسک ونرسنگ ميگويند که همين  نيست . چنانچه  

، و خود  واژه است ، چون عدس ، دولپه دريک نيام باهم دارد
واژه عدس هم ( ادو+ آس = دوتخم = دوهسته ) ميباشد . ريواس  
هم « ريو + آس » دوهسته ودوتخم ( = آس = سنگ ، درآلمان  

، اردشير    Steinبه هسته   » را  اردشير  اينکه   .( ميگويند  سنگ 
دراز دست » خوانده اند و ميگوينه که دستش به زانويش ميرسيد 
. برای آنست که « زانو » ، دراثرهمان اصل جفتی بودن است ،  
اين اردشير را   با « بهمن » اينهمانی دارد ، و ازاين رو نام  و 

ست ، ترجمه « ريوند دست = ريواس دست بهمن ميدانند و درازد
» بوده است . اين به معنای آنست که دستش اصل آفريننده وبخشنده  

درفرهنگ ايران  ت » ،  ـاساسا « دسو راد و مهربانی بوده است .  
و هويت « پيوندی ومهری »   = ريوندی »    گوهر « ريواسی،  

. چنانچه ما به هم هنوز «   داشته است ، نه معنای « قدرتی »
  دست ميدهيم » . درعروسی دختر وپسر را به دست هم ميدهند .

اين معنای جفتی « ريواس = ريباس » ، دراثر برخورد انتقادی 
.و  است  کرده  پيدا  منفی  معنای  ، سپس  جفتی  اصل  به  زرتشت 
دوچيزجفت باهم که نماد مهر وآفرينندگی هست ، معنای دورويه  
بودن و ريا ونفاق وفريب ومکر وحيله وافسون پيدا کرده است .  

  چنانچه سنائی ميگويد :
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  می ومعشوقه رابگزين به عالم 
  جزاين ديگر،همه زرقست وريواس 

  يا مسعود سعد ، ميگويد :
  ای فلک، شرم ! تاکی اين نيرنگ
  ای جهان توبه ، تا کی اين ريواس 

ولی رويه مثبت اين واژه نيز در « ريباج » نگاهداشته شده است  
  که به معنای « پيوند درخت » است .

اين « همزاد بهم چسبيده بودن = مـر= سنگ = جيمه = چيم =  
ژيم » برغم آموزه زرتشت ، درخود يزداننشاسی زرتشتی باقيمانده  
است .« چيم » ، هم معنای « چشم » پيدا کرده است وهم به معنای 
« معنی » است . « معنی » ، گوهر پيوند اجزاء يک چيز به  

که همه اجزاء را به هم می  همست . معنی ( چيم ) ، نيروئيست  
پيوندد . وقتی بخشهای ضميروتن با هم پيوسته اند ، زندگی ، معنی 
دارد . زندگی ، با تنقيه وتزريق کردن يک معنائی ازخارج ، معنی 
پيدا نميکند . زندگی ، بی معنا ميشود ( بی چيم ) که اين بخشهای  

« اجی    ضمير، باهم  يگانه نميشوند . زرتشت ، ميان « جی » و
»  را که « همزادند » می بـرُّد وآن دو را متضاد با هم ميسازد ،  

  ولی آنها درگوهرشان ، بشيوه ديگر همزاد ميمانند . 
اساسا ، برعکس آنچه زرتشت ميگويد ، خود ِ « جی » ، همزاد   

آفرينندگی  معنای   ،  « ديوی   = جفتی   » .دراصل  هست  وجفت 
داشت ، ولی ازاين پس ، جفتی درهمه اين اديان ،  به شکلی ديگر،  
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استوار باقی ميماند. خوبی وبدی، شرّ وخير، تاريکی وروشنائی ، 
يا « خوبی » هستند که « بدی وشر» را درخدمت آن خوبی ، 
برای   را  کارخير»  که «   ، بدی » هستند   » ويا   ، ميبرند  بکار 

سراپای اين اخلاق ها وشريعت فريفتن وگمراه کردن بکار ميبرند .  
ها ودين ها ، براين گونه اصل همزادی بنا شده است . يا « بدی  

.    » ، آلت « خير » ميشود ، يا « خير» آلت « بدی » ميشود
هم الله ، اين گوهر جفتی را دارد ، و هم ابليس ، اين گونه گوهر  
جفتی را دارد . « ديـو= دوتا باهم » که خدای آفريننده روشنی  
  بود ، تبديل به « ديو » دورو وشک انداز ووسوسه گر وگمراه 

کننده ميگردد . ديو، با چهره آشپز و آموزگاروپزشک و خوشنواز(  
موسيقی زن ) ، پديدارميشود ، برای آنکه انسان را بفريبد واغوا 
وگمراه کند و قدرتخواه و آدمکش وپدرکش وجوان کش وطغيانگر  
بکند . يا الاهی ميشود که مردمان را ميترساند و عذاب ميدهد و 

يت کند و هدايت کند . اينست که « همزادی ميکشد ، تا آنها را ترب
هم  وجفتی » ، گوهر الهی وشيطانی ، هردو ميگردد . به عبار ديگر

. « حکمت » و هم « نفاق ودوروئی » ، دورويه يک سکه اند  
آنچه ر الله ويهوه وپدرآسمانی ميکند ، «حکمت » ناميده ميشود و  

ونه زدن و  آنچه را ابليس واهريمن و شيطان ميکند ، چنگ واژ
اغوا و دوروئی نانيده ميشود . ولی هردو ، با همين همزاد کار  

که   کرد  نبايد  فراموش   . جداساخت  ازهم  نميتوان  که  «  دارند 
حکومت » ، درست پيکريابی همين « حکمت » است وقدرتيست  
که با کاربرد شرّ وعذاب وترس و مجازات ، ميکوشد ، « خير»  

  . را برقرارسازد 
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ولی فرهنگ ايران ، اصل جفتی وانبازی را در دراستای « هم  
بغی = همآفرينی » درمی يافت ، و اساس اخلاق و دين وبهی (  
سعادت ونيکوئی )  را بر « جفت ساختن همه کشش های درون  
انسان » بنا ميکرد ، و هيچکدام ازآنها را بنام شيطان واهريمن  

ائقه ها وعواطف ( آزها ،  وابليس وخناس ، جدا نميکرد . تا اين س
ياسه ها ، نيازها ، کـشَوت ها) با هم جفت واندازه (با هم تازنده اند  
) اند ، خوبند و« نيروسنگ » چنين معنائی داشت ، ودرست با  
جداساختن آنها ازهم و طرد يکی وقبول ديگری ، و پيکار هميشگی  

اهورامزدا    الله از ابليس ياآن دو باهم  ، چنانچه انگاشته ميشود ،  
باهم    ،  ازاهريمن بلکه   ، نميشوند  بريده  به هم ازهم  و چسبيده 

بشيوه ديگر، ادامه زندگی ميدهند ، و ازآن پس ، هريکی ، ديگری  
. سوائق يا کششهای انسان دوبخش  را تبديل به آلت خود ميسازد  

ميشوند( هرکدام دورويه به هم چسبيده ميشوند )  و باهم به پيکار 
آنچه درگوهر انسان ، خوب شمرده شده ،  ابدی گماشته ميشوند . 

آنچه را بدهست ، آلت خود ميسازد ، و آنچه بد شمرده شد ، آنچه  
. ولی درست انديشه  را خوب شمرده شده است ، آلت خود ميسازد  

 . وبدی هست  گونه خوبی  اين  برضد   « نرسی  نيروسنگ =   »
هست .    اينگونه خوبی وبدی هست که محتاج « اراده ومشيت »

تصميم  و  کرد  اراده  بايد   ، جداگانه  بدی  يا  خوب  کار  هر  برای 
گرفت . و گوهر اراده ، هرچند به ظاهر نيز اجرای يک امرونهی 
را   « نهی  ويا  امر   » آن  و  قدرتست  به  رسيدن    ، باشد  الاهی 
بلافاصله ، « وسيله » و« بهانه »  رسيدن به هدف خود ميکند ،  

ر الهی بکند ، بايد « ازخود ، بگذرد  وبرای آنکه برای اجرای ام
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» و خودرا قربانی کند . به عبارت ديگری ازعمل خود ، مستقيما  
« خود را درهرعملی    « کام نمی برد » تا درشادی آن را بکند . اين

وانديشه ای وگفتاری ، قربانی کردن يا ازخود گذ شتن » ، بنياد 
ميماند اديان  دراين  ،   اخلاق   « کردن  قربانی  را  ولی « خود   .

هميشه دردناک وعذاب آوراست ، چون ، جان خود ، آزردن جان  
  خود را نمی پسندد .

  

  نرسی يا نيروسنگ ، اصل زيبائی درميان انسان
  »اصل زيبائی درميان انسان«، برپايهاخلاق ودين

  
مانده است که جمشيد ، «   پا  اين رد  »    سريره  جمشيدِ دراوستا 

  » به  و  ميشود  زيبا=  خوانده  ترجمه   yimo sriroجمشيد   «
» بوده است ، چنانکه به    اـارت  ميگردد . ولی سريره نام خود «

گل بوستان افروز که گل ارتا فرورد ( روز نوزدهم هرماهی )  
باشد ، درعربی « صريره » ميگويند . خدا درايران ، اصل زيبائی 

  . زيبائی  خالق  نه  درهرجانی است  چون   ، زيبائيست  اصل  او 
هست و خدا ، ( هوچيتره = هوچهره = هجير) وچيزی ، تخم او  

. « سری  مجموعه به هم پيوسته يا خوشه زيبائيهای جهانست
=sri    =و« سريره «srira  . دراوستا   » به معنای « زيبا » هست

) باش  زيبا   ، درتن  .   crirem kehrpem baraahiميآيد که   (
که « هجير =   است  ارتا » ، هوچهره  برجسته ديگر «  صفت 
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هژير» شده است و دراصل به معنای « زيبا » هست . ولی در« 
«  هوچهره » ميتوان به ويژگی مهم اين زيبائی پی برد ، چون  

چهره » ، به معنای « گوهر وبنُ و اصل ومبدء » است که می  
. ارتا که خوشه همه  چهرد وبه خود صورت ميدهد و زيبا ميشود  

انسانها ست، درهرانسانی ، چهره يا بنُ و گوهری ميشود که در  
صورت يابی ، زيبا است . وازسوی ديگر « جمشيد سريره » ، 
تنها به معنای آن نيست که « جمشيد، زيباست » ، بلکه همزمان  
با آن ، به معنای آنست که « جمشيد، که بـنُ همه انسانها درفرهنگ  

است ، فرزند ارتا ، فرزند سريره هست » . به عبارت  زنخدائی  
.ارتا ، تخم آتش   سان ، فرزند خدا ، فرزند زيبائی هستانديگر،  

، يا جان اوست که درگسترش يافتن وشکل به خود دادن ،  زيبا  
ميشود . اين بخش ازجان را که « اصل زيباشوی انسان » باشد ، 
ودرناف يا ميان جان قراردارد ، و همه بخشهای چهارگانه جان را 
که « بوی ، روان ، دين ، فروهر» باشد به هم پيوند ميدهد و با 

را همآهنگ ميسازد ، « نيروسنگ= نرسی » مينامند که  هم آنها  
نرسی=  » قاطع    narsahدر شکل  برهان   . است  شده  » سبک 

مينويسد که نرسی به معنای « واصل به حق » است و چون اين  
وجعلی  ساختگی   ، ميشود  شمرده  آذرکيوان  فرقه  برساخته  معنا 

  درحقيقت ، بيش از « واصل به حق » است.بحساب ميآيد . ولی 
  ) اخلاق  سرچشمه   ، ميباشد  درانسان  زيبائی  اصل  که   ، نرسی 
هنجار) و دين و « بهی= سعادت ونيکوئی » ميگردد . اين « هو 
سعادت   منشاء   . است   « بهی  منشاء   »  ،  « زيبائی   = چهره 

ه ، همه ازاين  ـردار ِبـه ، وکـفتار ِبـه ، وگـانديشهِ بونيکوئيست . 
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نـرسی    « زيبائی گوهری اينست که    » سرچشمه ميگيرند  يا   .
خود  درميان   « زيبائی  اصل   » همان   ، ودين  اخلاق  سرچشمه 

هست  سرچشمه    هرانسانی   ، زيبائی  اصل  از   ، ودين  اخلاق   .
 = نيروسنگ   » که  هستند  زيبائی  اصل  گيری  شکل  و  ميگيرند 
  نرسی » ناميده ميشد  . طبعا چنين سرانديشه بزرگی ، که گواه بر

بود ، با انديشه « اخلاق ودين » در آموزه زرتشت    اصالت انسان
، همخوان نيست که اخلاق ودين ، و نيکی وبهی را در اجرای  
خواستهای اهورامزدا ميداند . نيکی آن چيزيست که اهورا مزدای  
زرتشت ، ميخواهد ، نه آنچه از« نيروسنگ » درميان انسان ،  

ان ، مجبور بودند « نرسی = نيروسنگ بدينسسرچشمه ميگيرد .  
، وجفت   » را از« گوهر جمشيد » ، جدا سازند و اورا ازجمشيد

. نرسی را از ميان   ، تبعيد کنند  بودن با جمشيد و ازگوهر جمشيد
جمشيد ، تبعيد ميکنند و همزاد و برادرجدا ازاو ، وسپس آواره  
وسرگردان ميسازند . « از ميان اره کردن جمشيد » ، به معنای 
  « جمشيد  ومربودن  جمشيد، سنگ  جفتی  هويت  ساختن  نابود   »

  است .
بيستم  دربخش   . است  بندی شده  ، عبارت  تحول  اين  بندهش  در 

خوانده ميشود  رشن چين    بندهش ديده ميشود که جم و نرسی که «
نرسی سرگردانش =   ، برادرند  و « نرسی ، آنگاه زيست  واورا  

wiyaabaanig   ديگر، « اصل به عبارت   .  « .... اند  خوانده 
زيبائی » درميان انسان را که « سرچشمه اخلاق ودين وبهی » 
است ، بنام « برادری که وجودی جدا ازجمشيد دارد » ازجمشيد 
ماهيت جفتی دارد،  و خودش ، جفت همان نرسی   ييمه ) که   )
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درميان   که  انسانی  چون   ، ميسازند  وآواره  سرگردان   ، هست 
ونافش، نيروسنگست ، درخودش اصل زيبائی هست که آفريننده 
دراين  که  مهمی  دونکته  اکنون    . است  وبهزيستی  ودين  اخلاق 

  عبارت بندهش آمده است ، دقيقا بررسی ميشوند : 

  چرا نيروسنگ ، « رشن چين » خوانده ميشود ؟  -1
  چرا نيروسنگ ، « سرگردان » خوانده ميشود ؟ -2

با بررسی اين دو نکته ، ميتوان بخوبی دريافت که چرا نيروسنگ  
  ، زيبائی  ازاين اصل  چرا  و   ، انسانست  درميان  زيبائی  ، اصل 

 اخلاق ودين وبهزيستی ازگوهر خود انسان ، پيدايش می يابند .
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  ) 10جلد هفتم ( – يـرانا ی فلـسفـ يـهسـرمـا

 
 

  هست  »  اصل زيبائی « رسی ،ـِ ميان انسان ،  ن
  خود ميسازد که همه را عاشق شيفته ودلـباخته

 ......................................................................  

  )vi- yaapanihرسی بيابانی (   ـنِ 
  نـرِسی،زيبائی که دل همه را ميربايد 

  نِـرسی = انـبـاز 
  نرسی يا « يافتن زيبائی » 

  ، دلـربـائی  فريب   يافتن ،  بيابان ،
  

درفرهنگ ايران، خدا، جانانست وهوچهره (خوب چهره = زيبا)  
ميباشد ، وازاين رو نيز انسان ، درديدن چهره زيبای خدا ، اورا  
دوست ميدارد و جانش ميافزايد . خدا ، معشوقه زيبای انسانست .   

  واين خدا ، خوشه ايست از« همه زيبائی ها درهمه انسانها » .
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هرانسانی در تجربه زيبائی چهره خدا ، که در هرجانی وچيزی  
به علت گوهرجفتی ( سنگی = مهری ) که دارد ، پيدايش می يابد  

دينی،   قداست  تجربه   تجربه   ، بطورمستقيم  هرانسانی،   . ميکند 
قداست دينی ميکند . اين تجربه ، به کلی با تجربه موسی درکوه  

هر انسانی ، مستقيما  طور و تجربه محمد درغارحرا ، فرق دارد .  
وبيواسطه ، چهره زيبای خدا را درهرپيوندی (  هستی ، بافته 
او   ودلباخته ومست  بيند و شيفته  ) می  وهمبسته وسنگ است 

و ديدن خدا ، مانند يونان واسرائيل ، مرگ آورنيست .   ،  ميگردد
پرورنده  يا  جانفزا   ، ايران  درفرهنگ  خدا  زيبای  چهره  تجربه 

ست ، نه نابود سازنده زندگی . انسان در ديدن چهره خدا ، زندگي
اوج گرفتن شگفتی در  با  و   ، او ميگردد  شيفته ودلباخته زيبائی 
زيبائی های او ، دراو خيره ميماند .  اين دلباختگی و شيفتگی و  
خيرگی و مستی از زيبائی خدا ( هوچهره ، سريره ، سری ) ،  

ناميده ميشد. «ياپان» و«   vi+yapaanبيابان = وی + ياپان =  
ياو» ( آوه = آپه = يافه) همان يافتن است ، و« وی » ، عشق  
ورزيست . انسان خدا را در زيبائيش درمی يابد  ، ميفهميد وشادکام  

  ميشد ، به آن ميرسد، با آن انبازميگردد وبا او عشق ميورزد .  

yaapak- a  به معنای دريافتن ودرک کردن و خوشبخت شدنست
بدست آوردن ورسيدن به چيزيست .  و    a-yaaftan.  يافتن =  

» آيفت باشد ، به    aa-yaftخودِ همين واژه که « آپه = يافه =  
معنای « آرزو و بهره واحسان » هست . « آپه » ، هم آرزوست  

خدا    وهم،  زيبائی  درديدن  انسان   . آن  به  رسيدن  يا  يافتن 
اين   . يافت  می  را  واحسان  وبهره  آرزو   ، وجانی  درهرانسانی 
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تجربه ازخدا ، سپس از جنبش های دينی ديگر، به فريب خوردگی  
و گمراهی و سرگردانی ، تغيير معنا داده شد . ودرست به همين 

  اصطلاح ، معنای واژگونه آن داده شد . 
به  همان   يافتن مهرو رسيدن  بيان «  واژه « وی+ ياپان » که 

فريب viyaav .     مهر» باشد ، گمراهی وسرگردانی و فريب شد
، فريب خوردن و گمراه شدن و  vi-yapaanitanواغفال شد .   

همان واژه « ياوه= يافه » که امروزه در     سرگردان شدن گرديد .
زبان فارسی به « سخنان سردرگم وهرزه و بيهوده و بی معنی  
اين معنای واژگونه ومنفيست که سپس    ، گفته ميشود  ومهمل » 

  يافته است : 
  چو ره ياوه ( گم ) گردد نماينده اوست

  چو در، بسته باشد ، گشاينده اوست  نظامی
  اندرآن حمام ، پـرُ ميکرد طشت     
  گوهری از دخترشاه ، ياوه گشت  مولوی 

  چو ديو است کت بـرُده دارد زراه 
  يوسف وزليخا  –دلت را چنين ياوه کرد وتباه 

  تا نشناسی گهر يارخويش 
  ياوه مکن ، گوهر اسرار خويش نظامی 

 -زگفتارياوه نداری تو شرم     به دامت نيايم به گفتارنرم
  فردوسی 
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  سخن را به اندازه مايه گوی    نه نيکوبود شه چنين ياوه گوی
والبته نتيجه گرفته ميشد که چنين سرگردان و گمشده است ، بی 

  سرپرست و بی پرستاراست :
  دريغا که بی مادروخيره سر 

  يوسف وزليخا   -چنين مانده ام ياوه وخيره سر
به همان اصطلاح مثبت ، معنای وارونه منفی اش داده شد . نه  

ميترائيسم و نه آموزه زرتشت ، در اين تجربه انسان از زيبائی  
واغفال   خوردگی  فريب  بلکه   ، ديدند  نمی  دينی  قداست   ، خدا 
در  ديدارخدا  از  انسان  تجربه   به  پشت  و  ميديدند،  وسرگردانی 

  زيبائيش ميکردند .
اين   پای  اين   تجربه درخوان چهارم رستمرد   .  باقی مانده است 

است ،    مـيـانه  (گستره هستی وتحول )خوان چهارم ، که خوان  
از    ، ازهوفريان  ديداررستم  فریخوان  «    پری=  معنای  به  که 

دوستی ومهرورزی و زيبائی  » است ، و «وهـو= هـو= بـهِ »  
نيز، صفت ويژه اين خدا  بوده است . رويداد اين خوان چهارم که  
خوان ميانه وگستره مهراست ، در دوره ساسانی ، به کلی مسخ  

  شده است . 
« فـرن = پـران » که نام آتش جان است ، نام ديگر « وای ِ آتش 

  ، است   « هوفريانافروز  که   هوپريان=  ميشود  ناميده  نيز 
مهروزيبائی ی ِنيکست . رستم ورخش (= بينش بهمنی رستم ) ،  
درخوان سوم ، بر اژدهای خشکی ، چيره ميشوند ، و راه باريدن 
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تا جهان ، سبزوتازه   -ابر(= پری کا ، درسغدی) را ميگشايند ، 
  وخرّم گردد .  دراين خوان سبزوخرمست که رستم 

  درخت وگيا ديد و آب روان    چنان چون بود جای مرد جوان 
  چوچشم تذروان ، يکی چشمه ديد    يکی جام زرين ، برو پرُنبيد

  ابا می ، يکی نيزطنبور يافت     
  چنان ، خانه سور يافت » انـابـيـب« 

  نشست از برچشمه، فرخنده پی     يکی جام زرديد، پر کرده می 
اين ها ، تصوير بهشت است .  از خود ميپرسيم که که چرا ناگهان 
يافت » زده ميشود . دراينجا  بيابان چنان ، خانه سور  دم از « 
بيابانی به معنای « جايگاه بی آبی » نيست ، بلکه درست ، خانه  
جشن وسور، خانه جوانی وشادی وباده و موسيقی است . اين خا  

  نه ، خانه خداست . 
  اين خانه که پيوسته دراو بانگ چغانه است

  ازخواجه بپرسيد که اين خانه ، چه خانه است ؟
  اين صورت بت چيست ؟ اگرخانه کعبه است

  وين نورخدا چيست ؟ اگر دير مغانست
  خاک وخس اين خانه ، همه عنبرومشکست 
  بانگ دراين خانه ، همه بيت وترانه است

  فی الجمله هرآنکس که دراين خانه رهی يافت
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  سلطان زمينست . سليمان زمانه است
« بيابان چنان » دراينجا ، بيان درشگفت افتادن وشيفته شدن  

.  رستم بی    ودلبلختگی وخيره ماندن رستم به اين زيبائيهاست
شک دراين خوان ، همان تجربه را داشته است که پسرش فرامرز  
و دخترش با نو گشسپ ، اززيبائی مبهوت کننده همين پری داشته  
برپرنيان  را  دخترش  زيبائی  و   ( آذرگشسپ  بانو  داستان   ) اند 
او  وفريفته  بازد  می  دل  بدان  فرامرز،  و   ، بييند  می  سرپوشش 

ا نو گشسپ را چنان ميانگيزد که  نخستين  ميشود ، و اين زيبائی ب
وشيفته  مفتون  جهان  همه  و   ، ميگردد  درجهان  زيبائی  نقاش 
ودلباخته اين زيبائی ميگردند . بانو گشسپ درنقش کردن زيبائی 
خدا ، خودش ، پيکرزيبائی ميشود و همه به او دل می بازند . اين  

ديشه های تجربه رستم از زيبائی درخوان چهارم که ازبهترين ان
فرهنگ ايران بوده است ، به روال يزدانشناسی زرتشتی که درهمه 
متون رويداده ، مسخ وتحريف ووارونه ساخته شده است . انجمن 
شدن انسان و باده وگياه ومی وطنبور وپری وسور( جشن )، گرد  
آب روان ، بيان همان تصوير آفرينش نخستين است که « تخم وآب  

آب تازه کننده » همديگررا « می يابند » .  روان يا آب تازنده ،  
خدا، دراين فرهنگ ، بافتِ جفتی دارد ، هم آبست وهم تخم ، هم  
خوشه است وهم دريا ( يا آب تازنده ازفرازالبرز، در دورود جفت 
باهم ، رود ارنگ  و رود وه دائيتی ) ، هم ابراست وهم آذرخش 

  ( ازاين رو نيز، سنگ خوانده ميشوند).

نيز درخت هرويسپ تخمه( ) که    harvisp+tokhmaازاين رو 
درخت همه تخمه باشد ودرختيست که نه تنها تخم همه گياهان بلکه 
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) نيز ناميده ميشود .    hvaapaتخم همه جانهارا دارد، هـوَاپه (  
» هرچند به « آب به »  hvaapa  =hu+aapaواژه « هواپه=  

ذات خودش  به  قائم  که  آبيست   » معنای  به  ميگردد ولی  ترجمه 
) همه    hva+ aaapaهست»  خوشه  که  درختی   . ميباشد   (

تخمهاست ، وخودش اينهمانی با « آبِ به = وه رود » هم دارد . 
) ، وهم همه  ( همه شيرابه هاست= رنگ  آبهاست  او، هم همه 

اينست که   اين تخمها و آبها که دراصل وسرچشمه  تخمهاست . 
. درست    جفت همند ، همديگررا می جويند تا همديگر را بيابند

» است . vi+yapaanهمين معنای اصلی واژه « وی + ياپان =  
  » vi  و عشق باشد ، به معنای  » ، که دراصل همان « وای «

) . ولی زرتشت ، که  vaay=vi  =dvayaجفت به هم پيوسته است(
وارونه   را   « وی   » واژه  معنای   ، بود  جفتی  اصل  اين  برضد 
ساخت،  وواژه های جفتی ، دارای معانی « ضد وبيگانه وجدا  

يا پان » ،    -وبی = بدون » شد ند . ودرست همان واژه « وی
يافتنی شد که درميان دو ضد،  دو مورد بيگانه ازهم ، دو امريا 

گيرم  ، متضاد  درميان  دوفکر   . فروميماند  خود  ودرجای  يکند 
دوسوی ، يا دوراستای يا سويها وراستاهای گوناگون ، فروميماند  
، و سرگردان ميشود و متردد ميماند و شک اورا ازحرکت مياندازد  

د . « آپـه »  . خيرگی نخستين ، گونه ای ديگر از خيرگی ميگرد
، که درفرهنگ زنخدائی ، شيرابه واسانس همه جهانست ، همان  
واژه « ياپه = يافه » شده است . آرزو ومراد « تخم » و« آب »  
، آنست که همديگر را « بيابند » . گوهر آپه ، يافتن ، يابيدن است 

نيايشگاه  =  آپه دانا    ، رسيدنست . برای همين خدا  درتخت جمشيد ،
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«  ساخته شده است ، و به همين جهت به خانواده فريدون ،    آپه
»ـيـتـآب (   ن  ميزيند  ازآب  که  آنست  معنای  به  که   ميشد  گفته 

aathwya    دراوستا ، همان واژهaaptya    درسانسکريت است که
درشاهنامه آبتين شده است ) . ازآب زيستن ، به معنای « ازخدا يا  
ازشيرابه جهان زندگی کردنست » ، که به معنای « بيواسطه با  

  حقيقت بودنست » . 
ازاين رو نيزهست که هم گاوی که خوشه تخم همه جانورانست  
وهم کيومرث که خوشه تخمهای همه انسانهاست ، کنار همين آب  
روان وتازنده وه دائينی ( وهرود ) هستند ، وازاين آب ، می زيند 
. ودرست در سانسکريت به آب ، « نيرا » ، و به آب وشيرابه ، 

دی به جوی آب ، « نيره » « نير» ميگويند ، و همچنين درکر
گفته ميشود (    niryaa، نيريا =  ميگويند و درهزوارش به آتش  

يونکر) . آب وآتش ( = تخم ) جفت همند ، چنانکه ابر( برنده آب  
) و آتش ( آذرخش) جفت هم وسنگند. رستم ( که روُست + تخم )  
که تخم هست ، دربرچشمه با آب روان می نشيند ، بيان همين يوغ 

) و همآغوشی ورُستن و شادی وخوشی    urvaaxnih( = جوی 
 وبهروزی است . اين همان باهم سنگيدنست و زيباشدنست .

اينست که « وی + ياپان » ، با تغيير يافتن معنای « وی » ازعشق  
وبهم بافتگی و به هم پيوستگی ، به معنای « بيگانه وضد و مخالف  
  « خيرگی   » ازحالات  طيفی   ،  « وپارگی  وبريدگی  بدون  و 

  پيداميکند. 
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  ت ؟ ـس ـي ـرگی ، چـيـت
  

« خيرگی هميشه با تيرگی » کاردارد . البته « تيرگی » ، برخلاف  
«    آنکه با « تاريکی » باهم گفته ميشوند ، پديده کاملا ديگريست .

تيرگی » ، روبرو شدن با « ابهام و احتمال و مه آلودگی و امکان  
» ميان اين دوقطب  vi. اينست که « وی =  مشبه سازی » است  

پيوستگی و« بريدگی وپارگی وتضاد » ، ايجاد حالتهای گوناگون  
« خيرگی درتيرگی » ميکند . همان حالت دلباختگی ومهرورزی  
و شيفتگی وسرمستی ، رابطه « مهر، که خرد را ميافريند »  با  
خيرگی   و   ، ميسازد  تنگ  را  خرد  وجای  ميخورد،  هم  به  خرد 

  رد . حالت ديگر ، که بريدگی وپارگی باشددرتيرگی ويژه ای ميآو
، خيرگی درتردد وشک وبيم و پريشانی وسرگردانيست . حالت  
ديگر، خيرگی درتيرگی سطحيست که ژرفا را ميپوشاند و انسان 
خيرگی   حالت  با  متضاد    . ميگردد  پوشيده  ولی  رازنهفته  جذب 
درتيرگی عشق ، که انسان را خرّم ومست ومدهوش ميکند ، حالت 

بديل ، انسان فروميماند    خيرگی است که درميان دوراه ، دوسو ، دو
، و از برگزيدن يکی از دوراه ميپرهيزد ، و احساس عدم اطمينان  
اورا فراميگيرد و يا درصورت برگزيدن ، احساس رسيدن به خطر  
درآن راه برگزيده ميکند و از رفتن درآن راه سرمی پيچـد .  نمونه 
جنگ   به  شتافتن  درهنگام  اسفنديار  شتر  داستان   ، حالت  اين 

تمست . شتر، برعکس آنچه فردوسی ، عرب را با شترپيوند رس
چنانچه   . است  داشته  العاده  فوق  اهميت   ، درايران   ، داده 
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) درباره شتری که رهبرکاروان    242درگرشاسپ نامه ( صفحه  
  است ميآيد که :

  فرستاده برجدری ( شترماده چهارساله ) آ مد برون 
  يکی باد پی ، کوه کوهان ، هيـون 
  کم آسای و دمساز و هنجار جوی 

  سبکپا و آسان دو و تيز پوی
  شکيب آوری ، رهبری ، تيز گام 
  ستوهی کشی ، کم خور و پـرُخرام 
  شتابنده از پيش و..... ، رهبر زپس 

  جهنده رهان و گريزنده  رس 
  چو موج از نهيب و چو آتش زتاب 

  چو خاک از درنگ و چو باد از شتاب
  به پای از کمان ، تند رفتار تر     به رای وخرد ، تيز ديدار تر

  خبر دار و برنا دل و تيز هوش 
  جاسوس، گوش، ره ديده بان چشم وه ب

  بدانسان همی شد ، که هزمان زگرد
  پيش با قضا گفت از راه گرد

  کمان وار، گردنش و جستن چو تير
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  خميرش پی و ، خاره زو چون خمير...
  پی مورچه بر پلاس  سياه    بديدی شب تيره صد ميل راه 

  به پای آن کجا ديده بگماشتی    سبکتر زديداربگذاشتی
تنش ابربدُ ، برق دندان تيز    خويش قطره باران وکف برف  

  ريز 
  چوتير ازکمان بـدُش جستن زجای 

  دمان ودوان وجهان چون جهان ....
اين تصويرشتر، برداشت شاعرانه اسدی توسی نيست ، بلکه ريشه  
در اينهمانی شتربا خدای ايران ، « وای» داشته است . درترکی 
به «شتر» ، « دوه = دوا » گفته ميشود که همين « دوای= وای 
شوم   عاقبت  شتر،  وچرا   ، رهبرکاروانست  شتر،  چرا  باشد.   «

، پيش بينی ميکند ، و از  جنگی را که اسفندياربسوی آن ميشتابد  
شتافتن بدين سرانجام شوم ، لجوجانه ، می پرهيزد . درست اينجا 
با همان « وی » کار داريم که پيشوند « وی + ياپان » است . 
موعود   باره  در  چنانکه    . دارد   « وای   » با  اينهمانی  شتر، 
عفيفی)   رحيم   ، ايران  اساطيروفرهنگ  درکتاب   ) زرتشتيان 

وسوشيانس چون ازهمپرسگی بازآيد   –  39يد که  :  هوشيدران ميآ
  وای در نگ خدای به  ، او را کيخسرو به پذيره ( استقبال) آيد که  

بود وای    –  40  نشسته  به  که  مردی  تو  که  پرسد  سوشيانس  و 
  . آن کالبد شتردرنگ خداای فرازگشتی  به 
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اينست که « بينش شترازدورچه زمانی چه مکانی » که درشعربالا  
نيز، وقتی   . محمد  نيزبخوبی پرورده شده دراذهان شيوع داشت 
نخستين بار با شترش وارد مدينه ميشود ،  شتر دربرابر زمينی  
ميايستد و محمد دراثرهمين رفتارشتر، آن زمين را برای ساختن  

  . برميگزيند  مدينه  مسجد  بينی  نخستين  پيش  نيروی  همين 
شتردرداستان روانه شدن اسفندياربه جنگ ،  برای عاقبت شوم آن  
، مطرحست . شتر در رسيدن به دو راهه ، عاقبت شوم اين جنبش 

  وجنگ را درمی يابد . 
  همی راند تا پيشش آمد دوراه    فروماند درجای پيل وسپاه

  سوی گنبدان بود راهش يکی       دگر سوی کابل کشيد اندکی
شتر، آنکه درپيش بودش، بخفت   تو گفتی که با خاک گشتست 

  جفت
  همه چوب زد برسرش ساروان    زرفتن بماند آن زمان کاروان 

  جهانجوی ( اسفنديار) گفت آن بد آمد به فال 
  بفرمود ، کـشَ سر ببرند   و يال

  بدان تا بدو بازگردد بدی     نگردد تبه ، فرّه ايزدی
  بريدند پرخاشجويان سرش     بدو بازگشت آنزمان اخترش 

اخترشوم،    ، آن زمان  اسفنديار   گرفت  اشتر،  ازآن  غمی گشت 
  خوار 



Jg. 7 (2026), Heft 10  221 
 

ولی   ، يابد  می  پيدايش  درتيرگی  خيرگی   ، دوراهگی  درپيدايش 
برغم اين ابهام ، خطر گزيدن راه کابل و سرانجام شوم جنگ با  
رستم را بوميبرد . دوراه ازهم جدا ، دوسوی گوناگون ، تيرگی (  

  تاريک وروشنی باهم وآميخته باهم ) دربينش پديد ميآورد :
  تيره رنگپدر گفتش اندرشب 

  سعدی -چه دانی که گوهرکدامست وسنگ   
  تيره ابرهمانگه برآمد ، يکی 

  فردوسی   چرم هژبرکند روی گيتی ، چو 
  مثلا چشم از ديدن فراوانی وپری ، تيره ميشود 
  سپاه انجمن شد هزاران هزار 

  فردوسی -کزآن تيره شد ديده شهريار
بهم  ) ابهام  ميآورد ـتيرگی،  پديد   ( درآميختگی  يا  درفراوانی  ی 

  . چنانچه اسدی گويد : وانسان به سختی ميتواند تشخيص بدهد
  من اين کرده ، وزشب ، جهان تيره فام

  که داند که من که ؟  و راهم کدام ؟ 
  هوا تيره فام و زمين تيره گشت 

  فردوسی  –دو ديده دراو اندرون ، خيره گشت 
ديده درخيره شدن ، ميکوشد که ازدرون ابهام وناصافی وکدربودن  
با تمرکزنگاه ازدرون ابهام وناصافی ببيند . درست لشگر کيکاوس  
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وخودش برای ارضاء « بی اندازه خواهی » خود و رفتن به جنگ 
  با ديوان مازندران ، چشمشان « تيره » ميشود .
  زلشگر، دوبهره شده تيره چشم
  سرنامداران از او پر زخشم 

»   = ابهاممسئله بينش حقيقت نيک وبد ، همين « تيرگیدرست  
وتاريکی » ظلمت  نه  و  ونابينائی  نه « کوری   ، . مسئله    است 

بنيادی بينش ، « خيرگی درتيرگی » است . اين ابهامات و آلودگيها 
ومه آلودگيها و « هم اين وهم آن ، ونه اين ونه آن » ، تيرگی 
هائی هستند که نميگذارند چشم ها ببينند . هم مسئله تيرگی فکری  
وروانی درونسوی خود افراد و جامعه ، هم مسئله تيرگی رويدادها  

و آموزه ها وبينشها که به انسان عرضه ميشوند ، مسئله   وپديده ها
بنياديست .  دم ازآزادی ميزنند ، ولی بوی استبداد ميدهد. ازحقيقت  

د  .اينست که زال  ميدهد  باطل  بوی  ولی  به هفت  ميگويند  ررفتن 
دو   تو  برابر  در  که  ميگويد  رستم  به   ، خود  وآزمودن  ن  خواند 
راهست ولی تو آن را برگزين که پر ازاين تيرگيها وابهامات هست 

:  
  ر تيرگی ـپازديـووشـيراست و  ر»« پـُ 

  بماند بدو چشمت از خيرگی 
  تو، کوتاه بگزين ، « شگفتی ببين »

  که يار تو باشد ، جهان آفرين 
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مسئله کور ونابينا بودن ، که بينا شوند ، يا مسئله ظلمت وتاريکی  
نيست که روشن کنند . بلکه مسئله بينشيست که عينک ابهام در 
که   هستند  مکاتبی  و  واحزاب  وعقايد  ها  آموزه  و  دارد  درونسو 

  دربرونسو ، دعوی روشنی ميکنند ولی ، درونسو، پرازابهامند . 
اين « وای » يا باد  که « آذرفروز» است ، و اصل « بينش از 
  ، ميباشد   « دوستی  اصل   » و   « وابهامات  درتيرگيها  دور 
درفرهنگ ايران با شتر و با اسب وبا پرنده يا مرغ ، اينهمانی داده 
ناميده ميشود .  بادجان »  ميشود . اسب ، درنوروزنامه خيام « 

» بوده  asv« اسو=     ريتدرست خود واژه اسپ ، که درسانسک
است که به معنای « باد » است. واژه « باز» که به مرغ وپرنده 
گفته ميشود ، همان واژه « وای= واز= باز» است . ازاينگذشته 
« پرنده = پرن + انده » به معنای « تخم باد ، فرزند باد » است 
که اصل جان وعشق ودوستی است .  و « اشترک » ، نام موجست  

ا و   ،  « موج  ، خودرا «  يشت  دررام   ، باشد  رام  که   ، ندروای 
ميخواند ، و خود را نيروئی ميداند که به همه اضداد ميرسد و همه  
در   هميشه  که  موجی   ، ميسازد  يگانه  و  ميدهد  آشتی  باهم  را 
را   آن  ميخواهی  وقتی  چون   ، ميآورد  تيرگی   ، فرازوفروداست 

رلغت ، « اشترکا » ، درفرازبگيريم ، فرود ميآيد وبالعکس .  و د 
نام « عنقا= سيمرغ » است . البته کوهه شتر، با موج ، اينهمانی 
داده ميشده است ، و درترکی نام « شتر» ، « دوا » هست که  
همان « دوای باشد » که « وای » باشد . ولی چرا اين جانوران  

  ، اينهمانی با « وای » داشتند ؟  
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» و درجفت شدن با    vaayishn« وای » ، به همه « ميوزد =  
همه ، وعشق ورزی باهمه ، به همه ، جان ميدهد و همه را زنده 

) ، زناشوئی کردن  vaayishnميکند . وزيدن چيست ؟  وزيدن (
  )vaaditan  ) وعشق ورزيدنست (vi » ، درعربی به عشق . (
»  ميگويند که همان « واد = باد » باشد  ،  که از آن وداد (    وَد

عشق ودوستی » و بويژه خدا را « خدای ودود » مينامند . نام دژ 
بابک خرمدين ، « بـد » بوده که همان « وَد » يا « وَت وباد »  
باشد . باد نيکو، وای به است که ميوزد و همه را درعشق ورزی  

ميکند . ازاين رو هست که مردمان ،    وزناشوئی ، زنده و عاشق
نام « دوست بين » ، به روز باد ( بيست ودوم هرماه ) داده اند .  
 « يوله  وه   »  ، گردباد  به  و  يو »  وه   »  ، به عروس  درکردی 
ميگويند ، چون باد، می پيچد واحاطه ميکند وميپوشد ( مبهم وتيره  

و) .  وای ميسازد) وماهيت عشقی دارد ( پيچه = لبلاب = لاو لا
 » پهلوی  در   « بين   » پسوند   . است  بين  دوست   ، باد  يا 

wyn=wenکه هم به معنای « دم = نفس » است وهم به   » است
معنای « ديدن » است . باد يا وای ، دوستی هست که در نزديکی 
وهمآغوشی و عشق ورزی با انسان ، ميدمد ( آتش جا را ميافروزد 
) . پسوند « بين » در « دوست بين » ، به معنای آنست ميرسد  

ند وهمخوابگی  ومی يابد و می پرواسد ( لمس ميکند ) و ديدار ميک
ميکند .  درمتون زرتشتی ، هميشه جای « همپرسی » ، « ديدار» 

ديدن  ميگذارند ، چون همپرسی ، معنای « آميزش » داشته است .  
  . باد ، يافتن باد هست

  » ياران را چه شد  نمی بينيم» ازکس ـ «  ياری «
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  « دوستی » کی آخر آمد ، دوستداران را چه شد ؟ 
ازاين رو هر   و   ، ديدی ونگاهی هست  يا « وای » در هر  باد 
نگاهی وديدی ونظری ، در جفت وانبازشدن ، تحول ميدهد وعشق  
ميورزد . واگر کين درانديشه داشته باشد ، با همان نگاهی که به 
کسی ميکنند، زخم ميزند وميکشد . هم کيمياگری بينش وهم « چشم  

  ده است . زخم » ازاين وجود باد درچشم ودي
  آنان که خاک را به نظر کيميا کنند
 آيابود که گوشه چشمی به ما کنند

 اينهمانی « باد= وی= وای » با « چشم وديدن » ازکجا ميآيد؟
جان درفرهنگ ايران که « تخم آتش » و « آتش جان » ناميده  
ميشود ، همان « فرن = پران = باد زندگی »  است که نام ديگرش  

 آتش جان ، وای ، دوست به ، « هوفريان = هوپريان » است .  
است . اين باد يا وای است که آتش زندگی را ميافروزد .  درکردی  
« وی که ر» به معنای آتش فروزاست . وی کردن ، افروختن  
آتش است . اکنون اين آتش جان که « دوستی ومهر به = گرمی  
زاد   های  درگزيده   . پديدارميشود  انسان  درچشم  نخست  است   «

ش است درجای ( زهدان)  ميآيد که جان که اصل آت  23/  30اسپرم   
شم نگاشته شود ، و روشنی آتشين آن خود به رود ، و نخست چ

 79/  3وسيله چشمان پديد آورده شود . ودرگزيده های زاداسپرم  
ميآيد که « آتش به فرنفتار= فرن + افتار» که همان « هوفريان  
 = دوستی به » است ، خويشکاريش ، روشن کردن چشم است . 
درست آتش مهروزندگی ، نخست در بينش چشم ، زبانه ميکشد 
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. اينست که هم درکردی  وهم درفارسی ، به مردمک چشم « بی  
به  درکردی   ، بی  بی   . باشد   « وی  وی   » که  ميگويند   « بی 
تخم   به   ، بی  بی  مينويسد که  دهخدا  گفته ميشود و  هم  عروسک 

  نوغان و بزر( تخم ) هم گفته ميشود . 
درست همان « فرن به = هوفريان » ، دربی بی چشم که کردها  
« کچينه = زنخدای ايران » نيز مينامند پيکر می يابد . « وای  
جان » ، « وای چشم » ميشود ، و اين وای است که به همه چيزها 
، مهرميورزد و همه را تحول ميدهد وزنده ميکند و دورهای مکانی  

« روشنائی چشم » ميشود که به   وزمانی را « می بيند » ، چون
دراثراين    همه جهان می تابد . « چشم خورشيدگونه » ميشود .
،   ( خرد )  وای آتش افروز درجان وسپس درچشم ، بينش انسان

» که «    جام جهان بين جم. اينست که «  جداناپذيراست  ،  ازمهر
جام جهان بين هرانسانی است ( چون جم ، بنُ همه انسانهاست ) ،  

شی نيست که فقط اسرارهمه جهان را ميتواند درک کند وبفهمد  بين
بينشی است برای مهر ورزيدن به دردمندان و به کسانی   ، بلکه

است   رفته  ستم  بدانها  دردمند که  بيژن   ، جم  درجام  کيخسرو   .
واسيررا درچاه دور افتاده ای می بيند  ، و با اين بينشست که رستم  

جام گيتی نمای ، جاميست برای بينش را به ياری آن ميفرستد .  
. کيخسرو به رستم ميگويد   آزردگان درجهان و بياری آنها شتافتن

بينش   » که  ازتبارسيمرغی  وتو   ، خدائيست  چنين   ، سيمرغ  که 
  مهرورزازدور» دارد.

  سيمرغ گسترده پر هميشه همچو 
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  ر ـپ ـس پيش ايران ، زهربد، توئی
  چه درگاه ايران، چه پيش کيان
  همه ، بر در ِ رنج ، بندی ميان 

بينش بهمنی ، ويژگی «  آزاروگزند ، سپربودن  يا    -پيش  ارتائی 
سيمرغی » است ، که در « خرد انسانی که جام جهان بين » است  

بينش سيمرغی ، برضد جهاد وجنگ تهاجمی و ، پيکرمی يابد .  
جهانگيری به هر بهانه ای هست و برپايه اصل « قداست جان= 
گزند ناپذيری جان » ، رزمان پرهيزی را ، که « سپرشدن درپيش 

. سيمرغ ، هميشه سپرآزاروگزند   هر آزاری » باشد، می پذيرد
هست وبا چنين بينشی ، خويشکاری هرخرديست که هر آزاری به 

  جان وخرد را باز دارد . 
ازاين رو هست که حافظ ورند (= خدای مهر= روزبيست ونهم)  

  را ميکنند : خدمت چنين جام جهان بينی
  گفتم اين جام جهان بين به تو( دل ) کی دادحکيم

  گفت آنروز که اين گنبد مينا ميکرد
  اين جهان بينی درهرانسانی، فطريست .

  زملک تا ملکوتش ، حجاب بردارند
  هرآنکه خدمت جام جهان نما بکند

  پيرميخانه ، سحر جام جهان بينم داد
  واندرآن آينه ، از« حسن تو » کرد آگاهم 
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  » را ديد  در جام جهان نمای انسان ، ميتوان « اصل زيبائی
  درسفالين کاسه رندان ، به خواری منگريد 

  کرده اند خدمت جام جهان بينکاين حريفان ، 
را  بشريت  به  کردن  خدمت   ، ازانسان   ، بين  جهان  جام  بينش 

.   ميخواهد بين است  . چرا کاسه سفالين رند ، همان جام جهان 
چون سفال وکوزه وسبو وخم ، در فرهنگ ايران ، نماد « دوستی 
ومهر» است . وارونه ديدگاه اسلامی که کوزه وسفال ، ازخاک 
  = دوسين   »  ، خم  و  سفالی  ظروف  به  درايران    . است  مرده 

dusin  )گفته ميشد و به سفالگروکوزه گر، دوسگر «dusingar  (
، به معنای « وصل کردن   dusinidanگفته ميشد  و دوسنيدن  

وبهم متصل کردن وسخت به هم چسبانيدنست . ازاين ريشه است 
که واژه « دوستی ودوست » پيدايش يافته است . اساسا واژه های  

عاشق » است که دراوستا شکل «    «دوست ويار» به معنای «
مرغ که    ( يوغ+ تای )دـجغزوست = زوشت » دارد . مثلا به  

» گفته ميشود که   اشو زوشت ، اصل انديشه وبينش است «    بهمن
» است  . به  عاشق ودوست اشه = راستی وحقيقت    به معنای «

عبارت ديگر، بينش بهمنی ، بينشی است که اشه ، يعنی حقيقتی 
که ازگوهرخود اشياءوانسان ، پيدايش می يابد ، دوست ميدارد . 
 . نهفته است  بينش زايشی وزهشی است که درانسان  اوعاشق ، 

ازنامهای خدای ايران، « زُوش = زاووش » بوده است ويکی  
.  پيوند انديشگی خيام    که به معنای « محبوبه ومعشوقه » است
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وزه » ، نماد « ـ« کـبا کوزه ، درست به همين علت است که در
  می بيند : ان ومهرودوستی » ـج

  اين کوزه چومن عاشق زاری بوده است
  دربند سر زلف نگاری بوده است 
  اين دسته که برگردن او می بينی

  دستی است که بر گردن ياری بوده است
« کوزه » با اين محتواهست که جهان بينی خيام را معين ميسازد  
، نه با « کوزه ای که ازگل مرده وفانی » ساخته ميشود که از 

  جهان بينی اسلامی سرچشمه گرفته است . 
جهان   وعلمی  عينی  يا  برونسو  مطالعه   ، بينی  ، وجهان  بينش 
نيست ، بلکه ديدن متعهد به مهر ورزی وخدمت کردن وپرستاری  

. درنگاه وديد ، روشنی ( بينش ) وگرمی ( مهر) درفرهنگ   است
ايران ازهم جدا ناپذيرند ، بدين جهت به روشنی « پرتو وتابش » 
ميگويند ، چون هردو به معنای تف وگرمائيست که روشنی ميدهد 

ميآيد که   131. دربندهش بخش نهم /    مهريست که بينش ميشود،  
« اگرشما باد را بميرانيد ، آنگاه همه آفريدگان را ميرانده باشيد » 
و   ميشود  بين  جهان  چشم  که  هست  وجان  عشق  يا  باد،  اين   .
باد   اين   . بيند  دورمی  از  را  نيکيها  و  زندگی  خطرهای 

)vi=vaay  بی ) هست که درچشم انسان ، عاشق زيبائی ها =بی
ميشود، و پيايند رويدادها را پيشاپيش می بيند وميتواند خوبی وبدی 

   hu-chashmihرا ازهم بازشاسد . اين بود که « نيک چشمی =
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» معنای مهربانی ، دوستداری ، نيکخواهی ، خوش نظری ، بی  
  ) ودژچشمی  داشت  نيتی  ، خوش  )   dush-chashmhحسادتی 

معنای شرير وبد طينت وبدخواه و تنگ چشم را داشت . ازاين رو  
ميآيد که « ونسبت به دشمنان ، فروتن وچرب(   7/  1درمينوی خرد  

به دشمن با چشم نيکخواهی و دوستی  نرم ) ونيک چشم باش » .  
نگاه کن و نيکيهای دشمن را به آسانی ببين    ،و بی حسادتی ومهر

.  اين انديشه که چشم   و بستا و از نيکی دشمنان ، دشواری نياب
، که پيکريابی همان آتش جانست ، با چنين مردمکی( کچينه وبی  
بی = سيمرغ دوربين ) ميتواند نيکی وبدی را به نيروی فطری  

ميان بخشهای وجود   ،  دراغتشاش وجوددهد . فقط  خود تشخيص ب
  د » يا تيره ميشود ويا زيانمند و آزارنده ميگردد ـاست که اين « دي

. اين انديشه سپس درچهارچوبه يزداننشاسی زرتشتی ، تغيير شکل  
»  اندازه قوای ضمير « بهم خوردن  اهريمن ، جانشين  می يابد .  

را   کارها  انسان ، عاقبت  نميگذارد  اهريمنست که  اين   . ميگردد 
ببيند وازاين رو ، نياز به رهبری وپيامبری و موبدی و آخوندی 

  دارد که نيک وبد را به او برغم اهريمن نفسش ، بشناساند. 

) ميآيد که « مينوی خرد پاسخ داد    12اينست که درمينوی خرد(  
چنان دانا بود که هرکارنيک وگناهی    درآغاز آفرينشکه مردمان  

به چشم خويش می  که ميکردند، پاداش کارنيک وعقوبت گناه را  
و هيچگونه گناه از مردمان سرنميزد . پس اهريمن  بدکار،    ديدند

به همين دليل کيشها   پاداش کار نيک وعقوبت گناه را نهفت . .....
ندانستن وگروشهای بسيار درجهان رواج داد   ومردمان به علت 

کارنيک ، هرکسی بيشتر به آن کيشی گرود وآن را نيک انگارد  
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نيرومند  کيشی  آن  بخصوص  و  است  بوده  درآن  آموزشش  که 
  تراست که قدرت با آن باشد » .

دراينجا ، اهريمن ، يااصل شروآزار است که « عاقبت کارنيک 
پيايند   نتواند  چشم  تا   « ميسازد  تاريک  و  ميکند  نهفته  را  وبد 
کارهايش را ببيند ، وجانشين انديشه « اختلال اندازه يا هم آهنگی 
درقوای ضميرانسان » ميگردد  . آتش جان ( وای ) ، که درچشم  

ز ديدن درتاريکی ميگردد . درحاليکه ، بی بی شده است ، ناتوان ا 
ميتواند   که  ميآفريند  چشمی   ، ميافروزد  درچشم  وای  که  آتشی 
درتاريکی ها ببيند . آرمان بينش دراين فرهنگ « بينش درتاريکی  
» هاست . « دين » که با چشم های کرکس واسب و ماهی کـر(  

دين دلفين = کچه = سيمرغ) اينهمانی داده ميشود ( دربهرام يشت و
رستم    يشت ) ، بينش درتاريکی ( درجستجو و آزمايش ) است .

ترکيب  که  ببيند  را  دورنگ  ديو  ميتواند  که  غاراست  درتاريکی 
واو ميتواند در چنين تاريکی با بينش چشم خودش    خوبی وبديست

، خوبی را ( جگرودل ومغزکه داری توتيای بينش هستند)  از «  
  دست وپای آهنين وفولادين» جدا کند .

بينش درتاريکی ، همان انديشه جفتی وانبازيست . چشم ، برای  
. همه حواس که زبانه های  ابهاماتست  درتيرگی  جستن روشنی 
آتش وای هستند ، درحس کردن ، ميخواهند با پديده ها وجهان،  
جفت وانبازشوند وبا آنها مهربورزند. گرما يا تابش آتش ، هاديست  

= وای » يا «  فری = پری  ، سرايت ميکند . اينست که « وی  
» يا « پاد= واد = باد » ، پديده های جفت باهم هستند و ميخواهند 
همديگررابيابند و به هم برسند . دوستی( عشق= فری) وزيبائی ،  
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جفت همند ، انبازند . ازاين رو ، « فريب » ، که « فری+ ياوه  
يا انبازی  يافه » بوده است به معنای آنست که جفت  = فری + 
همديگر را ميکشند وميجويند و می يابند وبه هم ميرسند . همانگونه  
« وی + ياوه » که « وياپان = بيابان » شده است ، معنای «  

زيبائ با  وعشق  وشيفتگی  وضو( وصال  به  چنانچه   . دارد   « ی 
شستشوی روی ودست وپا ) برای نيايش ، « پادياب » گفته ميشود  
، چون شستن و شناکردن ، سنگ شدن تخم با آب است . پادياب 

)paiti-yapa   =pat-yaap    =pad-yaaw  همين « همديگررا ، (
اين    .  « وانبازشدنست  جفت  رسيدن  هم  به   = جفت  پيوند  يافتن 

وانسانست که انسان با هنجيدن آب ، ازنو زنده عشقی ميان آب  
پری = فری = فـريد =  . اينکه نام خدای ايران ، «    وسبزميشود

» شد بيان همين پيوند« عشق وزيبائی » است . خدا وانسان   آفـريت
دارند ، پيوند « نيازی= عشقی »   باهم  پيوند عاشق ومعشوقه   ،
 = فريان  يا  جان  وآتش  آتش  تخم   » که  خدا  همين  طبعا   . دارند 
فری+ يان = جايگاه جفتی » است ، اصل زيبائی درانسانست که 

يافتن  همه را به خود ميکشاند وميفريبد . فري ياوه )  ب ( فری+ 
  ورسيدن عشق وزيبائی به همند .
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 ) 11جلد هفتم ( – يـرانا ی فلـسفـ يـهسـرمـا

  

 
  چگـونـه 

«عـشق به زيبائيهای زندگی درگيتی »  
،  

  « فريب = گمراهی » شد ؟
 …………………………………………………  

  ده ـن  ـب  ـري ـف ق ِ ـش ـع
  فريفته شدن به زيبائی،عشقست

  « فريب » ، دراصل ، « کشش به زيبائی و مهر» بوده است
 .....................................................................  

  ، بيامد جانب بنده  عشق فريبندهشبی ، 
  که بسم الله ، تتماجی ، برای تو پزيدستم 

  چون چهره نمود ، آن بتُ زيبا  
  بت پرست آمدماه ازسوی چرخ ، 
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  بت وبت پرست وموءمن، همه درسجود رفتند 
  مولوی –چوبدان جمال وخوبی ، بتِ خوش لقا درآمد 

  نشنيدم ، زنقدش، وعده فردا به جان شه ، که 
  مولوی –شنيدی نور رخ ، نسيه ، زقرص ماه تابنده 

  نماند کفروتاريکی چواو، رخساربنمايد ، 
  مولوی - نه دين ماند نه ترسائیچوجعد خويش بگشايد ، 

  
  دوتجربه گوناگون از« فريب »

 -----------------------------------------------------  

» درادبيات ايران ، گواه بر دوتجربه گوناگون    فريباصطلاح «  
ومتضاد درتاريخ ايران هست . فريب ، ازسوئی معنای مثبت دارد 

است ، و ازسوی ديگر، فريب ، معنای    کشش به زيبائیو بيان  
منفی دارد و بيان اغفال وگمراهی و در دام انداختن و گول زدن  
ژرفی   درتحول  ريشه  اصطلاح،  يک  دورويگی  اين   . ميکند 
درتاريخ فرهنگ ودين ايران دارد . اين وارونه شدن معنا ومحتوا 

پيايند ،   با « اصل زيبائی و کشش آن،    »   وارونه شدن رابطه 
است . اصل زيبائی وکشش آن به کردار، پيوند انسان با خدا وبا  

 روشنی بـرُنـده = اراده طبيعت وبا انسانها ، طرد ميگردد ، و «
برميخيزد ، وسرچشمه    برضد « کشش »، و  » جانشين آن ميگردد  

آن را که « زيبائی » است ، ازاولويت می اندازد ، و آنهارا تابع  
راه »  ـ« زندگی کردن به اک« اراده = روشنی برّنده » ميسازد .  
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. « زندگی کردن   بت » ميگرددـ، جانشين « زندگی کردن به رغ 
به رغبت » ، پيايند سرانديشه « جفتی = سنگ = هنج » است .  
انسان به رغبت   « هنجمک » به معنای « به رغبت » است . 
زندگی ميکند ، هنگاميکه به آن کار« کشيده ميشود » . بدين علت  
وفطرت  ضمير  نيروی   ، خودش  که   « دين  زنخدای   » که  بود 

است ، و« همچند همه زيبايان ،  هرانسانيست « اصل زيبائی »  
زيباست » . ازاين رو مردمان ، اين زنخدا را « بتُ فريب = بتُ  
فـريو » ميناميدند ، چون « محبوبه ای بود که زيبائيش ، هرانسانی  

دين را افسون ميکرد » . اخلاق ، برپايه « کشش » نهاده ميشد .  
اکراهي از کشش  ،  ناتوان  امر ونهی است و  برپايه  ، وقتی  ست 

»    است فريب   » متضاد  دومعنای  به  کوتاه  نگاهی   ، نخست    .
 ، وتحول  تضاد  اين  تا   ، ميشود  انداخته  ايران  درادبيات 

  چشمگيرگردد . 
 ( گياهی )، همه زيور بستنددلفريبان نباتی

  حافظ  –دلبرماست که با « حُسن ِخداداد » آمد 
  مدامم مست ديدار ونسيم جعد گيسويت

  حافظ – فريب چشم جادويتخرابم ميکند هردم ، 
  ، طرفه ميزند ره عقلفريب دختررز

  حافظ  –مباد تا به قيامت ، خراب ،  طارم تاک 
  ، رسيد   سحرفريب خوشت  ِحديثحافظ ، 

  تا حدمصروچين و  به اطراف روی وری 
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  تا ابد ، پستان جان پرشير باد  مادردولت، طرب زاينده باد 
  کم مباد وهردم افزاينده باد    شيوه عاشق فريبی های يار
  چابک وصياد، برباينده باد     دل زما بربود ، حسن دلربا

  مرغ جانم گر نپرد سوی عشق 
  مولوی –پروبال مرغ جان ، برکنده باد 

و«    « معشوقه  خداد  حسن   » و   ( دلفريب  گياهان   ) طبيعت 
به  مارا   ، ، همه  گفتار زيبا »  باده » و «  انگور=  دخترزيبای 
اينها   ، هستيم  شده  فريفته  خواستاراين  وما  ميفريبند  رغبت 

  هستند . مغناطيس ِ جان ما
فريب   ، ميطلبد   ، هرانسانی  جان  که  فريبی  چنين  دربرابر  ولی 
ديگری روی ميدهد که ما ازآن ميگريزيم و اين فريب ، کارغول 
کردن ومشتبه  اغفال کردن وگمراه  فقط معنای  و   ، ميباشد  وديو 

  ساختن و دردام انداختن دارد .
  دوراست سرآب ، از اين باديه ، هشدار 

  حافظ  –تا « غول بيابان » نفريبد به سرابـت 
  چو طفلان ، تا کی ای  زاهد ، فريبی

  حافظ  – به سيب بوستان وشهد وشيرم
  ما ازدرون در، شده مغرور صد فريب

  حافظ  –تاخود درون پرده ، چه تدبير ميکنند 
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به « سراب »    ، آب زندگی » ميگرديم  دنبال «  ماراکه  غول، 
ميفريبد و « زاهد و واعظ دين » مارا به داستان بهشت وآخرت 
ميفريبد و صغيرميسازد ، و ما را درزندگی درظاهر، با افکاری  
ميفريبند ، ولی درپس پرده ، به گونه ای ديگر ميانديشند . اينها از 

وء استفاده ميکنند و مارا ازرسيدن  « فريب = کشش به زيبائی » س
  به مطلوب ، بازميدارند .  

  

 
  تجربه زيبائی خدا ، تجربه مقدس دينيست 

  
نهاده شده بود که از«    ،  فرهنگ ايران، درآغاز برتجربه عشق

. تجربه بانوگشسپ ،   » پيدايش می يافتخدا    کشش به زيبائی
  تجربه دينی بسيارژرف درفرهنگ ايران دربانوگشسپ نامه ، يک  

بوده است که از رابطه مستقيمش با خدا ، که خوشه همه جانهاست  
همچنين   . است  يافته  می  پيدايش   ،  ( هوفريان   = مهترپريان   )
دوتجربه گوناگون گرشاسپ  ، درگرشاسپ نامه ، تجربه سيمرغ  
( که همان شاه پريانست ) ، چه درموسيقی و چه در رنگارنگی  

هست . تجربه دينی، تجربه خدا تجربه خدا درزيبائيهايش  ونقش ،  
وحقيقت ، درزيبائی هست . خدا وحقيقت ، جان انسان را به نيکوئی  

  وکمال وجوانمردی ميکشند .
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همين تجربه زيبائی ،  در هادخت يشت( اوستا )، چهره ديگر به 
خود گرفته است . درهادخت يشت ، اين تجربه ، ازسوی موبدان  
زرتشتی بدينسان مسخ وتحريف شده است که « اعمال موءمن که  
طبق خواستهای اهورامزدا انجام شده » ، « دوشيره زيبای دين  

» . درحاليکه اين   همچند همه زيبايان ، زيباستميشود » ، که «  
اصل « دين که همچند همه زيبايان زيباست ، يا به عبارت ديگر،  

» ، خودش سرچشمه نيکی وبزرگی وزيبائی هست ، و  زيبائيست  
آن را نميتوان به « اعمال انسان ، طبق  قوانينی که درآئين زرتشتی 
  ازخواستهای اهورامزدا برخاسته ، و دين ناميده ميشود »  کاست 

عشق به زيبائی های زنخدای دين که اصل زيبائيست ، و مردمان .  
ب » نيز ميخواندند ، سرچشمه اخلاق وبزرگی  ـريـت فـاورا « بُ 

. اين کشش به « اصل زيبائی نهفته    و نيکوئی شمرده ميشده است
انسانها  وبا  جامعه  با  را  انسان  پيوند   ،  « درگوهرهرانسانی 
وباطبيعت ، مشخص ميساخت .  ودرست همين کشش به زيبائی ،  
روزبيست   ) دين  زنخدای  اين  رو  ازاين  و   ، ميشد  ناميده  فريب 
وچهارم ) ، ازطرف مردمان « بُت فريب » خوانده ميشد . مردم 

» ، رو  فزا  جان   » ، است  دين »  به  دی  که «  بيست وسوم  ز 
ميخواندند که « افزاينده يا زاينده جان » باشد و « دی به دين » ، 

ای آنست که « دی ، همان دين است » . « دی » همان «  به معن
« بتُ فريب » ، همان « زنخدا خرّم » است خرّم » است . پس  

. با زيبائيش ، همان جانها را درکشش ، می  ، که زاينده جانهاست  
  پرورد . نام ديگراو « زوش = محبوبه يا معشوقه » بود .  
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بر ضد زيبائی ، چون کشش  اِلاه ِ « مشيت= اراده » ، ضديت
  دارد

  
» ، اين رابطه انسان    روشنی ِبـرُّنده = تيغبا پيدايش سرانديشه «  

 »  . شد  ساخته  واژگونه  کلی  به   ، طبيعت  وبا  جامعه  وبا  باخدا 
دارد » سبب شد که آنها    اراده قاطعروشنی بـرنده ، که اينهمانی با  
« زيبائی را به کردار اصل اخلاق   برضد « کشش» برخيزند ، و

. « کشش » ، انسان را گمراه وغافل ميکند ودين » مطرود سازند  
ودردام مياندازد . درحاليکه درفرهنگ ايران ، زيبائی با « کشش 
» اينهمانی داده ميشد . خود واژه « کـش » ، به معنای « زيبا » 
هست . به گياه عشقه ( گياهانی که دور درخت می پيچند واينهمانی  

ود ، که « کش + ئوت  با عشق داده ميشدند ) « کشوت » گفته ميش
ه ميکشد، مادرکشش است ، آنچه کشش  » که به معنای « گياهی ک

ازآن ميتراود »  ميباشد ، چون « ئود = ئوت = عود » اين معانی 
را دارد . هم گياه وچوب است ( چوب ، اينهمانی باعشق داشت )  
،  هم مادر است وهم « سرچشمه شدن وروان شدنست » .  البته  

» گفته ميشد .  و همچنين به کمان  کشـوُدبه « قوه شهوايه » نيز «  
که کشيده ميشد ، « کشود » گفته ميشد ، و کمان ، معنای بسيار 

  ژرفی داشت . 

-kash، سخنی که انسانها را ميکشد ، « کشواد=  سخن با جاذبهبه  
vaad  . کشواد ، سخنوريست که با سخنانش دلهارا   » گفته ميشد

. به پرتو و به خط ، « کشـکَ » گفته ميشد . به رسن می ربايد  
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وطناب که پيکريابی انديشه « به هم بستن » هستند ، « کــَشـو »، 
= کشه   خشه  -آ، که همان «  آخشيج،    چهارعنصرگفته ميشد. به  
هستند . وواژه « قشنگ » نيز ازهمين   اصل کشش» باشد، چون  

واژه « خشه = کشه » ساخته شده است. ازاين رو هست که نظامی 
  ميگويد :

  طبايع ، جز« کشش » کاری ندارند
  حکيمان ، اين « کشش » را ، « عشق » خوانند

  کششهائی  بدان « رغبت »  که بايد
  چو مغناطيس ، کآهن را  ربايد 

چون    ، ميکشد  گيتی   . وقشنگست  زيبا  چون   ، ميکشد  طبيعت 
زيباست . همه اين برآيندها درمعانی خود واژه « کشيدن » ، بجا 

اند ، چنانچه « کشيدن » ، هم به معنای   نقاشی کردن    - 1مانده 
است. ازآنجا که  نقش با زيبائی ، همگوهراست ، آنچه را انسان 

ود ميکشد و اين به دگرديسی ميکشد ونقش ميکند ، انسان را به خ
بانوگشسپ درکشيدن نقش زيبای بيدخت ( وی+ انسان ميانجامد .  

دخترنی  = دخت   + بيد   ، دختروای   = توش دخت  )    = طوش= 
. اينست که   خودش ، چنان زيباميشود که همه عاشق او ميشوند

آنچه جذب ميکند، تحول جذب کردن هست .    -2کشيدن ، به معنای
مهرهرچيزی  ميدهد  .    . ميکشد  چيز  آن  سوی  به  را  انسان   ،

  منوچهر: 
  چومهرش سوی پور دستان کشيد
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  سپه را سوی زاولستان کشيد 
  تهمورث ، ماکيان وخروس را با نوازش ، بسوی مردم ميکشد .  

چواين کرده شد، ماکيان وخروس    کجا برخروشد گه زخم  
  کوس 

  بياورد ويکسر به مردم کشيد     نهفته همه سودمندش گزيد 

انسان ، رازها را ، اززهدان چيزها ميزاياند ، « بيرون ميکشد    -3
» . بيرون کشيدن، زاياندنست .سيمرغ به زال ميگويد که چگونه  

  بايد رستم را ازمادرش رودابه زايانيد : 
  همه پهلوی ماه درخون کشد     ، بيرون کشدوزو بچه ماه 

  هوشنگ بدينسان آهن را ازسنگ خارا(= زن ) استخراح ميکند 
  کزان سنگ خارا کشيدش برونسرمايه کرد آهن آبگون    

آختن يا يازيدن يا سربرافراختن ، ويژگی « بالاکشيدن » است   –  4
  دارد :  باليدن = به فرازکشيده شدن، ويژگی  گياه. 

  بالا کشيدبباليد کوه ، آبها بردميد    سر رستنی، سوی 
سرشتِ چون   وانسان   ، «    سراسرهستی  همه   ، داشتند  گياهی 

. اين «    رکشيده = متعالی = سرفراز» ميشدند ـرکشيده ، سربـب
، گوهر انسان وهرچه هست  تی رسيدن  ـبه هس» و  برکشيده شدن

: زال    ازکوه سر برکشيده، ميباشد .  سيمرغ برفراز نشيميست که  
،  

  سراندرثريا يکی کوه ديد   که گفتی ستاره بخواهدکشيد
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  که نايد زکيوان بروبر، گزند     برکشيده بلندنشيمی ازاو 
  «سرو» که همگوهرانسانست ، برکشيده است 
  دگرگفت کان برکشيده دوسرو 

  زدريای باموج ، برسان غرو( نی )

خرد با ترازويش ، پديده ها را با « سنجه اش » ، « ميکشد    -5
کشيدن   -6= می سنجد » . هنجيدن = سنگيدن = کشيدن است .  

امتداد دادن و   - 7به معنای به سوی خود آوردن ، هم به معنای  
که   اينست   . کردنست  «  منبسط   ، زمان  که  ما  انديشه  وارونه 

« زمان ، کشيده ميشود= امتداد  ذرد » ، آنها باور داشتند که  ـميگ
. رد پای    زندگی درزمان ، کشيده ميشود ونميگذرد.     می يابد »

آن ، هنوز درزبان باقی مانده است ( اين کارخيلی طول ميکشد ) 
  . درباره فريدون ميآيد که :

  زسالش چويک پنجه اندرکشيد     سه فرزندش آمد گرامی پديد
  نديدند روزش کشيدن دراز    زگيتی همی گشت بايست باز 

ندارد ،   ثبات وآرام وقرار)  بينی ، زمان، درنگ (  دراين جهان 
ولی هميشه درتحول يابی ، فراتـرکشيده ميشود و هيچگاه « بـرُيده  

با ميترائيسم وزرتشت ، انديشه « زمان بريده » پديد  » نميشود .  
  .ميآيد

  ) گیزندگی  ژی=  جفتی   جی=  توافق+  ترازو+  شاهين   =
وانبازی+ شيرابه به هم چسباننده ) ، نه تنها همآهنگ ( درپهلوی  

  =hamih    بلکه همآهنگ   عناصر( ژهگان = آخشيج ها )) شوی ،
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) اندام  . دراين هست    کشش ها) وهمه    han-daamشوی همه 
. جان    همآهنگيست که « شکل ونقش » و « زيبائی » می يابد

درهمآهنگ سازی عناصرواندام وجنبش وکشش ها ، « شکل زيبا 
» پيدا ميکند که نيروی جاذبه دارد . اين همآهنگ شوی و « اندازه 

همآهنگ شدن » است که کشـش   شدن = باهم تاختن وروان شدن =
، درهمآهنگشوی    »   خواستن  «.   ميشوند »    خواستها ، « يک  

يابد پيدايش می  ،    ،  کشش های تن وروان  اراده »  و مانند « 
نيست ها  برکشش  حاکميت  و  شدن  همآهنگشوی    درفکرچيره   .

کشش ها ، نه سرکوبی کششها ، نه نفرت ازکشش ها ، نه جنگ  
نه سرگردانی وبلاتکليف   ،  ( ( کشمکش  ميان کشش ها  انداختن 

خرد ،   ماندن درميان کشش ها ، راه پيدايش « خواست » هست .
و بدينسان   ،  کشش هارا به هم می بنند و ازآنها يک بسته ميسازد

برای پرورش زندگی وبهزيستی پيدايش  » ، خواست روشن« ، 
. خرد ، به جهاد با نفس امّاره نميرود ، و نفسش ، اعدا می يابد  

عدوش نيست که با آن جهاد کند ، بلکه کارش ، انديشيدن است .  
(اند ؟  handeshitanيشيدن  چيست   (    « هند   ، انـد   » پيشوند 

چيست . « انـد» که تخم باشد ، درسانسکريت به معنای « به هم 
پيوستن وباهم » است ، چون تخم يا دانه ، دوانه ( دوتای به هم  

»  undو    andپيوسته ) است . ازاين رو درانگليسی وآلمانی «  
هست .  « هند » نيز به معنای « زهدان » هم    « و»به معنای  

هست ، چون « تخم وتخمدان » باهم جفت هستند ( مانند هندوانه  
انديشيدن ، « ديسيدن = شکل وصورت دان وساختن ) . ازاين رو  

. خرد از روان ، همه چيزهارا درتن ،    » ازبه هم پيوستن است
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. تن هست  ، ودرهمه  پيوندد  تن    به هم می  اجزاء  خرد، درهمه 
تا آنهارا باهم اندازه (   ، ودرهمه کشش ها وآميزه های تن هست

. اندازه ، همآهنگی است ،  هم تازنده = باهم تازان ورونده ) کند  
  ) اسب  ham-dach-akچون  جفت  يک  تاختن  هم  با  ميباشد   (

  درگردونه آفرينندگی است.
کنندهِ  همبسته  و  همزور   ، (  چهارنيروی ِ  نيروسنگ  ضمير 

است  ( ميشود  ،چهاربال   « زيبا   » و  زنده   ، انسان  آن  ،   وبا 
صورت زيبا پيدا ميکند ، چون نيروسنگ ، « همبغی= انبازی »  
است ، « باهم آفرينی » است . جان که « فـرن = آتش جان »  
باشد همان « وای يا هوفريان » است ، همان « نـخ »  است که 

ازاين  . وآفريدن جامه منقش وزيباست  بافتن  هم  به  رو «   اصل 
باشد به معنای «   « نقشه »» که همان    naxshak=     نخشک

» است . اين همان مهترپريان ( نخ= وای) در داستان    خوبرو وزيبا
بانوگشسپ هست که خودش تبديل به جامه منقش ولطيف وزيبا ( 

هوفريان  bav=همين جان يا وای يا «    نخ= نـز= باد  ) ميشود .
= پری زيبا، دوستی خوب » هست که هستی را به هم می بافد 

)bav-vanih=bavih  .(هستی و  =  زيبائی   ، هستی  تاروپود 
. دربافتن زيبائی ودوستی، شکل (=همبستگ) زيبا دوستی ميباشد

  وپرجاذبه ِ « هستی» پيدايش می يابد .
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  وکشمکش ها  هاـاکشش ـششها وکـک
  

وجود انسان، انباشته ازکشش ها ( آزها، نيازها ، يازه وياسه ها )  
وطبعا کشاکشهاست . ازاين رو انسان ، کمتر درفکر« همآهنگ  

بيشتر درفکر    ساختن آنها با خرد ، دريک خواست » هست ، بلکه
رهائی يافتن ازاين کشاکش ها ست که درمزمن شدن ، تبديل به 

. با ازکارانداختن « خردی که ازجان ميجوشد  کشمکش ميشوند  
» ، اين کشاکشها ، انسان را درزندگی ، سخت گرفتارميسازند ،  
و برای رهائی ازآنها ، يا « تابع اراده ديگری وقدرتی درخارج  

  » ميگردد ، يا هميشه لاقيد وبلاتکليف وسست فروميماند .  
  چه کسم من چه کسم ، که بسی وسوسه مندم
  گه ازآن سوی کشندم ، گه ازاين سوی کشندم
  زکشاکش چو کمانم ، به کف گوش ، کشانم 
  قدر ، ازبام درافتد ، چو درخانه ،  ببندم 
  نفسی آتش سوزان ، نفسی سيل گريزان 

  زچه اصلم ، زچه فصلم ، به چه بازار خرندم
  نفسی همره ماهم ، نفسی ، مست الهم

  نفسی يوسف چاهم ، نفسی ، جمله گزندم
کشاکشهاهست گريزازاين  برای   ، انسانها  يک   ،  اغلب  که 

دراجتماع   بدانها  که  را  مذهبی  يا  فلسفی  مکتب  يا  ايدئولوژی 
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، با آغوش بازمی پذيرنده تا خود را ازاين کششها    عرضه ميشوند
. تنها با « خردی که ازجان خود    برهانند  که کشمکش شده اند ،  ،

انسان ، فراجوشيده باشد ، ميتوان اين کشاکشهارا همآهنگ ساخت  
  » به   ، انسان  وبدينوسيله   ، بشوند  کشمکش  به  تبديل  ونگذاشت 

چنين   نبود  با  ولی   . ميرسد   « خود  که خواست  خردی 
در«عش  ، عرفان   ، ازاين  ـهمگوهرمهراست  رهاننده   ،  « ق 

  را ميديد:  ی تبديل به کشمکش شدهکششها
  زشاه تا به گدا ، درکشاکش طمعند 

  مولوی –به عشق ، باز رهد جان ، زطمع و مطلب ها 
خودِ احکام وامرونهی ها ی قدرتهای دينی وسياسی ازبرونسو نيز  

  ، اين کشاکشها را شديدترميکنند . 
  چودر « کشاکش احکام » ، راضيت بينند 

  مولوی  –زرنجها برهانند و مرتضات کنند 
  هردمم، دست خوش بيم واميد

  جامی  –اين دم ازکشمکش آن رستم 
 ،  ( فعالست  درانسان،  هميشه  که  کفر(  وجهل  شريعت  علم 
هردوانسان را رها نميسازند واين جان هست که ميکوشد انسان را  

  ازپاره شدن ازاين دوکشش ، نجات دهد :
  گهی کشد شهِ علم (علم شريعت ) ، سوی عليين 

  گهيش جهل ( جهل کفر) به پستی ، که هرچه باداباد
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  نشسته جان ، که بيکسو کند ، ظفراين را 
  ، شوم خوش ومنقاد زکشاکش تا رهم که 

اينست که عرفان، در« عشق کلی » ، که بيشترين کشش را دارد  
، ميکوشد ازاين کششها که  درکشاکش وکشمکش اورا زبون خود 

  ساخته اند ، رهائی يابد .  

 

 

  زو خود را ـبکش ای عشق کلی ، ج
  ا ، زبونمـش هـشاکـاينجا ، درککه 

درحاليکه خود همآهنگ سازی اين کششها با « خردِ زاده ازجان  
خود» است که بهترين خواست ، يا برترين کشش را پديد ميآورد 

« خواست »  ، و انسان ، به خود ، شکل ميدهد وزيبا ميشود .  
و مانند « اراده » نمی ،  ، ميکشد وجذب ميکند    درفرهنگ ايران

. درست کشاکش ها وکشمکش ها  د ( قاطع نيست) ونمی راند  رّ ـُ ب
وپريشانی   اختلال  آورنده   ، وفراوانی  دراثرپـرُی  درآغاز  که   ،
هستند ، عناصر آفريننده ميشوند ، و « همبغ = همآفرين » ميگردند 

« کشاکش وکشمکش انديشه ها  ، و زيبائی انسان را ميآفرينند .  
 ، آشفته ، ولی   در انديشيدنها وفلسفه ها » ، خرد هرانسانی را

تنوع ، روشن ميکند ، چون هنگامی    بيدارو جوشان ميسازند  .
روشنيست که همه رنگها ديده شوند و هنگامی زيبائيست که همه 
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رنگها وگوناگونيها باهم ، همآهنگ شوند . کشاکشهای تنوع هست 
  که درهمآهنگشدن ، روشنی وزيبائی را ميآفرينند .

  

  در فرهنگ ايران »  زيبائی« 
  زيبائی ، چهره يافتن ِگوهرجانست 

  ژرفای زيبائی دروجـود انسان
  

زيبائی ، درفرهنگ ايران ، جوشيدن سرشاری وپـرُی ولبريزی  
زيبائی ، با کل زندگی و با آتش جان (  جانست . به عبارت ديگر،  

، که همه نقشها وجنبش ها    هوپريان ) ، با ژرفای زندگی کار دارد
ورنگها، ازآن ميجوشند وشعله ورميشوند . برُنائی که جوانی باشد  

» است. پـرُی=   purnaayih، به معنای « پـرُی وسرشاری جان=
 paruو  parبه معنای سرشاری وفراوانی است . اين واژه دراصل  

=  maa pafreميباشد که درهزوارش به معنای « انباشتن » است . 
و  . ميباشد   « مراسرشارکن   » معنای  به  پرکن   آنچه  مرا 

، واين واژه ، سپس « پيش است  paraپروسرشاراست ، آغاز= 
=pesh  شد  «. است  که    ه  پيشدادی      para-dgaataهوشنگ 

ست که ازآن داد ( هوشنگ (=بهمن ) سرشار   باشد ، به معنای 
. « پيش » دراينجا حق وقانون وعدالت ونظام ) پيدايش می يابد

را   گوهری »  « سبقيت  بلکه   ، ندارد  وتاريخی  ، معنای زمانی 
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. ونظم     مينمايد   وعدالت  وحق  قانون  که  جانست  ازسرشاری 
. البته هوشنگ ، همان « بهمن » است که « پيش   پيدايش می يابد

خرد= آسن خرد » هرانسانيست . کمال ، بيان سرشاری گوهرجان  
سرشاری= واژه  چنانچه   . =     parenanhبود  کمال  و  ميباشد 

parenu    . چنانچه جوانی ، که برنائی باشد ، زيبائست  ميباشد .
هنوز درکردی ، جوان ، به معنای « زيبا وپسنديده » است ، «  
جوان چاک » ، به معنای « زيباروی » است ، و «جوانکار» به  
معنای آرايشگروهنرمند است ، و جوانی ، زيبائيست . و درکردی 
« جيو= ژيان = ژی » به معنای زندگيست . جوان ، ازهمان واژه  

، درسانسکريت » برآمده است ، که به معنای  jiv« جی = جيو=  
زندگی کردن وميل داشتن و « دوباره زنده شدن » است . درواقع 

سانسکريت است که به معنای زندگی    jivanaجوان ، همان واژه  
باد وآفتاب وآب وشيرو   .  بخش ، حيات بخش ، زنده کننده است

زيبائی وجوانی که  هستند .  jivanaمغزاستخوان ، جان بخش =  
باهم اينهمانی دارند ، جان بخشند ، ازنو ، زنده ميکنند . درفرهنگ  

= دين» در هرماه که باهم    24= دی» و «23ايران دوروز «  
يکی «    ، هستند  خرّم  ايران،  و چهره زنخدای   ، دارند  اينهمانی 

» خوانده بت فريب  ) وديگری ، «    23» نام دارد( روز  جانفزا
زيبائی    خدای زيبائيست که  که  »   فريببت  ). «  24ميشود( روز  

. ديدن زيبائی اين  فريبنده يا عشق انگيز دارد ، جان را ميافزايد  
. «خدای زمان » که همين ، جانفزاست  جوان  رام =    زنخدای 

بوده است ، نوجوان پانزده ساله است که با زيبائيش ، همه  بيدخت  
  را عاشق زندگی وموسيقی ورقص وشعروشناخت ميکند. 
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) هرانسانی است    urvaاين زنخدای زيبائی نوجوان ، روان (  و
. به خوبی ديده ميشود که زيبائی ،  که تن را نظم ميدهد وميآرايد  

ريشه درروان دارد که يکی ازچهارنيروی جانست .  ازاين رو  
زيبائی با سراسرزندگی وبا جوشان بودن زندگی وبا نظام زندگی  

  تاروپود سراسر بافت زندگی  درونرنگها در  «  زيبائی ،کاردارد .  
  . رنگ آميزی ، فقط بررويه پوست نيست .  است »

داستان خواستگاران با نوگشسب که روی فرش نشسته اند ، بيان  
ظاهری   نقش  همه   ، خواستگاران  اين  اغلب   . مطلبست  همين 
نه    ، ) هستند  فرش( جامه  بانوگشسپ برروی  وعاشقان ظاهری 
رنگ ونقش در درون تاروپود بافته وگسترده  . ورستم با کشيدن 

آنها ، رنگ درالياف    قالی از زيرآنها ، همه بيرون ميافتند . چون
قالی نيستند ، وپس ازاين قالی تکانی ، فقط يکی روی فرش بجا 
باقی ميماند واوست که حق زناشوئی با بانوگشسپ را دارد ، چون  

  « نقش ورنگ گوهری درقالی ، درپرنيان ، درجامه » هست .
  

  ، جستجوی زيبا ئيست  » بينش« 
  

مسئله بنيادی بينش انسان ، جستجوی زيبائی ها ، و برانگيختن ز 
يبائيهای ژرف درجانها وانسانها و پديدارساختن آنست . زيبائی ،  
در رنگهای تاروپود هستی است که نخست در رويه فرازينش ،  

اصل زيبائی در ژرفای جانست که غمازی ميکنند وغنج ميزنند .  
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. زيبائی هرچيزی ،    ، به بينش ، چشمک ميزندفـقـط  درپوست  
درآغاز ، چشمک ميزند ، کرشمه ميکند، غنج ميزند ، نازميکند، 
بشک ميزند ، کشی ميکند ، تلنگر ميزند، تا بيننده را به جستجوی  
ژرفای زيبائی بيانگيزد . زيبائی ، با « کشی کردن » ، کشش را  

  زيبائی ميکشد آغازميکند . « کشی » به معنای زيبائيست ، چون 
. ولی « کشی کردن » ، به معنای کرشمه و نازواشاره با چشم  

 ،با اين « تلنگر»    ،  زيبائی با اين « اشاره »وابرو کردنست .  
تلنگرميزند   ،  ن بينندهـبا اين « جلو کوتاه وظاهری » به گوهر وبُ 

  .    ، با کشی کردن ، کشش آغارميشود
  کرشمه ای کن ، بشکی بزن ، چه باشد اگر 

  نزاری قهستانی –به گوشه لب همچون شکر ، فروخندی 
به اين چشمک زدن و کرشمه کردن ، بشک زدن ميگويند. بشک 

اصل زيبائی درگوهر ، دربرونسو، برق  زدن ، برق زدن است .  
. « فرامرز» در داستان بانوگشسپ » درآغاز  ميزند ، ميآذرخشد  

که   با نو گشسپ، ازاين برق زدن زيبائی ، ازدست ميرود ، ولی  
همگوهر آذرخش ( = آذرگشسپ ) است ، برقگيراست ، نورچشم  

  اين زيبائی را در نقش کردن آن ، سالها ميجويد تا بيابد است ، و  
  . با اين بشک زدنست که سررشته زيبائی را بدست ميدهد :

  گفت که اين خانه دل ، پرهمه نقشست چرا ؟ 
  گفتم  اين عکس تست ، ای رخ تو ، چشم چگل 

  ، رشته پرفتنه  وفن داد ، سر رشته به من
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  گفت : بکش تا بکشم ، هم بکش وهم مگسل 
زيبائی جان ( زندگی ) نقشی چسبانده بروی پوست نيست ، بلکه  
  نخستين « بشک = آذرخش » رمنده وگريزنده زيبائی گوهريست

. با چشمگيرشدن اين « برق زيبائی » درهرانسانی ، دريک لحظه 
تا   ، نهفته زيبائی دراو، ميرود  برانگيختن اصل  انسان بسراغ   ،
باد(  زيبائيهای نهفته را ، درتفش ها آشکار سازد . همانسان که 
وای) دربهارميوزد تا نقش های خفته در طبيعت را ازگوهرشان ،  

تاروگفتاروانديشه ميتواند ، بدينسان نقاش پديد آورد . انسان ، دررف
  زيبائيها درجامعه ودرجهان شود . 

، نه قناعت کردن   مسئله ، شکوفاساختن زيبائيهای نهفته است
به همان زيبائی که با نخستين ديد و چشمک ، به چشم ميافتد . ما  
فقط با معياری از زيبائی که به ما آموخته اند و وام داده اند و آن 
را عينک ما ساخته اند تا زيبائيها را ببينيم ، بينشی بسيارتنگ از 

زشتی هست  زيبائی داريم . ما فقط با اين عينکی که معيار زيبائی و
، آن چيزی را زيبا می بينيم که اين عينک ، زيبا می بيند و چيزی 
را زشت می بينيم که اين عينک ، زشت می بيند . به همين علت  

   ، چيزی را زيبا می بينيم که طبق اين معيار، زيباست .
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  ا ،ـائی هـبـديدن زي
  = زنخدا وای ) وی+ بغ =چشم خود ( با مردمکِ 

  
مردمک . ولی «  ما با زيبائيهای تعريف شده سطحی کار داريم  

 وی بک = وی وی » هست ، ودرهرزندی «  بی بی» که «    چشم
»  مينامند ( که زنخدای   کچه  = وی بغ = وای خدا » ودر کردی «

جوان و اصل زيبائيست ) ، کارش درديدن ، انگيختن وآبستن کردن  
وپديدار ساختن زيبائی های تعريف ناشده هست . ما عينک زيبا 

»   ِوی + بغ=    بی + بکتا با «    بين خود را بايد دور بيندازيم ،
وای    » اين  گرم  روشنی  تا   ، ببينيم  چشم  خود  مردمک   = «

 . ر جانها ، برانگيزد و بزاياند   ـوهـدرکششش ، زيبائی ها را ازگ
، برضد خدای زيبائی درمردمک    زيبائی بين  ما با اين عينک ها

ن ، ميجنگيم . ما خدايمان را درچشممان ، کور ميکنيم  چشم خودما
 .  

جوينده  هميشه   ، انسان   ، زيبائی  وچشمک  وبشک  کشی  اين  با 
به  وگوهرجان،  اصل  به  مارا   ، زيبائی  کشش   . ميشود  زيبائی 

ديدن  زيبائی ، گوهرخدا که اصل زيبائی درجانست ، ميکشد .  
انسان را جوينده زيبائی در ژرفا وتاريکی ، درزاياندن زيبائی از 

. حقيقت وزيبائی زندگی ، يا خدا ، درتاريکيهای    تاريکی  ميکند
  جانها وپديده هاست و انسان ، کليد اين درهای بسته است . 
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با جامعه   و  با خدا وباحقيقت  اين رابطه   ، الاهان نوری  آمدن  با 
کشش ازتاريکی وژرفا   وجهان ، به کلی ، وارونه ساخته ميشود .

.  اين الاهان، راستی وحقيقت را ، ازنور  ، اهريمنی وابليسی شد  
يا روشنی خود ، خلق ميکردند . ولی « زايش ورويش » که مفهوم  
« افرينندگی » بود ، روند پيدايش « روشنی ازتاريکی » است 
که به کلی منفور ومطرود گرديد . خود واژه « تخم = توم » ،  

ی اصلی آنرا  معنای « تاريکی» داشت . تـنَ ( تنبان ، تنکه ، معنا
سرچشمه    ، بود  زن  آميزشی  واندام  زهدان  که   ، ميدهند)  نشان 

  تاريکی شد .  
  

  رفتن دوشيزه خدای گرمی ( جوانی وزيبائی ومهر)
  درتاريکی زمين برای گرم کردن چشمه ها وريشه ها

  رپيتاوين = اصل آفريننده جهان
  

، که اصل گرما ونيمروز است ، در آغاز  به رپيتاويندرآغاز،  
زيرزمين ميرفت ، تا چشمه ها وريشه ها درختان وگياهان را گرم  
کند ، درنيمروزروز نوروز( نخستين روز آفرينش گيتی ) از زير 
زمين وتاريکی بيرون ميآمد ، يا به عبارت ديگر از زمين ( تن )  

گياهان وآسما ن ميرفت فراز  به  و   ، . درست همين    زاده ميشد 
زنخدای جوان ، اهريمن ساخته ميشود که درهمين روز و همين  
گاه ، به شکل مار از زمين بيرون ميآيد تا برضد خدای روشنی  
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کشش ، که بسوی عمق وتاريکی ميکشانيد تا بجنگد .  بدينسان ،  
. کشش ،    گوهر آفريننده را بيابد ، اهريمنی وابليسی ساخته شد

از    ، کشش   . مياندازد  دام  ودر  ميکند  وغافل  گمراه  را  انسان 
سرچشمه زيبائی نيست ، بلکه  کشش ، از تاريکی ميآيد ، زائيده 
يا روبند  نقاب  که  تجاوزخواهی وبدی است  و  از زشتی وپلشتی 

انسان بايد پشت به کشش ازتاريکی تن زيبائی به خود ميزند .  
ندارد   وجود   ، درتاريکی  زيبائی   . که  ،  بکند  زيبائی  و 
است کننده  وگمراه  فريبنده   ، اهريمن    درظاهرميکشد  اين   .

گياه خوار  تا ضحاک  ازخود ميسازد  تاريکست که جوانی زيبا  
  خواری بفريبد :وبی آزار را به خون

  جوانی بياراست ازخويشتن    سخنگوو بينادل وپاک تن
هميدون وبه ضحاک بنهاد روی    نبودش جزازآفرين، گفت  

  وگوی 
  

  » کشش « ناتوانی خرد انسان دربرابر
  

شاهنامه ، با داستان کيومرث آغازميشود که روايتی است   درست
زرتشتی ازنخستين تجربه انسان و بيچارگی وسستی خرد انسان  

خرد انسان وخرد حکومتی ، فريب ميخورند و  .  و خرد حکومتی 
راتوانائی   وجامعه  زندگی  کردن  راهبری  يا    ندارند  برای  ديو   .

اهريمن ، پيکريابی « اصل کشش» و«اصل شر»هردو باهم  است 
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. شرّ ، ميفريبد . اين ديو واهريمنست که درگوهرهرچيزی وجانی  
خودرا درظاهر، زيبا ميسازد تا بکشد ( جذب کند ) و گمراه کند . 

کيومرث ، نياز گوهری    .  عشق به زيبائی ، عشق به فريب است
از   ناتوان  ولی خردش   ، دارد   « زيبائی  به  « مهر= کشش  به 

. مهر، با چهره خوب ، انبازاست   شناخت دوستی ودوست ميباشد
، و ديو کينه ورز وزدارکامه واصل شرّ ، به خود ، چهره زيبا 
ميدهد و کيومرث اورا دوست خود برميگزيند تا به او مهربورزد  

 .  
همه شرّهای طبيعی وگوهری ، همه سائقه های درونی ، خودرا  

« مهرورزی به   زيبا ميسازند ، تا انسان را گمراه کنند . بدينسان
  فقط   زيبائی » ، تبديل به « مهرورزی به زيبائی ی ميشود که

است انسانيست.    نقاب زشتی »  تجربه خرد  نخستين  به   اين   .
عبارت ديگر، انسانی وجوديست فريب خور، وخردش ، ناتوان از  
انسان   خرد   . دارد  رهبر  به  نياز  طبعا  و  فريبندگانست  شناخت 
وحکومت ، مهر به زيبائيهائی ميورزند که  روبند زشتيها هستند .  
اين نخستين تجربه بينش انسانی ميشود . مهری اورا جذب ميکند 

يورزد .  خرد انسانی وخرد حکومتی ،  که درنهان ، به او کين م
واند اين دورا ازهم تشخيص دهد و درهمان گام نخستين انديشه  نميت

  ، گمراه ميشود وفريب ميخورد . 
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  نخستين تجربه انسان درتورات چرا 
  ؟ فريب خوردن است

  
دريزدانشناسی  انسان  نخستين  خوردن  فريب   » رويداد  همين 
زرتشتی در نخستين تجربه اش » ، در تورات نيز ، به شيوه ای  
  ، دارد  با « شيطان »  اينهمانی  که  مار»  ميدهد. «  ديگر روی 
پيکريابی همين « عشق يا کشش به زيبائی » هست . کشش  ِ « 

» وسپس به «  حوا » ، وسپس آدم ، به سوی ِ« درخت معرفت  
درخت زندگی که درخت هميشه تازه شوی يا فرشگرد » باشد ،  
که در« ميان باغ عدن » هستند ، در صورت « مار» پيکرمی  

ازعشق به زيبائی يا  انسان نبايد از« کشش به اين دو ،    يابد  . 
يهوه »    ارادهع  ـيرهبری شود ، بلکه بايد « تابع ومطـاين دو »  

. کشش انسان به دوستی انسان به بينشی که ازخود ميرويد ،  گردد  
فريبست .  بينش طبيعی انسان ، شيطانيست .  « تصوير مار » ،  
و اينهمانی آن با « اهريمن يا شيطان وابليس » ، بسيار خوب ،  
تحول « عشق به زيبائی » را به « فريب ، به معنای گمراه شدن  

  سازد . و عصيان از اراده الهی » روش مي
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  اصل « جفتی= انبازی= مهر= سرچشمه آفرينندگی بودن » که
  « مـر= امر» باشد ، « مـار= اهريمنی = اژدها » ميشود

  
مار که همان « مـر= امَـرَ » ، اصل آفرينندگی درجفتی است و  

به هم چسبيدهاين   درجان    دوتای  ، که اصل روشنی وفرشگرد 
هستند ، تبديل به مظهر دورويگی ميگردد . اين « مَـر» ، که بيان  
« پيدايش روشنی وفرشگرد ازپيوند ومهر» است ، تبديل به اصل  
بايد درنظر داشت که درفرهنگ    . فريب واغوا وتباهی ميگردد 

  ، مايران  م ـ«   = يا   ــردم   « تخم  تخم    انـسـانر+  درست  يا  ، 
. با « مار= شيطان يا ابليس يا   همين « مر= مار» هستفرزند ِ

کشش ها درگوهر يا فطرت انسان ، فريبنده = گمراه    اهريمن » ،
. عشق وکشش به بينشِ روئيده ازخود ، وفرشگرد کننده ميشوند  

تازه    ) . ملعون ميگردد   ،  ( امرداد  ( خلد،  ازخود  وسبز) شوی 
رويه ديگر اين انديشه آنست که انسان ، به جهان وگيتی و طبيعت 

. زيرهمه زيبائی ها ،    و جامعه وانسانها ، ديگر اعتمادی ندارد
  ، بدی   ، خوبيها  همه  وزير   ، کينه   ، مهرها  وزيرهمه   ، زشتی 
وزيرهمه نيروها ، سستی وضعف ، وزيرهمه بينش ها ، جهل می 

، هيچ زيبائی نيست .    درگيتی ( تنکردی = دنيای جسمانی)بيند .  
. عشق ( فريب )   عشق به زيبائيهای گيتی ، همه گمراه کننده اند

به زيبائی های گيتی ، همه فريبند( گمراهی وسرگردانی و بيراهه 
که    ( فری+ ياوه ، فری+ ريو )  همان واژه فريب روی است ) .  

و    »  عشقنای «به مع که گول خوردن  فريب   ، ، ميشود  است 
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.  درگوهريا تخم تاريک انسان ، هيچ زيبائی   اغفال وگمراهيست
نيست ، بلکه « نفس اماره » هست . همه اعمال واقوال وافکار  
زير   . دارند  باهم   دوغايت  يا  دوهدف   ، استثناء  بدون  انسانها 

زيرهرغايت علنی ،    هرهدف آشکاری ، يک هدف نهفته هست .
غايتی مخفی هست . انسان ، اصل مکروتزوير وخدعه و دوروئی  

  .هست 
  

  وس اـر و ط اـم
چـرا اين « طاوس » است که « مـار» شـده است 

  ؟
  

برای شناخت « مار» ، متون اسلامی ، به ما ياری ميدهند . چون 
انباز بودن « ماربا طاوس   دراين متون که احاديث گوناگون باشند ،

بارها تکرارميشوند .  اين طاوس است که سبب رفتن شيطان  »  
به بهشت وبيرون راندن انسان ميگردد . درواقع اين ماروطاوس  
باهمند که حوا وآدم را گمراه ميکنند ( ميفريبند ) . دربحارالانوار،  
نقل ميشود که طاوس است که سبب رفتن شيطان به بهشت ، وبرون 

. است  بوده  بهشت  از  آدم  گوهر    آمدن  مار،  ديگر،  عبارت  به 
» خوانده رش موروـفطاوسی دارد .« طاوس » ، درپهلوی ، «  

مرغ فرشگرد = رنگارنگی نقش ها ، اصل  ميشود که به معنای «  
امَـريا مار  زسرزنده شویا » است .    = امـرداد= اصل وگوهر ِ 
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که   پيغمبر فرمود هر  که  نقل ميشود  ازابن مسعود  احمد  درمسند 
ماری بکشد ، چون کسی است که مرد بت پرستی کشد .  درعلل 
، بسندی تا رسول خدا ميآيد که « نخستين کسيکه با خود لواط کرد  
، ابليس بود و نژادش ازخودش برآمدند . البته ماررا ، به همين  

مرد . انديشه لواط کردن باخود ،  سان « لواط کننده باخود » ميش
عبارت بندی تازه « دوجفت به هم چسبيده » بود که همان مفهوم  
« مر= امر= اصل جفتی = اصل خود آفرينی » ميباشد . معنای 
اصلی « افرينش ازاصل مهر» ، چنين گونه زشت ومسخ گرديده 

اصل مار=  است . خوب ديده ميشود که مارو بت پرست ( که چنين  
را ، اصل آفرينش ميداند » ، هم ارزش ميشوند ، و درهمه   مهری

به   . دارند  که چهره طاوس  مارديد   ، ميبايستی   ، کفارومشرکان 
به هيچ انسانی، که موءمن به محمد نيست ، نبايد  عبارت ديگر،  

 . دارد  طاوس  سيمای  که  ماريست  چون   ، کرد  اعتماد 
  . کاروگفتاروانديشه نيک يک کافرومشرک ، همه ابليسی است

اين انباز بودن طاوس با مار، در ادبيات ايران نيز ، بازتابيده شده  
  است .عطار اين انديشه را چنين روايت ميکند که :

ليک ابليس لعين درجست وجوی     خواه ملعون گشته ، رفته 
  آبروی 

، افتاده بود     کار او بس خواروزارافتاده  ار ـف نـتاو در  جان
  بود

  مکر برتلبيس ميکرد ازحسد     تا کند آدم ، مثال خويش رد 
  بردرجنت نشست او سالها     تا همه معلوم کرد احوالها
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  رفت وباايشان گل ا ُنسی بکشت    مار با طاوس ، دربان بهشت
آن لعين     رفت درسوی بهشت او،   در دهان ماربنشست

  پرزکين 
، وديگری ، «   ، که  يکی «مار»  دارد  دولنگه   ، بهشت  درب 
ماربا   وهمصحبتی  انبازی  اين  الطير،  درمنطق  است.   « طاوس 

  طاوس، بازتکرار ميشود :
  بعد ازآن طاوس آمد، زرنگار     

  نقش هرپرش نه صد، بل صدهزار 
  چون عروسی ، جلوه کردن سازکرد

  هرپـراو ، جلوه ای آغاز کرد 
  گفت تا نقاش غيبم ، نقش بست    چينيان را شد قلم، انگشت دست
گرچه من جبريل مرغانم وليک    رفته برمن ازقضا کاری نه 

  نيک
  يارشد با من به يک جا مارزشت    

  تا بيفتادم به خواری ازبهشت 
ديگر،   عبارت  به  يا   ، است  بوده  ازازل   ، ماروطاوس  ياربودن 
گوهری است .  مار( مـر) ، درواقع ، گوهر طاوسی داشته است  
که چون عروسی در زيبائی جلوه ميکند ودل می برد وبه همين  
علت ، مطرود وملعون شده است ، چون همه را عاشق خود ميسازد  

.  « عثمان » ، نام خليفه سوم اسلامست. بهترين گواه براين همان  
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، و همچين به   عثمان ، به معنای مار، ماربچه و بچه اژدهاست
بوقلمون يا به مرغی گفته ميشود که هرزمان به رنگی ولونی برآيد 
( چوزه شوات = فرخ الحُباری ) . درمخزن الادويه « شواد» به  
پرنده ای اطلاق ميشود هم درآب وهم درخشکی زندگی ميکند. اين  
همان عبارت بندی انديشه « جفتی= مر= مار» است . از« اصل  

رنگارنگی ( رنگين کمان ) پيدايش می يابد .    جفتی = مـر » ، 
درست نام عثمان ، هم رويه « مار» را دارد ، هم رويه  طاوسی 
که دربوقلمون و هم ، مرغی که هرزمانی به رنگی تحول ميايد  

اند ، چون « مار=  بيان شده است .   به عثمان داده  را  نام  اين 
نيک بوق تصويری   ، ازمحمد   پيش  درزمان   « طاوس  لمون= 

، وسپس هم ، همين نام را نگاه داشته اند و   وستوده بوده است
  تغيير نداده اند . 

  

  اوس ـس وطـليـار وابـمهمگوهر بودن ِ 
  

مخرج مشترک تصاوير « مار» و« ابليس » و « طاوس» ، اتش  
ميباشد . ازاين مخرج مشترک آنها ، ميتوان به ژرفای تحول مفهوم  
« عشق = فريب » به « فريب = گمراهی » پی برد ، چون «  
که  ديد  ميتوان  درشاهنامه  مار،  ازتصوير   . يازد  می   ،  « آتش 

خته شدن تصويرمارو ازدهان مار، آتش شعله ميکشد . با زشت سا
سياه ساختن گوهر آن ، ازدهانش ، بجای شعله وروشنی وگرمی (  
دم ) ، دودِ تيره وتارکننده ، بيرون ميآيد . درواقع مار، معنای «  
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اژدها= اژی = دها = ضدزندگی + آتش سوزنده ) پيداکرده است  
. اژدها ( اژی + دها  ) ،  آتش سوزنده ای که از زفرش بيرون  

ژی ) هست  . درداستان هوشنگ، بخشی    -ميآيد، ضد زندگی ( ا
  از ويژگيهای تصوير آنان را ازمار، می يابيم . 
  پديد آمد از دور، چيزی دراز 

  »  ازـتيـز توتيره تن و «  سيه رنگ
  دوچشمه خوناز بـرسـر ، چو  دوچشم

  زدود دهانش ، جهان ، تيره گون
تن   اين مار( اصل جفتی ) ، دررابطه تنگاتنگ که بازمين( خاک،

) دارد ، تيره وتاريک است    يا آرمئتی  زمين  ، بخشی از  انسان هم
وسياه ميشود . زمين ، اينهمانی با « تن = زهدان وبدن » دارد . 
«تنکردی » ،دراصل ، به معنای « زائيده از زهدان »  است ولی  
به آنچه جسمانيست گفته ميشود . آنچه زاده شده است ، جسمانی 
وتنکرد است . مار، چون برزمين ميخزد وسوراخ زی هست ،  

ا خاک وزمين تيره ( تن انسان ) داده ميشود . البته با  اينهمانی ب
سياه ساختن مار، مار ، اصل اهريمنی ( ضدزندگی+ زننده چنگ  
جز« ديگری  معنای  مار،  تـيـزتاختن ِ»   »  . ميشود   (  واژگونه 

جنبش پرشتاب دارد ، چون « تاختن= تاچيتن » معنای روان بودن  
ومواج بودن و « ازنو، ترو تازه شدن » را دارد .آب روان ، آب 
تازانست . درست دراينجا ، هويت مار( مر) نمايانتر ميشود .مار،  
با جنبش وتازه شدن ومواج بودن ( مارپيچ ، چنبش پرپيچ وخم )  

  ومواج بودن ، ويژگی اندروای ( بيدخت ) يا رام هستکار دارد  
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. سيمرغ ورام ( اندروای= بيدخت ) درفرهنگ ايران ، اينهمانی 
با « موج » دارند ، اصل « تموج » هستند . ازدهانه اين مار ،  
بجای روشنی با گرما ، دود، فرامی يازد و جهان را تيره ميکند .  

بدينسان    . اهريمنست  آفريده   ، آنچه  دود دريزدانشناسی زرتشتی 
ن ، فرازمی يازد ( کشش ها ، آز ونياز= عشق  ـازآتش جان درت

. و  و ياسه= آرزو واشتياق  ) ، اهريمنی وتاريک سازنده ميشود
چشمان اين مارسياه ، چشمه خونريزنده ميگردد (= زدارکامه ) .  
البته هوشنگ ، برضد چنين « آتش تيره سازنده وخونريزو هميشه 

ن  درتحول است » و آنگاه سنگی برای کشتن اين مار، برای کشت
مار، پرتاب ميکند که نا خواسته به سنگ ديگر، ميخورد، و ناگهان  
ازاين تصادم وتضاد ، آتشی ميافروزد که بجای دود که اهريمنی ، 

ازتضاد وبريدن ( جداشدگی ) هست که  فروغ وروشنی ميآفريند .  
روشنی پيدايش می يابد ، نه ازپيوند وعشق وآميختگی= مـر=  

. ازبه هم زدن سنگ ها ، نه از« سنگ که دراصل به   سنگ )
  معنای اتصال وامتزاجست = اصل مـريا مار» .  
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  رآن ، همان خدای ايران ، ارديبهشت است ـق ابليس ِ
  که «آتش جان» درآتشدان يا تن هِرانسانيست

  واصل « سرفرازی » درانسان ميباشد
  

، چون ابليس، همان « مهترپريان =   ابليس از آتش استاينکه  
ارتای خوشه = مجمرآتش = ارتا واهيشت » خدای ايران است .  

= ال + ويس » است ،که    ال+ بيسواژه ابليس ، معرب واژه «  
به معنای « آذرخش = روشنی ازآذر» يا برقست ( که آتش هم  
ناميده ميشود ) ، و نام ديگرش درتبری « سنجل = سنگ + ال ،  
سکل = سنگ+ ال » است ( که درقرآن ، سجيل شده است ) . و  
به آذرخش ، آتش هم گفته ميشود .  برق ، از« زنخدای سنگ ،  

  ن زا باشد ، يعنی زنخدای عشق= مهر » است . که ابـرسياه وبارا 
ابليس که  است  تکرارشده  بارها   ، اسلامی  خدای    ،  درمتون 

پسوند « بيس= ويس » ، به   .مجوسان و مهترپريان بوده است  
با   ، باشد  آش  يا  برق  که  والبيس  است   « جفتی  اصل   » معنای 
وآب(   برق)   ) آتش   . هستند  مر»   = سنگ   » باهم   ، ابربارنده 
ابربارنده ) ، تخم وزهدان ، انبازباهم درآفريدن هستد ( مر= مار،  

  يا سنگ ) . 
به عبارت ديگر ارتا يا ابليس ، هم « آتش » و هم « خدای زيبائی  

وعشق » است ، چون « پری = فری » ، به معنای « عشق و  
واين خدا ، کانون آتش است که«  زيبائی » هردو با هم هست .  
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. و آئين   حبه های آتشش » را فروميافشاند تا جان انسانها بشود
رجم ( سنگ انداختن ) به شيطان درمکه ، هنوز دربعضی قبائل 
عرب ، معنای سنگ انداختن به اين زن را باقی نگاه داشته است 
. اينکه ابليس ، زيباست و به قول سعدی ، زشت ساخته ميشود ، 

  چون قلم در دست دشمنست ، انديشه ای شناخته شده است .
. خود واژه « تاوس » ،« تاو+ اوُس    گوهرطاوس هم آتش است

است . « آتش زهدان يا تن که     تف = تپ » ميباشد . تاو ، همان  
به معنای آتشدان هم هست » ، به هستی انسان ، صورت ميدهد و 

» درطاوس ، دراصل به usهستی می بخشد . پسوند « اوس =  
واژه « اوز= خوز» برميگردد که معنای « نی = زهدان » داشته 

شده است،    outو درانگليس    ausاست . « اوس» که درآلمانی  
 . اززهدانست  وبرخاستن  برآمدن  و  رفتن  بيرون  و  شدن  خارج 

» که  «   tan+us اينست  و  بلندشدن  و  برخاستن  معنای  به   «
taan  +us  به معنای برخاسته وبلند شده ، بسوی بيرون کشيدن «

) .    vanhتابيدن ودرخشيدنست(  دراوستا به معنای    usاست .  
tik+us  . ازسوئی   به معنای آرزومند    به معنای بازوگشاده است

  ستاوُ   = خرسند ) . بنا براين «  khunsandميباشد( درهزوارش  
، چون به معنای « آرزومند عشق يا گرمی » است    » ازيکسو،

تابش وگرمی ، اينهمانی با مهر دارد . آفتاب ، خدای مهراست ،  
تابش وپرتو ، هردو معنای « گرمی=    . بخشد  چون گرمی می 

. چون دارند  برميفروزد   عشق »  را  دنبالش  که  طاوس نراست 
.  ولی  اين صفت را برای طاوس بطورکلی بکار  وطاق می بندد  
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ولی    ، زنخداست  باشد،  سپهرچهارم  که  آفتاب  چون   . برند  می 
  طاوسيست که دنبالش را برميافروزد

  چو طاوس ( خورشيد ) دنبال را برفروخت
  از بهمن نامه –پروبال زاغ سيه را بسوخت 

يا درباره گاو زمين که مادينه است وشيرش را فريدون درکودکی  
  مينوشد ، درشاهنامه ميآيد که

  همان گاو ، کش نام ، برمايه بود     زگاوان ورا برترين پايه بود
  زمادرجداشد ، چو طاوس نر     به هرموی بر، تازه رنگی دگر 

اينکه گاو زمين ( = تن ) ، گاويست که هرمويش ، رنگ تازه  
ديگری دارد ، به معنای آنست که « اصل فرشگرد و رنگارنگ  
بودن » است ، چون موی اينهمانی با « گياه » و « نی » دارد .  

طاوس ، معنای « برخيزنده وبرافروزندهِ  تاب ، يا ازسوی ديگر
.    ازاو ، مهر، پيدايش می يابدو  گرمی وروشنی » را دارد  ،  

 = بيس   + ال   = ابليس   » و   « طاوس  و«  مار»   » که  اينست 
دارد » ، همه   = مار، جفتی= ويس = وای=مـر  زنخدائی که گوهر

اين    . اند  برخاسته  پديده  ازيک  اصطلاحات گوناگونی هستند که 
اصل گرمی ( يازيدن ، ياسه ، آز، نياز= عشق ) درتن است ، که  
مار وابليس ، يا اهريمن يا طاوس شده است . اين اصل گرميست  
که درآغاززمستان به زمين ( تن انسانها نيزبخشی از زمينست )  

ين روز سال از زيرزمين بيرون ميآيد يا از فروميرود و درنخست
زمين زاده ميشود و همه گياهان  رنگارنگ وطاوسی و زيبا ميکند  

  ودرجهان زندگان ، فرشگرد ميشود .  
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  ل گرما » ،ـرا « اصـچگونه وچ 
  ن » می يابد ؟  ـمـريـتحول به « اه

  
« رپيتاوين » ، بنُ گرما درآسمان  هست ، و « رپيتا » به معنای 
« دوشيزه » است . اين « بنکده تابستان » و اصل گرما وآتش  

است . او خدای ميان   نيروی آفريننده جهان در نيمروزفروزی ،  
روز، يعنی گرما ( تاو) هست که جهان را دراين هنگام ، درنوروز 
ميآفريند . ازاين رو ، اين زمان ، بنام اين خدا ناميده ميشود . اين 
زمان با اين خدا ، اينهمانی دارد و رپيتاوين ، تنها نام زمان نيمه  

ی « نيمروز= روز نيست. درمتون زرتشتی ، نام اين خدا ،  به معنا 
با   دربندهش  هم  مزدا  اهورا   . ميشود  بکاربرده  روز»  ميان 

ميآ  ، هنگام  درهمين  را  جهان   ، درحاليکه امشاسپندانش   . فرينند 
خود رپيتاوين ، اصل آفريننده جهان هست ، و نيازی به آفريننده 

. پيشوند واژه ِ« رپيتاوين» ،   هست که    هـه = رفـرپديگرندارد 
معربش « رب » ميباشد ودرقرآن« رب العالمين » ، نام ديگر الله 
است. ولی دربرهان قاطع ديده ميشود که « رپه ورفه » ، نام «  
خوشه پروين » است که همان « ارتای خوشه » ، خدای خوشه  
وکانون آتش باشد . « پيت» ، همان « نای= زهدان » است ورپيتا  

دانيست که خوشه پروين = ارتای خوشه  ، درواقع به معنای « زه
درآنست » واصل « ازخود آفريننده جهانست . رپيتا ، چون جمع  

) ، اصل جفتی يا «  تخم وتخمدانست ( مانند تخمتن يا خواجه …  
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مـر= امـر» هست. ازاين رو، به آسانی ميتوانستند ، پيدايش اورا  
  اززمين تاريک ، « مار» بخوانند .

ميدانيم که ارتای خوشه ، مجمر وکانون آتش نيزهست . به عبارت 
ديگر، دانه هايش « تخم آتش » هستند . طبعا ، اصل گرما هستند 

.  

شده   نوشته  دوگونه   ، رپيتاوين  نام  -rapithwa+rapithولی 
wena    که دوبخش « رپيتrapith توا +twa   + و « رپيت «

از دوبخش «     wenaون بازمرکب  . « رپيت »  دارد  ازهم   «
  ، پيت  است.  خوشه»   » معنای  به   ، رپه   . است   « پيت  رپ+ 
 ، پيت  وهمچنين   ، است  وعاطفه  عشق  معنای  به  درسانسکريت 
درسانسکرت  به معنای « زهدان وشکم » است . پسوند « توا »  
و« ون= وين » ، هردو به معنای « نای» هستند ( توا ، پيشوند  
توا گفته ميشود، چون کشتيها  نوح   ، به کشتی  تباشير، درعبری 
يا کوره يا  با « داش  اينهمانی  ازنی ساخته ميشدند) .  زهدان ، 
تنور» داشت ، که سرچشمه گرما برای پروراندن جنين است . 

اگون ولی متمم هم داشته باشد ازاين رو رپيتاوين ميتواند معانی گون
انست که تخم های همه هستان را  هرپيتاوين ، اصل آفريننده ج .  

در زهدان خود دارد  که ازنايش ميزايد = يا از نايش مينوازد ( 
وجشن وخنديدن  زادن  چون   ،( به  )   نای  نی  نواختن  باهم   (= 

. ازاين رو « رپ » را دراوستا به شادی کردن  اينهمانی داشتند
ای   خوشه  دارای  معمولا  اصطلاحات،  اين    . ميکنند  ترجمه 

  ازمعانی هستند ، نه يک معنای تنها .  
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درنخستين روز ماه آبان ، اين دوشيزه رپيتاوين ، که خدای مهر( 
ها  چشمه  تا  ميرود  زيرزمين  وبه  ميآيد  فرود   ، است   ( گرمی 
  وريشه های گياهان را گرم کند ومرّبی آنها باشد و آنهارا بپرورد 

) ميآيد که : « مينوی    159. اينست که در بندهش بخش دهم (  
زمين   روی  از  شودرپيتهوين  زمين  زير  چشمه    به  که  آنجا   ،

  . ماه آبان ، بهيزگی روزهرمزد، زمستان زور گيرد » . آبهاست 
سپس می بينيم که نخستين روز فروردين ( که فرّخ وخرّم و جشن  
ساز، نام دارد) روزهرمزد ، از زيرزمين از زهدان زمين ، زاده 

) ميآيد : « چون ماه  160وپديدار ميشود . دربندهش بخش دهم ( 
درآيد  بـنُکـده خويش  از  تابستان   ... هرمزد شود  روز  فروردين 

ز زير زمين به فراز زمين آيد و َبـر ِ  وپادشائی پذيرد . رپيهوين ا
با زاده شدن رپيتاوين درنيمروز روز نوروز،  درختان رساند » . 

  .   فرشگرد يا انقلاب بهاری ( گشتگاه ) آغازميشود
ن ) ،  ـاين انديشه زاده شدن خدای گرمی ، ازتاريکی زمين ( ت
. اينکه    همآهنگی با مفهوم « روشنی بيکران زرتشت » نداشت

امری    ، زرتشت  آموزه  برای   ، ميشود  زائيده  ازتاريکی  خدا، 
ازاين رو ،  . اهريمن جانشين تصوير خدای گرما    اهريمنی بود 

« سفتن » ،  که زمين را می سـفُـتـد، وبيرون ميآيد . البته  ميشود  
دومعنا دارد ، يکی « سوراخ کردن » است وديگری « عشق  

. « زن سُفته » ، زنيست که شوهر دارد و آبستن ورزيدن » است
« » است و  بوسيدنشده است . سفتن ، همان « سودن وبسودن و

. اينجاست  همبوسی » در زبان پهلوی ، مقاربت وآبستن شويست  
به   يا   ) اهريمن  ديگر،  که  بنُکده عبارت  و  فرشگرد  زنخدای 
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 که از زمين بيرون ميخزد  ماری ميشود)  تاو + استان    –تابستان  
. ولی « ماره کردن » درکردی به معنای عقد زناشوئيست و «  

، خدای آفريننده عقد مهر وزناشوئی    29مارسپنتا » ، خدای روز 
  ، ميان بهرام ورام است که آفريننده زمان وجهان اند .

) ميآيد که : « اهريمن ، چون ماری ،    42دربخش پنجم بندهش (  
آسمان زير اين زمين را بسفت ، وخواست که آن را فرازشکند.  
ماه فروردين ، روزهرمزد ، به هنگام نيمروز درتاخت . آسمان  
. درست همان زمان   از گرگ »  ازاوبترسيد که گوسپند  آنگونه 

زمين زاده ميشود ، همان زمان  نيمروز( رپيتاوين ) که رپيتاوين از  
نخستين  ، اهريمن به شکل مار، زمين را می سفتد و بيرون ميآيد .  

،    که نخستين روز آفرينش گيتی شمرده ميشد  روز سال وزمان 
اصل ترس    يا  بجای خدای شادی وفرشگرد وجشن ساز، اهريمن ،

. همين انديشه ، در داستان  ازد   ـبه جهان می ت،  به شکل مار  ،  وبيم
جمشيد درشاهنامه ، بازتابيده شده و درست درروز نوروز جمشيد 
با ديو ، به آسمان پروازميکند، و بزرگترين جرم  را برضد خدا  
ميکند . بدينسان « روزنوروز» ، ازديد يزدانشناسی زرتشتی ،  

  روز آغاز نبرد با اهريمن است ، نه روز جشن وشادی .
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  رپيتاوين ، بنُ گرمی = نيمروز= اصل آفريننده جهان
  ر ــرم = غــَرم = ميش = زنخدا مهـگ

  گـرم= طلب،جانورماده جفت خواه،مهر،رنگين کمان
  ا وخويدی يا جفت ِگرما وآب»=اصل زندگیگرم«

  خدای ايران، اصل گرمی است، نه اصل روشنی
  گرمائيل درشاهنامه 

  گـرما + سين = کرمان + شـاه
  

نيتچه درکتاب « چنين گفت زرتشت » ، بسيارمفهوم « نيمروز=  
Mittag را بکارمی برد که بدون شک ، از جهان بينی ايرانی «

. است  ،   برخاسته  جهان  نطفه  درميان شب،   ، ايران  درفرهنگ 
نيمروز،   زنخدای  يابد.  می  درنيمروزپيدايش  و  ميشود،  بسته 
رپيتاوين است که « اصل گرما = بنکده تابستان» است ( تاو+ 

   استان ) . گرمی ، اصل پيدايش است . 
درفرهنگ ايران ، آتش يا گرمی ( تاو) ، بر« روشنی » اولويت 
دارد . ازگرماست ( تاب ، تف ، تاو ) که روشنی پيدايش می يابد  

جهان بينی ايرانی ، با گرما يا «آتش ناسوز» که اصل جانست .  
. وارونه آنکه اهورامزدای زرتشت و يهوه والله   ، شروع ميشود

  ، ميباشند  الاهان روشنی ، خالق هستی  ، در«  ،  ايران  فرهنگ 
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. آتشِ   رما » ، اصل آفريننده هستی را ميديدـآتـش ناسوز» يا «گ
« وه فرنفتار» ، آتش جان ِانسان و « ئوروازيشت» ، آتش نهفته 

رپيتا، خدا يا اصل گرما  درهرتخم گياهی ، گرما يا آتش ناسوزند .  
نور به زمين بيفکند   فقط  ، مانند خدای روشنی نيست که ازدور،

فرود ميآيد و با آب چشمه ها وريشه ها ی گياهان   ،  ، بلکه خودش
جفت ميشود ، تا فرشگرد ( مار= مر) بشود ،    ،   در زيرزمين ها 

گردد رنگارنگ  طاوس   ، زمين  ،  و  گرميست  که   ، رپيتاوين   .
ميشتابد تا جفت آب ميشودوزندگی ، پيدايش يابد . اين خدا، درهمه 

  جا نقدست
  ، وعده فردا نقدشبجان شه که نشنيدن ز

  شنيدی نور رخ ، نسيه ، زقرص ماه تابنده ! مولوی 
. اينکه رپيتاوين، بنُ    خدايان ايران ، نسيه نميشناسند ونقد هستند

 Urگرميست ، به سخنی ديگر خودش « گرم » است . آتش که (
شعله    ) ازاو سربرميافرازد وVar) باشد ، شعله وگرمی وروشن (  

» var. وهمين «  وگرمی وروشنی ، بيواسطه به آتش پيوسته اند  
» شده است ودرفارسی  war-mاست که درانگليسی وآلمانی «   

،  garema« گرم » شده است ، وتلفظهای گوناگون آن در زبانها ،  
ghaarma، غرم =gharm    ،gurm  گورم است . ودرشگفت =
 » است  يا دشتی  همين واژه نام « ميش يا ميش کوهیميمانيم که  

. « ميش » که معنای « مهر» هم دارد ، اينهمانی با زنخدا مهر  
  مهر= ميش= گرمی= آتش ناسوز داشته است . به عبارت ديگر،  

. ميش يا غـرم ، گرم ( اصل مهروطلب ورنگين  ، اصل زندگيست  
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کمان = رنگارنگی= فرشگرد ) ، يا پيکريابی « انديشه زندگی نا  
آزارنده » به طورکلی است . دربندهش ، ميش به برج بره ( حمل 
يا  آغازبهار  و   ، است  ومهر   آسمان  ميان  که   ، ميشود  گفته   (
رستاخيز طبيعت است ، که همه گيتی ، رنگارنگ وسبزميشود .  

شانزدهم را که روز مهر  ابوريحان بيرونی وزبان سغدی ، روز 
است .    mithraاست ، « ميش » ميخوانند . ميش درسغدی همان 

بغ= ، ميش    mishi Baghiميترا خدا را سغديها ميش  بيرونی   )
فوغ ) مينامند واينکه « ميتره بغ » همان خرّم يا ماه دی است ،  
ازاين مشخص ميگردد که بيرونی ، ماه دهم سال را که« خرّم» 

=  mish bughic« ميش فوغ = ميش بغ » مينامد ( يا دی باشد ،
mithra baga . (  غرم يا گرم يا گرمی يا آتش ناسوز، پيکريابی

. خدا ،   خدا ، اصل گرمی درهرجانيست.    خود زنخدا مهراست
اصل مهربانی وطلب ورنگارنگی يا نووتازه شوی درهرجانيست  

  ، ودرهرجانی ، نـقـداست.
« آتش ناسوزی که سرچشمه همه جانهاست » ، به    اينست که

کلی برضد « آتش سوزنده وآزارنده ونابود سازنده زندگی » است  
. « آتش سوزنده » درفرهنگ ايران که « اژدها = اژی + دها  
» باشد ، به معنای « آتش سوزنده و نابودسازنده وضد جان ( 

. « دها » درسانسکريت به معنای آتشيست که نابود   ژی ) است  -ا
« آتش سوزان » ، فراگيرنده ميسازد وهمه جانها را فروميخورد .  

همه پديده ها وسائقه ها ی تجاوزگروپرخاشگر وقهر آميزوخشم 
. خشم وقهروتجاوز خواهی و خونخواری وزدارکامگی ،    ميشد

 . ميشدند  شمرده   « دها  اژی   = اژدها   » يا  سوزنده  آتش  همه 
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همانسان که آتش سوزنده وبلعنده ، زبانه ها متعدد دارد ، ضحاک  
واژه   نيز دارای سرهای گوناگون بلعنده شمرده ميشد . اينست که

« مار» ، بجای « اژدها » بکاربرده ميشود ، تا مار، به اصل 
.دراصل پنهان ساخته شود    ،  آزارنده کاسته گردد ومعنای اصليش

، ضحاک دراوستا ، دارای هفت سراست ، ودرشاهنامه ، سه سر 
  ( دومار بردوشها، ويکی سربلعنده خودش ) است .  

  

  رستم در خوان دويم 
  طرح مسئله آتش ناسوز و آتش سوزنده

  آتش جان و آتش نابودکننده جان
  

اينست که رستم درخوان دوم هفت خوان ، رويارو با اين دوگونه 
آتش ميشود . اين خوان ، گردِ محور تشخيص دو گونه آتش ازهم  
اژدهای بزرگ »   . دراين خوان ، گرمای سوزان ، «  ميگردد 
خوانده ميشود . رستم ورخش دراين خوان دچار « گرمای سخت  

« ميش فرّخ =غرم »  » ميگردند، و ازکارميافتند. اينجاست که  
ناگهان ازپيش آنها ميگذرد و رستم ناگهان ميانديشد که « غرم =  
گرم » ، جفت وانباز « آب » است ، ودرپی « آبشخورخود » 

  هست . 



Jg. 7 (2026), Heft 10  276 
 

بيابان بی آب وگرمای سخت    کزو مرغ گشتی به تن ، لخت 
  لخت

  چنان گرم گرديد هامون ودشت 
  تو گفتی که آتش برو برگذشت

  تن اسپ و گويا زبان سوار   زگرمی وازتشنگی، چاک چاک..
  همانگه يکی ميش فرخ سرين   بپيمود پيش تهمت زمين

ازآن رفتن ميش، انديشه خاست    بدل گفت: آبشخوراين 
  کجاست؟ 

وقتی رستم به چشمه ميرسد ، جای پائی ازميش نمی بيند .  ولی  
تا   ،  ن چشمه ، اينهمانی يافته استـُ چون گرمی ( غرم ) ، با ب

  . شمه زندگی باشند، سرچ ـ درانبازی باهم
  برين چشمه ، جای پی ميش نيست
  همان غرم دشتی مراخويش نيست
  به آن غرم بر ، آفرين کرد چند
  که از چرخ گردان مبادت گزند 

  گياه ودر ودشت تو، سبز باد   مبادا ابرتو، دل يوز، شاد
  بتو هرکه تازد به تيروکمان  شکسته کمان باد وتيره روان 
وبا  دراينجاست که رستم آب چشمه را مينوشد وتن خودرا ميشويد 

شستشوی با اين آب حياتست که مانند« خورشيد تابناک» ميگردد 
.  
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  تهمتن بشستن بدان آب پاک   بکردارخورشيد شد تابناک 
پيدايش   ، او  وجود  درتخم  چشمه  آب  هنجيدن  دراثر   ، روشنی 

  . مييابد
، « آتش سوزان = اژدها » ديگر، درخارح    درخوان سومولی  

نيست ، بلکه « درتاريکی زمين = درتاريکی تن » ، پنهان ونهفته 
است . اينجاست که « مار= گرمائی که فرشگرد ميکند» ، دراثر  
اختلال ، تحول به « اژدها = اژی + دها » می يابد . مار، اصل 

اند دادن  ازدست  ، دراثر «  ،  فرشگرد که اصل جفتيست  ازه » 
  . ميشود  اژدهااياژدها  ميتواند  سختی  به  رستم  که  را    نجاست 

، و رخش که چشم    بشناسد وچشم رستم ، توانای ديدن آن نيست
بينا درتاريکيست ، آن را می بيند ، ولی نميتواند رستم را ازوجود  

آگاه سازد .   پديده  « اژدها »  ، يکی از بزرگترين  دراين خوان 
اج ميگرددهای  طرح   ، درتاريخ  قهروخونخواری    تماع   .

وتجاوزگری ، چه درانسان وچه دراجتماع ، درتاريکی ، پيدايش  
می يابند، و شناخت به هنگام آن ، دچار مشکل ميشود . رخش که  
بهمن ، يا « آسن خرد= پيش خرد » است ، جلوه های ناگهانی آن  
آگاهی  بر«  ، ولی خواب غفلت ، چنان  يابد  بزودی درمی   ، را 

چيره است که نميتواند اين « اژدها = اژی +  انسان واجتماع »  
  دها » را ببيند . 

اين آتش سوزان که درفرهنگ ايران ، « خـشـم » ناميده ميشد ، 
واجتماعيست فردی  خطرزندگی  رستم   بزرگترين  که  اينست   .

درهفتخوانش ، درتجربه های گوناگون تفاوت « آتش سوزان ضد  
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زندگی= اژی » و « آتش ناسوزرا که اصل زندگی = گرما »  
  است ، ازهم باز ميشناسد .

 
 

دم طاوس  سروسُم اسب، وبال سيمرغ وغرمی که،
  دارد

  
شناخت اين « آتش ناسوز = گرم = غرم » است که حقانيت به 

. در داستان گريز اردشيربابکان ازشاه    شاهی يا حکومت ميدهد
اشکانی که آغازپيدايش شاهی ساسانيانست ، درشاهنامه نشان داده  
ميشود که غرمی شتابان ، بدنبال اسب اردشيربابکان ميدود . اين 
غرم ، بيان باززائی ( رنسانس ) شاهی، و انتقال دادن شاهی به 

که اردشير بابکان  اين خانواده است . برای اينکه نشان داده شود  
و   وآناهيتا  زرتشت  ازاهورامزدای   ، دارد  شاهی  به  حقانيت   ،
ميتراس خبری نيست ، بلکه اين سيمرغست که به شکل غرم ،  

  . اوست  اسب  با دنبال   ، ومسيحيت  ويهوديت  اسلام  الاهان 
ات گوناگونشان ، مشخص ميشوند . ولی درفرهنگ برشمردن صف

ترکيبی وجوديست  هميشه   ، سيمرغ   ، اين  ايران  ترکيب  واز   ،
شناخت   را  سيمرغ  های  فروزه  ميتوان   ، باهم  .    جانداران 

و    ، داشته است  ، درذهن مردمان ، تصويری ويژه  هرجانوری 
سيمرغ ، ترکيب ويژگيهای اين جانورانست ، که هرکدام ، ازاين  
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ويژگيها ، صفت ِمطلوب ودلپسند، ميان مردم بوده است . دراينجا  
نيز، سيمرغ ، ميشی ( غرمی ) است که سروگوش وسُمش، ازاسب  
است ، و بالهايش ، بالهای سيمرغند و دمش ، دُم طاوس است .  

گرمی    -1به عبارت ديگر، سيمرغ ، مرکب از چهارويژگيست :  
اسب ( بادجان = اسو= وای ، فرن ، هوفريان ، وازيشت ،    –  2

پـر( وزيدن ، معراج بينش ، پيروزشدن ، امکان    -3سپنيشت )  
رنگارنگی طاوس . اينکه دُم طاوس   -4اتصال هميشگی با خدا )  

خوشه    ، درانتهايش  فرازش،  بر  که  آنست  معنای  به   ، دارد 
وند + دُم »  رنگارنگ است . چنانچه « گندم » ، مرکب از« گ

طاوس   خوشه برفرازساقه » است . ازاين رواست که به معنای «  
يا رنگين کمان ( = گرم ) ، نماد اوج پيدايش در تنوع است که 

.  اين غرم  اينهمانی با مفهوم « روشنی » درايران داشته است  
که سروگوش وسُم اسب ، وبال سيمرغ ، ودم طاوس را دارد ، به  

باشتابش ، با گرمیمعنای   ،    يا مهر خود   باديست که دروزيدن 
گوهر رنگارنگ همه تخم ها ( همه موجودات ) را آشکارميسازد 

درآسمان اصلشان سيمرغ  به  بيان «   متصل ميسازد  ،   و  اين   .
فرشگرد يا نوشوی وباززائی زندگی » درجشن وشادی است ، که 
و    ، دارد  بسيارفرق  انگيز اسلامی »  قيامت دهشت  مفهوم «  با 

روی برگردانيده است .    زرتشت هم  ازاين مفهوم « فرشگرد »
دنبال اسب اردشير دويدن چنين غرمی ، همان معنی را دارد که  
برتارک   ، اسفنديار  با  نبرد  به  رستم  بازگشت  هنگام  سيمرغ 
سررستم نشست( يعنی، او پيروز خواهد شد ) يا هما برتارک سر  
هرکس بنشيند ، او حق به شاهی دارد . به عبارت ديگراوست که  
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ميتواند فرشگرد کند ، ونوزائی جامعه وکشور را ممکن سازد .  
نه  ميگردد  مشخص   ، گوناگونيها  درترکيب  هميشه   ، سيمرغ 
دربرشمردن صفات .  سيمرغ ، ترکيب سی شاخه درخت بريک 

سيمرغ ،  دسته گليست که سی گونه گل ، درآن  تنه درختست .  
ارکستر موسيقی   يک   ، . سيمرغ  است  بسته شده  به هم  دسته 
ازهمه ابزارموسيقی است . از سوراخهای منقار سيمرغ ، هرکدام  
، آهنگ ابزار ديگر موسيقی ميدهد . سيمرغ ، خوشه ايست که  

اوخوشه ، همه جانهای گوناگون  .    همه تخمهايش ، ازهم متفاوتند
روشن    گيتيست چيزی   . معنائيست  چنين  حاوی   ، طاوس   .

روشنی ، ناگون بشود .  وپديدارميشود که رنگارنگ ومتنوع وگو
. واين مفهوم ، به کلی برضد مفهوم   اينهمانی با رنگارنگی داشت 

« حقيقت واحد » اديان نوری است . مفهوم روشنی آنها ، حقيقت 
واحدست . سيمرغ ، از روشنی بيکران ، حقيقت ( = راستی ) را 
نمی آفريند ، بلکه با وزيدن گرمی ، سر همه تخمهارا برميافرازد 

نشان دهند،    تا ببالند، و گوهر رنگارنگ ومتنوع و گوناگون خود را
و جهان را با رنگارنگی وتوعشان، روشن کنند ، وبتوانند مستقيما 

راستی يا حقيقت ، پيدايش گوهر نهفته   به اصل خود بپيوندند . 
. اين برآيند گرما در باد ( وای ، اسو ،  درتخم ها يا جانهاست  

ت ، اسپنيشت ) که آذرفروزاست ، نقش فـرن ، هوفريان ، وازيش
  بنيادی را بازی ميکند . 

اين غرم ( گرم ) است که سروگوش وسم اسب ، و بال سيمرغ ،  
درست اين اصل گرميست که درغرم ( ميش   ودم طاوس را دارد .

خدا   تصوير  گرانيگاه   ،  ( است  آزار  بی  جانوران  همه  نماد  که 



Jg. 7 (2026), Heft 10  281 
 

. گوهر خدای ايران، گرمی يا مهـر و طلـب و تحول درايرانست
يابی ( تازه شوی ، پيدايش روشنی ازدرون تاريکی آتش = مار )  

  ودررنگارنگی روشن شويست   .  
نام شهرکرمانشاه ، درست نام همين خدا هست ، وعربان ، تلفظ  
کهن اين نام را که « غرماسين= غرم+ سين » باشد ، نگاه داشته 
اند که به معنای « سيمرغ گرم يا سيمرغ، اصل مهر» ميبباشد .  
همينسان « گرمابه = گرم + آوه » ، خانه اين خدا بود ، و نقشهائی  

،  که در گرمابه ها ميکشيدن دارد  به بررسی جداگانه   ، ونياز  د 
همه گرد تصوير اين زنخدا ميگشتند. چون شتستشوی در«آب گرم 

  » ، هنجيدن خدا درتخم وجود خود هست . 
  

  که ميکوشند، خونريزی ضحاک را بکاهند  »  زیـپـآش«دو
  گرمائيل ( خدای گرما ) و ارمائيل ( آرمئتی= خدای زمين )

  
درشاهنامه در داستان ضحاک که درست پيکريابی « آتش سوزان  
» است ، دو آشپزميآيند، تا از کشتارجوانان بوسيله او ، بکاهند . 
  « مـهـر  خدای   = ايل   + گرم   = گرمائيل   » يکی  دوآشپز،  اين 
وديگر « ارما ئيل = ارمه ايل » است . اين دو زنخدا ايران ،  

آسمان وزمين = جان وتن » سيمرغ وآرمئتی هستند که باهم «  
دلنگران   که  وارمائيل  ئيل  گرما  همين  هستند.  درهرجانداری 
خونخواری ضحاکند و درعشق به جان هست که ميکوشند ، چاره 

  ای بينديشند تا ازاين خونريزيها بکاهند :
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  گرمايل پيش بينيکی نامش ارمايل پاکدين   دگر نام ، 
  زبيداد گرشاه وازلشگرش   وزآن رسمهای بد اندرخورش 

  ببايد برشاه رفت آوری ..    خاليگریيکی گفت مارا به 
  برفتند وخواليگری ساختند    خورشها به اندازه پرداختند

( مسئله قيام ميکنندبرضد خونخواری ضحاک  زنان  اينجاست که  
و با ياری اين دوآشپز، ميکوشند بلکه    قربانی خونی بوده است )

  راه چاره ای بيابند ، بلکه ازاين قربانيهای خونی بکاهند  :
  زنان پيش خواليگران تاختند       زبالا ، بروی اندرانداختند

پرازدرد،خواليگران را جگر     پرازخون دو ديده ، پرازکينه 
  سر 

اينکه گرمائيل وارمائيل که جگرشان ازخونريزيهای ضحاک ، به  
که   اورا  کام   » بلکه  ميشتابند  مردمان  ياری  به  است  آمده  ستوه 
اهريمن به خونخواری گرايانده ، دگرگون سازند ، وازخونخواری  
  « جان   آتش   » همان   ، گرمائل  چون   . بکاهند   ، ضحاک 

= آتشدان» است ، و    درهرانسانی ، و ارمائيل يا ارمئتی ، « تن 
باهم درهرانسانی، انبازند ( تن + اور= آتش درتن ) . وازاين آتش  
جانست که خرد واندام بينش پيدايش می يابد . مسئله فرود آمدن «  
آتش جان انسان » ، که « وه فرنفتار يا هوفريان » باشد ، دراين  

ن  دراي جهان بينی ، تحول خود ِ خدا ، به صورت انسان ميباشد .  
جهان بينی ، آفرينش ، فقط « روند تحول يابی يا دگرديسی » 

. اينست که « وه + فرن + افتار» يا « به + فرن+ افتار»    است
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عبارت از « فرن = پران = باد زندگی ِ آتش افروز » ، يا همان  
« وای » است که « درفرود آمدن ، تحول به صورت انسان يا 

اوا+  » ، دراصل درسانسکريت «افـتـارجانوران » می يابد . « 
» به معنای « ازجائی به پائين = فرود ava» است .« اوه =تار

آئی » ميباشد. « تار» به معنای عبور کردنست . ولی رويهمرفته  
  .  تشکل يابی خدا درزمين به شکل ديگريستبه معنای 

اين دگرديسی يا متاموفوز، برپايه انديشه « مهـر وجفتی وانبازی» 
  . به  است  تحول   ، گوهرخودش  و  ، مهرميورزد  درآفريدن  خدا 

.   درهمه انسانها ، گوهرخدائی هست.    اشکال گوناگون می يابد
اين تحول يابی را نه ميتوان « حلول » ناميد ونه ميتوان « تناسخ 
» ناميد . اين نامها برتصاويری بنا شده اند که سازگاربا اين جهان  
وبـرُيده  قدرتمند  الله   ، ايران  درفرهنگ  خدا»   ». نيستند  بينی 
ازجهان مخلوق وفراسوی مخلوقات نيست ، که درانسام ، « حلول 

نست. « فروهر= فـر+ ورت » ، درهرانسانی  » کند که غيرممک
به «    ، اصل متامورفور به خدا هست . خدا ، درآغاز، متامورفوز

نقش» وسپس به « جسم انسان » می يافت ، وسپس ، درلحظه ای 
که مرگ ناميده ميشود ، نه تن نه جان ، نمی ميرد ، بلکه « مرگ  
» که درواقع به معنای « مرغه » تحول است ، هم تن وهم جان  
، به خود دو خدای ارتا فرورد و آرمئتی که اصلشان هست تحول  

. انديشه ِ تناسخ   درفرهنگ ايران ، انديشه تناسخ نبودمی يابند .   
، برای مجازات وپاداش ، شکل به خود ميگيرد . درفرهنگ ايران  
، همه جانها، يکراست باز تحول به اصل زندگی که جانان ( ارتا  
فرورد = سيمرغ ) يا خدا باشد ، می يافتند ، ومجازات وکيفری ،  
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با  وکيفر،  مجازات   ، ايران  درفرهنگ   . نبود  اززندگی  پس 
هرعملی، درهمين زندگی روی ميدهد، ولو اشخاص ، خود نيز  

فرهنگ ايران، هم روند تناسخ وهم   ازآن نا آگاه وبيخبرباشند .   
رد وحذف  ـانديشه آخرت وقيامت را برای حسابرسی اعمال ، ط

. نه نياز به نيروانا هست تا ازسلسله بی نهايت دراز تناسخ    ميکرد
برهد ، ونه قيامتی برای حسابرسی اعمال بعد اززندگی هست ،  
مانند مسيحيت   ، ازگناهان  نيازبه منجی  ، ونه  به شفيع  نياز  ونه 
هست  . ازخود واژه « نسخ » که ريشه واژه « تناسخ » هست ،  

اژه « نسخ » ، معرب همان واژه ميتوان اين انديشه را شناخت . و
« نسک » فارسی است .خط نسخ ، درفرهنگ ايران ، خط « بديع  
» ناميده ميشود . پزشک برای بيمار، «نسخه » مينويسد ، تا با 
آن نسخه ، بهبودی بيابد و ازسرتندرست شود . اساسا ، نسخ عربی  
، همان « نسک » ايرانيست . ونسک ، به معنای « تحول يابی  

« رد    به  ، نسخ  که  ميآيد  اللغات  درغياث  است.  تر»  بهتروتازه 
الموارد ميآيد که باشد » . دراقرب  «  کردن چيزی به بهترازآن 

  . است   « بردن  تازه  کندوی  به  را  زنبورعسل   ، کندوی  ازيک 
درپشتو، « نس » به معنای « شکم ، زهدان ومجرای زايش »  
است . ازاين رو درشاهنامه به کشاورزان ، نسودی ( نس+ ئوت  
با  مقاربت  ، روند  ، چون شيارکردن وشخم زدن  ميشود  گفته   (

انداخت وهم  افشاندن  تخم  هم   ، کاشتن   ) =  زمين  است  نطفه  ن 
ابوريحان بيرونی ) است وتوليد غلات وحبوبات و... زايانيدن از 
زمينست .  گل نسرين که دراصل « نسترن = نس+ ترن » است  

سروش ورشن ، نطفه ای که خدايان   ، گل خدای « رشن » است .
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درنيمه شب ميگذاشتند و پرورده ميشد ، باهم درسحروسپيده دم ، 
ميزايانيدند . ازاين رو گل رشن ، گل سرخ وحشی است و پسوند 
« ترن » ، همان واژه « » است که به معنای تروتازه وجوان  
وکوچک است . نسترن ، به معنای ، کودکيست که تازه از زهدان،  

ويسد که « نس » ، رگ وپی زاده شده است . ناظم الاطباء مين
وعصب است . رگ وپی ، « دوبن جفت آفريننده ازنوزندگان » 
وازهمآغوشی    . بهرام   ، وپی   ، هست  ارتا   ، رگ  چون   ،
جهان   پيدايش  تخم   ، شب  درميان   ، هم  دوبا  همين  ومهرورزی 
بدين  ، ميزايانند .  پيدايش می يابد که سروش ورشن ، دربامداد 

ناميدند ، چون سرود ِ    naska، نسک=  علت ، کتابهای مقدس را  
خود  ازجان  وبينش  روشنی  تازه  به  تازه  زايش  برای   ، دينی 
 ،  « وبهرام  ارتا  = جفت  نس   » که  ازاين روهست   . انسانست 
معنای « جفت ومريا امر» را دارد ، که اصل آفرينندگی تازه به 
که  تخمی  جانهاست،  همه  خوشه  که  ارتا    . هست  ازخود  تازه 

ش جان درهرانسانی » است ، که « افتار» ميافشاند، همان «  آت
ناميده ميشود ،  و تبديل به واژه « افتر» يا « فتر» شده است که  
معربش « فطرة » است . انسان ، تناسخ الله قدرتمند نيست ، بلکه 
بلکه    ، افشانده شدن خدائيست که اصل قدرت وخلاقيت نيست   ،

جانهاست وجانان نام دارد  خوشه ايست که وجودش ، مجموعه همه  
خدای   اين   . است  ومعشوقه  محبوبه   ،  ، ديگرجانان  معنای  و 
مهراست که با قدرت خلق نميکند. آفرينندگيش ، « خودبخشی يا 

  جوانمردی » است. 
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اين خدا، خدای مهراست که درتصوير ِ ميش يا غرم ، چهره ديگر 
  خود را مينمايد که « اصل بی آزاری » است .    

پيدايش غرم درنخستين گام اردشيربرای ايجاد حکومت ساسانيان  
کوهی  ميش  که   ، غرم   . ميکند  روشن  را  بسياری  نکات    ،
ودشتيست،  گرمی يا مهری هست که با سر( چشم بيننده درتاريکی 
)وسم وگوش اسبست ، و با بال،  سيمرغست  ، وبا دم ، طاوس  

مان باديست که  هست . بال سيمرغ ، درغرم ( گرمی زندگی ) ه
درابرسياه وبارنده ميوزد . سراسب وسم وگوش ، همان آذرگشنسپ  
يا « آذرخش = آتش = ال بيس » است که فرود ميآيد ، و بر زمين  
که غرم دشتيست ، بسوی چشمه آب ميرود ، و دربنُ چشمه آب ، 
فروميرود تا آب وريشه همه گياهان وتخم هارا گرم کند و بپرورد 

د = دگرديس کردن ) تا همه از زمين برويند ( ( فرورد =پرور 
امـر= مـر، امرداد ، زنخدای گياهان= امر+ تات = اصل ازنو  
هميشه تازه شوی ) و دررويش اززمين تاريک ، درپايان ( دم ) ،  
طاوس ورنگارنگی ونقشها ی زيبا بشوند . به گفتار اسدی توسی 

:  
  درختان چو طاوس بگشاده پر 

اين را «افروختن» ميگفتند. درشاهنامه ميآيد « چو طاوس ، دنبال 
»    رخ افروزرا «    امرداد  را برفروخت » . ازاين رو مردمان ،

ميناميدند .  « فروز » ، نام خود ارتا فرورد( سيمرغ ) يا فروردين  
است . رخ افروختن ، به معنای آنست که رنگ رخ را بگرداند و  
حالت درونی شادی وفرح وانبساط خود را دررنگهای رخ ، نشان  
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بدهد ، يا به عبارت ديگر، رنگ درون را به چهره بياورد و زيبا 
وگلرخ و گل افشان بشود . ولی با اين رخ افروختن ، گيتی  را  

  نيز تابان ودرخشان وشاد کند . 
» شمرده ميشدند ،   روخ  نای =وچون گياهان ، « موی زمين=  

اين بود که روئيدن گياهان بروی زمين ( امر+ تات ) ، برافروختن 
دُم رنگارنگ طاوس نر شمرده ميشد . امرداد ( امر= مر= مار)  

خود را  رُخ طاوسی  ، زنخدائيست که از زمين ، به فراز ميآيد ، و
را  برميافروزد.   نر  طاوس  رنگارنگ  موهای   ، زمين  ماده  گاو 

  دارد!
درست همين انديشه « مـر= مار= جفتی » است . ازدرون خاک  
تحول   اصل  اين   . نرميرويند  طاوس  موهای   ، زمين  تيره 
به   ، بلافاصله   ( زهدان   = تن   ) زمين  ازتيرگی  وآفرينندگی 

) ، همان انديشه « مـار= مر » است  رخ برافروزی  رنگارنگی (
  » است. پيوند « انديشه ماربا طاوس. درست اين همان 

خويشکاری سيمرغ که « خوشه  اين « امـر= مـر » چيست ؟   
  . ميشود  داده  نشان   ، دومرغ  در   ،  « زندگيست  تخمهای  همه 

) مرغيست که اين درخت يا خوشه همه تخمه را    amruرو(ــام
چ و  شده   chamruرو(ـمـميافشاند  وشميران  چمران  سپس  که 

است ) ، مرغيست که همه اين تخم هارا در سراسر زمين ميپراکند 
.  امرتات (تات = اصل واسانس ) ، اين تخم های خوشه سيمرغند  
که افشانده شده اند . خدا خود را ميافشاند تا درزمين کاشته ونهفته  
وگنج بشود تا از زمين تاريک ، برويد ( امر+ تات ) . ازسوئی 



Jg. 7 (2026), Heft 10  288 
 

تبديل  ) هست ،    سيمرغ که بادِ آذرفروز درابرسياه ( بارنده ديگر ،  
ميشود که تازنده ( هميشه تازه شونده ) وانبازوهمنيرو    به دو رود

وجفت باهمند و گرداگرد جهان ميگردند ، و ازاين دورود ( آب 
روان وتازنده ) است که تخم همه جانوران ( گاويا گـشُ ئورون  

) و تخم همه انسانها ( کيومرث = رود وه دائينی = وهرود  درکنار 
مجموعه تخم همه انسانها ) درکنار اين رود ، با هنجيدن وجذب  
اين آب ( که زنخدا خرداد باشد ) ميرويند . همه جانداران ( جانور  
وانسان ) ، از زمين « ميرويند » . پيکريابی اين پديده « امرداد= 

زمين ازدرون تاريکی ،  امر+ تات » هست . اين تخمها با سُفتن  
مانند مار ( امـر، پيشوند امرداد ) بيرون ميآيند و طاوس ميشوند( 
رخ برميفروزند ) . سيمرغ ، هم خوشه همه تخمهای ( تخم = آتش  
) زندگانست ، وهم آبيست ، که همه را آبياری ميکند. هم ابربارنده 

زر= تخم آتش = آتش   -است وهم آذرخش ( آذرگشسپ= رخش ِ آ
اين دورود انباز وهمنيرو نيز ، باز همان خرداد وامردادند    ن) .جا

  ، وماروت  هاروت  بنام  سپس  که  هستند  دوزنخدا  همين   .
  وفرشتگان ِ مطرود ساخته شده اند .

وهـرود که « رود وه دائيتی = دَهـشِ نيک » باشد ، خرداد است  
 خشنودی. ويژگی اين زنخدای آب ( همه افشره ها وشيرابه ها ) ،  

معنای شناختاری ( فرزانگی )   هم بهkhshnutخشنود =  است .  
(  است،   وخرسندی  خشنودی  معنای  به  .  khshnuitiوهم   (

khushnvish    به معنای شاد شدنست . تخم همه جانداران وانسانها
در دوسوی اين رود ، با هنجيدن اين آب ، خشنود وشاد وشناختار،  

  پيدايش می يابند ، يا به عبارت ديگر، آفريده ميشوند .
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ميناميدند. مـدَ ، همان واژه ايست که   « مَـد »مردم ، خرداد را  
=  madدرفارسی ، تبديل به « مست » شده است ودرانگليسی ، «  

 madhuمده =  ديوانه » ميباشد . اين واژه درسانسکريت ،هم   
به معنای فصل بهار، نام خدای شيوا ، شيره شيرين بوده است که  

گلها ، مسکرات شيرين ، آب ، عسل ، شير ، سحرآميز، شيرين  
به معنای هوم (= سوم = شيره  است که    madaمد= ، و هم    ، لذيذ

همه گياهان ) ، عسل ، رودخانه ، سرور، شادی ، الهام ،  چيززيبا  
. کاستن ويژگی های گوناگون اين  ، مستی ، هيجان ، شوقست  

خدايان ، تنها به يک صفت ، انسان را به غلط مياندازد ، چون آنها  
  دارند .   ، همه اين رويه ها را درخودباهم 

» ناميده    رنگ و ارنگ ، يا اروندامرداد ، رود ديگراست که «  
ميشود. « ارنگ = ار+ انگ » شيره وافشرهِ روان ِگياهان است 

معنای  .   به   ، و رنگيدن  ميآوردند  پديد  رنگ   ، گياهان  ازشيره 
. در روئيدن ، رنگارنگ ( طاوس ) ميشوند ، رنگها    روئيدنست

به رخسارميآيند وميافروزند . اينکه اين رود را « اروند » مينامند 
  ، برآيندهای ديگر امرداد را ، روشن وچشمگير ميسازد . 

همان واژه « الـوند » شده است ، ودراصل «    arwandاروند =  
aurvant     بوده است . درست به اسب تازنده جنگی «aurvanta  

ار=    » پيشوند   . را  arميگفتند  امرتات  ويژگيهای   ، دراروند   «
پيشرونده   -2جنبش    -» به معنای اar« ار=  بهترنمايان ميسازد .  

ميباشد . وگياهان وجانها    بيرون وبه فرازآينده  -4رستاخيزنده    -3
که همه مانند مو ، از زمين تاريک ميرويند ، ازتخم ، بيرون وبه 
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  ، واژه  اين  و   ، ميروند  پيش  و  يابند  رستاخيزمی  و  ميآيند  فراز 
پسوند « کرداروگفتار ورفتار.... » شده است . اينست که امرداد 
را  شونده  تازه  ازنو  هميشه   ، رستاخيزنده  ازنو  هميشه  معنای   ،
« هميشه  معنای ِ  نه   ، خوانده ميشود  مرگی »  بی  که «  داشت 

ا . آشيانه سيمرغ ( مَرغ = مَـر+  يکسان جاويد وباقی ماندن »  ر
صندل( غار= نرد= برگ   -1گه ) برفرازالبرز، روی سه درخت  

سرو (    -3) و  مارقافونعـود ( آق لوخن ، عود قماری=    -2بو) و
، درعربی ) است .    شجرة الحيه = درخت ماراردوج = پيرو ،  

هست ، اينهمانی غار  درختدرخت صندل که همان برگ بو، يا   
» دارد ، که اصل پيوند    مارسپنتا،    دای روزبيست ونهمبا « خ

دادن ميان بهرام ورام درتخم ، فرازدرخت زمان ، وپيدايش زمان  
  تازه ازاين تخمست . 

ديگر   مارقافوننام   ، هميشه    عود  درخت  که  سرو  و   . است 
سبزشونده است و با انسان وارتا( ارد+ وج = تخم ارتا )، اينهمانی  
داده ميشود، وشجره الحيات ناميده ميشود ، عربان آنرا با « شجر  
آنکه زيردرخت سرو،   برای  نه   . مينامند  الحيه = درخت مار» 

شه مارزندگی ميکند ، بلکه خود درخت سرو ، پيکريابی اصل همي
ازنوسبزشوی ، يعنی « مـار= مــر» است .  به همين علت نيز  
مارواچيک=    »  ، درپهلوی   . ميگفتند  مار»   »  ،  « نای   » به 
. وبالاترازآن دراثرهمين   نی نوازی است  ماربازی » به معنای 
اينهمانی دادن سروی که برفرازش ماهِ پـرُاست ( ارتای خوشه ،  

پيرو،  روين = پيرو خوشه پ که   نام سرو هم هست ) با     باشد و 
ان  ـانس  است .انسان ، مـردم = مر+ تخم = مار+ تخم    انسان، نام 
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برفراز اين سه درخت که هرسه ، ويژگی  ردم ، تخم ماراست !  ـيا م
« ماربودن » دارند ، سيمرغ رنگارنگ هست که اسدی توسی 

  درگرشاسپ نامه اورا چنين نقش ميکند :
  چوصدرنگ فرش آسمان پديد آمد آن مرغ هم در زمان     ازوشد ،  

  شکفته درختان دروگونه گونروان درهوا، سرنگون        باغیچو
  قوس قزح صدهزار زبالاش،     پر گل ولاله زارچو تازان کـهُی 

ازاين رو او « فروزنده يا رخ فروز » است ، چون ازتاريکی تخم  
آنچه درگوهرتاريک هست ، تحول ، رنگارنگی ، پيدايش می يابد .  

  به رنگارنگی می يابد ، واين رنگارنگيست که « روشنی » است 
. جائی روشنی هست که رنگارنگی وتنوع و گوناگونی هست ،  

  وهمه رنگارنگيها ، ازيک اصل وبنُ ، پديدارميشوند . 
  

  ، با موهای رنگارنگ طاوس نر ماده ( بيدخت )آهوی 
  

  ، (پسراسفنديار)  زرتشتی  بهمن  هنگاميکه   ، نامه  دربهمن 
ازشکستهای پی درپی اش بسياراندوهگينست ، تنها به صحرائی 
برای شکارميرود ، و ناگهان  آهوئی همچون نگار می بيند . اين  
آهو، همان « بيدخت =وی دخت = دختروی يا سيمرغ » هست  

  = سلم   = اسلم   » داستان  دراين  سه  sairima=sai+rimaکه   =
نی= سئنا » نام دارد . آهو که « اسـو» باشد که همان واژه «  
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اسب = بادجان » هست ، دراثرزيبائيش ، دل بهمن را ميربايد و  
  بهمن درپی او راه ميافتد وميتازد .
  يکی آهوئی ديد همچون نگارپراکنده شد لشگر ازشهريار    

  موی او     بخنديد گفتی ، ابر روی  او  ،به کردارطاوس بدُ
دوان آهو وبهمن از پس دمان    دل از رنگ وخوبی، شده 

  شادمان 
که  هستند  جانی  باد  يا  وائی   » همين  هردو   ، ودخترش  سيمرغ 
دروزيدن ، فرشگرد ميکنند ، ورنگارنگی را که گوهرجانهاست  
از تاريکی به فرازميآورند ، ورُخ همه را برميافروزند . اينست 
که خودشان درست پيکريابی اين انديشه اند . آنها آهوی ( تيزتاز) 

 ، اززيبائی  که  طاوسند  موهای  خود    با  وشيفته  عاشق  را  همه 
ميسازند ، يا غرمی هستند که اسب تازنده اند ودم طاوس دارند . 
اين سرانديشه ، که تحول يابی تخم دراثر وزش باد نيکو يا هنجيدن 
آب ،ازتاريکی به رنگارنگی باشد ، صورتهای گوناگون می يابد 

.  
همانگونه که فصل بهار، با طاوس ( فرش مورو= مرغ فرشگرد  
) اينهمانی داده ميشود ، فصل خزان ، با « رز= رس و چرخشت 
وشراب خام » سرو کارداشته است ، که با « مار» اينهمانی داشته  

ونوشيدن باده خام    ،  رخشتـاساسا جشن مهرگان ، جشن چ  است.
. وسپس با چيرگی يزدانشناسی زرتشتی ، کوشيده اند    بوده است

که چهره گوهر« شيرابه انگور وتخميرآن به باده » را که نماد «  
تحول  . همين روند  بزدايند  ازآن   ، است  بوده  مـر»  گوهرمار= 
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افشره انگور( رز= رس ، زنخدا خرداد ، درست اينهمانی با رس  
خداوند  رسنواد،  يا  رشن  همچنين  ميشود.  ناميده  ورسا  دارد 
است  رشن  روز  که   ، شهريور  روزهيجدهم  و  است  چرخشت 
بوده است  )، به   انگورفشردن  ناميده ميشد، جشن شيره  وخزان 

فرشگرد و ازنوزاده شدن به شمار  ،  + مز= ماه خدا »  باده « بگ
ميآمده است که تصاويرش به خوبی دراشعارمنوچهری باقی مانده 
است . خود واژه « انگور» که مرکب از « انگ+ گور» باشد ،  

  به معنای نای وشيرابه ازنو زنده کننده است .  
يزدانشناسی زرتشتی ، اين پيوند ماررا با باده ، ازهم گسسته است  
. در داستانی که خيام برای پديد آمدن شراب درنوروز نامه  ميآورد 
، ولی «   ميآورد  انگوررا  تخم  ) که  مای  ( هو+  هُماست  اين   ،
ماری درگردن همای پيچيده ، وسرش درآويخته و آهنگ آن ميکرد  

شاه شميران ( چمران = چمره = جمره  که همای را بگـزد » . و
( معرب آن)= چمرو = بخشی ازسيمرغ که تخمهای زندگی را 

تيری به مار ميزند ، « چنانک سر مار در  درجهان ميپراکند )  
وهمای ، « همانجا که  ، وهمای خلاصی يافت ، زمين بدوخت » 

واين همان دانه    ماررا تيرزده بود، چيزی ازمنقاربر زمين نهاد »
. درست « هما ، يا سيمرغ ، اينهمانی با مار دارد ی انگورند  ها

» ، و لی اين ويژگی « آفرينندگی اصل جفتی درتحول ازتاريکی 
اهورامزدای   تصوير  با  ناسازگار   ، وسيمرغ  هما   « روشنی  به 
زرتشت است که بايد ازاو جدا ساخته شود . برغم اين کشته شدن  

درست درهمان مار، که سرش برزمين دوخته ميشود و تخم انگور  
بر گواهی   ، ميشود  ريخته   ، نيز  تخم نقطه   » داشتن  اينهمانی 
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است ، چون مارکه اصل تحولست ، درکشته شدن  انگوربا مار»  
بريدن   که  انگور،  داستان کشته شدن  اين   . زنده ميشود  ازسر   ،
خوشه ها از تاک ، وسپس لگد کردن وفشردن درچرخشت باشد ،  
دراشعارمنوچهری ميآيد که سرآغازتخميرشدن وازسر زنده شدن  
که سپس خيام    ، ميباشد  اين تصويرفرشگرد  ، ودرست  است  او 

باده وبگمز( بگ+  د يا  . شراب  برميشمرد   ، رويژگيهای شراب 
ويژگيهای   اين  همه   ( باشد  همای  همان  که  ماه  خدای  مز= 
  فرشگردی را برروی انسان درنوشيدن دارد .  منوچهری گويد : 
  بدهقان کديور گفت :  انگور    مرا خورشيد کرد آبستن ازدور 

  کمابيش ازصدوهفتاد وسه روز 
  بدم در بستر خورشيد پرنور 

با گذرصدوهفتاد وسه روز ازنوروز ، پايان ماه ششم (شهريور)  
وچند روزمانده به سرآغازماه آذراست . اين ماه ، اينهمانی با «  
دنب مارفلک ، تنين » دارد که نامش « گـوزهر» است که دراصل 
« گوازچيتره » بوده است ، و به معنای « دارای گوهرجفتی»  

است که خرداد ( رسا ) و «  است . سر اين مارفلک ، ماه سوم  
مـد » باشد که سه ماه بهاريست ، که اينهمانی با فصل بهاروطاوس  
دارد و دنبش ، نيمسپ (( نيمه بدنش اسب وسرش انسان = همان  
کنتاور يونانی ، که معربش قنطوريون باشد و به گل بهمن ، بهن  
کنتاوز= بهمن نيمسپی » گفته ميشود . بهمن که خدای خرد است  

خدای بزم ونوشيدن شراب نيزهست )) است که  فصل خزان (  ،  
) و آذر(  8) وآبان(    7خزنده بودن برگها برروی زمين ) ، مهر(  
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ه = دارای ذات جفتی وانبازی مارفلک که « گوازچهر) باشد .    9
، به عبارت ديگر، آفريدن » ناميده ميشود، اصل انقلاب وگشتن

  . درتحولست
  ميان ما ، نه عقدی ، نه نکاحی
  نه آئين عروسی بود و نه سور 
  نبودم سخت مستور و نبودند
  گذشته مادرانم  نيز مستور 

  شدم آبستن ازخورشيد روشن   نه معذورم ، 
  خداوندم نکال عالمين کرد 

  سياه وسرنگونم کرد و مندور 
  من ازاول ، بهشتی وار بودم

  رخ من بود ، چون پيراهن حور 
  همی خواهم من ای دهقان که امروز 

  بگيری خنجری مانند ساطور 
  به خنجر، حنجر من باز برّی 
  نشانی مرمرا برپشت مزدور 
  بکوبی زيرپای خويش خردم 

  دو کتف من  بسنبانی چو شاپور 
  به چرخش اندراندازی نگونم
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  زپشت وگردن مزدور وناطور 
  لگد سيصد هزاران برسر من 

  زنی ، وزمن  بدان باشی تو ماءمور 
  بيندازی عظام ولحم وشحمم   رگ وپی همچنان وجلدمقشور 

  فروريزی به خم خسروانی     نظر داری درو يکسال محصور 
  مگرباری زمن خشنود گردد    بود درکارمن سعی تو مشکور 

  پس آنگاهی برون آری زخمم    چو کف دست موسی درکه طور 
کهآنگاه   است  باده  يعنی   اين  اصلی  حرارت   »  ، گفتارخيام  به 

حرارت غريزی را بيفزايد و تن را قوی کند وپاک گرداند ... دل  
راخرّم کند  وتن رافربه کند .. گونه را سرخ کند و پوست تن را  
تازه وروشن گرداند وفهم وخاطررا تيزکند و بخيل را سخی وبد 

است ... دل را دليرکند ... ناقد عقل و صراف دانش و معيارهنر  
گوهرمردمان پديد کند ... بيگانه را دوست گرداند واندردوستی  
بيفزايد .. و دوستان را به هم بنشاند ... شراب بهترين نعمتهای 
 ... نکردی  مخصوص  بخود  آنرا  ايزد   ، اگرنبودی  و  بهشتست 

». اينها همه ويژگيهای تحول يابی   سقهم ربهم شرابا طهورا ...
يا « ورتن = شدن » است که « مـار= مـر » داشته است .  درست  
طاوس  که   ، درسرش  باشد،  گوازچيتره  که  مارفلک  اين  پيوند 
بهاريست ، ودر دُمش ، مارخزنده خزانی درباده است ، دورويه  
غنای   پديدارسازنده  و   ، دررنگارنگی  روشنی   » پيوسته  هم  به 

  گوهری ازتاريکی را » نشان ميدهد .
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( گرمائيل آينده را می بيند جان را نجات ميدهد و   ماری که
  وازگناه ميگذرد وجوانمرد است پيش بين )

  
کهن   داستانهای   » دربرگيرنده  که   ، نامه  مرزبان  از  درداستانی 
ايران » است ،  تصوير « مار» درمفهوم مثبتِ نخستينش، باقی  
مانده ، که خيلی ازنکات فراموش ساخته را روشن ميسازد . اين 
که  را  شاه  خواب  نتواند   » اگر  که  ميدهد  ياری  مردی  به  مار، 

درخطرجانيست . بنابراين    فراموش هم کرده است ، تعبيرکند »
اين مار، هم در بيادآوردن خواب فراموش شده ، وهم درتعبيرآن  
خواب ، بينش خودرا نشان ميدهد . به عبارت ديگر، مار، بينش  
درتاريکی دارد و آنچه را خود شاه هم فراموش کرده ، ميتواند باز 

بهمنی »  بيابد ، و هم ميتواند زمان آينده را ببيند ، و اينها « بينش  
است . سپس اين مرد بجای وفای به قول و سپاس ازنيکوئی مار ،  
نقشه برای کشتن مارميکشد ، ولی موفق نميشود، ومار ميگريزد  
، ولی بازهمين مار به او بارديگر ياری ميدهد و گناه اورا فراموش  
ميکند ودرانديشه انتقام وکين ورزی نيست ، و درپايان ، پاداشی  

زشاه ميگيرد وميآيد با مارتقسيم کند ، مار درنهايت  را که آن مرد ا 
درمارجمعست   که  ويژگيها  اين  بخشد.  می  او  به   -1جوانمردی 

ودرتاريکی   درآينده  بهمنی  ،    -2بينش  او  برضد  ازگناه  گذشت 
آنکه   برغم   ، کيفردادن  بجای  ومهرورزيدن  گناه،  گرفتن  وناديده 



Jg. 7 (2026), Heft 10  298 
 

جوانمردی ، درست شاخصه     -3ميتواند همه چيز را بياد آورد و
  نجات دادن جان ازخطرمرگ .   -4زنخدای ايران بوده است و

 
 

  ی  ـستـوشی = نيـرامـف
  تی  ـسـظ = هـفـح

  
شئونا ( سيج  رــمهمين زنخدا هست که دريزدانشناسی زرتشتی ،  

خوانده ميشود ، وازياران اهريمن ساخته    ديو فراموشی وزوال) ،  
شده است . علت نيز آنست که اين زنخدا ، گناه همه انسانها را  
درمرگ فراموش ميکرده ، ومهراو ، شامل حال همه ميشده است 

. درحاليه الاهان نوری  و همه ميتوانستند باز به جانان بپيوندند    ،
انديشه  سراسر  که   ، دارند  بزرگ  نهايت  بی  حافظه  همه   ،
وکرداروگفتارواحساسات همه مردمان را بياد دارند ، و در روز 
جزا همه را با دقت دريکايک آنها ، وزن ميکنند وميسنجند و پاداش  
رجا   از   ، ودرسراسرزندگی  روز  درآن  وهمه   ، ميدهند  وکيفر 

را وخ وانديشه های خود  کارها  نبايد  انسانی  . هيچ  ميلرزند  وف 
را   واوامرش  الاهش  نبايد  هيچگاه   ، وفراترازآن  کند  فراموش 
خودش   که  زنخدا  اين   . گناهست  برترين  که  کند  فراموش 
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گوهرهرانسانی است ، نيازی به ياد آوردن نداشت ، چون هميشه  
  درانسان ، حضور داشت .

البته چنين تصويری از الاهان نوری که بهشت ودوزخ ميسازند   
تا يکايک کارهارا مجازات بدهند ، با مفهوم مهر اين خدا يا اين «  
  » به  تبديل  مار)  مهر(  خدای  که  اينست   ، سازگارنيست  مار» 
مارسئنا » وديو فراموشی شده است که بزرگترين خطر برای اين  

دستگاه کل  منکر  چون   ، دراين    خدايانست  آنها  انگيزی  وحشت 
زندگی وپس ازاين زندگيست . اينهمانی دادن فراموشی بانيستی ، 
انديشه ،   اين  با هستی و دوام هست . ولی  يابی حافظه  اينهمانی 
سبب اولويت يابی حافظه بر انديشيدن وبی ارزش شدن انديشيدن  
ميگردد ، و مفهوم « علم » ، به « صندوق انباشته از معلومات  

يکاهد . هرجامعه ای برای بودن ، بايد فقط گذشته را حفظ کند » م
. اينهمانی حافظه با هستی ، سبب ميشود که « نوانديشی و نوآوری  
» ، بزرگترين خطر« هستی و بقای جامعه » ميگردد . نوآوری 

  ، فساد و اصل نابود سازنده اجتماع ميگردد . 
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ميش=  آتش ناسوززندگی) که چگونه غرم ( گرم=
  استمهر

  می يابد ؟ »آتش زندگی سوز«يا  ،  تحول به اژدها
  چگونه غرمی ( گرمائی) که اسب وسيمرغ وطاوس است

  يمن ، يا « اژدهای زِيبا » می يابد ؟تحول به اهر
  چگونه « مار» ، ناگهان ، « اژدها » ميشود ؟

  
دربندهش ديده شد که درروز نوروز، که جهان ازنو، آفريده ميشود 
، درنيمروز( = گرمگا ه يا هنگام آفرينش جهان ، زنخدا رپيتاوين 
بنُ گرمی ومهر» است که از زيرزمين ازدرون چشمه های   که 
آب ، به فرازميآمد ، بجايش ، اهريمن ، به شکل مارزمين را می  

يش زنخدای گرما (رپيتا = دوشيزه )  سفتد و به فرازميآيد . با زا
نر   طاوس   ، زمين   ، آب  های  وازدرون چشمه  زمين  ازتاريکی 
  ، طاوس   . ميشود  جهان  فرشگرد  درجهان،  و  ميگردد  بهاری 
  ، فرشگرد  نماد  و  ميشود  خوانده   « مورو  فرش   » درپهلوی 

=    خود واژه مُرغ ( مَـر+ غهسبزوتروتازه شوی يا باززائيست .  
نيز، به معنای « اصل تکون يابی ازنو درزهدانست )    تـن + گوريا

. طاوس بهاری که چشمها را با ديدن زيبائيش ، عاشق وشيفته   »
خود ميساخت وبه عشق به خود ميفريفت ، اکنون « اهريمن ، يا  
همان  که   ، است  شده   « زندگی سوز  آتش  و  زدارکامه  اژدهای 
رنگهای زيبای رنگين کمان طاوس را دارد ، ولی اين رنگها ،  
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همه وَخآش اهريمنی هستند که انسان را گمراه ، وزندگی حقيقی 
جوان   زنخدای  درفرشگرد  که  زيبائی    . ميسازند  نابود  را  او 
زندگی  به  مهرورزی  به  را  مردم   ، ها  وازچشمه  اززيرزمين 

«  درگيتی ميانگيخت ، تبديل به گمراه سازی از زندگی حقيقی ، و
ميشود . اين رنگارنگی طاوسی که «    فريب به زندگی درگيتی »

 ، با گيتی » بود  برای « بهزيستی درگيتی و  روشنی وبينش » 
اصل روشنی وبينش ، درخدمت نابود سازی زندگی ميگردد ، در  

  داستان ضحاک ، عبارت بندی ميگردد .   
 ، است  شده  اژدها  که  ماری  پيدايش  با   ، ضحاک  داستان  در 

اهريمن   بوسه  با  که   ، اصل  ،  روبروميشويم  و  فريب  اصل  که 
ازکتف ضحاک   با همست ،  زدارکامگی ( کام بری ازخونريزی )

.  بوسيدن کتف ، چنانچه درزير ديده خواهد شد ، بيان   ميرويد
. با ضحاکست  اهريمن    دوماربلعنده   جفت شدن ومقاربت جنسی 

وخونخوار، ازهمخوابگی اهريمن با ضحاک ، ازتن ضحاک    وجفت
 1. اهريمن ، درشکلهای زيباودلپسند  ( زمين ) روئيده ميشوند   

و  – و    -2آموزگار  با    -3آشپز   . نمايد  می  را  خود   ، پزشک 
هنرآشپزی که هنر بيرون آوردن وآشکارساختن راستی از درون 
دانه ها وحبوبات وگياهان وچاشنيهاست ، کام گياهخواری ضحاک  
( بی آزاری ) را ، به کام خونخواری تحول ميدهد . او ازاين پس 
، ازکشتن وآزردن جان وخرد ، کام می برد .  با آموزگارشن که 
هنر « جوينده حقيقت ساختن ازشاگرد » است ، سوء استفاده ميکند 
، وبافريفتن ، اورا « تابع ومطيع ِکورخود » ميسازد . « شاگرد»  
که « اشا+ گرد » باشد ، به معنای « جوينده اشا يا راستی وحقيقت 
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رد » خود ، تابع   ـآموزگاری که از« شاگاز درون چيزها» است .  
.  با تغيير دادن کام ضحاک   مطلق خود ميسازد ، اهريمن است

به لذت وتمتع بردن ازکشتن وخونخوردن و آزردن جان وخرد ،  
آنگاه ، جفت ضحاک ميشود و « کتف اورا می بوسد » که فقط  
جفتش ، حق بوسيدن دارد . کتف ، چيست ؟ کتف که پيشوندش،  
کت است و نام ديگرکتف ، کت ميباشد ، به معنای « کاريز» است  

م  » معنای  .  که  است  داشته   « نای   = جنسی  آميزشی  جرای 
وهمسری   جنسی  ومقاربت  همخوابگی  معنای   ، کتف  بوسيدن 

دارد که    وزناشوئی  بوسيدن کتف ، همان « همبوسی » است   .
  شدنست.  درپهلوی به معنای باردارشدن وآبستن

اساسا « سودن وبسودن وسُـفـتـن وسائيدن » ، معنای « مقاربت 
جنسی دارند . ازانبازوقرين وجفت شدن با ضحاک ( تن = زمين  
، فرورفتن در زمين همان فرورفتن درتن ودرزهدان   = زهدان 
است ) ، دومار، که نشان هويت جفتی مار( مر= جفتی ) است ،  

يرويد يا ميزايد .  ازکتف ( مجرای آميزشی وزايشی ) ضحاک م
زدارکامه   و  پيداميکند  اهريمنی   گوهر   ، ضحاک   ، پس  ازاين 

اين   وفريبنده ميشود ، درفريفتن زندگان ، زندگی را نابود ميکند  .
ولی  .   مارها ، هميشه ازنو ميرويند وهميشه فرشگرد می يابند  

اين فرشگرد ، فرشگرد اصل آزارو کام بردن از آزردن جان وخرد 
است    درجهانست نتيجه  بی  آن  « وبريدن  که  اهريمن  وغايت   ،

زدارکامه فريبنده » است ( اصل قهروتهديد تجاوز، هميشه خود  
را زيبا وفريبنده ميسازد ) ، نابود ساختن کل زندگی درجهانست . 
به عبارت ديگر، ضحاک ، اصل شرّ( چون اينهمانی با اهريمن  
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يافته ) هيچگاه نميميرد و هميشه درتاريخ ازنو زنده ميشود . اين 
کام بردن ازقهروتهاجم وکشتار، که نابود سازی جان وخرد باشد  
، در زير زيبائی های فريبنده ، پديدارميشود ، تا جهان را درفريفتن  
) ميروئيد  ها  تن  از   ) از زمين  ، که  رپيتاوين    . نابود سازد   ،

وشنی ميشد وهمه را به خود عاشق ميساخت ،  وطاوس زيبائی ور
اين زنخدای    . بود   ( خدای مهر( غرم = ميش = مهر= گرمی 
مهر، چون از تاريکی تن وزمين ( تنکردی = جسمانی = آنچه 
اززهدان زاده شده است ) است ، چون پيدايش ازتاريکی است ،  

د  زاده ميشو  ،  گيتیيا     آنچه از تاريکی تن ولعن وطرد ميگردد .  
  ، خود  های  زيبائی  با  فقط  که  ميشود  قهروخونخواری  اصل   ،

  .   انسان را به زندگی جسمانی ميفريبد
 يت درهمه شکلهايش مقدرت وحاک  «  درفرهنگ ايران ،بدينسان  

، که اهريمن درشکلهای زيبای    با ضحاکی اينهمانی داده ميشود  »
آموزگارو آشپزوپزشک ، اورا ميفريبد، تا زندگی را نابود سازد .  
پيدايش اهريمن زدارکامه ، برای فريب اصل قدرت به خود ، درسه  

پزشک  ، دراساس     -3آشپز و  -2آموزگارو  -1چهره زيبا ودلپسند ِ  
هريمن  ، سه چهره بنيادی زندگی پرورند . اين جفت وقرين شدن ا

  ( وحکومتگری  قدرت  اصل   ) با ضحاک   ، وفريبنده  زدارکامه 
چهره،   سه  حکومتها دراين  همه  به  ايرانيان  اعتماد  عدم  بيان 

قدرت .    وقدرتهاست ازهرگونه  ايرانيان  تلخ  بسيار  تجربه  اين 
ی ، سبب شده است که زيربارهيچ حکومتی نميروند ، و  وحکومت

ميدانند حقانيت  فاقد  را  که  .    همه  زمانی  امام  تصوير  پيدايش 
هميشه غايب است ، وچون هيچگاه نميآيد ، حق به حاکميت دارد 



Jg. 7 (2026), Heft 10  304 
 

، برای آن نبود که اين حقانيت را به کسی انتقال ميدهد ، بلکه   
  اين حقانيت را به خود   ،  برای  آن بود که هرکه نيز به نام او

ميدهد ، قابل هيچگونه اعتمادی نيست ، وميفريبد و گمراه    انتقال
. حقيقت وخدا واصل ، هميشه درغيب   واهريمن وضحاکست  ميکند

  . هستند  کنزمخفی   ، درهمه  چون   ، فهستند  «  ـ«  يا   « رکيانی 
،  ِرـف است  ايران  درفرهنگ  حاکميت  اصل  که   ،  « جمشيدی 

، ووراثـت درفرهنگ ايران ، « انتقال ناپذير» و « ناگرفتنی »  
  . ناپـذيـر است 

اختراع موبدان   » را که « فرّاهورامزدائی» باشد،  رّ ايزدیـف«  
است سازند    ،   زرتشتی  حاکميت  اصل  را  « تاخويشتن  واين   ،

انتقال  فرّکيانی  برضد«   ، مفهومی  کلی  به   ،  « فـرايزدی 
امام زمان ، همان انديشه    ناپذيروناگرفتنی ووراثت ناپذير » است .

. ولی از اين تصوير« حاکميت غيرقابل انتقال وناگرفتنی است   
انتقال ناپذيری حقانيت به قدرت » که بنياد فرهنگ ايرانست  ، با  
فريفتن مردم دراميدشان ، به دروغ ، حقانيت به قدرت را به خود  

رو   ازاين   . ميدهند  قدرتهای  نسبت  همانند  نيز  دينی  قدرتهای 
نيستند اعتمادی  هيچگونه  قابل   ، داستان   سياسی  در  چنانکه   .

شيد ميتوان ديد که « فرّجمشيدی » گرفتنی نيست ، هرچند همه  جم
ميکوشند آنرا بگيرند وازآن خود سازند . ولی قدرتها دينی هميشه 

از اميد انسان هست که ميتوان ازاميد مردم ، سوء استفاده ميکنند .  
. اسدی توسی ، اميد را درفرهنگ ايران، چنين  انسان را فريفت  

  تصويرميکند 
  را هست ، دامن فراخ      دـيـاممر
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  بسيارشاخ درختيست بررفته 
  هرآنگه که شد خشک ، شاخی بروی   

  با رنگ وبوی ،   برويد يکی نيز 
« اميد» درانسان، پديده ای فرشگرديست . هنوزيکی نخشکيده ، 

دگی ، هميشه « کشش به ـزنديگری بلافاصله سبزميشود . چون  
است    « ميشود،  آينده  کشيده  آينده  به  زندگی  هنگاميکه  تا   .

اين    . است  زنده  ودراميد،  به رويش    زندگی  کششاميدواراست 
درآن بعد ودرساعت بعد ودرفردا ، درآگاهی ، تبديل به پديده «  

. زيستن درنوميدی ، مُردِن مداومست . انسان را    د» ميشودـيـام
هميشه درفرشگرد زندگيش ، دراميدش ، درکشش زندگيش به فردا 

  » که  بدينسان   ، زمان ميفريبند  آمدن   ، امروز  به  را  فردا  آمدن 
 ،  خود زندگیطبيعی  وامام زمان را به امروز » جانشين ، کشش  

. اميد ، تا کشش نيروهای گوهرخود ، به آفريدن   به فردا ميسازند
آينده هست ، سازنده وبرومند است ، ولی هنگامی گرانيگاه اميد ،  
ازيقين به نيروی خود ، به اعتماد به قدرت ديگری گرائيد ، فريفته 
شدن ، آغاز ميگردد . آنکه اميدوار ميباشد که کسی ديگری هست  

اوست که مسائلش را حل ميکند  ، که ميتوان به او يقين داشت ، و 
، هميشه فريب ميخورد .  فردا يا آينده خواهم آمد وتومنتظرزمان  

نيروی بالندگی زندگی را در آينده   وامام زمان باش ، بدين سان ،
، درانسان، خشک وعقيم ميسازند ، و اين بزرگترين فريب سده 

گی را دراميد ، که . اين روند فرشگرد هميشگی زند  ها ميگردد
آينده آفرينست ، درانتظار آمدن آينده  ، ازبين می برند ، و بجايش 
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يک «قيامت موهوم» و« يک امام زمان موهوم» و« يک مهدی  
  موهوم» ميگذارند . 

زشت سازی تصوير« مار» ، که هميشه ازپوست کهنه ديروزش 
بيرون ميآيد ، تا پوست تازه ازجان او برويد ، برای ازبين بردن 
از  ازنيروهای جوشنده   ، فرشگرد زندگی وخرد  مفهوم «  همين 

اين نيروهای جوشان وآفريننده از تاريکی  درون انسان » هست. 
درون ، برای « پوست اندازی درزمان ، وزاده شدن درآينده » ، 

  .اهريمنی وشيطانی ساخته ميشود  
  ، اهريمن  يابی  بريدهشکل  ازهم  گوناگون  های  (   درچهره 

نماد موجودات ازهم بريده هستند که   آموزگاروآشپروپزشک ) ، 
» دارند . چنانچه دراوستا   تعدد مارهای جدا ازهماينهمانی با «  

ضحاک ، اژدهای هفت سـر، و درشاهنامه درواقع ، اژدهای سه  
هفت مارجدا ازهم ،  سر( دوسرمارويکی سرخودضحاک ) است .  

 طاوس ( رنگين کمان ) ميشود به هم پيوسته  جانشين هفت رنگ  
به  تنوع  وپيوستگی  رنگها  همبستگی  مفهوم  ديگر،  عبارت  به   .
همديگرکه « همآهنگی درکثرت » باشد ، طرد ميگردد . چون  
روشنی و زيبائی وشکل (= همبستگ ) ، درهمآهنگی ، پيدايش  

ب « سفيد باسرخ » ، يا « آميزش  می يافتند . « روشنی » ، ترکي
زيبائی    هفت رنگ باهم » بود . ازاين رو، زال ، دورنگ بود . 

. اين   وصورت ، پيايند همبستگی وپيوند و همآهنگی کثرت  بود
انديشه به کلی طرد ميگردد . سرهای بريده وجدا ازهم ، پديده های 
ناپيوسته هستند ، « روشن » هستند . کثرت   باهم  جدا ازهم که 
وتعدد ، ديگر به شکل « همبسته وهمآهنگ » درک نميگردد ،  
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 . وترس وخطرميباشند  آورنده شک  و  کننده  وگيج  پريشان   بلکه 
. با زشت تعدد وکثرت ( هفت سربودن ) ، نماد « زشتی » است 

شدن تعدد وکثرت وتنوع  ورنگارنگيست که تصاويرالاهان واحد  
  ، پيدايش می يابند .

. اينکه   مارهفت سر( زشتی ) ، جانشين طاوس هفت رنگ ميگردد
گاو ماده زمين ( برمايه ) ، موهايش به رنگ دنب طاوس نراست 
، يعنی زيبا وروشن است و بيان آنست که روشنی وزيبائی و نقشها  
، از تن او پيدايش يافته اند . تنکردی ( جسمانی بودن ) که پيدايش  

خود « روشنی وبينش    زهشی باشد ، ازخود، روشن وزيباست . 
است ازتن  پيآيند زايش   ، هستند »  انبازباهم  که   که  مـو»   » .

اينهمانی با گياه ونای دارد ( موئيدن = ناليدن= ازمو= نای = نال 
است ) ، ونای نيز « مار» خوانده ميشود . اين آميزش وهمبستگی  

به هم مارها ( مو ها = نی ها = نيستان) باهمست که هفت رنگ  
پيوسته طاوس ميگردد. درست انبوه بيشمارموها وگيسو هست که 
دربافته شدن به هم يا آراستن ، زيبا هستند  . بهمن ، اصل خرد 
وبزم ، زيباست ، چون موهای گزيمه دارد . سروش زيباست ،  
  چون موهای فراوانش اورا ميپوشانند وتا به زمين کشيده ميشوند . 

واژه  رو  ماردن    maaraagازاين   . وفهيمست  حساس  معنای  به 
maardan    به معنای حس کردن و فهميدن وملاحظه کردن است
  maarishn، کلمه و « وردِ افسونگر» است ،  maarigو ماريگ  

به معنای تفکراست . چون « مـراسفـنـد = ماراسفـنـد » که خدای  
و   ورام  بهرام  وزناشوئی  پيوند  اصل   ، است  ونهم  روزبيست 
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آفريننده ِ فرشگرد زمان وزندگيست .  اسفند يا سپنتا ، به معنای «  
افزاينده= اف + زاينده » است ، ومعنای« مقدس» که به او داده  
ميشود ، معنای دست دومست . اين نيروی آميزندگی ( مار= مر)  
درموها هست که « طاوس = روشنی وزيبائی وکشش وجاذبه » 

دا وبريده ازهم » ، زندگی افزا  ميگردد . ولی تصوير« مارهای ج
( جانفزا= مارسپنتا ) نيستند ، بلکه اژدهای نابود سازنده زندگی و 

درموردضحاک ، که اژدهای سه بلعنده زندگی ميشوند . چنانچه  
 . ميبرد  درد   ، ديگرش  دوسر  از   ، ، يک سرش  است  سرشده 
اورا   او  برای  را  وزندگی  ميآزارند  اورا  يک سرش   ، دوسرش 

آو ميکنندعذاب  قدرت    ر  ازتصرف  ازسوئی   ، سرضحاک   .
وربودن قدرت ازپدرش ، کام می برد ، و ازسوئی ازدردی که  
دومار( اژدها ) برکتفهايش توليد ميکنند ، دردميبرد . ولی ازدرد 
اين دو اژدها ، هنگامی رهائی می يابد ، که خون بريزد و خرد 

چاره تسکين درد وشاد شدن ، کشتن جانها وآزردن    هارا بيازارد .
  . خردهاست 

کام بردن ازقدرت برجهان واجتماع ، ملازم درديست که فقط با  
کام    . ، فراموش ساخته ميشود  آزردن  کشتن وخونريختن وخرد 
برترين مهر)   نابودساختن ِ  پدر(  بنياد کشتن  بر   ، ازقدرت  بردن 
نهاده شده است . « کشتن برترين مهر» را بايد « ذبح مقدس=  

راه برای کشتاروخونريزی  قربانی کردن برای الاه » ساخت ، تا  
بازشود ، چون بايد « رابطه انبازی ومهربا گيتی » ازبين برده 

  شود .   
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 ــوس ـب   ف  ـت  ـر کـه بـ
 

  اهريمن ميگويد : 
  يکی حاجتستم زنزديک شاه   وگرچه مرانيست اين پايگاه

  که فرمان دهد شاه، تا کتف اوی  ببوزم ،بمالم بروچشم وروی 
  چوضحاک بشنيد گفتاراوی     نهانی ندانست بازار اوی
  بدوگفت دادم من اين کام تو   بلندی بگيرد مگرنام تو 

  همی بوسه ای داد برکتف او     چون جفت اوبفرمود تا ديو، 
  کس اندرجهان اين شگفتی نديد     چوبوسيد ، شد درزمين ناپديد
غمی گشت وازهرسوئی چاره     دومارسيه ازدوکتفش برُست

  جست
  سرانجام ببريد هردو زکتف    سزد گربمانی ازو درشگفت 

  برآمد دگرباره ازکتف شاه      مارسياه، آن دوشاخ درخت چو
  ابرکتف ضحاک جادو، دومار   برُست وبرآورد زايران، دمار 

  واهريمن اين کاررا بدين غايت ميکند که :
  مگر تايکی چاره سازد نهان    

  که پردخته ماند زمردم ، جهان 
  وپس ازشيوع اين خونخواری وسهمناکی ضحاک، سپاهيان ايران 
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  شنودند کانجا يکی مهتراست     پرازهول، اژدها پيکراست 
  سواران ايران، همه شاه جوی    نهادند يکسربه ضحاک روی 
  بشاهی برو آفرين خواندند     ورا شاه ايران زمين خواندند

سخت  ای  جاذبه   ، انگيزی  ودهشت  وهولناکی  پيکری  اژدهای 
درست همه  و  دارد  سپاهيان  ضحاک   ،درروان  همين  فريفته 

انگيزی     ميشوند ودهشت  هولناکی   . ميشناسند  ايران  شاه  اورا 
اهريمنی ، فريبنده است . زندگی طاوس رنگ خردادی وامردادی ِ 
جمشيدی را رها ميکنند و دلباخته « اژدها هولناک » ميشوند که 

نميتواند زندگی کند .   اين تغيير تا نکـشد وخونشان را نياشامد ، 
ذائقه ملت ( تحول کامها به  تمتع از کشتاروخونريزی وسختدلی)  

.    است که چنين ضحاکی را به حکومت برخود ، انتخاب ميکند
به   تغيير ذائقه بدهد » تا ضحاکان را  اين ملت است که بايد « 

زينند . پيدايش اين ذائقه وپسند مردمست که  سروری خود برنگ
. دُم رنگارنگ    راه را برای پيدايش ضحاکان درتاريخ، باز ميکند

زيبای طاوس ، فريب گمراه کننده وعلت خروج انسان ازبهشت الله   
ميشود ، و چهره ِ وحشتناک اژدها ( الله ) درجبرئيل ، دلخواه همه  

  ميگردد .  
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  ف  ـت  ـوی تا ک ـازم
  

موی يا گيسو، با کتف ( کت ) پيوند داشتند . در داستان بانوگشسپ  
  . ميرسد   « دوشش  به  مهترپريان  سرپوش   » که  ميشود  ديده   ،
سرپوش پرنيان مهترپريان ، چيزی همان « موی يا گيسوی او » 
نيست . فرازاين سرپوش ، نقش زيبای دخترش ، بيدخت هست .  

ميتوا  ، برفرازگيسويش  ديگر،  عبارت  ورنگين به  زيبا  نفش  ن 
دخترش را که اصل زيبائيست ديد . واين گيسواست که سراورا  
ميپوشد، تا بدوش يا کتفش ميرسد . شناخت اين پديده با درک مفهوم 
که  نيز  ای  درمُهره   . کاردارد  فرهنگ  دراين   « موی   »
درحالت  زنخدا  همين  نقش   ، است  پيداشده  کرمان  درنزديکيهای 

نه  . از اندام گوناگون تن اين زنخدا ،  نشسته ، کشف شده ا ست  
، روئيده ( وخشيده ) اند . ازهمين نه خوشه   خوشه ، همانند شعله

  ، ميتوان دريافت که اين نقش ِ زنخدا ، « آزر» است . 
زرتشت اين زنخدا را نرينه وپسر اهورامزدا ساخته است . ولی  

زر» به معنای « زهدان   -درهزوارش ديده ميشود که « آزر= آ
  ، وزائيدن  شناختن   . هست   « شناخت  با  زن  آموزگار=  زن  و 
دوپديده  ازهم جدا ناپذيربودند . ونام روز « دی به آزر » ، بدين  

. چنانچه   « آزر» همان « دين = دی = خرّم » استمعناست که  
« دی به مهر » به معنای آنست که « مهر= دين = دی = خرّم  
های گوناگون   ، چهره  دين »  آزر» و«مهر» و«   »  . است   «
زنخدا ، دی يا خرّم هستند . اکنون اين « آزر» ، که زنخدائی بود 
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  ،  ( آزری  بت   ، درشاهنامه   ) پرستيدند  می  رستم  خانواده  که 
زرفشان ( افشاننده تخم ) هست . خوشه ها شعله آسا ( سوگ =  
اند . سه   باليده  خوشه + شعله ) ازاندام گوناگون تن او به فراز 
خوشه ، برفرازگيسوی ها ، دو خوشه بر دوکتف او ، يک خوشه  

او ، يک آرنج  از  او، يک خوشه  از زانو ويک    ازمشت  خوشه 
زاينده  بخشهای   ، تن  بخشهای  اين   . او  پای  قوزک  از  خوشه 

. پس زايندگی    وآفريننده شمرده ميشدند  يا کت ، سرچشمه  کتف 
  .  وپيدايش شمرده ميشد 

بيان هويت   رويش سه خوشه برفرازگيسو( موی ) ، چيزی جز 
  . نيست  مار)   = نای   = موی   » زاينده  نای=مارخود  اصل   ،

  . است  دربنُ ِوآفريننده  مآنچه  « ـتاريک  به  تحول   ، هست  وی 
وگ ورنگارنگی  روشنی   = شعله   = يابدـخوشه  می   « .    رمی 

روئيدن دومار از دوکتف به اين تصوير ، گره خورده است . با  
وگيسو،   زلف   ، درادبيات  سپس  که  هست  داستانی  پيشينه  چنين 

  مارگونه ميشوند : 
  زال زلف اژدها وش ، نيشی زد چو کژدم 

  خاقانی –هرگز که ديده کژدم ، برشکل مار کرده 
  زمارخسته گيسوی دلبران تـرسد 
  غنی -چنانکه مارگزيده ، زريسمان ترسد 

با  شدن  همکام  وبا  اهريمن  بوسه  با   ، گوهرضحاک   ، هنگامی 
  ، اهريمنی شد   ،  ( از زدن وکشتن وبريدن  بردن  کام   ) اهريمن 
بجای خوشه شعله وار، که روشنی و گرمای زندگی ميپراکندند ،  
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مارهای بلعنده و خونخوار ميرويند . معنای سياه و سياهی، به کلی  
  تغييرميکند .

» باشد، ر  د  اـمسه مادر=    = سه + ياک =  « سياه » که « سياک
است  « وآفرينندگی  زايندگی  « سرچشمه  معنای  اهريمنی    به   .

کردن ونحس کردن « سياهی » ، برای انداختن « تن انسان »  
ازسياهی  و« زمين ، تنکردی = جسمانيات)، ازاصالت بوده است.  

درون زمين ودرون تن وزهدان( زن ) ، فقط اهريمن ( مارسياه 
. ولی اينکه « موی » با « خوشه » چه رابطه  ) بيرون ميآيد  

يابی  تحول  و  تاريکی  از  آفرينش   » انديشه  همان  به   ، دارد 
  ودگرديسی ازتاريکی به روشنی » بازميگردد .  

  

  ه » ـوش ـ« خ پـيـاز » بـه «تحول 
  

موی که دراصل به معنای « نی » است ، ريشه درپوست دارد . 
بيخ موی را که « کونه » يا « پيازموی » يا پيازک مينامند ، در 
پوستِ سراسر تن و  سر است . ازاين رو پوست تن ، درهمه اين  
که    ، پيازمو  اين   . ميشد  شمرده  مهم  العاده  فوق   ، تن  نقطهِ  نه 

ت داده ميشد ، که اينهمانی با ارتا  درپوست است ، اينهمانی با پوس
( مهترپريان ) داشت ، و رويش مو ، برفرازپوست که با « خوشه 

بيدخت = کيوان = کدبانو = کت+ وَنـهَ » اينهمانی می يافت ، «  
»    نـای بـه=    ه ـن+ بـش=   هـبـن ـشباهم = = خدای زمان وزندگی  
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بود .  و« رنگين کمان » و« طاوس » ، که رنگهای تودرتو وبهم 
  چسبيده اند ، همان معنای « خوشه » را دارند . 

ازيکسو ، پيازمو درتاريکيست وبا سياهی ، اينهمانی اينست که  
. به عبارت   دارد و ازسوی ديگر، رنگارنگی و نقش آميزيست

ديگر، درسياهی تخم ، رنگارنگی وخوشه وروشنی بالقوه هست  
وتحول بدانها می يابد . اينست که سرپوش مهترپريان ، ازيکسو ،  
خودِ وای ، يا مهترپريان يا غين ( غيم= ابرسياه ) هست ، وازسوی  
ديگر، بيدخت = کيوان = کدبانو (کی + ونه = سرچشمه زندگی  

  ( نای = اندازه زمان ) است .  شنبه= نای به = سرچشمه مهر)= 
ناميده    بهينه ( هفت= کيوان يا بيدخت  ) ، که    همه روزهای هفته

ميشد ند ( بهی= خرّم = نام برج دهم = دی ) شنبه = نای به =  
کيوان است . شنبه ، يکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ،  

نای = نای آفريننده = نای به = زُهره )   -داء  -پنج شنبه ، آدينه ( آ
  . بيدخت(است  يا  کيوان  زندگی  زُ   =اين  روند  که  است   ( هره 

است وموسيقی،    درزمان  اصل جشن  و   ميباشد  وشناخت  که   .
» که واژه « موسيقی= موزيک    مو+ سی» يا «    مو+ سهواژه «  

ناميده    muse» ازآن ساخته شده ، وخدايان هنر درغرب (که  
نمايشگاه مجموعه هنرها ) به   Museumميشوند)  وريشه موزه (

معنای « سه+ نی= سئنا= نای » است ، و همين « موسه = نای 
شنبه » است . « موی » ، برسروسراسرتن ،  رويش خدای    به =

  زمان وزندگی ازسراسر تن هست .
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، وَنـهَ =   کيو= نایبدين علت ، کيوان را که کدبانو( کيو+ وَنـهَ ، 
عشق= کيوان = سرچشمه عشق به زندگی ) وزن هست ،  منحوس  
ومردِ پير( معـمـر) و نحس ساخته اند ، وسياهی را ، نشان اوج  
اند . درحاليکه درقصيده عبيد زاکان رد پای   منحوسيت  شمرده 

  انديشه اصلی ، باقی مانده است : 
  مقيم طارم هفتم ، معمری ديدم 

  بلندغطارفيع قدرو قوی هيکل و
  رسم خرقه وزنار ازوگرفته جهان، 

  وزو گرفته چمن ، ساز وبرگ ِ نشو ونما 
چمن که مَرغ وفـريس ( فرش ، پيشوند فرشگرد) باشد ازاو هميشه  
ميرويد وتازه ميشود که بيان همان « مو= گياه » است که درهميشه 
سبزوتازه شدن ، نماد « فرشگرد زندگی » است . وازآنجا که « 
بلند غطا)    ) انسان  تن ميرويد ، جامه درخت  موی » برسراسر 

آئين «    ه درختان می نامند . واست . برگهای درختان را ، جام
.  بازميگردد    ( بيدخت )  پوشيده جامه وکمربند » به اين کيوان

مهر که    21ابوريحان نيز روايت ميکند که مردم ، کمربند را روز  
روز رام ( بيدخت = کيوان ) است می بستند .  اينست که « موی 
 = گياه = نای » ، که پيازوکونه اش در پوست ( مشتری = آنا 

هومای = سعـد بزرگ ) است ، برفراز ، هميشه با خوشه وطاوس  
ورنگين کمان ، تصويرميشد . « مـوی » درکردی « پـرچ » و  
« کـولـک » نيز ناميده ميشود . کولان ، درفارسی يکی ازنامهای  
« نی» است .  پـرچ ، درکردی ، نه تنها به گيس وزلف اطلاق  
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ميشود ، بلکه « پر پرنده » نيزهست ، و همچنين « موی بدن »  
نيز ميباشد .  پرچن ، کاکل دارو ژوليده موی است . ازسوی ديگر،  
« پـه رچ » ، به « بيشه انبوه » گفته ميشود ، که نماد پری و  
غنای مويست ، و پارچه  درفارسی ، همين « پرچه » است که «  

ه خـفـاش (= مرغ عيسی که روح  جامه » باشد .  ازسوی ديگر ب
القدس باشد )  پرچه ميک گفته ميشود، و به رنگين کمان ، پرچی 
ئايشه وفاتمان گفته ميشود . همين سان به رنگين کمان ،« کولکه  
. ازاين خوشه معانی « موی = پرچ =  ره نگينه» گفته ميشود 

« پررنگين مرغان » و « رنگين کمان   کولک » ميتوان ديد که
و درشاهنامه اين گاوزمين  گيسوی به هم بافته شمرده ميشدند    » ،

  است که در روئيدن گياهان ، طاوس نرينه رنگارنگ ميگردد .  
  ، طاوس   ، به «خوشه   ، درسياهی  پياز»  يا  تخم   » تحول  اين 

  .   رنگين کمان » ، همان « مار» يا جبش زمان شمرده ميشد
، تخميست ، خوشه گونه ، که درتاريکيست  اين پيازمویدرست  

وهنگامی روئيد وازهم بازشد ، خوشه ميشود ، طاوس ميشود ، 
. به پياز، درعربی ، « قـزاح » ميگويند وبه    رنگين کمان ميشود

رنگين کمان « قوس قزح » گفته ميشود ، و « قزاح وقزح » ،  
او   همان معرب واژه « کچه » دوشيزه خدای ايرانست . درواقع

جدا  وازهم   ، اند  هم چسبيده يک سکه  به  دورويه   ، ودخترش 
و اين معنای « مار= مـر= امر » است . آنچه برروی ناپذيرند  

پرنيان ، نقش بسته است ( بيدخت= کيوان) ، سيمرغست که تبديل  
به نقش وطاوس ورنگارنگی وخوشه شده است . ازاين رو موی ،  

ه نی  به   ، مار»   و«  بود  نی »  نی  همان «  ( مارواچيک =  م 
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نوازی )  گفته ميشود ، چون دوبخش نی ، با يک گره ( قاب= 
هميشه   رو(  خود  گياه   ، نی   . اند  پيوسته  هم  به   ( کاف   = قاف 

  درفرشگرد) هست که اهميت فوق العاده داشته است . 

 
 

  از هست ؟ ـيـران ، پـرا ، خدای ايـچ
  

و « پياز» ، که کونه موی باشد ، يکی ازتصاوير مهم همين زنخدا 
» است ، دراصل «    وازـيـپ  ست . واژه « پياز» که درکردی «

پت + واز» بوده است . پت وپات ، مانند پا وباد ( وای = دوای 
) ، اصل جفتی و« باهم » است . پسوند « واز» ، همان « وای 

 جفتِ = واز= باز» است .« پيواز» يا « پت واز» ، به معنای «  
= زنخدا » ميباشد . ازاين رو به شب پره   انبازويار وای=    وای

که مرغ عيسی و « شبان فريب » خوانده ميشود ، که درواقع ،  
همان « روح القدس » باشد ، پيواز گفته ميشد ، چون خفاش ،  
مرغی بود که با سيمرغ اينهمانی داده ميشد ، و اهميت فوق العاده  

واچ =    داشت . دربندهش نيز، يکی ازبخشهای سيمرغست . و «
واک » که همان « واژه وکلمه » باشد ، ازهمان واژه « وای =  

»    خـاسـپ  باد » ساخته شده است و پيواز وپدواچ ، همان واژه «
» است . پاسخ ،    جفت وانباز سخنامروزه ماست که به معنای «  

هرسخنی  « جفت هرسخنی » است . هرسخنی، پاسخی دارد  .  
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گفتگو  » انديشه  همان  واين   ، دارد  پاسخ   ، جفتش  به  =  نياز 
. البته خود واژه « سخن = سخ + ون » نيز    هست  ديالوگ »

درست معنای گفتگو را دارد . سخن ، اصل پيوند دهنده (سخ+ ون  
)  است . اينست که به  = سک = سنگ= امتزاح واتصال    سخ  ،

پيازک گفته ميشود . و گياهان وگلهای که کونه پيازی   نی هم ، 
داشتند ، همه رابطه تنگاتنگ با اين زنخدا داشتند ، مانند سنبل ،  

خود آدمی هم لاله وزنبق ونرگس و زعفران .  ازاين رو بود که  
. جنانچه    ، همانند پياز بود، لايه های تودرتو ورنگارنگ داشت

گفته ميشود ، پيازآدمی ، هرجا کونه نمی بندد . اين پوست برپوست 
يه برتويه بودن پيازها ، که معنای « خوشه = پيوستگی ومهر  وتو

ونظم » داشت ، معنای « ژرفا ورازو پيچيدگی » هم داشت که  
از بعضی ، ناديده گرفته شده و پياز را ، پوست بی مغز، پنداشته 

  اند . درحاليکه دربرآيندهای مثبتش نيز، شناخته شده است
 -هست اين راه بی نهايت دور    توی برتوی جمله مثل پياز

  عطار 
  سندباد نامه   -راز کره پيازمانند    پيش دل تو برهنه چون سير
  پياز نيکی من هيچگونه بن نگرفت

  بدين سزد که بکوبند همچوسيرمرا ، سوزنی
» نيز گفته ميشود که همان « وس + ال  بصل  درعربی به پياز«  

» باشد . « وس = واس »، معنای خوشه دارد که واژه « بس 
پياز،   يا  بصل   . است  آمده  پديد  ازآن  زنخدای وبسيار»  خوشه 

  ( ال) ،يافرزند اوست .  زايمان
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نام ديگر پياز، « صوقان »  ميباش که درهرزندی ،  سوکان است  
. سوک که همان سوگ است ، هم به معنای خوشه گندم وجو،وهم  
به معنای « شعله » است . ارتا ، هم خوشه بود وهم کانون حبه 
هاِ آتش ( سنبله زر= منقل ) که شعله وربود . ازاين رو نيزخوشه 

انند شعله آتش اند، چون بيان گرمی  هائی که از تن آزرميرويند، هم
ومهرند  . « سوگ + گانا = سوگ + کانا » به معنای « دوشيزه  
خوشه = زنخدا شعله » است و « بانوی » که به زن گفته ميشود، 
درپهلوی ، همين معنای شعله ( مهروزندگی ) را دارد .  درتبری 

ته  » گف  aleziو آله زی =    alezuبه پياز وحشی ، « آله زو =
دربررسی  ميشود که به معنای « فرزند آل يا ازتبارآل » است .  

با خدا و فلسفه   او  پياز ورابطه  نامهای گوناگون ، تصوير  اين 
زندگی و رابطه خدا با گيتی درزندگی روز مره انسان ، روشن 

مغز،    ترميگردد درپياز   ، درپيازگل   ، درپيازمو   ، خدا   .
درپيازخوردنی ( ودرسيرکه به همين خدا بازميگردد) ... واقعيت 
فرازمانی   و  هستی،  ازجهان  بريده  ووجود   ، دارد  وحضور 

  وفرازمينی وفراسوئی وفراجهانی نيست . 
اين واژه ها بيان ِ تشبيهاتی وخيالی وانتزاعی نيستند ، بلکه تحول  

. ازاين بررسی ميتوان ديد که « مر=    زنخدا را به گيتی مينمايند
مار» ، همين روند تحول « کونه پيازی » درتاريکی ، به « خوشه 
در   ديگر،  ازسوی   . است   « = طاوس = رنگارنگی= روشنی 
تصوير « پياز» به جای « تخم » ، معنای « سياهی وژرفا » ،  
برجسته تروگشوده تر ميگردد . اين انديشه « تو درتو ، يا پوست  

رپوست ، يا لايه برلايه ، چند لايگی وچند تايگی درپياز» معنای  ب
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، سياهی وعمق  آفريننده را دقيق ترمينمايد . عمق ، فقط يک لايه  
ويک تويه نيست . عمق ، يک ايستگاه آخر شناخت نيست . بلکه  
عمق وسياهی ، لايه ها هستند .اهريمنی کردن اعماق ، خرد را  
ازشناخت اعماق ،و جستجوی اصل آفرينندگی در اعماق تاريک  

  ، باز ميدارد . 
زشت سازی تاريکی وسياهی ( زُحل که همان کيوان باشد ، سياه 
وازين رو نحس شمرده ميشود ) ، چيز ديگری جز نفرين زايندگی 
از زهدان تاريک ومادری ( سياه = سياک = مادر ) نبود . منحوس  
سازی سياهی دراين مورد ويژه ، دراين تنگنا نمی ماند ، چون با  

منحوس شدن تاريکی ، به اين   .گستره سراسر زندگی کار داشت  
انديشه انجاميد که همه اجتماع بايد يکنواخت روش شوند و عمق  
آفريننده فردی خود را ، که اصل آفريننده درفرديت است از دست  

برچنين جامعه يکنواخت شده هست که ميتوان حکومت بدهند    .
حکومت مطلقه استبدادی وديکتاتوری ، جامعه ای ميخواهد کرد .  

هيچ فردی ، عمق نداشته باشد ، بلکه همه سطحی ، وهمه  که  
.  زشت سازی سياهی وتاريکی ( ظلمت ،    روشن يکرنگ باشند

ظلم ) برای ازبين بردن فرديت انسان بود که برای دستگاه قدرت 
، ناشناخته وکنترل ناپذيرميماند،و فرد بايد عدد واحد روشن گردد 
 ، بجای يک رنگ   ، دررويش  که  بماند  تاريک  وپياز  تخم  نه   ،

   . شود  اصل رنگارنگ  برضد   ، وتنوع  دررنگارنگی  روشنی 
  .  قدرتست

شوم ونحس ساختن تاريکی وسياهی، شوم کردن ونحس کردن ،  
وانداختن   درانسان  وروشنی  وشادی  بينش  وآفريننده  زاينده  بخش 
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انسان ازاصالت بود . اين جنبش نه تنها ، متلازم با پيدايش اديان 
بود،بلکه   با نوری  ايراسيوناليسم   ، راسيوناليسم  درجنبشهای 

« بخش درآموزه فرويد ،  ، و    همين « سياهی نحس » قرين شد 
آرزوهای ناکام مانده وتبعيد شده  وبيمار»  با سياهی وتاريکی  

  .  اينهمانی يافت
انديشه همبستگی اجتماع با ايمان به « آموزه های دين که خودرا  
با روشنائی ناب اينهمانی ميدادند ، سياهی وظلمتی را که « درون  
تن = زهدان آفريننده زندگی وبينش وشادی وجوانمردی و فرديت  

  » است  دچارهمين سرنوشت شوم ساخت .
بيکران   که روشنی  دارند  آموزه  يک  به  ايمان   ، همه   ، هنگامی 

همه ژرفا ها،که سياه وتاريکند ، ارزش آفرينندگی ارزش نابست ،  
، و هستی انسان، حق موجوديت درسطح را    ها را ازدست ميدهند

= کاريز= کت    فرهنگدارد که کاملا روشن شده باشد . ولی «  
دارای تاريکی  = کيو » طالب همبستگی کثرت است که هرکدام 

آفريننده اند . فرهنگ برپايه « آفرينندگی همه دربينش وروشنی  
فرهنگ برپايه وجود افراد آفريننده  واخلاق وشادی » بنا ميشد .  

. افرادی که در روشن شدن درسطجی شدن    درجامعه قرار دارد
  . آزادی سربازميزنند   ، درافراد  تاريک  ژرفای  اين  بدون 
  .  تماع وجود ندارد وآفرينندگی در اج 

ازژرفای  وروئيدن  تاريک  داشتن ژرفای  به  همين حق   ، آزادی 
  تاريک خود هست . 
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اين عمق تودرتو يا پيازی تاريک افراد است که جامعه رنگارنگ  
وتنوع  دررنگارنگی  فقط  را  و روشنی  ميآورد  پديد  را  فرهنگی 

  وطيف درمی يابد . 
    

  چرا دوخوشه بر دوکتف زنخدا آزر ،
  تبديل به دومار بر دوکتف ضحاک ميگردد

  
واژه « کتف » ،که « کت » نيز ناميده ميشود ، مرکب ازدوبخش  
است . پيشوند « کت » ، به معنای « کاريز= فرهنگ = قنات=  

گفته ميشود که همان   قنات  به  ، درتبری سوما  نایسوما   هوم= 
باز   که  ميشود  گفته  گلو، هوم  به  گوناگون  درگويشها ی  ميباشد، 

کاريزرا با مجرای زايش زن ، اينهمانی  همان نای است » است.  
. آب ، ازتاريکی زمين ، زائيده ميشود . چنانچه پيشوند    ميدادند

واژه های گناباد( وين آباد ) و بينالود ( وين+ رود ) ، همان وين  
( بينی ) يا نی است که به ابزار ديگر موسيقی نيز اطلاق ميشود  

ش . بخکتفها ، زايشگاه ، وجايگاههای عشقی شمرده ميشدند    .
»    frayika» بوده است که به اصل «    fek=  فکدوم کتف ، «  

اوستائيش «  اصل  که   ،  ( قريب   ، فرهنگ سغدی   ) بازميگردد 
fraayaao    است .   پرُی و بسياری ووفور» است که به معنای

درفرهنگ ايران ، نيکی وزيبائی وهنروکمال وجوانمردی ورادی  
وراستی ، ازاصل غنا پيدايش می يابـند .  اينست که انديشه نيک  



Jg. 7 (2026), Heft 10  323 
 

،fraayaao  humata   وبه گفته نيکfraayaao hukhta     و به
.      fraayo varstaکردارنيک ميشد  انديشه  گفته 

وگفتاروکردارنيک ، ازسرشاری وغنای گوهری انسان ، پيدايش 
. اين همان گفت  می يابند وپيايند وعظ ونصيحت وامرونهی نيستند

  فردوسی است که :
  زنيرو بود مرد را راستی   زسستی ، کژی آيد وکاستی

به معنای «   frehih» شده است وfrehاين واژه درپهلوی ، «  
   freh-daataarافزايش وپربودگی » بکار ميرود . درشکل مثبتش

   freh-devaanih به معنای دهنده آبادی ونعمت  درشکل منفيش
  به معنای ديو خوئی وبدی مفرط است .  

وزياده  افراط  ديگر،  وآبادانيست،وازسوی  فراوانی   ، ازسوئی 
غنای درون ، تنها معنای نيکی وخوبی رويست . به عبارت ديگر،  

  وزيبائی وکمال را ازدست ميدهد و معنای وارونه هم پيدا ميکند 
» به    کت + فرای=    کت + فک. بدينسان می بينيم که کتف (=  

معنای « سرچشمه وزهدان پری وسرشاری و جوشندگی وزايش  
» هست که درهمان خوشه ، نمودار ميشود . اينست که بوسيدن  

با  کتف يا بسودن کتف ،  نماد صميميت وخويشاوندی ومهربود .  
بوسه اهريمن برکتف ( نای= زهدان ومجرای آميزشی ) ، نطفه  
اهريمن درتن ضحاک افکنده ميشود و تن او ( زهدان وجود او )  

. بجای دو خوشه وشعله گرم وروشن ،  ، جايگاه اهريمن ميگردد  
دو مارسياه که جان را فرومی بلعند، ميرويد که هميشه ازنو ميرويد 
. فرشگرد ابدی اهريمنی ميشود . ازاين پس ، موهائی که از تن  
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ميرويد ، فقط مارهای سياه با چشمان خونين هستند .  اين مارکه 
  = اژدها   » دهاديگرويژگی   + سازنده    اژی  ونابود  سوزنده   =

زندگی » را دارد جانشين « مار پوست اندازميشود که بيان تحول  
وفرشگرد به خوشه = اصل مهروزيبائی ونيکی وبينائی » ميشود 
با هوشنگ  ماراژدها شده ، روبرو  اين   ، داستان هوشنگ  در   .

  ميشود :
  پديد آمد از دورچيزی دراز    سيه رنگ وتيره تن وتيز تاز 

  دوچشم ازبرسر، چو دوچشمه خون
  زدود دهانش ، جهان تيره گون 

مار، سياه و« تيز تاز» ميشود . « تيزتازی » معنای « سرعت  
تحول = تاختن = تازه شدن » رادارد ، چون هرلحظه به شکلی  
دهنده  وگرما  بخش  روشنی  شعله   ، ازدهانش  و   . درميآيد  ديگر 
بيرون نمی آيد ، بلکه دَمش ، گرمای زندگی نيست ، بلکه دوديست 

تيره ميکند و چشمش ، چشمه خو فقط  . دربندهش ديده  که  نست 
جذب    ) ميکشد  را  جانداران   ، چشمش  وخش  ماربا  که  ميشود 

  ميکند= ميفريبد ) تا فرو ببلعد . 
چشم خون آلوده ، چشم سرخ ، چشم سفاکی است ، چشم زخم زننده 
و خشم است.چشم(=خرد) مار،خونخواروخونريزوخونخواه ميشود 
. ماری که درمرزبان نامه ، با چشمانش ، آينده را ميديد و اميد ها  
ناديده ميگرفت ، ناگهان چشمی ، سفاک   را برمِيآورد و گناه را 

ضحاک ، با چنين چشمی ( خرد ،  وخونريزوخشمناک ميگردد .  
. بدينسان ، چشم    چشم جان هست ) به زندگان ومردمان مينگرد
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يا خردی پيدايش می يابد که می فريبد تا  چيره گردد و اززدن  
زدارکامگی با فريفتن ( کشيدن )  وبريدن وکشتن ، کام می برد .  

. اينکه اهريمن ، در زمين فروميرود ، به معنای آنست    ، ميآميزند
که در« تن = وجود انسان ، درآنچه تنکردی ، جسمانی وزايشی  
است » ، خانه ميکند . تن انسان ، به خدای زمين ، آرمئتی تعلق 

نچه دارد . به عبارت ديگر، تن انسان ، همان « زمين » است . آ
زاينده ( تن ) است ، سياهست ، و جايگاه اهريمنست ، و اين  
اهريمنست که درهمه موهائی که ازتن ميرويند ، مارهای سياه 

. اين اهريمنست که خود را دررنگهای رنگين  خونخوارميشوند  
واسانس   شيره  ديگر،   ،  ،  « رنگ   »  . مينمايد  وطاوس  کمان 
وجوهردرون جان نيست ، بلکه مکرونيرنگ وفريب اهريمنست .  
طاوس ، مارخوش خط وخال ميگردد . کيوان ، که کدبانو ، که  
سرچشمه زندگی وعشق به زندگيست ، مارگزنده وخونخوارميشود  

نابود کردن زندگی در مکر وفريب است   . کيوان ،  که خواهان 
  اهريمن ميشود .  

خود واژه « زُحل » که « زوه + ال » بوده ، به معنای « فرزند  
آل = دخترسيمرغ يا شاه پريان » است . درسانسکريت به شنبه  

 shanaish-chara-vaareکه کيوانست ( شن+ به = نای به ) ،
سانسکريت باشد به  shnaishميگويند . شنش درفارسی که همان 

معنای « نی » است (برهان قاطع ) و «چار» درفارسی که همان  
chara    وکاسه خشن  کوره   ، داش  معنای  به  است  سانسکريت 

وکوزه پريست و چاروغ که به کفش گفته ميشود ، ازهمان ريشه 
است ، چون کفش نيز همانند « تن » ، اينهمانی با زهدان ومجرای  
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آميزشی داشت . بنابراين شنبه يا کيوان درسانسکريت به معنای «  
  زهدان يا مجرا وراه زايشی نای » است . 

ميگويند .   sabathielيا    kephzielهمينسان به کيوان درعبری،  
،  همان « کيب = کيو= کيف » درواژه « کيوان»   kephپيشوند  

است . کيو ، درلغت به معنای کاهو وخس وعلت است . وکاهوو  
خس ، هردو به معنای « نی » هستند .  بدينسان اين نام عبری به  
معنای « کيب ، فرزند آل » يا » نای ِ مهترپريان » است . و ديده  

باشد دربرهان  ميشود که کدبانو که همان کيوان  ( کيو+   ونه ) 
قاطع به « چشمه زندگی » ترجمه ميگردد و آنرا هيلاج يونانی 
ميداند . ولی هيلاج  هم ( هيل + لاج ) يک واژه ايرانيست ( هيل+  

نای به    لاج = زهدان دوشيزه جوان ) . نام ديگر کيوان يا شنبه (
بازارهای   به  ايران  درجنوب   . هست  ايل  سابات   ، درعبری   (
به معنای « سقف »    ، ، ساباط ميگويند چون ساباط  سرپوشيده 
است وسقف بنا برپيشينه اش ، دارای سه لايه است . سقف آسمان 

» که  اينست   . ميشد  شمرده  لايه  سه  دارای  »    sabathiel نيز 
عبری ، ميتواند ترکيب دوواژه بوده باشد : هم به معنای « سه + 
واس » که به معنای « سه خوشه گندم » است که برفراز سرزنخدا  
آزر است و اينهانی با گيسوی يا موی او دارد . و هم ميتواند « 
سا+ پيته » باشد که درکردی هنوز نيز به معنای بالاترين وسقف  

قف  کيوان ، يا موها وگيسو و کتف ها درفرهنگ ايران ، ساست .  
.  اکنون اين « کيو= کيب = کيف »   وجود انسان شمرده ميشدند

که پيشوند نام کيوان است ، گوهر اين خدا ی زمان وزندگی را  
اقبال ) به معنای «   معين ميسازد . کيب در لغت فرس اسدی ( 
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فريفتن به عشق + ازراستی به کژی شدن + خميدگی + مختلط  
نوعی    ،  « کيب   » البته    . است   « وپيچيدگی  پيچ   + ودرهم 
ازحصيراست که از « نی » بافته ميشود.کيپو درلغت نامه کاهو  
وخس ، وهمچنين پروانه وشب پره ( خفاش = مرغ عيسی = روح  

« نای »   القدس ) است . کاهو وخس ، هردو دراصل به معنای
اين کشش به اقتران با زن ، که سرچشمه زندگی وعشق  هستند .  

. چنانچه   است ، سپس معنای فريفته شدن به عشق را يافته است
درفرهنگ معين ديده ميشود که « کيبيده » به معنای « فريفته به  
عشق » است . و خود واژه « کيوان » ، به کمان هم گفته ميشود 

وس قزح = کمان ِکچه = رنگين کمان »  که ابوريحان ، به « ق
ميگويد . و کيبنده ، معنای « منحرف شونده » پيدا ميکند ( دهخدا  

: (  
  زاندرز موبد ، شکيبند شد     

  سرازراه سوداش، کيبنده شد ابوشکوربلخی 
  يارب چو آفريدی ، روئی بدين مثال

  شهيد( لغت نامه) –خود رحم کن برامـت و، از راهشان ، مکيب 

عشق به زيبائی ها که چهره زندگی درگيتی   ᘍادرست به « کشش 
» است ، معنای « فريب و گمشدگی وانحراف » داده ميشود و 

  پيدايش سياهی اهريمنی شمرده ميشود .
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 ) 12جلد هفتم ( – يـرانا یفلـسف ـ يـهسـرمـا 

  

  

  درهربامدادی،خدای ِعشقِ وزيبائی  
  ،« زُهـره= خرّم » ازنو، زاده ميشود

-----------------------------------------------------------    
  ران   ـنگ اي ـره ـدرف

  جان انسان ، اصل زيبائی ومهراست 
 -------------------------------------------------  

  
  انسان » ميشودآتش جان ِ«ری ، که ـری يا فـپَ 

+ يان » ناميده ـو+ فـریوفريان = هـو « ه
  ميشود

  ست ه  باهم اصل زيبائی ومهـر،
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« خـشـم » درفرهنگ ايران که قهروپرخاشگری ودرشتی و تهديد  
باشد ، آتش سوزنده زندگيست . ازاين رو بدان ، « اژدها= اژی+  
دها » ، « آتش سوزنده ضد زندگی » ميگويند . آنجا که تخمهای  
که    ميشوند  خاکستری   ، وخاکسترشدند  وفسرده  سوخته   ، زندگی 

آتش سوزنده غِضب و تعصب    آتش جانفزای زندگی را ميپوشانند .
آتش ناسوز زندگی =  ودرشتی، زندگی را ، خاکسترميکند ، ولی  

ه  = جان  فـوف ـآتش  وه   = زيرهمين  ار  ـتـفـرن ـريان  از  دوباره   ،
همان   خاکستر،   . ميکشد  ميشود وشعله  وزاده  افروخته  خاکستر، 
کود(= پـرُی وسرشاری = درتبری ) يا زوری ميشود که تخم های  

  هفته درتاريکی را ، ازسرميروياند وسبزميکند. پوشيده ون
، همينست ، چون خاکستر، به هاگ+استردرست معنای خاکستر=  

ديگرخاکستر   نام   . هست   « ميپوشاند  را  آتش  آنچه   » معنای 
اتـون استر=   » است که به معنای «    atun-astarدرپهلوی « 

زهدان پوشيده شده » است . ازاين رو نام سيمرغ ، « پيروز» 
بود ، چون درست درسوخته شدن و شکست خوردن ، هميشه ازنـو  
، باز سبزوتازه وفروزنده ميشد . سيمرغ (= مُرغ = مَـرَ+ غـهَ )  

،    ( ازنوسبزوتازه وروشن شوی)  اصل فرشگرد، خدای ايران ،  
،    درجانهاست باشد  وزندگی  جانها  همه  تخم  که   ، سيمرغ  و   .

  هميشه از زير اين خاکستر زِندگی سوزيها ، برميخيزد . 
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  حافظ شيرازیانديشه های در، رستاخيزسيمرغ 
  

، اهل فارس ، ازنو با    اميرمبارزالدين ( محمد مظفر)با حکومت  
وازنو،    ، آشناشدند   ، اسلامی  وحکومت  اسلام  شريعت  واقعيت 
شريعت اسلام را تا بنُ استخوانشان ، درواقعيتش ، تجربه کردند ،  
چون او کسی بود که ميکوشيد که شريعت اسلام را موبه مو، که  
بی ورزيدن  نهايت سختدلی ودرشتی وقهرورزی ممکن نيست ، 

ء کند ، وطبعا ِبازار ريا ودروغ وسالوس وخدعه ،  درجامعه اجرا
وقهروتهديد وارهاب ،    تی ـدرشرونق کامل يافت . زندگی ، درزير 

. ندارد  نهانکاری  جز  که ـزن  راهی  زندگيست  هنگامی   ، دگی 
زيبائيها ازتجربه  شادی    درگيتی  آشکارا  که    يـابـد ،  اينست  با . 

يخ ابواسحاق ، درحافظ شيرازی وعبيد زاکانی وخواجوی  آمدن ش
و... و مردم فارس ، ناگهان « رستاخيز فرهنگ   درکرمان  کرمانی

ميشود  « ايران  زندگی    سيمرغی  زيرخاکستر«  از   ، سيمرغ   .
وعبيد    حافظ  آثار  رو  ازاين   . برميخيزد  باز   « شريعت  سوزی 
زندگی   نوين  آذرفـروزی   » اين  با    ،  ... کرمانی  وخواجوی 
  ازفرهنگ ايران » ، سده ها  روان ودل ايرانيان را گرم کردنـد .

وبنمايه ِ رستاخيزفرهنگ   گرانيگاه  همين   ، اشعارحافظ 
اين  سيمرغيست    . است  نشده  پرداخته  آن  به  کنون  تا  که   ،

  ، جم  جام   ، فرّخ   ، پيرمغان  سيمرغی(  آهوی  رستاخيزفرهنگ 
، درجامه ای ديگر   ، منزل سلمی ، رندی .... )  وحشی= بيدخت



Jg. 7 (2026), Heft 10  331 
 

فرهنگ   نگاهبان  او  های  انديشه  و  رويداد   ، حافظ  درغزليات   ،
  سيمرغی و دوام آن درسده ها شده است . 

  در« خرابات مغان » ، نور خدا می بينم
  اين عجب ، بين که چه نوری ، زکجا می بينم

  درخرابات مغان ، گر گذر افتد بازم
  حاصل خرقه وسجاده ، روان ، دربازم 

  » کردم  مذهب رندانسالها ، پيروی « 
  تا به فتوی خرد ،  حرص بع زندان کردم 

« رند » و « رند افريت » ، همان سيمرغ ( مرسپنتا= خدای مهر  
ودوستی= دَهما) درپايان هرماهيست ، که زمان وزمين وزندگی  

  درگيتی را ، هميشه ازنوسبروتازه وروشن ميکند وميآفريند .
  اگرفقيه نصيحت کند که عشق مباز 
  پياله ای بدهش ، گو دماغ را ترکن 

اينها ، سرکشی وطغيان ازشريعت اسلامست . او نورخدا را ، نه 
درقرآن ، بلکه درخرابات مغان ( خورآوه = روان شدن خدا به 
وروشنی   بينش   ، انسانها  همه  جان  ازتخم  تا  روان  دورود  شکل 
دور  را  وسجاده  خرقه   ، گذرازخرابات  با  و  يابد  می   ( بروياند 

« رند » و « رند افريس=  ميريزد و پيرو مذهب « رندی » است .  
  رند افريت » ، نام ديگر سيمرغست. 
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سيمرغ ، خدای ايران ، آشکارائی وپيدائی زيبائی در نقش ها رنگها  
و آهنگها ( تجربه گرشاسپ درگرشاسپ نامه و تجربه بانو گشسپ 
دربانوگشسپ نامه ) هست ، و ديدار اين زيبائيهاست که خوشی  
وسعادت وبهزيستی ميآفريند . ازاين رو عبيد زاکان ، در مدح شيخ 

شکار، از تجربه تازه زيبائيهای آشکار»  ابو اسحاق ، اين « شادی آ
  را ميستايد ، و اين واقعه را « رستاخيزسيمرغ » درمی يابد :

  دسـرغ ، زآشيان عنايت ، زاوج قـمـسي
  بگشاد ، شاهباز سعادت ،  براين  ديار

  سالوسی نهانصوفی وکنج مسجد و، 
  ار ـک ـدی  آشـرنما و، شراب وشاهد و ،  

ارتا که سيمرغ باشد « اشَـوَن » است ، وآتش جان يا هوفريانيست 
که کشش به « آشکار= اشه + کار» شدن دارد، واين آشکارشدن   

  را واقعيت يابی ِ« راستی= حقيقت » در زندگی ، ميداند .  
فرهنگ ايران ، شادی وسعادت را ، ديدن آشکاروپيدا وروشن با 
وکمال   خوبی  و  دوستی  و  وشادی  خوشحالی  سرچشمه   ، چشم 

باشد    زيبائی» که     sriraسريره=ميدانست . درسُغـدی ، واژه «  
» ميگردد . آنگاه بخوبی shir، سبک ميشود( مخفف ) و « شير=  

ميتوان ديد که ديدن زيبائی با چشم ، يا وجود زيبائی درضميرانسان  
  ، زيبائی   . چيزهاست  چه  سرچشمه   ، دررفتارش  آن  وپيدايش 

. .  shiraa-karyaسرچشمه  نيکوکاريست   ،shir-
angaare  .نيکوکاراستshir-xuze.خيرخواهست ،shir-xuzet  
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خوشحال   shir-sayخوشحالست .    shir-maaneدوستی است .    
  شدنست .

وپيدا   آشکار  که  ی چشمدرهرزيبائی  نيروئيست  را   ،  او    وجود 
. اينست که   تحول ميدهد  را سراسروجودش  ، ميکشد ودرکشش 

» درفرهنگ ايران هست ، اصل ،   نـديزنخدائی که پيکريابی «  
زيبائيست ، چون با زيبائيست که همه را شاد ونيکوکار ودوست  
انسان را  ميکند وبه کمال ميرساند . واين شادی وخنده است که 
زيبا ميکند ، واين خشم ودرشتی وقهروترسانندگيست که انسان را  

خدائی که ميترساند، حکومتی که ميترساند ودهشت زشت ميکند .  
، نه  با عذاب وکيفر، ميترساند  ، اخلاقی ودينی که  انگيز است 

وهرروزنيز زشت ترميشود ،    ،  تنها اينکه خودش ، زشت است 
،  ، درانديشه ورفتارشان    را درظاهروباطنشانبلکه همه جامعه  

. ازاين رو هست که درفرهنگ ايران ، آفرينندگی ،   زشت ميکند
  با تجربه « زيبائی وعشق باهم » ، آغاز ميگردد . 

آ+   ) =  فری  آفريدن  دن   +dan+fri  +aa  ، آفريدن  ؟  ) چيست 
باهم =  وزيبائی  اصل عشق   = پری  يا  فـری  از«  يافتن  پيدايش 

اين « مهر يا دوستی به زيبائی» هـست ، که انبازی » است .  
. اين « آتش جان » انسانست که اصل « آفرينش جهان » هست  

، اصل عشق وزيبائی با همست ، که همه زيبائيها را ( اخلاق ،  
. وهمين  ) را ميآفريند  بزرگی و شادی وجنبش وتحول  نيکی و 

» شده است و دراصل « فرينا aafrinaواژه است که « آفرين =  
  =frina  بوده است . « آفرين کردن » ، بيان کردن مهـرانسان «
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ـری » ـ« پبه گوهرزيبائی درانديشه ها وکردارها وگفتارهاست .
که پيکريابی « ايده زيبائی= سرانديشه زيبائی » است ، درادبيات 
ونزد عامه ، زنده باقی ميماند ، هرچند به وجودی خيالی وموهوم  

  ، کاسته ميگردد  .
  نگوئی مرا تا مراد توچيست   که برچهرتو، فرّچهر پريست

     ری ـپ جدا گشت ازاو، کودکی چون
  ت آزری » ـ« ببه چهره بسان 

آزریـُ باين   ،    ت  است  ورستم  زال  خانواده  زنخدای  همان   ،
آن   ازپيروی  را  رستم  خانواده  تا  ميرود  سيستان  به  وگشتاسپ 

بت  ) . پس اين    رّم = بـهـیـ= آزر= مهر= دين = خدی  بازدارد (
، بنا بر مجمل   پريچهره  . وری وپريچهره بوده است  ـپ  ،  آزری

همسرجمشيد   که  است  زابل  دخترشاه  نام   ، والقصص  التواريخ 
  ميشود وگرشاسپ نامه ، با داستان اين عشق ، آغازميگردد . 

نقش    ، پريان  شاه  زيبائی  که  ميشود  ديده   ، نامه  دربانوگشسپ 
  ( پسررستم   ) وفرامرز   . ميشود  سرپوشش  برپرنيان  دخترش 

  ازديدن آن زيبائی :
  فرامرز ازآن صورت ، ازدست شد

  زجام می عاشقی ، مست شد 
آن  و   کردن  درنقش  را  زيبائی  آن   ، دختررستم   ، بانوگشسپ 

صورت ) می بخشد ، که همه    ودرچهره خود ، چهره (  ،  برپرنيان
هنر    ، «  دراو ، زيبائی دخترشاه پريان را می يابند . وبدينسان
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درجهان  نقاشی پريان  »  شاه  زيبائی  به  از عشق  دردخترش   ، 
، يابد  بيدخت  می  نقاشی   پيدايش  هنر  ديگر،  عبارت  به   .

وپيکرسازی ، يک تجربه دينی وخدائيست . مردمان ازعشق به 
ها   وکوزه  وتنديسها  درنقشها  را  آن  ميکوشيدند   ، زيبائی  اصل 
وجامها وسفالها و درپارچه ها و بر ديوارها بازتابند . ديوار ايوانها  

  بود .وخانه ها ، پرازنقش پيدايش زيبائی خدا درزندگی پهلوانان 

  
  زيبائی نهفته درجانها تحربه آذرخشهای 

   
نهـفته »   پـری  از«  انسان  بيان تجربه   ، همه نقشها وصورتها 

. چشمگيرميشود    »  ش گونهـآذرخ«،  »  دريک لحظه    «   است که
و چشمی مانند بانوگشسپ ( که همان آزرگشسپ = آذرخش ) است  

  . دريابد  اورا  که  ميتواند   « وعشق  زيبائی  اصل   » تجربه  اين 
نقاشی   به  را  انسان   ، است  نهفته   ، وجانها  انسانها  درهمه 

تا آن تجربه آنی خودرا ، ازنو پديدارسازد    ،   وپيکرسازی ميکشد
. عشق به تجربه پـری نهفته ( اصل زيبائی وعشق ) درهرانسانی  

  ، اورا رها نميکند.
بنياد  ، انديشه  دينی  «  اين  ميان   ،  ايرانی  »  تجربه  پيوند  از« 

است بوده   « وخدا  شدن    انسان  چيره  برغم   ، انديشه  همين   .
زرتشتيگری در دوره ساسانی وچيرگی اسلام پس ازآن ، دراذهان  

،   سرتاپک هندیباقی ميماند . وعطار اين انديشه را در داستان  
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، به معنای « نخستين تف وشعله    ک ـاپـرتـس بازگو کرده است .   
انديشه «  وگرمی وآتش= آتش نخستين جان » است ، که همان 
آزر+ گشسپ » باشد . اين کودک نزد اِستادی ميرود که صندوقی 

  دارد
  يکی صندوق بودی قفل کرده     که استادش نهفتی زيرپرده 
  نه مـهُرش برگرفتی نه گشادی    نه چشم کس برآنجا اوفتادی

  به دل ميگفت آن کودک که پيداست
  آن چيزی که من ميجويم ، آنجاست که 

و   ميگشايد  را  صندوق  آن   ، استادش  ازمرگ  پس  وبالاخره 
  «رمزپديدارساختن پـری = هوفريان = آتش جان » را می يابد 
  کشيد آخرخطی ودرميانش    نشست وشد زهرسو، خط روانش 

  عزيمت خواند ، تا بعد ازچهل روز 
  روز ـفـزاد دلـريـد آمد ، پـديـپ

  بـتُی کز وصف او ، گوينده لال است
  چگويم ، زانکه وصف او محالست
  چو سرتاپک ، زسرتاپای او ديد 

  د ـــای او ديــود ، جــه خ ــن ـيــدرون س
  تعجب کرد ازآن ، گفت آنگاه

  ی راه  ــتــافــم يــونه در درونـگـچ
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  جوابش داد آن ماه دلفروز 
  ن روزـيـوده ام من ، زاولـو بـبا تکه 

  رد را ـچرا بينا نگردانی خـ     منم نفس تو و جوينده خود را
      ی ـاش ـو بـت ،  المـاگر بينی ، همه ع

  زبيرون ودرون ، همدم توباشی 
کودک ، درواقع اصل زيبائی وعشق را ميجويد ، و رمز راه يافتن 
آن را می يابد که در« ميان » است ، وبا پريخوانی ، اين پری 
دلفروزوزيبا ، از درون سينه ( يا ميان ) خود او ، پديدارميشود 

( عشق وزيبائی جان    ری زيباـاين پکه تاکنون اورا نميشناخته .  
= تشکل يابی خدا فرن+ افتار= آتش جان =    هو+ پـری+ يان=  

، ازهمان روز نخستين ، درفطرت او بوده است    درجان انسان )
. اين پری هست که ميگويد من همان خودی خود توام که تورا 

. وهنگامی اين اصل زيبائی وعشق    به جستجوی خود کشيده ام
را   وعشق  زيبائی  اصل  اين   ، جهان  درهمه   ، بيابی  درخود  را 

  ت و خواهی توانست همدم وانباز همه زيبايان بشوی .خواهی ياف
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  عشق» « انبازی زيبائی با  سرانديشه 
  چشم » « انبازی چهره با يا 

  
هم   که   ،  « فـری  پـری =   » باهمين اصطلاح   ، ايران  فرهنگ 
پيکريابی « زيبائی = هـوچهره ، سـريره = جمال وزيبائی » ، 
يک   ، است   « زيبائی  به  مهرورزی  يا  عشق   » پيکريابی  وهم 
شاخصه ويژه ای يافـت . درفرهنگ يونانی « اصل عشق » واصل 

پيکرجدا ازهمند . « زيبائی » جدا ازهمند . آفروديت وارِوس ، دو
درفرهنگ ايران ، اين دو باهم جفت وانبازوآميخته اند. اين انبازی  
، يکی ازمهمترين شاخصه های ماندنی ومداوم فرهنگ ايران شد 

، يا روی نيکو ( هوچهره ) و چشم (=  انبازی زيبائی ومهر. اين  
پيوند  گرانيگاه   ، به)  آتش وشعله وروشنی ِ  ئور=  وه +  بهور= 
انسان با خدا ، وهمزمانش ، گرانيگاه رابطه هرانسانی با انسانی 
ديگر( اصل زيبائی درميان همه هست ) ، و هم رابطه انسان ، با 

ست ،  گوهرخودش را که اصل زيبائی ، پوشيده درميان خودش ه
  شده است . 

اين رابطه بيواسطه ومستقيم ديدن ( چشم ، می چشد . درچشم ،  
يا    ، بی  بی  يا   ، بغ«کچينه»  وی  که   بيبک=   ، درهرزندی)   )

مردمک چشمند ، با جفتش بهرام  که سفيده چشمست ، آتش جان 
پيکريابی  اين  با زيبائيها درگيتی ، جفت گردد .  تا  ، می يازد ، 
خدايان ِ « دوبـنُ جفـت » درشاهنامه  هستند ، که مستقيما زيبائی 
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نيک=   تخم   = هوچهره   = ارتا   ) هرچيزيست  گوهر  راکه  خود 
زيبائی غنی ، که درميان  چهره نکو) می جويد ومی يابد .  اين  

« آذرخشها   » در  را  خود   ، ميدهد  ،  هرچيزيست  می    نشان   )
چشم بيننده را به ميان گوهر خود ديسد= چهره و شکل ميدهد ) و

. اين رابطه که گرانيگاه فرهنگ ايران بود، با  ، ميکشد وميفريبد  
شيوه پيوند انسان با اهورامزدای زرتشت ، درتضاد بود . اينست 

» ، معنای ديگر داده ميشود ، ولی   نيروسنگ = نرسیکه به «  
اين سرانديشه ، درايران ، زنده ميماند و درعرفان ، ازنو، گرانيگاه 
مشخص    ( هست  هرچيزی  درميان  که   ) خدا  با  را  انسان  پيوند 

  .  ميسازد 
گرانيگاه پيوند انسان باخدا ، درعرفان ، ايمان به رسولی وپيامبری 
مزدای زرتشت  اهورا  از  يا   ، ازالله  ای  وبرگزيده  ای  وفرستاده 

با چشم    مستقيم وبـيـواسطه هر انسانی ِيا ديد  بينش  نيست ، بلکه
.    هستاو  از زيبائی خدا درميان هرچيزی ودرميان خود    خود،

اين رابطه ، استوار بر غنا واستقلال وآزادی گوهرخود انسانست  
. اينست که مولوی خطاب به انسان ميگويد دست از گدائی بردار 
، چون خودت ميتوانی همان کارها را بکنی که ديگران ، معجزه 
برگزيدگان ميدانند . اين گوهر ِميان تست که بايد از زير ابردرآيد  

:  
  موسی زمانی وـت به عصا شکاف دريا ، که

  بدران قبای مه را ، که زنور مصطفائی 
  » يوسف جمالی، «  وـت بشکن سبوی خوبان ( زيبايان) ، که
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  نيز از آن هوائی وـتچو مسيح ، دَم روان کن ، که 
  خود ، چه ديدی ( زيبائی ) مالـهنوز نا پديدی ، زج وـت

  ابی ، زدرون خود ، برآئی ـتـچو آف سحری
  چنان نهان ، دريغی ، که مهی به زير ميغی وـت

  بدران تو ميغ تن را ، که مهی وخوش لقائی 
  زخاک ، سربرآور ، که درخت سربلندی وـت
  « همائی » بپر به قاف قربت ، که شريفتر  وـت

اين دو واژه « جمال وجميل » درعربی ، که به معنای نيکوسيرت  
وخوب صورتست ، بی شک ، مرکب از « جم+ ال » ، « جم + 
ايل » ميباشد که همان « جم سريره = جم ِآل = جم زيبا » باشد ،  
که نيروسنگ ، جفت وانبازش ، يعنی فطرتش بود . جم که « ييمه  

ميشده است ، بلکه به معنای «  » باشد ، تنها به انسان ، اطلاق ن 
اصل جفتی= انبازی » و « مِهر» بوده است . خود زرتشت نيز«  
ييمه » را به همين معنای « اصل جفتی = همزادِ ژی با اژی »  

  بکارميبرد .  
وبيواسطه مستقيم  تجربه  برپايه   ، فرهنگ  از  اين  خدا   انسان 

بود  شده  نهاده   ، هرچيزيست  درميان  که  اين    درزيبائيش   .
نياز(=مهر) ، که ازژرفای ضميرانسان ( فرهنگ ) برخاسته بود  
ودرطبيعت  انسانها  درهمه  زيبائيها   ، خدا  جمال  دنبال   ،
ودرجانوران... ميگردد . اين نيازمبرم انسان ميگردد . اين عشق  

  به زيبائيست که مدارزندگی اوست. ازاين رو مولوی ميگويد :
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  ، طمعی دگر ندارم  جمالشمن ازاو ، بجز
  کمر وکلاه عشقش ، به دو کون مر مرا بس 

  آوازه جمالت ، از « جان خود » شنيديم 
  چون باد و آب و آتش ، درعشق تو دويديم 

  ماننده ستوران ، درآب ، وقت خوردن 
  چون عکس خويش ديديم ، ازخويش ، ميرميديم

ما هنگامی چهره زيبای خود را می بينيم ، ازآن ميرميم وآنرا 
روشنفکران ، ازهمين فرهنگ ايران ،   ،  امروز هم.    باور نداريم

که زائيده از ژرفای جان خودشان هست ، مانند ستوران ازعکس  
. آنها    آنها نميتوانند غنای فرهنگی خود را باورکنند.  خود ميرمند

ازغنای طبيعت خود ، ميگريزند ، و آنرا با شادی بی نظير، لگد 
مال ميکنند ، و دنبال گدائی ميروند ، واين گدائی را ، پيشتازی  
وتجدد و مدرنيته ميدانند . اين تجربه غنای زيبائی درگوهرخود ،  
نوآوری  توانائی  به  يقين   ، است  خود  وآزادی  استقلال  به  يقين 

وغنا در   . با اين کشفست که جستجوی زيبائی  وابتکارخود هست
ميان همه انسانها دراجتماع ، وميان همه پديده ها ، بنياد ميشود .  

  اين فرورفتن وغرق شدن درخود نيست که به غلط فهميده شد .
  جمال صورت غيبی ، زوصف ، بيرونست

  هزار ديده روشن ، به وام خواهم وام
  درون تست ، يکی مه ، کز آسمان ، خورشيد
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  ندا همی کندش ، کای منت غلام  غلام
  زجيب خويش بجو مه ، چو موسی عمران 
  نگربه روزن خويش و ، بگو سلام سلام

« ماه » ، نماد زيبائی ( خوبی ) است ( روی چون ماه ). جمال 
اين کشف درون ، کشف    صورت غيبی ، درميان خود تو هست.

درميان همه انسانها ، درميان   ،، کشف گوهر  خود هرانسانی  ميان
طبيعت هست   اصل  همه   ، که  نخستين هست  کشف  اين  با  تو   .

  زيبائی را درميان همه چيزها کشف ميکنی .
  ، راز بگو، به گوش خود  بوسه بده به روی خود

  ، هم تو بگو ثنای خود هم تو ببين جمال خود
چيزها  زيبائی درهمه  اصل  درب   ، ميان خود  درزيبائی  ديدن  با 

ميشود . ازاين « فراخ بين »  . انسان ازاين روزن ،  گشوده ميشود
پنجره ، افق زيبائی ، درانسانها ، درطبيعت ، دراجتماع ، گشوده 

  ميشود :
  ای ديده من جمال خود ، اندرجمال تو

  ، همه بهر خيال تو آينه گشته ام
  خاتون خاطرم که برآيد به هر دمی
  آبستن است ليک زنور جلال تو 

  آبستن است ، نـهُ مهه ، کی باشد قرار 
  اورا خبر کجاست ز رنج وملال تو 
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اين تصاويری که ازانسان وازاجتماع به ما آموخته اند والقاء کرده 
اند، بت های ماشده اند وما درپرستش آنها ، ازتجربه غنای زيبائی 

  وشکوه وبزرگی خود ، بازميمانيم 
  به درون تست مصری ، که تو ئی شکرستانش 
  چه غم است اگر زبيرون ، مدد شکر نداری 
  شده ای غلام صورت ،  به مثال بت پرستان 
  تو چويوسفی وليکن ، به درون نظر نداری 

  به خدا ، جمال خود را چو درآينه ببينی 
  بت خويش هم تو باشی ، به کسی گذر نداری 
  سرتست ، چون چراغی ، بگرفته شش فتيله

  همه شش ، زچيست روشن ، اگر آن شرر نداری 
  

  ست ـا ئيب  ـدگی، زي ـزن
  

)    ziva، زيبا (   zivandakih. زند گی =   زندگی، زيبا ئی است
   zivastanزيستن=همان پيشوند زندگی ، زيبا هست .   هست .

)،ziva    زندگی يا « جی = ژی = زی » ، همان  ) زيباشدنست .
+ يان » است ، و هوفريان ، به معنای ریـپ« هو+ فريان = هو+  

« به وبهی » « جايگاه زيبائی بـهِ ، و خانه زيبائی بـهِ » است .  
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. همچنان « جی= دراصل نام زنخدا « خرّم= ماه دی » ميباشد  
ژی » ، نام « رام = اندروای = بيدخت = زُهره = وی لـوُف =  

جان يا آتش جان انسان ، خانه ووطن خدای    بيلفت » است . پس
ژی ون +  که اينهمانی با « زندگی = جی =  زيبائی ومهراست  

نام «    کد آ+ ژی +  رنگين کمان =  » دارد . وازسوی ديگر، 
» همين « آ+ زی + وندک » است که « زندگی » باشد .   کافند

زندگی ، رنگين کمان ، کمان بهمن ، قوس قزح = کمان خدای  
ابروباران يا کچه » هست . رنگين کمان يا « آژی ون + داک »  
به معنای « مادر، يا اصل زندگی بخشی يا جانفزائی « ژی ون  

  =jivana    . رنگارنگی که زيبائی باشد ، جان افزاست» است   .
. پس زندگ دارد  با زيبائی  اينهمانی   ، کمانست  ، چون رنگين  ی 

وزيبائی را بايد با « چشم » ديد ، تا آن رنگها ونقشها و نگارها ،  
  زندگی را درانسان ، بيفزايند و بيانگيزند .

  

  امـرداد رِخ افـــروز 
  

« رنگ » که « ارنگ = ار+ انگ » باشد ، به معنای « شيرابه 
روان گياهان » يا « اسانس روان وتازه شونده زندگی » هست . 
به   رنگش  و  ميشود،  افروز»  رخ   » که  است  زندگی  مايه  اين 
رخسارميآيد، وچهره می يابد . « رود ارنگ= امرداد » که جفت 

س با  است،   ( خرداد  دائيتی=  وه   ) ) وَهـرود  ابربارنده   ) يمرغ 
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اصل زندگی ، زيبائيست و درست در رنگين کمان  اينهمانی دارد .  
. رنگ که شيره وگوهرزندگيست ،    گلها وگياهان ، پيکرمی يابد

درچهره وصورت ونقش ، رخ برميافروزد .  گوهرهستی ، چهره  
( صورت ونقش ونگار) هستی ميشود . اين بود که اديان نوری ،  

دريزدانشناسی     . برخاستند  ها  وزيبائی  ها  ونقش  رنگها  ضد  به 
زرتشتی ، رنگهای رنگين کمان ( قوس قزح = آ+ ژی ون داک 

باشند ،    = زندگی ) واخش  که آبی وزرد وسبزوسرخ ونارنجی 
 140/  9شدند ، وفقط « سپيد » را واخش ايزد کردند ( بندهش    ديو

) . واخش ، به معنای روئيدن وشعله کشيدنست وبه الهام ووحی  
رنگها ، رويش وپيدايش ديو  . به عبارت ديگر،  نيزگفته ميشود  

اصل فريب   يا  و واهريمن ،ـواهريمن شدند ، و بدينسان همان دي
.  اين رنگها هستند که ابر را از  و زدارکامگی گرديدند    رـومک

باريدن باران بازميدارند . رنگها ( زيبائی ] ، برضد پيدايش آب (  
اصل زندگی) شدند .  واخش که پيآيند « هنجش آب درتخم گياهان  
وتخم وجود انسانست » ، به « رنگارنگی = روشنی وزيبائی »  

، بدينسان   . ميشود  ديوی    کشيده  منش   ، زندگی  در  رنگها  همه 
کردند   پيدا  فريب  واهريمنی   ، درگيتی  وزيبائی  رنگارنگی   .

رنگارنگ   وگياهان  گلها  با  که  زمان  خدايان   . ومکرميگردد 
خود را با زندگی در زمان از دست ميدهند اينهمانی دارند ، رابطه  

« بی رنگ ساختن زندگی درهمه گستره ها » ،  . بدين سان ،  
. البته « سپيدی » ديگر، رنگ    اصل زندگی دراين اديان ميگردد

نيست ، چون يک رنگ را هنگامی ميتوان شناخت ، که رنگهای 
زندگی بی رنگ ، به معنای زندگيست که ديگر،    ديگر نيز باشند .
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.  ازگوهرطبيعيش ، پيدايش نمی يابد . ازخودش ، زيبا نميشود  
 ، بريده شد  رنگارنگی که درهمه گستره های زندگی از زندگی 
زندگی ، عقيم ساخته ميشود . ديگر چشم ها ، در همه پديده های 
گيتی ، رنگها وزيبائيها را نمی بينند ( ناديده ميگيرند ، مکروفريب  
  ، ايران  .  درحاليکه درفرهنگ  وازآن روبر ميگردانند  ميدانند) 

« رنگارنگی = زيبائی = روشنی » داشت . بينش ، اينهمانی با  
  .    نخستين تجربه چشم ، ديدن رنگارنگی ونقش وزيبائيست

  

  درفرهنگ ايران ،
  ن » هستـــه = دي ـنـي ـم ، « آئـشـچ

 + ئـور   bha چشم= بهـور = بهَ 
  چشم= بهـور= زُهـره، فـرزند آتـش(ئور)

  به وبهی ، نام «خـرّم » هست 
  زُهره( بيدخت) = روشنی گرم ِ چـشـم= خرّم

  
عشق   خدای  وزايش  پيدايش   » معنای  به   ( داته   + بام  بامداد( 
وزيبائی است ، چون « بام = وام »  درسانسکريت به معنای «  
زنخدای عشق » است . درهرصبحی، زنخدای عشق وزيبائی که 
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زيبائی   وازاين  ميشود  زاده  ازنو   ، باشد   ( خرّم  بهی =   ) زهره 
  ومهراست ، که جهان وزندگی ، روشن ميشود . 

هرچند چشم انسان ، درلغت نامه ها ، « بهور» ، ناميده ميشده  
به َ بهـور=   » ولی   ، «  bhaاست  معنای  به   ، دراقع  ئـور»،   +

زُهره ، فرزند آتش ، يا روشنی وزيبائی وعشق ، شعلهِ آتش جان  
که  ايرانست  درفرهنگ   « وبه  بهی   » همان   ، زهره   .  « است 
زنخدا، خرّم = هو+ رام باشد . بهدين ، همان معنای « خرمدين  
» را دارد ، چون به وبهی نام ديگر اين زنخدای  عشق وزيبائيست 

به وبهی ، نام روشنائيست که از زيبائی ومهر، پيدايش می يابد  .  
.  

  را سرمست ميگفت سن »ـ« حبديدم 
  بلايم من ، بلايم من ،  بلايم 

  جوابش آمد ازهرسو، زصد جان 
  ترايم من ، ترايم من ، ترايم 

  ، که باموسی ، همی گفت : نوری تو آن
  مولوی –، خدايم من ، خدايم  خدايم من

حُسن که همان « حـسَـنَ » باشد ، معرب واژه « اسن = سنگ= 
اسنگ » است که « زهره » يا « خرّم = بهی » ازآن زاده ميشود  

.  
، آتشی است که نگاه يا پرتو ِگرمش   ( بهور= به+ ئور )  در چشم

 است ، واين روشنی ونگاهست که، زُهره  ، زنخدای زيبائی ومهر
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.    مشخص ميسازد  در زمان ،  درک انسان را از زندگی درگيتی   ،
نگاه وديده هرانسانی ، اين زنخدای زيبائی ومهراست ، واين نگاه  
ازچشم هرانسانی ، سرچشمهِ « جهان بينی هرانسانی » هست  . 
ازاين « نگاه=زُهره=   ، بينش هرانسانی درباره زندگی درگيتی 

» مشخص ميگردد . « کاوه » ، چنانچه پنداشته    کاوهبيدخت =  
ميشود ، مرد نيست ، و آهنگری نيز ، پيشه جعلی هست که جانشين  
واژه « آهن= آسن = اسنگ= سنگ= انبازی ومهر» شده است . 
به همين روش « هوشنگ » و « جمشيد » نيز، « آهنگر» ساخته 

ته اند که  شده اند . اينها گوهر« انبازی= مهر= سنگی = مر» داش
صل آفريننده بودن » است . اين ازمسخسازيهای موبدان « بيان ا

  زرتشتی است که برضد پديده « سنگ » بوده اند .  
درسانسکريت ، کاوه ، هم به معنای « ونوس= زهره » وهم به 
با اصل خرد وبزم ،   اينهمانی  معنای « جغـد = مرغ بينشی که 
بهمن دارد » هست . کاوه که زُهره بوده است ، چنانچه گفته شد 
، سپس « آهنگر» ساخته شده است ، چون آهن ،همان « آسن=  

ومهر» را دارد    آسنگ = سنگ» است که معنای « اتصال= عشق 
. روشنی ِ چشم هرانسانی ، بهور= زهره = کاوه = بيدخت است 
. اين زنخدای زيبائی ومهرهست که همه چيزهارا درگيتی می بيند  
، ودرک کننده زيبائی و همه خوبيها ، و دهنده همه خوبيهاست .  
  ، ونوس   = کاوه+وات  کواد=   = کاوه  بيدخت=   ) زُهره  اين 

دخترخدا  دختر ِوای پريان يا  شاه   = دخترباد  عشق=  ی 
بام=  اوش   ) بامدادروشنی  که  است  درچشم  نامه)  دربانوگشسپ 
هووخش) ، وسپيده دم وپگاه زندگی هرانسانيست . ازاين رو، نام  
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چشم درايران ، « بهور» بوده است . پگاه ، که « پگ + گاه »  
باشد ، به معنای جايگاه دخترنارپستانست . طبعا « پگ » ، همان  

  « بغ = فغ= بگ » ميباشد .

» باشد ، درسانسکريت ،    bhaپيشوند « به + هور » که « به= 
 -3روشنی يا شعاع نورو درخشش    -2ستاره زُهره    - 1به معنای  

  -1نورآفتاب ميباشد . پس « به + ئور» به معنای    - 4ظاهروجلال  
 -2ودرخشش آتش جان است که « وای يا ارتا » باشد     روشنی 

زُهره يا بيدخت ، دخترآتش( ارتا= وای = باد آذرفروز ) است . 
روشنی   معانی  دارای  که  درعربی   « بهاء   » واژه  شک  بی 
  ودرخشندگی و خوبی وحسن وزيبائيست ، ازهمين اصل ميباشد .

  

ودرتن  ای  هرخانه  درآتشدان  آتش   : نريوسنگ 
  هرانسانی 

  ت ؟ ـش چيسـآت
  

) يا نگاه گرم وزيبابين چشم ، دختر« آتش= bhaچرا ونوس( به َ=
ئور » است ؟ تصويری که ما ازآتش داريم ، مارا ازدرک فرهنگ  

 درآغاز، « آتش درآتشدان يا اجاق هرخانه ای ايران بازميدارد .  
. خدای زيبائی    » ، « نريوسنگ » خوانده ميشد  که شعله ميکشيد

ومهر، نريوسنگ ، که همه شيفته اش ميشدند، درهرخانه ای بود  
خدا، پيوند مستقيم باهمه داشت . درخانه هرخانواده ای ، خدای .  
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داشت  حضور   ، وعشق  واجاق    زيبائی  درآتشدان  آتش   » اين   .
درافروختن وزبانه کشيدنش » هرخانه ای ، پيام يا پيامبرخدا بود 
. چنانچه ديده خواهد شد « پيام » ، معنای سخنی که گوش بشنود 

به معنای « پيدائی   ، وشخص سومی آن را بياورد ، ندارد ، بلکه
است واز    وظهور»  ازفرازآسمان   ، هيچگاه  ايران،  خدای   .

دورادور، سخنی بنام پيام ، به يکی نميدهد تا برای انسانها بياورند 
آتش   همان  پر)  ال  الو،   ) درشعله   ، ای  درهرخانواده   » بلکه   ،
دراجاق خانه » حضوردارد . خدا( ارتای خوشه = کانون آتش) ،  

(   فشاند تا درآتشدانهاحبه ها يا اخگرها وزغالهای آتش خود را ميا
تن ها ) هشته شوند و ازاين رو، « ارتا واهيشت» يا « اندوهشت 
= اند+ هشت = هشتن تخم »  خوانده ميشود . خدا درشعله ِآتشکده  

که   هست  آن  نماد  اين   . است  وجود  هرخانه  درآتشکده   » خدا 
هرانسانی » هست ، چون « تن» به معنای « آتشگاه = آتشدان  

تش جان = وه فرن افتار» است ، و اين «  وجان ، « آ » است ،
ويازش شعله ( ال+ پر= ال+    آتش درآتشدان » درانبازی باهم

، نه جدا ازهم . هنگاميکه    « آتش » خوانده ميشدند  ،  ، اساسا   لاو)
« آتش= تخم » گفته ميشد، معنای « آتشدان= تخمدان» و« شعله 
باهم ، درانبازی   = پرتو= نيريا » را هم داشت ، چون اين سه 

م (= سنگ ) ، « هست» ميشدند ، ميآفريدند . اين به معنای  باه
نيرومند  پيوند  که  هست  وانجمنی  درهرجمعی   ، خدا  که  آنست 
وجانی وروانی باهم دارند . مثلا درسانسکريت به ديرونيايشگاه 
بودائيها و به پيروان بودا ، « سنگ » ميگويند . ازاين رو هم به 

ميشد ، چون اين دو باهم آتشند . تخم ، وهم به تخمدان ، آتش گفته  
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زر» ، که به آتش گفته ميشود ، هم به معنای تخم    -واژه « آذر= آ
است ( زرهونيتن = کاشتن ) و هم درهزوارش به معنای « زهدان،  
آتش «   به  درکردی  مثلا   . است  بينش »  اصل  آموزگار=  وزن 
آگـر» گفته ميشود ، درحاليکه همين واژه ، درفارسی تهيگاه ودقيقا 

ه  ، چون  است  گرو=  به معنای زهدان  واژه «  » garewaمان 
» شده ست که   gawrهست که زهدانست که درپهلوی تبديل به «

هم به زهدان وهم به جنين گفته ميشود ، واين همان واژه « گبر»  
.  ازای رو چشم     ميباشدکه معنای « اصل آفريننده » داشته است

نيز که « پيه »  ناميده ميشود ، مرکب از« ارتا = بيبک= وی بغ  
. و باهم ، درسغدی «  = وای بغ » و بهرام است  به رگ وپی 

ميشود گفته   « ،    سنگ  است  سنگ  ديگرچشم،  عبارت  به   )
 -3خدا و  -2باد و  -1. « وای » هم که به  ونگاهش نريوسنگ )

پرنده ( سيمرغ = خدای باد )  گفته ميشود ، چون « دوای= دوتای 
متصل به هم = دوپا ، دوپـر» ميباشد ، و اساسا واژه « سنگ » 

ش  درسانسکريت به معنای « با+ رفتن » است . رفتن وپروازوجنب
  . است    « وسنگارشدن  سنگام   » و  باهم  دواصل  پيوند  پيآيند   ،
اينست که واژه آتش جان ( فرن= پران = باد جان يا همان وای=  
واز= باز» است . آتش درگياهان « ئور+ وازيشت » است ، يا  
به عبارت ديگر، آتش برآمده ازباد يا وای است . اين شعله وتابش  

يدخت يا دختروای ( وی+ دخت ،  گرم آتش ، اينهمانی با همان ب
» دارد .  نام کاوه وقباد ، مانند آزر،    قباد= کواد= کاوه + وات

  سپس نرينه ساخته شده است .
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نورووروشنی وگرمی ونگاه چشم ، زُهره است ، که فرزند « ارتا 
وبهرام= ئور= آتش = سنگ » است .  ازاين رو ، زُهره ، همان  
« نريوسنگ = نرسی = نرسه » ، اصل زيبائی وعشقست ، که 
  درمتون زرتشتی ، شخصيتش ، مخفی وتاريک ساخته شده است . 

برای آنکه پيوند واينهمانی « شعله وزبانه آتش جان » ، با « مهريا  
عشق » آشکاروبرجسته گردد ، نگاهی به زبان تبری مياندازيم . 

گفته ميشود . شعله    لـب   -3ال پر و  - 2الو    -1درتبری به شعله آتش  
ورشدن ، بليتن است. شعله آتش ، تش بل است . بل بزوئن ، شعله 

آس   بل    . برق   –زدنست   ، بل   . است  ناگهانی  نوروبرق 
ونورافشانی اشياء درانعکاس نور آفتابست .  « شعله آتش » ، «  
ال + پر» است ، به عبارت ديگر« تايش زنخدای زايمان يا ارتا  
چنانچه     . هست  ال  عشق  معنای ِ  به  لاو)  الو(ال+   .  « هست 
درتبری به پيچه ( عشقه= داردوست= درخت عشق ) ، « بلاش 

ويند که نام برخی ازشاهان اشکانی بوده است . درکتابهای  گ» مي
لغت ، به حوا ، « بلده » گفته ميشود ، ولی اين نام « بل + داه »  

  درست نام ديگرزُهره يا خرّم ( بهی ) بوده است . 

» ميگويند. همين    bel-ureبه زبانه آتش درتبری ، « بلوره =  
واژه که « بلور» باشد ، به کريستال وعدسی ( که نور آفتاب را  
نام  ودرست   ، ميشود  گفته   ( ميشود  زائيده  آتش   ، متمرکزکرده 
ديگربلور ، بهروج = به + روج است ، وروج درتبری نام ستاره 
زهره است . پس بلور، اينهمانی با زهره يا خرم ( رام ) دارد .  

ژه « شعله آتش = بل ئوره » ، اينهمانی با « عشق درست خود وا
يا مهر» دارد . چنانچه به عشقه يا « داردوست = درخت دوستی 
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» ، « بـلو» گفته ميشود و به « مهرگياه = بهروج الصنم » که  
« درخت دوبن جفتی » است که ازآن ، انسانها پيدايش می يابند ،  
« بلا دانه = بهروج الصنم  » گفته ميشود ، همچنين درخت « 
بلوط= بل+ ئوت » ، درخت عشق يا مادرعشق است . همين واژه 

  » درفرانسه  که  که belleاست  است  واژه  همين  است.  شده   «
همان واژه « شعله آتش جان درعربی « ولی و ولا» شده است .  

با « مهريا   اينهمانی   ، باشند  باهم  تابش گرم وروشنی  که   ،  «
دارند   وزيبائی  عشق . ودرست همين « روشنی = روج =    » 

 » که  ازماه   ، درواقع   . است  زُهره  نام   ،  « روشن   = روجن 
يمرغ + بهرام » هست ، ودرميان شب  پيکريابی سه خدا : رام+س

بهی =   نطفه « روشنی= خرم =   ، وبهرام  ارتا  ازهمآغوشی   ،
زُهره » پيدايش می يابد ، در « زُهـرََه = زُوه + هَـرَه = فرزند  
نای » اين روشنی( بينش) وگرمی ( مهر) و زيبائی ، زاده ميشود 

ازماه « قمر» است.   ، زايش روشنی  ماه ، چشمست  .    زُهره 
وزهره ، نخستين نگاه روشن وگرم ماه ( سه تائی يکتائی= مهر) 

  .  است . زُهره ازماه زاده ميشود
باهم    وارتا  بهرام  عشق  از«  وروشنی  تابش  نخستين   ، زُهره 

. ازآنجا که « آتش جان = فرن ، وای » ،   درميان شب » هستند
  ، درچشم  نخست   ، هستند   ( هوفريان  جفت(  بن  دوخدای  همين 
پيکرمی يابند و دربينش چشم ، بامداد و سپيده دم وپگاه ، روشنی  

زهره يا بيدخت يا کاوه (يا کواد  وگرمی ميدمد . به عبارت ديگر، 
وات =    + ونو    کاوه  بديع  چيزهای  آغازگروآورنده  قباد=   =

وحقيقت يا راستی ) ، شعله جان هرانسانيست که درنگاهش ، 
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. « نگاه » انسان ، يا « زايش وپيدايش تابش ازچشم    پديدارميشود
با « زايش روشنی وگرمی ازشب،   اينهمانی   ، جان » درانسان 
دربامداد » دارد ، چون اين سه خدا ، تخم جان يا آتش جان وزبانه 

ناگهان ، مسئله پهنای نظام  اش در هرانسانی نيزهست .  ازاينرو،  
. زُهره يا بيدخت يا قباد( کواد) ،    اجتماعی وسياسی پيدا ميکند

او ، تنها « اصل  معنای متداول در ذهن مارا از دست ميدهد ،  
وجهان  بينی  جهان  بلکه   ، نيست   « ومهروبينش  زيبائی 

همه انسانها ميگردد ، و با اين جهان بينيست که زندگی  نگری ِ
ن ناگهان ، زُهره ( نخستي.    خود واجتماع وجهان را سامان ميدهند

( ماه  وگرمی  ،   روشنی  بهی  يا  خرّم  ،    يا  ها  چشم  درهمه 
. برای ما  کارساماندهی اجتماع وسياست وحکومت را پيدا ميکند

ونظام   سياسی  گستره  از«  بريده   ،  « وزيبائی  عشق   » پديده 
اجتماعی» و بريده از« خرد وبينشش »هست . ولی درست اين  
پيوند جدا ناپذيرزهره، يا « بينش نخستين » ، با ساماندهی گستره 
اورا   تورات  که   ، شد  سبب   ، سکولارش  بينی  جهان  و  سياسی 

  اينهمانی با « شيطان » ميدهد .  
زاده شدن  يعنی   ، بام  وپيدايش  به معنای « زايش  بامداد »   »

، چون « بام » که دراصل   خدای عشق يا بيدخت وکاوه وقباد است
پستان » و «  « وام » بوده است درسانسکريت ، به معنای « 
پيدايش وآفرينش   بامداد، معنای «  ولی   . زنخدای عشق » است 
پستان » نيزهست . چنانچه ديده خواهد شد ، درست اشعه های(  
از  که  بود  هائی  رشته   » با  اينهمانی   ، روشنی   ( های  کشه 

دای عشق » تابيده ميشد ، و همه جهان را به شيرسفيد ِپستان زنخ
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هم می بافت . خود واژه پستان ، بهترين گواه برآنست . « فشه+ 
تانه » . پسوند « تانه » به معنای « رشته » است . شيرکه سفيد  
است ، رشته ( تاروپود) که نماد محبت است ميشود .  ازاين رو 
هم واژه « عروس » که زهره است ، به معنای سفيد است ، و هم 

گفته   شيری  مواد  به   ، بانو سفيدی  به  درسغدی   . ميشود 
Baamand  =Baaman  گفته ميشود . وبه سپيده دم يا طلوع  ،

 Baamگفته ميشود . اين واژه است« بام=  Baam-sanikروشنی   
»  هست که معنای رنگ ( فام ) و روشنی وفروغ گرفته است ، 

  ورنگارنگی ، هم معنای زيبائی وهم معنای روشنی دارد .

= زهره »    bhaاين واژه « وام » ، دراصل ازخودِ کلمه « بهه=
»   vaam-aniساخته شده است . درسانسکرين ميتوان ديد که «

وامنی درسانسکريت Vaamani » است .   bhaa-maniهمان «
که   بيند ، چشميست  که همه چيزهارا می  ، مردمک چشميست 
و   خوبيهاست  همه  دهنده  و  خوبيها  همه  و  زيبائی  کننده  درک 

  .   آورنده اشياء مطلوب وچيزهای مرغوب خواستنی است

به معنای روشنی دهنده ودرخــشان است .     bhaa-maniو واژه
به معنای روشنی وروشن ودرخشندگی و شهوت و    bhaama و  

زن زيبا ميباشد . واژه ديگربرای بامداد ، پگاه است که « پگ +  
گاه= گاس= کاس»   گاه » ، جايگاه زن نارپستان باشد . البته «

دراصل به معنای « نای » است. و «پگ» بايستی همان « بغ = 
سانسکريت    در  ودرست   . ميباشد   « «   Bhagaفغ  معنای  به 

سرپرست عشق وعروسی » و خدای زفاف و شادمانی وخوشبختی 



Jg. 7 (2026), Heft 10  356 
 

وجلال وزيبائی وفراوانی وعشق وعاطفه ومحبت و لذای عشقيست 
و « بيرام    .  ودرست نام شهر« بگرام= بغ + رام » درافغانستان،

= بغ رام + وای رام » درزبان ترکی که معنای « جشن = سور  
ناميده ميشده   ، کيست . زنخدائی که بغ  دارد ، مينمايد که بغ   «
است ، « رام = خرّم = بهی = به = زهره = زوه هره = فرزند  
ورقص   موسيقی  وخدای  مادرزندگی   » که  است   « نای 

وی دخت » نيز ميتواند    وشعروشناخت » بوده است ، و « بيدخت=
« بگ دخت » هم بوده باشد . و بغداد که دراصل « بغ دان »  
است ، به معنای « نيايشگاه بغ » يعنی نيايشگاه اين زنخداهست . 

=  و « سورا  واژه  همان   ، باشد   « زورا   » که  بغداد  ديگر  نام 
اوستائيش   اصل  که  است  معنای صبحگاه  suiryaسور»   وبه 

وی ، سور، معنای صبح وچاشت وطعام را است  که سپس درپهل
، و درلهجه زرتشتيان به ضيافت وجشن عروسی  پيدا کرده است  

و شادی وهنگامه گفته ميشود . همين واژه است که به شکلهای « 
  آسوری = آشوری » باقيمانده است . 

علت اينکه « سور» ، معنای سرخ دارد آنست که تا هنوزجسم  
بدان «   پديدارنشده ، وفقط روشنيش درافق ديده ميشد ،  آفتاب ، 
اوش بام » ميگفتند . دراين گاه ، روشنی، سفيد است ، و سپس که  
بام اوش » ميگفتند که  گاه را «  اين   ، نيزپديدارميشد  آفتاب  تنه 

، سفيد وسرخست وآميغ اين رورنگ  سرخ ميشود . ازاين رو زهره  
باهم « روشنی = روج » است  . ازاين رو نيزهست که واژه «  
عروس » دراوستا ، به معنای « سفيد » است ودرسانسکريت به 
سفيد  جمع  اين   ، ايران  درفرهنگ  ولی   .  « سرخ   » معنای 
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وسرخست که « رخش = رئوخشنه = روشنی »  است . رخش  
رستم ، سرخ وسفيداست . زال ، موی سفيد ورخسارسرخ دارد 
واين بدان معناهست که « اصل روشنی » است ، و اين پديده ،  
با «  اينهمانی  با روز» است که  پيوند شب  بيان « محل  درست 

در رشن هست که زُهره : نخستين تابش    خدای رشن » دارد .
رشن +  . واين « رشن يا رشنواد=  عشق وزيبائی پديدارميشود  

= رشن ، فررند باد يا وای » است که  درشاهنامه « سپهبدِ  وات  
ايران ، به معنای نخستين  . « سپهبد » درفرهنگ  هما » است 
روشنائی وبينش ومهريست که « نيروی نظام دهنده » بطورکلی  

کروصورت می يابد  . مثلا  است ، چون روشنی زُهره ، دراو، پي
بينش  با  ، چون  ميشود  » شمرده  تن   » ، سپهبد    « روان   »  ،
اصيلش ، سراسراندام وارگانها وآميزه های تن را باهم پيوند ميدهد 

  وازآنها يک کل همآهنگ پديد ميآورد .
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  ن ـشسروش + زُهره + رَ 
  ) ای سروش ، آورنده سنگی( يان= خانه

  ( خانه عشق ) که ميان جهان قرارميگيرد

  آبـاديـان = نـريـوسـنـگ 
 ----------------------------------------------------------------------  

سروش، روشنی وزيبائی ( زُهره) را از«سنگ= آباديان»  
، در« رشـن »،  بامداد واين روشنی وزيبائيست که،ميزاياند

  تا با آن روشنی ، به اجتماع، نظام بدهد ،پديدارميشود
  

 ، ايران  از فرهنگ  داستانی را   ، نامه  درگرشاسپ  توسی  اسدی 
نگاه داشته است که به شناخت فرهنگ ايران ياری ميدهد . البته  
به داستان ، رنگ وروی به ظاهر اسلامی داده شده است ، تا برای  
بماند.  شريعتمداران  تعرض  از  ومصون  باشد  مفهوم   ، مردمان 

آدم وحو آفرينش  درچهارچوبه  ، ولی  داستان  گرديده است  بيان  ا 
چيزی جز داستان « همآغوشی ارتا وبهرام درميان شب » نيست 
، که نطفه « روشنی وزيبائی ومهر» پيدايش می يابد ، و ايرانيان  
اين گاه شب را ، « آباديان = آباد + يان = خانه آباد » ميناميدند  

 .  
« يان يا خانه ای » که مدنيت واجتماع و روشنی يا « آبادی »  

درآن پيدايش می يابد . هنگاميکه سروش ، آدم را تنها می يابد ،  
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اورا به خانه ای ميبرد که از« سنگ ياقوت يکپارچه » است ، و  
دراين « سنگ » که « خانه آباد » نام دارد ، او حوا ( بلده = بل  
+ داه = دوشيزه عشق يا شعله ) ، قرين خود را می يابد و اين 
سنگست که درميان جهان قرارميدهد ، و ازاين خانه است که دين 

  ، برپا ميشود . 
  نام خانه ، آباد زياقوت يکپاره لعل فام     درفشان يکی 

  » جای کرد ميان جهانمرآن را « 
  پرستشگی زو ، دلارام کرد 

  بفرمود تا آدم آنجا برفت     چو شد نزداو، جفت را بازيافت
با « سنگ   اسدی توسی ، دراين داستان، اين سنگ را اينهمانی 
سياه» درکعبه ، وخود « کعبه = که دراصل جايگاه همآغوشی  
اساف ونائله باهم» بوده است ، ميدهد، تا با اشاره ، نشان دهد که 
ايران   درفرهنگ   ، ياقوت  سنگ  جزهمان  چيزی  نيز،  سنگ  آن 

بستان رفته است . اين  نيست و درست همين انديشه است که به عر
سنگ ياقوتی را  که سروش  ميآورد و درميان جهان قرارميدهد ، 
همان « نريوسنگ » ميباشد که « آتش درآتشدان هرخانواده » 
ايست . پس نريوسنگ، همان « آباد+ يان» ميباشد. « يان » که 

»  ميباشد yaonaبه « خانه » برگردانيده شده است ، دراوستا «  
هوا يا اثير (    - 3خانه واطاق و  -2به هم پيوستن    -1ی  که به معان

و درشکل صفت ، به معنای دفاع کردن . پس    -5نيرو    -4وای)  
خانه به هم پيوستن   -1« آباديان » يا « نريوسنگ» دارای معانی  

سرچشمه   -4سرچشمه نيرو    -3پناهگاه وجايگاه امن    -2و اتحاد  
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ياقوت   ، سنگ  اين  اينکه   .  ( وای   ) وآذرفروزی  مهروجنبش 
ياقوت «   نام  يک   . ميگستراند  فراتر  را  معنا   ، ميباشد  يکپارچه 
ياکند » است که به معنای « آک + اند = تخم آتش » يا « ياک +  
اند = مادريا تخمدان وتخم » است .نام ديگرياقوت سرخ ( با رنگ 

گفته ميشد    زُهره= رام= بيدختبه  لعل ) ، بهرامن است . بهرامه ،  
که جفت بهرامست وازهم جدا ناپذيرند . اينکه سروش خانه ياقوتی  
را ميآورد که « زن ومرد درآن ، باهم يگانه ميشوند » ، برای  
آنست که سروش ، مامای زاياننده کودک بطورکلی ، اززهدانست  

ئی  . ولی « ياقوت کبود » ، نام «سنگ بلور» هم هست . ازچيزها
که به زُهره نسبت داده ميشود و صفت شاخصه زهره است ، سُرمه  
( سور+ مه ) و توتيای چشم است. چون کشيدن سورمه وتوتيا  
وپيدايش   ، شوی  روشن  اين  و  ميکند  روشن  را  چشم   ، درچشم 
روشنی ، گوهرزُهره را نشان ميدهد .  درکتابهای لغت ، معنای  

 cristale deسنگی=     « بـلور » را ، کوارزمتبلور  يا شيشه
roche    =Bergkrital  ميدانند ، و نام ديگرآن « بهروج = به روج

» است . درتبری ، ميتواند ديد که ستاره زُهره ، « روج » ناميده 
ميشود ، که همان «روجن = روشن » باشد . ولی « بـلوره »  
چنانچه درتبری  ديديم  « زبانه آتش » است ، و درحقيقت ، نام  

ين سنگ ، « سنگ بلور» بوده است ، نه « بلور» . ولی اصلی ا
واژه سنگ ، کم کم به کنار نهاده شده ، وفقط بدان « بلور» گفته  
به   را  بلور»  که  «  ديد  ميتوان  درشعرناصرخسرو   . است  شده 
عنوان عدسی ِ « آتش زنه » بکارميرده اند که با آن زبانه آتش  

  » باشد .  پيدايش می يافت که همان « روشنی وگرمی
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  بنگرکه ازبلور، برون آيد    آتش همی به نورچراغ وخور 
  شه از ديدارآن بـلـور  دلکش ( معشوقه زيباروی ) 

  نظامی  -شده خورشيد، يعنی دل ، پرآتش
را  زهره  تا  ميدهد  ياری   « سورمه   » پديده  ديگر،  ازسوی 

« سوريه = همان   ، « سور»  پيشوند   . »   suiryaبهتربشناسيم 
هست که دراوستا ، بامدادوصبحگاه باشد . به گل تاج خروس يا  
بوستان افروز که اينهمانی با ارتا فرورد= سيمرغ = جانان دارد  
گل   » دراصل   ، سرخ  گل   . ميگويند   « سوراو   » درکردی   ،
سوری» بوده است و نسترن که گل « رشن » است ، گل سرخ  

تخم ارتا » باشد   وحشی است  . به درخت سرو نيزکه « اردوج =
  و اينهمانی با انسان داده ميشود ، سور ميگويند .
  شب تاريک ، سرمه بود ، مگر 

  مسعود سعد  –که ازوچشم زهره ، شد روشن 
» چيست ؟ درست به سنگ    مهاکنون ميپرسيم که پسوند « سور+  

» ميگويند . بنا برتحفه حکيم موءمن   مها ومهیبلوردرفارسی ، «  
، مها ،  سفيد وشفاف مانند بلور و بسيارصلبند، و مثل سنگ آتش 

ودرخون گرم ، حل ميشود و درجائی    آتش ازاو ظاهرميگرددزنه ،  
که مغنيسيا به هم ميرسد، او نيز يافت ميشود » . اين ويژگيها (  
مغنيسيا، خون گرم ) ، ويژگيهايست که به زُهره نسبت داده ميشود  
. مغنيسيا را « رنگ کاسه » ميناميده اند که « لعاب دادن به سفالها  

ه شيشه بکارميبرده » باشد و آن را درگداختن شيشه ورنگ دادن ب
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اند ، وبنا برابوريحان ، سرمه ومغنيسيا منسوب به زُهره است . 
  saphirو« مها » را افزوده به سنگ بلور، به ياقوت کبود که  

باشد نيز اطلاق ميکرده اند ( که درواقع نوعی زمرد است ) .ودر  
زائيدن  دروقت  چون  زنان   » که  ميآيد   « «مها  درباره  برهان 

«    يشان آسان گردد » . پس بنا براين  ازگردن آويزند ، زائيدن برا
سپيده   يا  بامدادی  روشنی  يا  آتش  زبانه  معنای  به   ،« سورمه 

  = زُهره » برميخيرد   vehrochدميست که از« بلور= به روج=  
.  
  

  ليه زندگیونيروی پيوند دهنده درماده ا : سنگ 
   

» ميشود zarstvaنام ديگر« سنگ » که دراوستا باقی مانده ، «  
» zarstvaکه محتويات تصوير« سنگ » را روشنترميکند . «   

» يا دقيقتر مرکب ازسه بخش    stva+zaraمرکب ازدوبخش «  
»tva+sat    +zara«      معنای «است . درسانسکريتsttava    «

قدرت   حيات،  نفس  طبيعت،  وجوهرحقيقی،   ، وهستی  وجود   ،
اوليه حيات   ، نطفه وجنين ، علائم  اوليه  .  ونيرو، ماده  ميباشد 

 zaraپس زرستوا ، به معنای « نطفه واصل و نيروی پيوند دهنده (
) ، يا پيوندومهری که ازجوهرحقيقی و نفس حيات و ماده اوليه  

  » واژه  . خود  ، هست  يابد  می  از«  satstvaپيدايش  » مرکب 
، هم به معنای تخم وهم به معنای «  tvaست+ توا » هست و توا=
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» دارای معانی ذات، satنی= زهدان= سرچشمه » ميباشد . و «  
، زيبا ، خود موجود (  وجود، هستی، وجودواقعی، وجودحقيقی 

« ستوا » به معنای « تخم وجود حقيقی  برهما ) است . بنابراين  
ازخود موجود ، تخم زيبائی، تخم هستی ، تخم قائم به ذات خود  

  . بودنست 
واژه های گوناگون « سنگ » ، محتويات انديشه را ، دربرآيندهای  
وجود   ، خود  ذات  به  قائم  هستی  خدا،   . ميکنند  بيان  گوناگونش 
حقيقی ، از« سنگ = پيوند ومهر= باهم رفتن = همروشی » ،  
از « آتش درآتشدان واجاق وشعله اش = نريوسنگ» پيدايش می  

راجاق» پديدارميشود ، و  يابد . « روشنی وگرمی ، ازجمع آتش د
اين روشنی وگرمی ، درست همان « زهره = بيدخت = کاوه =  
قباد» است که نميتوان از« آتش درآتشدان» بـرُيد .  واژه « اجاق  
» نيزمرکب از« اوچ + آک » ميباشد . اوچ هم به معنای نی (  
درکردی ) وهمه به معنای سه ( درترکی ) هست .اينها دوبرآيند 

ند . اجاق ، هم به معنای « سه آتش= سه تخم » هست  يک تصوير
وهم به معنای « آتش نای = آتش وای » است ، چون اين «وای=  
باد= هوا » هست که درجنبشش ، « آزرفروز» است . وای که  
دوای ( دوتا باهم ) باشد ، سه تخمه = سه آتشه= سه نای( سئنا) 

  است( آتش= تش= نی يا دوخ ). 
= فرزند نای به( = هره ) است که   زوه+ هـرهازاين رو زهره ،  

همان « وای به » ميباشد ، يا « وی + دخت = دختروای » ، يا  
« بيلفت = وی + لوف » ، يا « قباد= کاوه + وات » وازاين 

، بنا بر ادـبـق  رو« رشن » نيز ، « رشن + واد » ناميده ميشود .
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  » با  اينهمانی   ، فارسی  ديگرسينه   سينهروايات  ونام   ، دارد   «
درکردی ، سنگ ، درفارسی، پری است ( تحفه حکيم موءمن ) .  
درکردی معنای سنگ ، سينه و ميخ است . ميخ ، دراصل معنای 
« پيونددهنده » داشته است . درکردی به سينه زنی ، سنگ قوتان 
گفته ميشود . ولی درکردی به « سنگ » ، « به رد » نيز گفته  

دراصل « بـردی = نای = زهدان » بوده است ، و    ميشود ، که
پيشتردرسنندج ، به سنگ ، « کچه » نيزگفته ميشده است ، که به  
معنای دوشيزه ( کانيا= کانا ، کنيز) است که نام زنخدای ايران  

  بوده است .  
. درسجستانی به   سنگ، همان نای يا زهدان آفريننده جهان است

گفته ميشود که درواقع ، به معنای « آتش يا تخم   سنگک زهدان ، 
 ) تخم  ،هم  نيز   « سنگک  نان   »  . است   « زهدان  درسنگ= 

خميرنان ) درداش يا کوره است ، که اينهمانی با زهدان دارد .   
درکردی ، « به ردل » به معنای محبوب است و به سينه وپستان 

ن، برد وسنگ  ، « به رد وُيک » گفته ميشود . درواقع ، نام پستا 
بوده است ، و درست همان معنای « بام دربامداد وپگ درپگاه » 
را ميدهد ، چون بام = وام ، همه به معنای « پستان » وهم به  
به   معنای « خدای عشق » است ، وپگ ( پگاه = پگ+ گاه ) 

نارپستان» است . پيدايش شير ازپستان ، نماد پيدايش معنای « زن  
، چون «   دارند  است که گوهرمهری  های روشنی  رشته وکشه 
پرتو وتابش» هستند . روشنی درفرهنگ ايران ازگرمی ( تبش،  

  تف ، آتش زندگی که ازسنگ پيدايش می يابد ) است . 
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از زاده   = هَـرَه   + زوُه   ) وایزُهره  وی    نای=   = باد  دختر   =
،    بادصبا  -2،  و با     روشنی  - 1دخت» ، ازين رو، اينهمانی با  

نسيم ( انگيزنده وآشکارسازنده گوهررنگارنگ وگوناگون چيزها  
( بادازنی، آهنگ موسيقی است)    موسيقی  -3، طبعا با باده ) ، و با  

ازچيزها که زيبائی   برون آورنده گوهررنگارنگ(=    زيبائی  -4وبا  
ميباشد ) دارد . ازاين گذشته  زُهره ، همان قباد ( کواد = کاوه +  
وات = زهره ، فرزند باد » است . وقباد(= غباد) معنای نوآوری  
وآغازگری وپيشآهنگی وپيشتازی و « آستانه در= افتتاح » دارد  

اد) ، خرد شاد يا زهره يا بيدخت يا کاوه ( قب. به عبارت ديگر،  
. يا به عبارت مولوی ، « مطرب    بينشی هستند که شادی ميآفريند

درگيتی   ، آفرين  شادی  وبينش ِ  آغازروشنی   . ميباشد   « معرفت 
است و اين زهره است ، که در « رشن = سپهبد= نظام آفرين  
، رابطه ميان سروش و رشن(  بدينسان  يابد .  جهان » پيکرمی 

سروش از «سنگ» رشن+ وات= رشنواد » ، روشن ميگردد .  
که خانه آباد (= خانه عشق وسرود هميشگی ) باشد ، شعله يا  
« نيريا» يا نخستين « نور» را که زهره ( بيدخت ، کاوه ، بيلوفت  
، رام ، شيربامی ، قباد ) ميزاياند ، که در « رشن = رشنواد» ،  

-aiwiش « . مولوی درباره اين آباديان که نام ديگر پيکرمی يابد
sruth-rima ميباشد، « خانه عشق وسرود هميشگی » است که «

  در غزل مشهورش ، به عبارت آورده است :
  خانه که پيوسته دراو ، بانگ چغانه استاين 

  » بپرسيد ، که اين خانه ، چه خانه است خواجهاز« 
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  اين صورت بت چيست ؟  اگر خانه کعبه است
  وين نورخدا چيست ؟  اگر دير مغانست

  خاک وخس اين خانه ، همه عنبر ومشکست 
  بانگ در اين خانه ، همه بيت وترانه است ..... 
  اين خواجه چرخست که چون زهره وماهست
  وين خانه عشق است ، که بيحد وکرانه است

پس « زهره »، روشنی آغازگرو شادی آفرين درزندگی درگيتی  
است . بدين علت نيزدرسانسکريت ، کاوه معنای ونوس وجغد دارد 
. جغد مرغيست که  بينش بهمنی دارد و  بهمن ، هم اصل خرد  
وهم اصل بزم ( بزمونه ) است ، به عبارت ديگر، مطرب معانی 

ه آغازگر و « آستانه ، يا بينش طرب انگيزيا خرد شاد است ، ک
در» برای افتتاح زندگی شاد درجهان است . هرچند درغرب زهره 

  » را  ونوس  که  Luciferيا   ، اند  خوانده   « روشنی  آورنده   =
نوآورنده است ، ومتون زرتشتی نريوسنگ را « پيام آور اهورا  
مزدا به همه مردم » ساخته اند ، ولی نه آورنده وحمل کننده روشنی 

او، خودش    ده پيام به عنوان رسول وفرستاده است ، بلکهو نه آورن
. « خدا» درفرهنگ ايران ،    « روج = روجن = روشنی » است

 ، ديگرديسی  در  بلکه خودش  فرستد،  خبرنمی   ، ديگری  بوسيله 
ظهور ميکند و پيدايش می يابد . معنای « پيدائی » و« پديده » ، 

اين متامورفوز است .   ، به خودی خود ، روشنی ( بيان  زُهره 
روج = بهروج = بهروز) است ورشن ، پيکريابی روشنی زهره  
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. واين انديشه ، به کلی برضد همه الاهان نوری بوده است ،    است
چون آنها « بدون واسطه = پيامبر، آورنده خبروآگاهی يا روشنی 
ای «  به شيوه  هرکدام،  ازاين رو    . باشند  نميتوانند  ازخود »  
انديشه زهره » را مسخ وتحريف ميکنند . يهوه ، خودش ، روشنی  

و  « ميکند  خلق   » آغاز،  در  .    را  ميسازد  جدا   ، ازتاريکی 
با  واينهمانی   ، ميشود  ملعون   ، ستاره صبح  يا  زهره  ودراشعيا، 
  ، درآغازخلقت  را  که روشنی  وبرعکس ِيهوه   . يابد  می  شيطان 

زهره ورشن ، « نقطه وگره پيوند آفتاب  ازتاريکی جدا ميسازد ،  
نه جدا سازنده روشنی  ،  با مهتاب ، يا روشنی با تاريکی » هستند

گل آفتاب . ازاين رو نسترن ، که گل رشن هست ،    از تاريکی
، يا سگ گل ( گل سنگ = گل ِبه هم پيوند دهنده ) ناميده    مهتاب

ميشود .  درآئين زرتشتی ، اهورامزدا ، درروشنی بيکران جای  
دارد ، و اوست که « ازاين روشنی خود ، راستی يا حقيقت را 
به همه   آوراهورامزدا  پيام  نريوسنگ را   ، . ازطرفی  ميآفريند» 

ا ( يعنی فقط روشنی  ، به مردمان  انسانها ميسازند  هورامزدا را 
حمل ميکند، وازآتشگاه تن آنها ، شعله وزبانه نميکشد ) وازسوئی 
اورا « بيابانی = سرگردان » ميسازند وفريبنده ميشمارند و درست 

اسلام ،  رشن ، « نافريبائی را سامان ميدهد » . و همچنين الله در
خود را نورالسموات والارض ميداند . وازآنجا که مادر وخانواده 
مادری محمد ، « پيروان زهره » بودند وزهره ناميده ميشدند ، 
(خرداد  وماروت  هاروت   ، قران  درتفاسير  که  است  شده  سبب 
 ) زُهره  دلباخته   ،  ( وديرزيستی  خوشزيستی  خدايان   ، وامرداد 

به او تجاوزکنند و زهره ، برای نجات  سعادت ) ميشوند وميخواهند  
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زمينی  هويت  از  عاری  و   ، ميگريزد   آسمان  به   ، ازآنها  خود 
وخاکی وسکولارخود ميشود . خوشزيستی وديرزيستی ، ازسعادت  
( زهره = سعد ) ، محروم ميمانند ، و هيچگاه دسترسی به سعادت 
ندارند ، و چون خواسته اند به سعادت برسند ، هميشه مطرود ،  

سان از سه خدای سعادت در  درچاه سرنگون آويزان ميشوند . بدين
زندگی خاکی ( سکولار) دوتا يشان ، مطرود ميگردند ويکيشان ، 

  زمين را برای هميشه ترک ميکند . 
هيچکدام ازاين اديان ، نميتوانند زهره را به کردار« بن روشنی 
آفرين و نوآور وپيشآهنگ و آغازگر» بپذيرند . اين خرد  شادی 
و   زمين  برروی  را  زندگی  غايت  که   ، معرفت  مطرب  يا  شاد 
درحکومت معين ميسازد ،  واززندگی ميخواهد « جشن زندگی » 

  ه نميشود .بسازد ، ازهيچکدام اديان نوری ، پذيرفت
  

  بهور، بهامين = وامين 
  مشعله نظر= روشنی مِهرآميزنگاه 

  درزندگی درگيتی ، هره ، جهان بينی انسانزُ 
  

ديده شد که « بهور= به + اور» هرچند به چشم گفته ميشود ، 
) فرزند آتش (  bhaولی « شعل آتش جان » ، ويا زُهره ( به =  

ازسنگ= پيه = رگ وعصب =چشم = ارتا وبهرام) است . بامداد 
، با « نگاه ونظر» که در « گشودن پلک چشم » پديدارميشود ، 
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  ، هرانسانی  ونظر»  نگاه   » که  بود  اين   . ميشد  داده  اينهمانی 
پيکريابی زهره = بيدخت= بـلَده ( بل+ داه ، اين نام سپس به حوا 
داده شده است ) بود . انسان ، زهره گونه به جهان می نگريست . 
ازاين رو ،« وامين » که اينهمانی با بهمانی ( بام = وام = به ) 

ردمک چشمی که همه چيزهارا می بيند »  دارد ، به معنای « م
هست و« درک کننده حسن وهمه خوبيها ، ودهنده همه خوبيها ، 
وآورنده اشياء مطلوب و چيزهای مرغوب وخواستنی » است . به  
عبارت ديگر، هرانسانی، چنين جهان بين ها( چشم ها = جام گيتی  

التف به  نگاهی  با   . دارد  سکولاری  بينی  جهان  وچنين   ( هيم نما 
ابوريحان بيرونی ، ميتوان اين جهان بينی زِهره ای يا بيدختی يا 
  خرّمی ِ انسان ، را که درباره زهره برشمرده است، ملموس کرد. 
  ، ميکند  دلالت  برزهره  را  آنچه  يا  ، ويژگيهای زهره  ابوريحان 
چنين ميشمارد « قوت آرزو ، هر نباتی خوشبو ورنگين وشکوفه  
نخجيرو   آهو،   ، کبوتردشتی   ، دستان  هزار  بلبل   ، بهاری  های 
گورخر ( دربهمن نامه بيدخت ، به شکل آهو، پديدارميشود . الا 

چندين آشنائی ِ حافظ ، امام  مرا با تست    -ای آهوی وحشی کجائی  
رضا ئی که ضامن آهوميشود... ، و گوری که اکوان ديواست ، و  
اينکه چرا بهرام ، بهرام گورخوانده ميشود ، وچرا هم خدا ، وهم  
خوراک ، تنگوريا= تن+ گور، خوانده ميشوند ، وچرا انگور=  
انگ+ گور است ) ، آلات بهم بودن ، دودست وانگشتان ، زهدان  

رتها ، بوئيدن وآلات دم کشيدن ،  خوب چهرگی ، سرخ وسپيد وعو
، برنائی ورسيدن ، خنده ، فسوس کردن = شوخی کردن ، پای 
کوفتن ، می وانگبين دوست داشتن ، شطرنج ونرد باختن ، شادی 
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، زينت وعطرو   ، شيرينی سخن  برهرچيزی ومردمان ، سودن 
پيرايه زروسيم ، ولباس نيکو دوست داشتن ، زهره ، تصويرميشود  
به صورت زنی نشسته ، موی فروهشته ، گيسوها بدست چپ همی  
دارد ، و براست ، آينه ، واندراو مينگرد ، وبراو طوق وجلاجل  

زه وشگفت ، دوستی و دست برنجن وپای برنجن ،  کارهای پاکي
بازارها و تجارت اندرآن ، پيمودن به ترازو وپيمانه ، صورتها  
وفروختن   عطاری   ، خياطی  درزی=  و  وزرگری   ، ورنگها 
تاجها   وکردن  وسبز،  سپيد  وجامه   ، زروسيم  پيرايه  و  مرواريد 
وافسرها ، و اوستادی به سرود و لحن ها وطنبور، وبربط زدن  

شناختن اين ويژگيها ست که ميتوان با  ولعب ها وقمار.... » .  
دريافت ، چرا ايرانيان هميشه درآرزوی بازگشت اين خدای زمان 

)    = خرّم ( رام = بگ رام = بيدخت = زُهره = بهروج = بهروز
. اين همان آرزوئيست   با جفتش، « صاحب زمان = بهرام » بودند

که روشنفکران ، امروزه در واژه « سکولاريسم » که ازخارج  
به عاريت گرفته اند ، ولی عوام ( وحتی خودشان ) ازآن چيزی  

. يابند ، هست  ، درنمی  امام    بدرستی ودقيق  تشيع ، تصوير « 
برجهان حکومت  با شمشيربرنده  که  منتقم خونخواری  زمان » 
خواهد کرد را خلق کرد ، تا آنرا جانشين  « خدای زمان وزندگی 

بهروج » يا « روشنی وشادی وزيبائی سازد » ، که گوهرش ، «  
  .     گرم مهريا خرد شادی آفرين درزندگی اين گيتی» بود 
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 ) 13جلد هفتم ( – يـرانا ی فلـسفـ يـهسـرمـا

  

  

  اسـت ؟ـنه » يـ« آئشم،چـچرا
 ----------------------------------------------------------  

  زُهـره= بيدُخت=خـرّم= بهـی + رام

  نگـاه چـشم= نـظـر» است  «،خـرّم 
  کــه 

  در« آئينه »، زيبائی خود را مينگـرد 
 -----------------------------------------------------------------------------------  

  = ديـن = زُهـره ( بينش زايشی) آ+ دينآئينه = 
  زُهره يا بيدُخت، هم نگاه چشم وهم آئينه است

  آئـيـنـه = نگاه عاشق زِيبائی جـو 
  آئـيـنـه = سراسرگيتی( جهان مادی ) 
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ايران   اصيل  فرهنگ  ازشناخت  را  ما  که  مهمی  ازعلل  يکی 
بازميدارد ، همان مفهوميست که ما  از« آيئنه » داريم . ما درآئينه  

آئينه ، برای   ، فقط رويه وظاهر چهره خود را منعکس می بينيم .
پديد آورنده   نه  يا نقش است ،  ما ، فقط منعکس کننده روشنی 

ونقش   روميان  روشنی   » درباره  را  مولوی  داستان  وقتی  ما   .
وچينيان » ، ميخوانيم که روميان ، نقاشی کردند ، ولی چينيان ، 
دربرابر آن ، « آئينه » ساختند ، و با برداشتن پرده ازميان آن دو 
، اين چينيان هستند که بـرََنده ميشوند ، چون آنچه روميان ، نقش  

ه ما ميانديشيم که ميتوان يافت . البتکرده اند ، در آئينه چينيان ،  
اين روميان هستند که آفريننده نقش وزيبائی هستند و چينيان ، فقط  
بازگرداننده ومنعکس سازنده همان نقوش درآئينه خود هستند ، و  

آفرينندگی ميباشند . ولی   داوری ما دراين طبعا ، تهی ازنيروی 
داريم  « آئينه  از«  ما  که  مفهوميست  بر  استوار   ، ولی   باره   ،

درست در ذهن مولوی وعطار ، هنوز مفهوم « آئينه » ازفرهنگ  
باستانی ايران ، باقی مانده بوده است که ما فراموش کرده ايم . 
آنها ، هنوز « آئينه » را نا آگاهانه به همان مفهوم زنده درزبان ،  
بکارميبردند،  که با ساختار آئينه از فلزيا شيشه ، که درآن ميتوان  

« آئينه » درفرهنگ ايران   ديد ، فرق دارد .  ود را منعکسچهره خ
که بايد گام به گام به آن نزديک  ، معنائی بسيارژرف داشته است  

با همين مفهوم کار دارد ،  گرشاسپ نامه  ، در  اسدی توسیشد .  
  وقتی ميگويد که « بچشم خرد ، خويشتن را ببين » :

  از ، وهردو جهانـت ، آئينه سـنـت
  ... ببين اندرو ،  آشکار و نهان
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  چرا اين پيام و نشان از خدای ؟ 
  چه بايست ، چندين ره ورهنمای 

  ، ار بجوئيش باز  همه با تو است
  نبايد کسی تا گشايدت ، راز 

تن خود را آئينه بساز تا همه چيزهارا درآن آشکارببينی . و هيچ  
) و رهنما وپيامبرورسول نمی   نيازی به راه ( شريعت ومذهب 
باشد . همه با تو هست و ميتوانی دراين آئينه تن خودت ، همه را 
با چشم خود ببينی ونياز به کسی نداری که اين راز نهفته درجهان  

» ، يک تشبيه تن را آئينه بسازه برای ما «  را برايت بگشايد . البت
ن » درفرهنگ ايران ، « زهدان » و ـ« تشاعرانه مينمايد ، ولی  

. درست همين تن ( زهدان ) که نام ديگرش    « آتشگاه »  است
هرچه از زهدان، زاده « دين » باشد، آئينه ( آ+ دينه ) هست ، و 

يابد وروشن ميشود   د. وشد ، هستی می  بينش »  رفرهنگ  « 
. بينش هرکسی، ازتـن « زايشی » بوده است    ،   ايران ، دراصل

» ، هم ب معنای «    زن  . چنانچه واژه «خود او زائيده ميشود  
«    زائيدن معنای  به  وهم  .  شناختن  »  است  زن  »  هرانسانی، 
. جهان مادی ، چون بينش ازاو زائيده ميشود    = تن هست هست

 ( پديده  پديدار،   ) روشن  و  زائيده  همه  يعنی   ، است  تنکردی   ،
  زرتشت برضد « بينش زايشی ازانسان » برخاست   ميشوند . البته

، چون دراينصورت ، انسان ، نيازی به رهبروپيامبری ندارد . 
او، همه روشنی ها از « اهورامزدا ، که روشنی بيکران وخرد 
  ،  « تخمدان  وتن=  تخم   » طبعا  و   ، ميدانست   « آگاهست  همه 
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ذات  به  وقائم  وبينش وشادی  ازسرچشمه رويش وزايش روشنی 
  خود بودن ، افتادند . 

نامه ميآورد ، که   آنگاه اسدی ، داستانی درآغازکتاب گرشاسپ 
  ، و  ميرسد  باغی  به  ازضحاک،  گريز  درهنگام   جمشيد 
ازدخترگورنگ ، سه جام می ميطلبد . آنگاه درباره می ميگويد که  

:  
  چو بيدست و چون عود ، « تن » را گهر 

  می ، آتش .  که  پيدا کندشان هنر 
  ر، چهره شد .  آينه شد ، نـبـيـدـگه

  که آيد درو ، خوب وزشتی پديد
تن ، مانند بيد وعود  است ، و می ، مانند آتش است که بوی را  
که هنرچوبست ازدرون آنها ، پديدارميازد . پس آتش ومی، آيئنه 
هستند . گوهرنهفته درانسان، چهره است ، و باده ، « آيئنه » هست  

است ، چون     »  آئينه  «   می ،  که دراو ميتوان آن چهره را ديد . 
نوشيدن باده ، مانند آب که به تخم ميرسد ، گوهر( چهره = تخم  

. باده ، بدينسان ، آئينهِ گوهرنهفته انسانست ، چون ) را ، ميروياند  
آنچه درانسان ، ناديدنی وناگرفتنی است، پديدار ميسازد ، ميزاياند 

آئينه ، درست با ديده شدن گوهر نهفته ،  .  خوب ديده ميشود که 
. انسان ،   تن است ، کار داردبا زاده شدن آنچه انسان بدان آبس

درآيئنه ميخواهد ، غنای نهفته را ، آشکار ببيند، نه رويه وسطح  
  خودرا .  
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اسدی ، درجائی ديگر، هويت « آئينه » را دقيقتر، آشکارميکند.  
. چون « گنج » که    « آئينه » را ، همان « گنج » ميداندآنجا که  

« گين+ زه = زهدان زاينده » باشد، به معنای « زهدان زايا »  
 + بون ji جی «    jibunهست ، و« گنج » درهزوارش ،جيبون=

bun  جايگاه  » ميباشد ، که به معنای « زهدان زندگی » و يا »
. وچانچه ديده خواهدشد   »= بهی  رام = خرّم = بيدخت = زهره  

« دين » ،   » ميباشد و  دينآ+، واژه « آئينه » ، همان « آدينه +  
ميباشد ، و هنوز نيز درکردی،    به معنای « اصل مادينگی زايش »

به معنای « آبستن  و ديدن » است . « دئنا = داء+ نا » به معنای  
« نای زاينده  وآفريننده و انديشنده » است ، و دراوستا« دين » 

  » معنای  چون    خويشبه   ، است  شده  بکاربرده  انسان،  » 
. اين بينش زايشی ازخودش هست که    وجوديست آبستن به بينش

. دين، خودی خود انسانست ، و همين «   « خودی خود اوست »
  » که  نسک  درهادخت   ،  « ، دين  جهان  زيبايان  همه  همچند 

، چون «  » ، همان « زُهره = خرّم = بيدخت » است    زيباست
اصل   معنای«  به   ، بودن  زيبا   ، جهان  زيبايان  همه  همچند 

  وسرچشمه همه زيبائيها بودن»است.  اسدی ميگويد :
  » ؟ : گفتگنج آکنده   چه دانی « يکی

  که دارد بسی گوهر اندرنهفت 
  نه پرُّی گرد هيچ، از انباشتن   نه کمی پذيرد ، زبـرداشتن 

  توان اندروديد هردوجهان  ، بی گمان     همان گنج هست ، آينه
  سخنهای دانا که نيکو بود      برد هرکسی ، باز با او بود
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  نه سيرآيد ازگنج دانش کسی     نه کم گردد ، ار زو ببخشد بسی
  که دارد بدانش زيزدان سپاس     آينه ، مرد دانا شناسهمان 

  ، بداند دوگيتی که چون روان وتنش، زاندرون وبرون     ببيند
، همان اينهمانی « آئينه با دين ، يا    با آئينه  نهفته  اينهمانی گنجبا  

آئينه ، ديدن ِ    اصل زاينده وآفريننده درتن انسان » بيان ميشود، و 
، که کشش  آنچه درگوهرانسان يا هرچيزی نهفته است » ميباشد 

به پيدايش و آشکارشوی ازگوهر خود دارد . اصل زيبائی يا خرّم 
  ، پنهانند  و  نهفته  وانسانها  درگوهرجانها  که  زهره  يا  بيدخت  يا 
. همه   ( ديد، ميشوند  پديده = جفت   ) يابند  پيدايش می   ، ازخود 
درپيدايش ، تکون می يابند وهست ميشوند . هرچيزی ، هستی می  

ديده شود . اين روند « آئينه شدن يا آئينه بودن »  يابد که پديدارو  
دهـريان =  سراغ « نکوهش  است . البته اسدی توسی ، هنگامی ب

» ميرود ، همين انديشه ژرفی را که   سکولارها و ماترياليست ها
دراينهمانی « گنج = آيئنه » آورده ، فراموش ميکند تا راه ايمان  
به وجود بهشت ودوزخ را بازکند . ميگويد که دهريان ميگويند که  

:  
  هم ازگفت ايشان ، چنينست ياد

  ) گيتی ازنهاد، آينه هستکه گيتی چنان کآينه  است ازنهاد ( 
  دروپيکر ِهرچه ، گشت آشکار 
  چنانست ، چون بآينه درنگار 

  چيزی بود ، چون بديدن رسيدکه 
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  بنا چيزگردد ، چو شد ناپديد 
انديشه   ، درآينه  را  نگار»  انعکاس چهره  اسدی «  اينجا  درست 
دهريان می پندارد . درحاليکه آنها ، همان « زايش وپيدايش درون 
چيزها دربرونشان » را آينه ميدانستند . ودرپايان رد کردن اين  
گمانی که خود او از« دهريان دارد که آنچه درظاهر ديده ميشود  

  ، هست »  ميسرايد :
  چنين يافه ها را سراينده اند      که برهيچ دانش، نه پاينده اند 
  ازآنست گفتارشان زين نشان    که يک چشمکانند وکم دانشان 

  ندارند ديدارچشم دروننگه ميکنند ، آنچه هست ازبرون    
  اگربس بدی ، ديدن آشکار    زبنُ ، نامدی ديدن دل بکار 

  همی ديدن دل طلب هرزمان    که ازديدن دل ، فزايد روان 
با « ديدن دل » هست که ميتوان « پاداش دربهشت و کيفردردوزخ  
» را ديد . ولی اين « مفهوم دل » ، مفهوميست که سپس پيدايش 

دل ( =    -2جگر( جی+ گر) و  -1يافته است . درفرهنگ ايران ،  
مغز( مز+ گه ) باهم ، سه تای يکتا، يا يک وحدت     -3ديل ) و  

مکاری باهم، آفريننده بينش اند  درهمآهنگی( خوشه)  بودند . دره
.  

خودِ دل که دراصل ِپهلوی « ديل » است ، مرکب از« دی + ال 
دختر   ، جی  يا  بيدخت  يا  يازهره  خرّم   » معنای  به  که  است   «
سيمرغ = ال » هست . جگر، را سرچشمه خون ميدانستند وجيگر( 

» است ( با خرّم يا زهره  که جای جی = يوغ = اقتران بهرام با  
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راسن وآويشن ، اينهمانی داده ميشود. نام ديگر راسن، جناح است 
. خون    ( دارد  نخستين واقتران  ، ومعنای عشق  باشد  که ويناس 

جگربه دل ( ديل ) ميرود . و درگزيده های زاد اسپرم (   -1از
) چنين ميآيد که : « گوهرجان ، روشنی  وگرميست ، جای   29/2

جايگاه برآتشگاهست . وخون  آن در دل است ، چنان که آتش را  
را دررگها گداخته ، همه تن را گرم دارد ، نور وفروغ را بالا برد 

بيفکند . بينائی    –، به دوروزنه که برسراست که خود چشمانند  
چشائی =   –چشم و بويائی بينی ها و شنوائی گوشها ومزه گری  

اِ  ازگرم  دهان وبساوائی تن ها وجنبش قالب ، ازاين چهر است » .  
ميآيد   به وجود  خرد  که  است  دل  مجموعه  . چون  آتش   ، خرد 

. ودل ، که خانه  ادراکات حواس وبويژه به بينش چشم گفته ميشد  
زنخدای زندگی وزمان ( جی= رام= زهره = بيدخت = خرّم )  
هست ، درنگاه چشم ، درپی جستجوويافتن زيبائيها در زندگی است 
باشد ، همان « دين » است که   . و ويژگی « چشم » که ديدن 
معنای « بينش زايشی = دائنا = داء + نا » دارد ، ودين همان  

هو+ رام ) است که نام ديگرش « وام =   اصل زيبائی يا خرّم (
خدای عشق » است و نگاه مردمک چشم است . واين چشميست  

. بيند  می  دوررا   ، درتاريکی  يشت   که  ودين  يشت  دربهرام 
بينش   اينهمانی داده ميشود  »   يند «  با    »  چشم«  دراوستا،   و 

بينش چشمهای   دلفين =    -2اسب و  -1چشم در شيوه  ماهی کر( 
دين  کرکس ، نمايش داده ميشود .    -3کچه = سورجحلی =دُِخس )و

، بينش چشميست که  درتاريکی ، کوچکترين چيزيا جنبش را می 
. به عبارت ديگر، بينش زايشی   بيند تا از زندگی ، نگهبانی کند
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ميتواند    ،  ( وجگربرآمده  ازدل  جان  ازآتش  که   ) ازچشم 
را  زندگی  و   ، ببيند  را  دورها   ، وزمان  زندگی  درتاريکيهای 

. خرّم    هست  زمان  روند  ديدن از پيش درازگزندها دور دارد . اين  
يا رام ، خدای زندگی درزمان است ، هم خدای زندگی وهم خدای 
زندگی    .   ( سکولارهست  زندگی  معنای  اين   ) باهمست  زمان 
سپس    ، بينش  اين  ولی   . نيستند  بريده  وازهمديگر  درزمانست 
 . ميگردد   « زمانی  فرا  بينش   » به  تبديل   ، تاريخی  درتحولات 

آغاز، چشمانی داشتند که پاداش درمينوی خرد ، ميآيد که انسانها در
وکيفرهرعملی را ( دردوزخ وبهشت ) فوری ميديدند ، و ازاين 

دند واز بدی ميپرهيزيدند . اين اهريمنست که رو ، خوبی را ميکر
ازاين رو، انسان   مانع ديدن چشم ازپاداش وکيفر اعمال ميگردد .

، نياز به رهبر دارد ، تا برضد اين نيروی اهريمنی درانسانها ، 
. ولی اين انديشه ، که درست برضد همان تصوير« چشم    بجنگد

= دين » است که درتاريکی ميتواند کوچکترين چيزها را ازدور  
بييند ، درواقع ، ازاصالت انداختن بينش انسانيست. انسان نميتواند 
باخردش ، رهبر زندگی خود باشد . با بينش چشم ( بينش زايشی  

آميخته اهريمنی  گوهر   ،  ( خود  از    ازتن  زايش  چون   ، است 
تاريکيست . اين همان داستان منيدن ( انديشيدن ) جمشيد ، و «  
 ، درپايان  ديو،  با  خردش  که   ، است  جمشيد   « کردن  منی 
همکارميشود تا به آسمان بتازد (وبه اسرارخدائی دست يابد ) . با  
خرد که ازخون دل خود گرم وتابان ميشود ، انديشيدن ، برغم آنکه 

وخوشباشی وديرزيستی را درگيتی به وجود ميآورد ،    همه مدنيت
يا  ، که زُهره  دين  به عبارت ديگر،   . ايزدی ميشود  کاری ضد 
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» هست (   =bhaاصل زيبائی درجهان يا « وام= بام » و « به
بلخ شيربامی ) و درنگاه چشم انسان ،ازمردمک چشم انسان زاده  

) دهنده همه خوبيها vaamani=bhaamaniميشود ، ( وامنی =  
، و بيننده همه چيزها و درک کننده ز يبائی و همه خوبيها و دهنده  
همه خوبيها وآورنده چيزهای خواستنی و روشنی دهنده ، نيست .  

و    ،  زُهره کننده  وگمراه  فريبنده   ، درچشم  ازتن  زاده  نگاه  يا 
  .  اهريمن ميشود

  

  رستاخيز فرهنگ سيمرغی يا خرّمدينی  
  افکارشيخ فريد الدين عطاردر

  دين= آئينه= چشم=زُهره( پـرَی= بيدخت)
 ---------------------------------------------------------------------  

تضادِ « دين الاه ِ نوری، مانند اسلام 
  ومسيحيت...» 

  با « ديـن زُهـره ای= خـرُّمـديـن» 
  

نشسته ، موی    ،  زُهرهابوريحان بيرونی درالتفهيم ميآورد که  «  
وبه راست ، آينه ، و همی دارد ،  گيسوها بدست چپفروهشته ، 

زُهره ، زنخدای  » تصوير کرده ميشود . اينکه  اندر او همی نگرد  
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سحری ستاره  و  وعشق  ،    روج(=  زيبائی   ( بهروج   سعـد  = 
، درست خود را در « آينه » می   )ورـبه(  نگاه چشم، و  کوچک

جهان بينی و    نگرد ، تا زيبائی خودرا بنگرد وبدان مهر بورزد ،
فلسفه زندگی مردم را است    درايران  گرانيگاه  ميساخته  .   معين 

چشم  نگاه   ،  « بهی   = بيدخت   = خرّم  زُهره=   » که  همانسان 
هرانسانيست ، ميخواهد زيبائی همه جهان زندگی را ببيند وبدان 

، ارتا    يا آتش جان  نخستين عنصردر هرجانیمهربورزد ، چون  
و «    ، که اصل زيبائی است  ،  رن » هستـيا « وای= وی ، يا ف

ميشود ناميده  نکو»  درهمه    هوچهره = روی   ، . سعد کوچک 
، برجيس ، انَ هومای ) را ميجويد  جانها ، سعد بزرگ ( مشتری  

و   رنگارنگی  و  شادی  و  ، وسرچشمه زندگی  مادرش هست  که 
رادی وآرزوو ياسه (= اشتياق ) و پـرُی وسرشاريست . به عبارت 

می   درپديده های گيتی  انسان ، با نگاهش ، درهرزيبائی کهديگر،  
که   وسرشاری  ورادی  وخوشی  زيبائی  اصل  با  ميخواهد   ، بيند 

. آنچه درنگاه ، زيبائی را می   سرچشمه زندگيست ، انباز بشود
  ، درگيتی  زيبائيها  ديدن  که  اينست   . زندگيست  به  عشق   ، بيند 

. درخوداست  جان  جانفزاست    افزايش   ، درگيتی  زيبائی  . ديدن 
غايت ديدن درنگاه کردن ، جُستجو ويافتن زيبائی ، درژرفای نهفته 

  . وانسانهاست  کردن  جانها  نگاه  وکشف غايت  يافتن   ، گيتی  به 
بدانهاست   ورزيدن  عشق  و  درچيزها  « .  زيبائيها  همان  اين 

  = دين بهی = بهـروزی= به روجی   خرّمدين » يا « دين زُهره ای
ايست شاد    »   ، است  نهفته  ها  پديده  در  که  زيبائيها  درديدن   .

وسعادتمند ميشود . ازاين رو زُهره ، سعد کوچک وارتا ( هومای  
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= هو+ مای = مادربه) ، سعد بزرگست ، وسعادت اقتران اين دو  
سعد ، باهمست . زهره ، مادرش را که ارتا يا سيمرغ يا هما باشد  
ارتا  ديگر،  عبارتی  به  يا   . بيند  می   ( آئينه   ) درهرچيزی   ،
درهرتنی( ماده ای ) ، در زهره ( خرّم = بيدخت ) ، پيدايش می  

گيتی ، يا همه موجودات ، آئينه ای هستند که خرّم( زهره يابد .  
.  شاد زيستن ، ديدن زيبائيهای نهفته ، درآئينه   ) ازاو پديدارميشود

هرموجوديست . ازاين رو انسان ، از ديدن « زشتی » نفرت دارد  
زشتی ، پيدايش « ضد زندگی    . درطبيعت جانها ، زشتی نيست . 

درچيزهاست ، که زيبائيها را می پوشاند    ،  = اژدها = اژی دها »
. زشتی ، درفرهنگ ايران چه بود ؟  « جی يا و پريشان ميسازد  

که  وجوانمرديست  رادی  وطبعا   ، وسرشاری  پـرُی   ،   « ژی 
زيباست و ناجوانمردی ، و تنگی ، زشتيست . زندگی ، آتشيست 
که می يازد ( می آزد ) و آزيدن ، نيرومند بودن و « خواستن » 

  . آزاد =  است  يازيدنazathaواژه «   » ازهمين  درست  يا    » 
بی اختياری وبی . پس    ايش يافته استآتش جان » پيد   آزيدن ِ

  .     خواست وبی آرزو وبی اشتياق وبی عشق بودن ، زشتی  است
يا « جی » ، اندازه است . پس دربی اندازه شدن ( بی   زندگی 
، زشت   انسان   ،  ( دان شدن  ، همه  شدن  بيکران   ، شدن  نهايت 

  هرچه ازاندازه خارج شد، اگر خداهم باشد ، زشت ميشودميشود .  
  . زندگی ( جی ) ، توافق وهمکاری وهمزيستی و آشتی است، پس 

. ازاين روهست ستيزندگی ودشمنی وکين ورزی ، زشتی است  
که « نگاه زُهره ای انسان » ، از ديدن زشتيها ، کراهت دارد ،  
آنها را نمی پسندد ، ازآنها بيزاراست ، آنها را دوست نميدارد .  
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اختيار وبدون  زور  به  پسنديده    ،آنچه   ، بکنند  انسانها  بايد 
  ، و اورا ناخوش ميسازد . به قول مولوی :  وخوشايند او نيست

  چون درآيد ، زآفتی نبود تهی       بهیهرکراهت در دل مرد 
( بهی ، نام خرّم يا همان زهره است ) . اينست که دين واخلاق 

يا   برپايهخرّم   ، که    نگاه عشق ورزانه  زُهره  زيبائيهائيست  به 
.    دـزايانآنها را ميـموجودات نهفته است ،  که دردرگنج مخفی  

ديدن با نگاه زهره ، نطريست که زيبائی های گمشده را ازانسانها  
  ، ميزاياند . 

  آنان که خاک را به نظر، کيميا کنند
  حافظ -آيا بود که گوشه چشمی ، به ما کنند 

،    اخلاق ودينی که برپايه امرونهی ، وتهديد ازعذاب وشکنجه 
. زهره ، درنگاه    وخوف از دوزخ است ، انسانها را زشت ميکنند

دراين چشمها ، ديو خشم نشسته است  ، و خدايان عشق را که ارتا 
، نياز به   ايران  باز زائی جامعهوسيمرغ باشد ، بيرون رانده اند .  

  .رستاخيز زهره يا خرّم ، درديدها دارد 
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  انسان = ديـن = آئـيـنـه زيبائی درضميرزنخدای 
  دين= آئينه = روشنائی ونگاه ونقش وصورت ميزايد  

  
و« چشم = ديدن »، با اصل   ا ينهمانی « دين » و « آئينه » 

زيبائی که خرّم يا بيدخت يا زهره يا بهروج باشد ، بدين آسانيها با 
چيرگی دين زرتشتی دردوره ساسانيان و سپس چيرگی شريعت  

. ونيست  نبوده  ايرانی  ازروان  کندن  ريشه  قابل   ، تجربه    اسلام 
اينکه دين ، ديدن با نگاه چشم خود ، حُسن(= اصل زيبائی= دين  

است   درهمه پديده ها درگيتی  = دخترشاه پريان= بيدخت= خرّم )
، هيچگاه درعرفان ، ازبين نرفت ، بلکه گرانيگاه عرفان باقی  

. زُهره يا بيدخت که نگاه چشمست، وازمردمک چشم ( بی  ماند  
بَک = وی بَغ = سيمرغ ) ميزايد ، عاشق ديدن زيبائيهای خود  

روی زيبای او ، که درگوهر همه چيزهاست . اينست که ،    هست
. انسانی که مردمک چشمش ، زُهره نگاه    درست آينه جهانست

ونظر را ميآفريند ، همان « بهور» يا « وامين » هست که درجهان  
  ، گنج نهفته زيبائيها را ( = آيئنه ) را ميجويد و کشف ميکند . 

  روی تو درحُسن ، چنان ديده ام 
  «حـسَــَن = همان واژه اسن= اسنگ= سنگ است »

  کاينه هردو جهان ديده ام 
  « جمله » ،  از آن آينه ، پيدا نمود 

  وآينه ،  ازجمله ، نهان ديده ام 
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  هست درآئينه ، نشان ، صد هزار 
  وآينه ، فارغ زجهان ديده ام

  درين آينه ، جلوه گرند       ،جمله
  وآينه را، « حافظ آن » ديده ام 

  بود  چشم صورت آن آينه ، چون
  ديده ام  جان پرتو آن آينه ،

  جوهرآن آينه ، چون کس نديد 
  من چه زنم دم ، که عيان ديده ام
  ليک کسی  را، ز چنان جوهری 
  هيچ نه شرح ونه بيان ديده ام 

  جمله ذرات ، ازو برکنار 
  با همه اورا ،  به ميان ديده ام 
  يافته ام ازهمه ،  بس فارغم 

  پس همه را ، گـر د ضمان ديده ام
  با توئی تو، چه دهم شرح اين؟ 

  چون بندانم که ميان ديده ام 
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  ، و چگونه آئينه چشم ، نگاه (= زُهره= خرّم ) ميشود
  درآئينه موجودات ، فقط ، زيبائی وعشق خودرا می بيند ؟

  
  گرچه ترانبينم ، بی تو، جهان نبينم

  ...  تو، نورچشمی ، درچشم ازآن نشستیيعنی ، 
  تا من ترابديدم ، ديگر ، جهان نديدم
  عطار   - گم شد جهان زچشمم ، تا درجهان نشستی

من ترا نمی بينم ، چون تو ، « نگاه چشم من » هستی . ولی وقتی 
اين نگاه به هرچيزی وپديده ای ميافتد ، درهرچيزی ، فقط زيبائی 
تورا می بينم وعاشق آن ميشوم ، آنگاه ، جهانی را غير ازتو نمی  
بينم ( چون گيتی ، چيزی جز نقشهای رنگارنگ تو نيست . گيتی 

اين همان انديشه ايست که  رچيزيست ) .  ، همان خدای نهفته دره
، بدينسان    درالهی نامه ، گسترده  ،  عطار در داستان « جام جم »

درجام جم ، همه گيتی را ميتوان ديد ، ولی خود جام جم را  که  
. اين همان ديالکتيک نگاه زهره در آئينه    درجام جم ، نميتوان ديد

شم خود او» زائيده است . چون ازيکسو، درست نگاه ، از« آئينه چ
ببيند،  ميشود ، وميخواهد که زيبائی خود را که اصل زيبائيست 
واين اصل همه زيبائيها ، بسيارغنی وسرشاراست ، و فقط او با  
چنين نگاهی که ازژرفای هستيش زايئده شده ، درآئينه های همه  

اين اصل زيبائی خود را درکثرت موجودات ، پديده های جهان،  
. گيتی، کريستال ( بهروج ) هزاران رويه   درهرچيزی می بيند
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زهره ( بهروج) است . جهان چيزی جز پيدايش غنای زيبائی او، 
  . نيست  زيبايان  ، درهمه  خود  بيشمار  زيبائيهای  ديدن  در  او 

.  عرفان ، تنها پيوند  سرشاری وشادی زندگی خود را درمی يابد
بيواسطه وحقيقی ِ انسان را با خدا ، درديدن زيبائی خدا ، با چشم 
خود، بدون واسطه ، ميدانست ، و چشم هرانسانی را ، آئينه خدای 

  مهرميشمرد .  
  

  چرا چشم ، آئينه خوانده ميشد؟
  

آئينه ، چه معنائی داشت ؟ آيا آئينه برای ما ، همان معنای آئينه  
که  ميشود  ديده  چهارم)  بخش   ) دربندهش  ؟  دارد  را  آنها  برای 

از عبارتند  انسان  +  -1نيروهای  +  - 3جان+    -2تن    -4روان 
اين آئينه درمرگ ، به اصلش آفتاب بازميگردد فروهر. و  -5آئينه+

. البته آفتاب ، که همان « خورشيدخانم ،    ، وهمگوهرآفتاب است
يا زنخدای مهر= ميترا کانا = دوشيزه ميترا » باشد، همان « صنم  
» ، درشعرعبيد زاکانيست ، که دريکدستش چنگ است تا برای 
مردم بنوازد ، ودردست ديگرش، جام شراب است تا ساقی بشود 

،  خوانده ميشدو مردم را ازآن بنوشاند .  ازاين رو اين زنخدا، مهر
روايت  که  بندهش  مقصود  البته   . گوهرمهراست   ، گرمی  چون 
آفرينش در يزدانشاسی زرتشتی است ، چنين نيست . و درهمين  
افزاينده  جانوران   = سپنتا  گوسفند(گائو+  که  ميآيد  بندهش  بخش 
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يعنی زاينده = جانوران بی آزار) مرکب ازتن وجان وروان وآئينه 
 آئينه ، به ماه بازميگرددومينوهست . مينو به بهمن بازميگردد ، و  

آنچه    . ازموضوعست  زرتشتی  يزدانشناسی  روايت   اين  البته   .
اکنون برای ما اهميت دارد، اين بخش « آئينه » درميان نيروهای 

ديگر است . اين آئينه چيست ؟ دريسناها دراوستا ديده ميشود که  
.     بجای « دين » دريسنا ، دربندهشن ، « آئينه » گذ ارده اند  ،

دريزدانشناسی زرتشتی ، مفهوم « دين » به کلی تغييرکرده   البته
دين  .  نداشت  خود را در فرهنگ ايران    بود ، وديگر معنای اصلی

ا شده بود ، و از ، برای زرتشت ، دانشی پذيرفتنی از اهورامزد
  .  » بيگانه شده بود  فرد انسان « زايش بينش ازجان خود

ازاين رو « همپرسی » که در آغاز، معنای « آميزش خدا با هر  
 ، داشت  را  آميزش »  ازاين  وروشنائی  بينش  وپيدايش   ، انسانی 
معنای اصيل خود را بکلی از دست داده بود . دين ، درفرهنگ 
اصيل ايران، چنانکه هنوز در زبان کردی باقی مانده است ، هم  

آبستن ، اصل مادينگی وزايش  به معنای « ديدن » وهم به معنای «  
 « زايش » ، اينهمانی با « بينش وروشنی » دارد» بوده است .  
، روشن ميشود .درست  زرتشت پيدايش = زايش  . هرچيزی در

. ازاين رو يزدانشناسی زرتشتی   منکراينهمانی زايش با بينش بود
، اصطلاح « آيئنه » را جانشين اصطلاح « دين » ساخت ، تا  

( زهره = خرّم = بهی ) ازچشم که دين بود ، فراموش    زايش نگاه 
وتاريک ساخته بشود .  ولی باوجود اين تحريف ، درخود واژه 

=  adenakآئينه ، اين رد پا ، باقی مانده است . دربلوچی به آئينه ،  
aadenagh  =aadhen  =aaden    آيينه به  وپارتها   . ميگويند 
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“dyng    = ميگفتند . خوب ميتوان ديد که آئينه ، همان واژه « دين
den    =dyn    ، آئينه ، همان « آدينه = آ+ دينه  » است .  درواقع

روز « آدينه = جمعه » ، روز« زُهره  . ومشهوراست که    » است
نای  =    شن + بهوساير روزهای هفته ، ازواژه « شنبه =    » است

اند ، و    به ،    هفته نيز « بهينه » خوانده ميشود» ساخته شده 
چون  زنخدای زيبائی ومهراست که زمان وزندگی را ميپمايد ، 
خرّم است ونام ديگرش « بهی » ميباشد . و« زهره » که درعربی  

= فرزند نای = فرزند  زوه + هَـرَه» تلفظ ميشود ، «  زُهــَرَ ه« 
البرز=    ) است   « برزهال=سيمرغ  برزه=    ال+  به    هـرََه   .  (

ديده ش . خوب  ميگفتند  م »  ، «هروم= هرو+  زنخدائی  هرهای 
ميشود که نام هفته که « بهينه »  باشد ، به معنای « متعلق به  

درسانسکريت » است ، هرچند که درظاهر، بهين  bhaزُهره = به  
نام برج دهم   بهی، به معنای « برگزيده » ميباشد . ميدانيم که «  

» است . و« زنخدای دين » در   خرّماست که نام ديگرش    دی،  
همچند همه هادخت نسک ، که نهفته در درون هرانسانی هست ،  

. واينکه اين تعريف « اصل زيبائی » است  و  زيبايان ، زيباست
همه روزها « شن+ به = نای به = خرّم » و « آدينه = بهی= 

رام يا خرم ( هو+ رام= به خرّم » است ميباشد ، ميتوان ديد که  
زنخدای زمان وزندگی باهمست   همان زهره ( به ) ، و   + رام )،

.  
بنا براين « بهينه » ، معنای « زيباترين » را ميدهد ، وچون   

  ، است   ( لوکس   ) روشنی  آورنده  که  ستاربامداديست   ، زهره 
 اصل فسادمی ناميدند و اين زنخدا ، چون    luziferدرغرب اورا   
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هم     نابودسازنده حکومتشمرده ميشد ، درقرون ميانه درغرب ،  
شمرده شد . ولی در زبان فارسی نامهای ديگر او ، هنوز هميشه  

ناميده   پگاهبرسرزبانهاست ، هرچند خود ازآن بيخبرند . صبح ،  
ميشود و « پگ » ، نام « زن نارپستان » است که همين زُهره  
باشد . و « بام » که دراصل « وام » است ، وپيشوند « بامداد » 
ميباشد، درسانسکريت به معنای « زنخدای عشق » و « پستان »  
است . اين زنخدا با « شيرپستانش »  رشته های مهر= روشنائی  

آن ميساخت ( بررسی خواهد شد ) . ونام  می تافت ، و جهان را با  
  ، دمديگر صبح  ،    سپيده  ازاينکه « مواد شيری  . گذشته  است 

است ( دهخدا ،    سپيده به معنای نایدی » ناميده ميشوند ،  سپي
لغت نامه ) و با نواختن يا « دم نای » است که زُهره ، همه را  

  رام جيد بيدار ميکند ( سپيده دم = به معنای نی نواز است که همان  
  ، . وبالاخره  بلخ ، درشهر«    بلخی   مولویباشد ، چيت= نی ) 

بلخ « شيربامی= شيرازپستان  » زاده وپرورده شده است ، و  بامی
» نيزخوانده شده است ( پستان = پس+ تانه =    زنخدا دايه وعشق

  افشاننده رشته ها ). 

ناميده ميشده است به معنا زنخدا( بغ    bakh-dhiوبلخ که دراصل 
) دايه است ، ونيايشگاه بلخ ، شاد ونوشاد ناميده ميشده است ، و«  
شاده » نام ديگر اين زنخداهست . درخوری به پستان ، « کيژی 
» گفته ميشود و « کيژه » همان « کچه = دوشيزه » باشد که نام  

درکچين = نيايشکاهايش «  بوده است و  ديرکچين »   اين زنخدا 
ازهمين نام بلخ بامی ، که زادگاه مولويست ، ناميده ميشده است .  

  ميتوان دريافت که سرچشمه افکارش ، کيست ! 
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به   انسان،  آيئنه »  ديده ميشود که «  ( بخش چهارم )  دربندهش 
اصلش خورشيد بازميگردد و « آئينه » گائوسپنتا ، به اصلش، ماه 
برميگردد . البته اين جدا سازی چشم انسان ازچشم جانوران بی  

درواقع ، اصل  آزارو اهلی ، متعلق به برداشت آئين زرتشتيست ، و 
. چون ماه ، دارنده « است    شمرده ميشده  همه چشمها ، « ماه »

  » است ، و  gao-cithraتخمه همان جانداران = گائوچيتره =  
. پس دين ( آدينه   تخم ، درفرهنگ ايران ، سرچشمه روشنائيست

آئينه شده است ، همان « نگاه =   ) که  بهی= خرم  = زهره = 
نطر= بهور» است که ازچشم هرانسانی روشنی به جهان می تابد  

هرانسانی ، نگاه خرّم يا نگاه زيبا جوئيست که درهرچيزی  . دين  
« زيبائی » ، تائيد زندگی  درجهان،  زيبائی را ميجويد ، چون  

، درجستجوی    درگيتی است بينش ونگاه ازچشم خود  با  انسان   .
  ، زيبا   . تر شود  زنده  تا  درهمه موجوداتست  نهفته  زيبائی های 

زندگی ، زيباست  »  است .  =ji» و« جی    jivaهمان واژه « جيو=
را و   زندگی   ، آن  به  ورزيدن  وعشق  زندگی  زيبائی   ديدن 

  . زيباتروجوانتر وشادابتر ميکند
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  ن ،  ـآئينه ، همان دي
  را درانسان ، يا زنخدائيست که هم نگاه وروشنی

 درگيتی، وهم نقش ونگاروصورت ( زيبائيها) را
  ميزايد

  = جهان جسمانی ومادیتنکرد =گيتی 
  د= آنچه زائيده ميشود= جهان مادیرـن+ کـت 

  ن = آئينه ـن = ديـت
  تـن= همه حواس، اندامهای زايش روشنی هستند 

  
( آ+ دين = آ+ داء + نای اينهمانی دين با آئينه  با اندکی دقت در

ميتوان   نخست   . بازشناخت  ازهم  را  برآيندهايش  ميتوان همه   ،(
که   ، منعکس سازنده خشک وخالی  دريافت  دين »  آئينه =   »

. هم نگاه وروشنی را ميزايد   نيست ، بلکه زاينده و آفريننده است
، و هم « نقش ورنگارنگی وصورت » را ميآفريند ، هم اينهمانی  
با چشمان بيننده دارد ، وهم اينهمانی با پديده های جهان مادی دارد  
. آنجا که چشم ، آئينه(= دين ) شمرده ميشود ، روشنائی ازچشم  

، فرزند    = روشنائی از زنخدای زيبائی زائيده ميشود . پس نگاه
« تنکرد =  خدای يا اصل زيبائيست . آنجا که جهان جسمانی يا  
ماده وجسم ، تن+ کرد ، تن = دين » است ، آئينه است ، چون  

و تنکرد ، به معنای « آنچه زائيده ميشود   تن= دين = آئينه است
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به عبارت ديگر، هرجسمی وماده ای ، ازخود ( دين  » هست .   
وزيبائی  ورنگارنگی  نقش   ،  ( است  وخويش  خود  معنای  به 

  .  وصورت را ميزايد
چنانچه برسرپوش ( گيسوی ) مهتر پريان ، در داستان بانو گشسپ 
، نقش دخترزيبايش هست که اصل زيبائيست . هم چشم ، آئينه (  

همه    دين ) است ، و هم اجسام ومواد ، تن ( = دين ) هستند .
. يکجا ،    اجسام ، آبستن به زنخدای زيبائی يا اصل زيبائی هستند

روشنی ونگاه و ديده وحس ميشود ، درجای ديگر، نقش وصورت  
  وزيبائی و رنگارنگی.

هم چشم بيننده ، آئينه است وهم نقش وصورت ورنگها وزيبائيها  
.  بدينسان ، ميتوان تفاوت    ئی که ازاجسام، پديدارميشوند، آئينه اند

کلی ، ميان مفهوم ما از آئينه ( سطح منعکس کننده ) ، و مفهوم  
آنها را از « آئينه = دين = اصل زاينده وآفريننده + اصل زيبائی 

آئينه برای آنها زاينده وآفريننده روشنی ونگاه  » بازشناخت .   
. برای ما ، آئينه ، آنچه    ونقش وصورت و رنگاررنگی وزيبائيست

بدان   چيزی  نه   ، وازخود  ميکند،  منعکس  فقط   ، اوست  درپيش 
»    بازتابميافزايد و نه چيزی ازآن ميکاهد . بکار بردن واژه «  

بيدن ، تابش که ، بجای « انعکاس » ، غلط است ، چون در بازتا
روشنی وگرمی باهم باشد ، باز ميگردد و در« گرمی = آتش » ،  
چنين    ، درانعکاس  درحاليکه   . هست  ومهر  دهنده  تحول  عامل 

اينکه دهريان بقول اسدی ميگفتند که جهان ، آئينه  چيزی نيست .  
، نه بدان معنی که اسدی ،    بوده است  ، آئينه  است ، بدين معنا 

. همين معنای آئينه هست که  درعرفان ، آثارش ، باقيمانده   پنداشته
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است ، هرچند مفهوم « آيئنه انعکاسی » نيز با آن مخلوط ميشود  
آگاه  خود  نا  را  معانی  اين  هميشه   ، ها  واژه  درکاربرد  انسان   .

  فرهنگ ، دراين معانی ناخود آگاه بکارميبرد . اينست که هميشه  
ميروند ، زنده باقی  واژه که سايه وربدنبال معانی آگاهانه واژه ،
  .  ميماند

  

  نگاهی که گوهرش عشق به زيبائی است 
  که گوهرش ،خطا بينی وهراس انگيزيست نگاهی 
  هره ای ( خرمدين ) زُ   شريعت اسلام با  فرهنگ ِتضاد 

  زُهره ايست، خرّمدينی يا فرهنگ ايران  را بينشِ چ

  » یـن  ـي  ـه ب ـِ ب« 
  بـهِ = بهی = خرّم = زُهره= ونوس 

 
، نگاه چشم هرانسانی وطبعا نگاه    ارتائی= سيمرغیدرفرهنگ  

بهيست.   يا  زهره  يا  خرّم   ، جانانست  که  سيمرغ  هميشه  خود 
بيند می  را  ها  زيبائی  درهرچيزی    درآغاز،  زيبائی  ديدن  با   .

. چنانچه هنگامی زال کودک را ، که همه  ودرانسان ، آغازميشود  
به نام ، زشت وابلق ( دورنگه ) دور انداخته ومحکوم به مرگ 
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  ، بودند  ،  سيمرغکرده  ، در زال گريان  زيبائی می    وکودکانش 
. غايت ديدش ، کشف زيبائيها  بينند ، وعاشق زييائی او ميشوند  

درهمه چيزهاست ، چون تخم خودش درهمه چيزها ، پاشيده شده  
است . ديدن با چنين نگاهی ، با آمدن « ميتراس » ، که زرتشتيان  
آنرا « مهر» ميخوانند ، تا مفهوم « مهر درنگاه وبينش » را که  
 ، اصلش زنخدای مهر، سيمرغ ( خورشيد خانم = صنم ) بود  

ود سازند . مهری که درخودافشانی ، گيتی ميشد ، و مهرکه  مطر 
  ، ميپوشيد  را   ( گيتی  خود(  فرزندان  همه  وخطايای  گناهان 

  وفراموش ميکرد ، يا به قول عطار :
  گو: بد کنيد درحق ما خلق ، زانکه ما

  با کس ، نه داوری ، نه مکافات ميکنيم
آن زنخدای مهر به کنارزده ونفرين ميشود وزشت وبدنام ساخته  
ميشود ، تا بجايش خدای مهری بنشيند که هرچند، نامش مهر است  
، ولی « مهر» برای او، معنای « قرارداد وپيمان يا عهد وميثاق  
» دارد . با آنکه اين خدای نرينه ، خود را نيز « مهر» ميخواند 

سيمرغ = ارتا ) بشود ، ولی ملت ، ، تا جانشين زنخدای مهر(  
هميشه نام « ميترا= مهر» را به دخترانش ميدهد ، و خورشيد را  
وصنم   خانم  خورشيد   ، زرتشتی  ويزدانشناسی  آنها  وارونه  نيز 
وهمان « مهر» ميداند . هرچند خود زرتشت ، برضد اين خدابود  
  ، ديوخشم  با  و  بود   « خونين  درفش  دارنده   » ديگرش  نام  که 

اين  اين ازنو،  زرتشتی  يزدانشناسی   ، ميشد  داده  را    نرخداهمانی 
پذيرفت ، وبرابر با اهورامزدای زرتشت نهاد . مهريشت ، متنی 
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هست که دستکاری شده ، وتبديل به يک روايت زرتشتی ساخته 
، است  و   شده  گردد  ، طرد  زنخدائی  پيشين  « مهر»  مفهوم  تا 

مفهوم « مهر= قرارداد = پيمان = عهد وميثاق » جانشين آن 
  .ساخته شود 

درمهريشت ، پس ازآنکه ، اهورا مزدای زرتشت ، گواهی ميدهد 
  » از  دم  بلافاصله   ، آفريدم   ، خود  با  برابر  را  مهر   ، من  ک 

» است . دروغ    پيمان شکنی» ميزند که به معنای «    مهردروج
به مهر، به معنای آنست که انسان، پيمانی را که با اين خدا بسته  

اين مهر، ديگر معنای « مهر ايرجی » را ندارد ، است بشکند.  
بلکه معنای « قرارداد ميثاق وعهد را  دارد » . همين سرانديشه 
ومسيحيت  يهوديت   ) ابراهيمی  اديان  همه  به  سپس  که  است 

. وبلافاصله ازاين خدا ، بنام « نيروی   واسلام ) به ارث ميرسد
» سخن ميرود . اين خدا ، هميشه نگرانی   نافريفتنیهماره پيروز  

اين خدا  ريفته شدن ازانسانهای پيمان شکن دارد ، اينست که  از ف
با « ده هزارچشم برفرا ز برجی ايستاده » و «هرگز خواب به  
چشم او نميرود » تا مبادا ، کسی اورا بفريبد . خطا بکند ، ولی 

( مانند آدم وحوا ، خود را دربهشت پنهان    خطايش را ازاو بپوشاند
سازند تا يهوه آنهارا نبيند ) . ازاين رو، هميشه اصرارميکند که  
هيچکس نميتواند ( با او مهردروج باشد، نه خانه خدا ، نه دهخدا  

او به عبارت قرآن « بصيروسميع ، نه شهربان ، نه شهريار » . 
» است و با چشمان تفتيشگروجاسوسش درهرسوراخ سمبه ای 

ين »  ، تا مبادا کسی اورا بفريبد . نام او « مهرخشمگ  می نگرد
که  است   آورد  به همان سوئی روی  آزرده   ، و « مهرخشمگين 
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. دُژ آگاهی را   پيمان شکنان ، درآن جای دارند  مهردروجان = 
  درنهاد او راهی نيست » . 

که   اصطلاحيست   ، ايران  فرهنگ  ازديد   ،  « مهرخشمگين   »
.    نددوپديده متضاد ونقيض هم ، به زور، به هم چسبانيده شده ا

تهديدوپرخاش   ) خشم  درگوهرمهر،   ، ايران  درفرهنگ   ، چون 
اين نرخدای   ودرشتی وقهر) نيست ، و درخشم ، مهر نيست .  
مهرخشمگين ، با چشمانش ، فقط « مهردروج = پيمان شکنی = 
گناه وبزه وعصيان » را می بيند و به هيچ انسانی ، اعتماد ندارد 

دارند ، ازاين رو هميشه  ، چون ميداند ، همه گوهر پيمان شکنی  
يا دچارطوفان خشمست .   که زنخدای مهر بود ، زهره  سيمرغ 

خرّم ، نگاه چشمانش بود که دنبال مهرورزی به زيبائيها درجهان 
  که پيرمغان حافظ شيرازی ، داردبود . همين نگاهست 

  نيکی پير مغان بين ، که چو ما بد مستان 
  هرچه کرديم ، بچشم کرمش ، زيبا بود 

البته زرتشت واهورامزدای زرتشت ، چنين ديدی ندارند ، چون   
دنبال انداختن دروندان به دوزخ هستند ، و فراموش کردن گناه را  
، اينهمانی با « نيستی » ميدهند . وباز همين پيرمغان ، با نطر  
پاکش، حتی الله را می بخشد که ادعا ميکند هيچ خطا درخلقتش 

انسان ِ وقتی   ) است  برای  نکرده  شيطان  و  است  خطاکارآفريده 
اغوای اوو امتحان کردن و جهنم برای عذ اب دادن او خلق کرده  

  است ) 
  پير ما گفت ، خطا برقلم صنع نرفت
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  آفرين برنظرپاک خطا پوشش باد
  پير دردی کش ما ، گرچه ندارد زر وزور
  خوش عطا بخش و خطا پوش خدائی دارد

وبرای همان موءمن به اسلام که مانند الله ، جزعيب نمی بيند، تا  
  دراجرای امرونهی ، بسيج شود ، ازخدايش ميخواهد که
  يارب آن زاهد خودبين ، که بجز عيب نديد 
  دود آهيش در آئينه ادراک ( چشمش )  انداز 

ديدی که فقط پيمان شکنی ( مهردروج ) می بيند ، ديد قدرتست 
خود ميهراسد ، وهميشه خشمگين (    قدرت  که  هميشه، ازتزلزل

. ولی درست به همين ابرازخشم    تهديد، درشتی، پرخاش) است
يا   خود ازپيمان شکنی (هرگناهی  وخطائی ، شکستن قدرت الله 
مهر(   نام   ،  ( است  اهورامزدای زرتشت  يا  پدرآسمانی،  يا  يهوه 
عشق ومحبت ) ميدهد . او به غايت عشق به انسانست که اورا  
بوسيله شيطانش ، امتحان ميکند ، وسپس شکنجه وعذاب ميدهد 

د . مهر قراردادی ، دراطاعت ازقدرت ، مهربه خود را  وميترسان
می بيند . مهر، نوکری الله است .  ازخود ميپرسيم که معنای ژرف  

  ا مهردروج چيست ؟پيمان شکستن ي
خدايان نوری به « انسان » ، يا هرچه درگيتی هست ، صورت  
ميدهند ، يا به عبارت ديگر، آنها را طبق « اندازه ومعيار» خود  

الله علی کل شئی قدرير(سوره بقره ) . درست اين سخن  ميسازند .  
،   ، با مفهوم « دين = تن » درفرهنگ ارتائی ، درتضاد است
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چون « دين = تن = چشم وحواس » ، درهرچيزی وجانی ، اصل 
وسرچشمه صورت دهنده ( صورتگر= آفريننده هستی ) هست . 
به   تبديل  و  تابد  می  جان  آتش   »  ، سايرحواس  وروزنه  ازچشم 
روشنی گرم ميشود که جهان را به هم می بافد ومی تابد و بافتن ، 

بهم بافی = صورت    هستی دادن است . زهدان يا دين يا تن ، اصل
دهی= هستی هستند . زهدان يا دين يا تن ، دوويژگی دارد ازيک 
سو ، آب هنجی است ( جذب کردن آب ) وازسوئی ديگر، به هم  

  ، بافته  به   . است  مرکب   ubdaenaبافی  ميشود،که  گفته 
به معنای « دوتا باهم »    ubeميباشد.  پيشوند    daena +ubeاز

) نام « هستی = موجود = صورت  baavanihاست . بهم بافته (  
» مينامند ham-bavi-hend» است . متشکل شدن دررحم را «   

   . hend  =hand   و است  رحم  معنای  به   bavi= vay+viبه 
معنای « بهم بافی = شکل دهی = هست کننده » است .  نام زهدان  
، آبگاه نيزهست  و آب دررحم « خور+ آبه » بوده است ( که  

  khorسپس خرابات شده است ) . هنوز درهندوستانی به رحم ، «  
  . به معنای « خونابه » هست  . درکردی « خور»  » ميگويند 
ازهنجيدن اين آب است ، که جهان هستی ، پيدايش می يابد ، آباد  

، همين آب زهدان بود که « کس پيمان    « گوهر» هرجانیميشود.  
  =kas-paeman  مادری را  » ناميده ميشد ( گوهر، هميشه نسبت

نشان ميداده است ) . وچون « آب » به همه شيرابه ها وروغنها  
واسانس ها گفته ميشد ، طبعا شامل آب انگور وباده نيزميشده است   

« خرابات » ، معنائی بسيارژرف داشت ، چون  . به همين علت  
 جايگاه به هم بافته شدن = دوست ويارشدن و پيمان بستن ميشد
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. ازنوشيدن اين آب يا باده بود ، که تخم وجود انسان وتخم چشم ،  
  روشن ميشد و نگاه زاده ميشد . 
،  « آئينه  دين=   » که  بود  بينش  اين  پيدايش    که  يا   ، زايشی 

داشت ، به کلی با نگاه قدرتی   ازگوهر  رنگارنگی ونقش وزيبائی
يک    .  صورت خود را ميداد ، درتضاد بود  ها ،که به همه چيز

نگاه ، درپی ديدن غنای پيدايش زيبائيها و رنگها وپديده ها و  
شکلها ، از گوهر هرچيزی وجانی است و نگاه ديگر، درپی آنست  
تجاوز    ، او گذاشته  که  از« معيار= صورتی »  که  که کسی را 

وکيفربدهد کند  شناسائی   ، صورت   ميکند  پيدايش   » درست   .
 « تحميلی  صورت   » با  درتضاد   ،  « وانسانها  جانها  ازگوهر 

 « مهر دروجقرارميگرفت که ميخواستند به جانها وانسانها بدهند .  
عهد شکنی  از«    يا  وسرکشی  وطغيان  همين عصيان  درست   «

صورت تحميلی به اکراه » بود که خدای نوری ، نام آنرا « گناه  
.   اين خدا ، هرگونه گذر ازاين اندازه واين صورت    » گذاشته بود

وان پيمان شکنی می نگريست و خشمگين ميشد ، چون  را ، به عن
انسانها از« ترس وهراس ازاين خشم » ، خودرا درپس تقوا ( =  
ترس ) های ديکته شده ، پنهان ميکنند  وخدا را ميفريبند . هرچند  
که او دائما يادآوری وتلقين ميکند که او « نافريفتنی » است . الله 

يع بودن ميزند ، يعنی هيچکس  ،در قرآن ، هميشه دم از بصيروسم
نميتواند او رابفريبد. اين تقاوت نگاه الله با نگاه زهره ايست. ازآنجا 
  » ميان   ، آگاهانه  نا  يا  آگاهانه  درگلاويزی  هميشه   ، انسانها  که 
نوری   ازخدای  تحميل صورت  از گوهرخود » و «  صورتيابی 

را   دراوامرونواهيش » زندگی ميکنند ، هميشه درهرکاری ، خدا
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و هميشه    ، است  گرفتارخشم  خدا هميشه  اين  و طبعا   ، ميفريبند 
پيدايش گوهرغنی خود ازاين خشم ، مردم را بيشتر ميترساند .  

. اينست   انسان ، ازاين پس ، فريفتن خدا و خشمگين سازی اوست
که نگاه چنين خدائی ، خطاجوئی و ترسانندگيست ، وبکلی با نگاه  

  زهره ای ( به بينی ، بهوری ، بهينی ) فرق دارد . 
  

  بازگشت ازسرکشی و
  شريعت اسلام »مانند  نوری، دين الاهان «

  هره ای يا خرّمدين »به « دين زُ 
  درعرفان ودر ادبيات ايران

  
اين تجربه ژرف ونيرومند دينی که « تجربه زيبائی با نگاه زيبا  
بين ِ خود انسان ، ازخدا ، که اصل هستی ، يا اصل همه جانها ،  
يا عنصرنخستين همه جهان هستی » است ، تجربه ای فراموش  
ناشدنی وفراموش ناساختنی درفرهنگ ايران ميباشد . ازاين رو 

ايران فرهنگ  دينی  ژرف  تجربه  زرتشت    اين  آموزه  با  هم   ،
درتعارض وتضاد شديدبود ، و هم سپس درتضاد وکشاکش سخت 
با شريعت اسلام بود . درداستانهای گرشاسپ درگرشاسپ نامه ،  
  ( خوشه  ی  ارتا   = سيمرغ   ) ايران  ازخدای  گوناگون  دوتجربه 
بهترين گواه براين نخستين تجربه دينی ايران هستند . هم ديدن خدا  
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، دراصل موسيقی و هم ديدن خدا ، دراصل رنگارنگی ، و هم 
ديدن خدا دراصل « فرشگردی = هميشه ازنودرزندگی سبزوتازه  
شوی » ، و مستی ازشادی درديدن خدا با نگاه انسانی خود ، بکلی  
فرق فرهنگ ايران را از اديان نوری آشکاروچشمگير ميسازد .  

، که زيبائی خدا را مستقيما با چشم  داستان بانو گشسپ    همچنين
خود درسرپوش( گيسوی ) مهترپريان  می بيند ، و ميکوشد که  

نشان اهميت فوق العاده « زن » دراين  اين تجربه را نقش کند ،  
  . تجربه  دينی است که ديدن مستقيم زيبائی خدا ازانسان ميباشد

خدا را که «   م وبيواسطه ،  اين تجربه که انسان ميتواند مستقي
» است ، درهمه چيزها وجانها درگيتی ببيند    درگيتی  اصل زيبائی

، و طبعا اين تجربه  ، هيچگاه   ، درتضاد کامل با شريعت اسلام بود
از ضمير ايرانيان محوساختنی نيست ، وهميشه گلاويز با تجربه 
اسلامی از الله وهيبت هراسناکش درجبرئيل ، و انعکاس اين تجربه 
درسراسرقرآن ووجود خود محمد است ، و به شکلهای گوناگون 
  اين گلاويزی درادبيات ايران ( به ويژه درغزليات ) وجنبشهای 

اين تضاد  عرفانی ودينی واجتماعی وفکری ، بروز کرده است .  
. زُهره که  ، درآثارشيخ فريد الدين عطار، اوج خود رامی يابد  

ان هستی می بيند و  گيس  و روی زيبايش را باهم  ، درآئينه جه
درپيوند باهم ( روی وموی ) اصل زيبائی درجهان هستی ميباشند 

باشد که اصل پيوند  = ويس = وی = وای   vis–(گيس که همان  
دهنده وآفريننده جهانست ، واينهمانی با ارتای خوشه دارد که خوشه 

هم گفته ميشود ،   پل= پرپروين وتخم همه جهانست ، وبه گيس ،  
ونام خوشه پروين ، پلم است ، و روی يا چهره ، مرکب ازسه تا  



Jg. 7 (2026), Heft 10  403 
 

يکتائی يا سه خدای ايرانست که بنُ همه جانها ميباشد، اين موضوع  
درمقاله ديگربررسی خواهدشد ) . هيچ متفکری درايران ، بدين  
شهامت ، بازگشت خود را به اين تجربه نخستين دين ( زهره ای  
، بيدختی، بهی ) بيان نميکند. دراينجا فقط چند پاره از افکارش  

  شود : برای نمونه  نقل کرده مي
  هرکه زدين ( اسلام ) رفته بود ، چون لب وروی تو ديد

  پای به دين ( اسلام ) برنهاد، با سر اقرار رفت
  هرکه مُـقِـرگشته بود ، حجت  اسلام را

  چون سرزلف تو ديد ، باز به انکار رفت 
  روی تو وکفرتو ، کافت کفراست ودين ( عقايد ديگرواسلام) 

  رهبر عطارگشت ، رهزن  عطار شد
  يا که درغزلی ديگر 

  دين هفتاد ساله ( اسلام ) داد  به باد
  مردِ  ميخانه  مغان آمد

  چون به ايمان ( به اسلام ) نيامدی در دست
  کافری را به امتحان آمد 

  ترک دين ( اسلام ) گفت ، تا مگر بی دين
  بوکه در خورد تو ، توان آمد 

  يا درغزلی ديگر ميگويد که :
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  گبر کهنيم و نام نو داريم   ما مرد کليسيا وزناريم 
  دريوزه کنان شهر گبرانيم   شش پنج زنان کوی خماريم...

  اين خود همه رفت، عيب ما امروز 
  اينست که دوست ، دوست ميداريم

  ديريست که اوست آرزوی ما 
  بی او ، به بهشت ، سرفروناريم

او تصوير« الله مقتدررا که دوزخ وبهشتی ساخته » به کلی ، رد 
ميکند وغايت زندگی را  اطاعت کردن ازالله ، برای رفتن بهشت  
نميداند ، بلکه خدا را فقط به کرداردوست ميشناسد( خدا هرازه ها  

  ، به معنای    زاووشو  زوش درايران  که  است  داشته  دوست  نام 
  است )  ومحبوبه

  ما ، ره ز « قـبـله » ، سوی خرابات ( خور+ آوه ) ميکنيم
وندرقمارخانه ( آنجاکه ميبازندونثارميکنند= رادی)، مناجات 

  ميکنيم
  دردی کشيم ، تا که نباشيم اهل دين
  با اهل دين ، به کفر مباهات ميکنيم

گرانيگاه اين تجربه دينی ، « ديدن مستقيم زيبائی خدا به عنوان  
يار، يا جفت وانبازخود است، نه تجربه خدا درقدرت به واسطه 
ديگری . آنها تجربه مستقيم يهوه والله را ، برضد زندگی انسان  
ميدانند . ديدن الله ويهوه ، انسان را نابود ميسازد . درست ديدن 
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زيستن   سرچشمه   ، ايران  درفرهنگ  خود  چشم  با  خدا  زيبائی 
اينست که    . است  فلسفه سکولاريسم  .اين همان  است »  درگيتی 
دراديان نوری ، که تجربه خدا فقط ازراه واسطه ممکنست ، اين  
« اصل زيستن ، درمشاهده مستقيم زيبائی خدا درهمه چيزها » را 

  محال ميداند وبرضد آن برميخيزد 
  چون مرد دين نبودم ، کيش مغان گزيدم

  دين رفت از ميانه ، زنار می نبينم
زنار ، بندی مرکب ازسی وسه رشته (= گيسو) بود که پيکريابی  

  سی وسه خدای زمان وزندگی بود وبه کمر بسته ميشد .
  عمری بسردويدم ( دراديان گوناگون ) ، گفتم مگر رسيدم 

  چون ، يار می نبينمباد است هرچه ديدم ، 
نظير   بی  اين شهامت  درک  از  را  از روشنفکران  بسياری  آنچه 
دربرابر شريعت اسلام ، دورميدارد ، آنست که اين انديشه های  
گستاخانه را ، به کردار لطيفه گوئی ها ونکته سنجيها و تشبيهات  
روحانی  تاءويل  نوعی   ، درپايان  را  وآنها  يابند  درمی  شاعرانه 

ازپيشينه تجربه دينی ايرانيان که  ازخود اسلام می انگارند ، چون  
با دين زرتشتی ، تفاوت کلان داشته است ، بيخبرند و حاضرهم   
به آگاهی از آن نيستند، چون آنرا غيرعلمی ميشمارند . برای آنها 
  » ، اند   گفته  يزدانشناسی زرتشتی  در  زرتشتی  موبدان  انچه   ،

  علمی » است !
 ....................................  
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 ) 14جلد هفتم ( – يـرانا ی فلـسفـ يـهسـرمـا

  

 
  تی » درفرهنگ ايران  ـوم « زش ـمفه

 ----------------------------------------------------  

  می بيند ، زيبائی را ميآفريند را چشمی که زيبائی
  می بيند، زشتی را ميآفريند  را چشمی که زشتی

 ===============================  

  چگونه ، زيبا، زشت ميشود ؟
  زشتی ، اختلال يا آشفتگی اندازه است 

 =====================================  

  شـم اسفـنـديـا ر ،   ـچ
  ،  (= نگاه سيمرغ ) زسيمرغ ـرگ ـي  ـت و 

  که هدفش چشميست که درآن خشمست 
 ====================================  

  رستم ، آنکه چشمان همه را
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  با خون جگرودل ومغز ديوسپيد، خورشيد گونه ميسازد 
 -----------------------------------------------------------------  

رستم ، آنکه چشم خود را به دست خود ، خانه خشم  
  ميکند 

 =========================================  

، خدائی که ده هزارچشم دارد تا کسی اورا ميترا
  ريبدـنف

 

 

  پيشگفتار 
 ==========================  

درفرهنگ ايران، خدا، هست ، چون خود او « همه چيزها هست 
اصل   « اصل آفريننده ، درهرچيزی هست » ، چون » ، چون او،

، « خدا = خوا+ دای » ناميده ميشود  .     آفريننده درهمه چيزها
چون ازآنچه هست ، ميجوشد و فوران ميکند ولبريزميشود . چون  

  اصل اندازه هست . چون    اصل ِبه خود صورت دهنده ، درهرچيزی
اندازه بودن ، به معنای « به خود صورت    درهرچيزی هست .  
. خدا ، که « خوا + دای » باشد ، به معنای دهنده بودن » است  

« اصلی که خود را ميافريند و درهر تخمی هست » ميباشد ، واين 
 . ، « خود » هست  . هرچيزی  درگيتی هست   ، درهمه چيزها 

» ، هردو، همان واژه « خوا = تخم » يا اصل  دا  ـخ» و«ودـخ«
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غنا هست  جوشان ِاين اصل ، چون سرچشمه خود آفرين هستند . 
. همه چيزها ، آبستن  ، اصل رادی يا جوانمردی درهمه چيزيست

هستند . همه چيزها ، آتش فشانند ، همه چيزها ، جوشان هستند ، 
کاريز( فرهنگ) هستند . همه چيزها ، روند رِادی ، يا اصل خود 

  آفرينی هستند . « رادی » دراصل چنين معنائی داشته است .  
او، مالک هيچ چيزی نيست ، و ازهيچکس نيز ، ايمان به وجود  
خود را نمی طلبد ، واز انکار کردن وجودش نيز ، هيچ اضطرابی 
 ودغدغه ای ندارد ، چون وجود او، نيازبه اقراروانکارکسی ندارد 

. روياروی اين تصويرخدائی که عنصر ِنخستين همه چيزها بود 
فقط ،    ، را  که « هستی خود   ، يافت  پيدايش  تازه »  « خدائی 

. او « هست » ، « وقتی    درمی يافت »  ،  درمالکيت هرچه هست
، وقتی که همه چيزهارا تصرف   يعنی   ، مالک هرچيزی هست 
ميکند ، برهمه چيزها ، چيره ومسلط وغالبست ، و همه چيزها در  

او هست ، وقتی مالک جهان است ،  اختيار اراده او هستند » .  
وجهان  وکشور  جامعه  مالک   ، وحيوان  وانسان  اجتماع  مالک 

. هيچ انسانی ، چيزی وقدرتی وهستئی ازخود ندارد و اوست    هست
که همه اين چيزهارا فقط به امانت ميدهد تا واپس بگيرد. البته با 
ادعای اينکه مالک جهانست ، فوری مالک جهان نميشد ، بلکه او 

اين ادعا ،   بايد برهمه چيزها غلبه کند و آنهارا تصرف کند . ولی
نی سرشاری و آفرينندگی به او حقانيت ميداد که منکر اصالت ( يع

را ، غصب   »  اصالت هرچيزی« او ، اين  .  ) همه چيزها بشود  
.  او حق داشت به هرگونه ای شده    حق مالکيت خود ميدانست

با قهرو پرخاش وستيز وتهديد ( که ايرانيان آن را خشم  است ، 
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از   . دريابد  را  خود  هستی  تا  شود،  جهان  مالک   ،  ( ميناميدند 
ديد ِتصوير خدای پيشين ، اين خدا ، اصل خشم بود . چون برهمه  
چيزهاچيره شدن و آنهارا تصرف کردن ، تجاوزبه همه چيزهاست 
، نفی وسلب « خود بودن » ازهمه چيزهاست ، صورت واندازه 

دادن واندازه دادن به    دادن به همه چيزهاست وگرفتن حق صورت
بنا برفرهنگ ايران ، خشم ، بی صورت است ،    خود است . ولی

. هرصورتی ،   چون « بی اندازه خواهی » ، بيصورت شدنست
ندارد ، بيصورت است .   اندازه  آنچه  هرچه با  با اندازه هست . 

است   ، زشت  است  اندازه  بی  . هرچه  زيباست   ، است  .  اندازه 
، زندگيست . هرچه بی اندازه است ، ضد  هرچه با اندازه است  

  زندگی ( اژی = خشم ) است . 
ندارد ، و هيچکس ، حق  ازاين رو   تازه وارد ، صورت  خدای 

. صورت دادن به او ، به معنای « ندارد به او « صورت بدهد »  
ازخدائی انداختن او هست » ، اندازه دادن به اوست . با صورت 
  ، قانونگزارميشود   ، ميشود  گذار  اندازه   ، انسان   ، خدا  به  دادن 
دادن   . بت ساختن ، حق صورت واندازه  آفريننده اخلاق ميشود 

اين خدائی  انسان به خدايان بود. اين فخر وامتياز انسان بود .  ولی  
که با مالک همه چيزشدن ، به هستی ميرسد ، گوهرش خشم و  
طبعا بيصورتست . خشم ، نه تنها خودش صورتی ندارد ، بلکه با  
اراده به چيره شدن برهمه ، درهمه جهان خشم خود را ميگسترد 

. ازهمه ، حق  وتوانائی صورت دادن   مه را بيصورت ميکند  ه،  
ندارد ، به خود صورت   به خود را ، ميگيرد . هيچ چيزی حق 

يا   ،  او ميخواهد به همه « صورت خود را که بيصورتیبدهد.  
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، و لی آنها همه برای خود بودن ، درتلاش به    خشم » است بدهد
خود صورت دادن ، به خود اندازه دادن هستند . اينست که انسانها 
، با آنکه  همه « صورت خدای خشم را که بيصورتی است » 
پيداميکنند ، درست همان « بوقلمونی » ميشوند که شيخ عطارآن  

بوقلمون ، هيچ صورتی ندارد ولی به را تصوير کرده است . اين  
هرجاندازی که نزديک شد واو را با چشم خود ديد  ، بلافاصله ، 
صورت اورا پيداميکند تا اورا ببلعد ( اوبارد ) . چشمش باديدن 
را   ديگری  تا  ميدهد،  او  شکل  به  تحول  را  وجودش  ديگری، 

صورت . انسان ، بدينگونه ،    دردوستی ، ببلعد ودرخود بگوارد
دارد    اوباريدن= بلعيدن، که گوهر خشم يا    صورت ميشودخدای بي

.   اين  « سائقه مالک جهان شدن که همان سائقه بلعيدن يا اوباريدن 
  ، مالک همه چيزها شدن  بدون  او   . نميکند  اورا رها   ، باشد » 

  نميتواند هستی خود را دريابد .  
« اين احساس هست بودن ، در داشتن همه چيزها » ، پيآيند ، 
تهی بون يا خالی بودن » است ، که فوق العاده « دردناک وعذاب  

. درخدای ايران ، « پـرُی ، اصل آفريدن نيکی وزيبائی   آور» است
  ، که هست  . هرچيزی  است  درهرچيزی   « بزرگی  و  رادی  و 
پـرُاست وغنی هست ، چون « خود » هست ، چون درخودش ،  
خدا هست . همه چيزها ، درغنای خود ، خرسند وشاد ند . اکنون 

راب « خلاء ، يا احساس تهی بودن هميشگی » ، و عذاب واضط 
سخت ازاين احساس ، اصل هستی خدای تازه ميگردد ، که تحول  
به خشمگينی ( قهرودرشتی وتهديد و پرخاشگری )  ورشک (=  

  دُش چشمی ) می يابد . 
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ساخته   خالی  هميشه  چون   ، پـرُکند  را  خود   ، هميشه  بايد  او، 
. ازاين رواو هرچه خودرا نيز پر    ، خود را تهی ميسازد  ميشود

باقی  بجای خود   ، به همان شدت  تهی شدن  آن احساس   ، ميکند 
ميماند .  ولی تنها با پرکردن  تازه به تازه خود ازچيزها ست که  

» را که هيچگاه قابل ارضاء نيست ، ميتواند   جوع وجوديشاين «  
» ميشود . او با    گرسنه چشم، ازنو ، احساس هستی کند .  او «  

همان نگاه چشمانش ، همه چيزها را می بلعد ، می « اوبارد » .   
اين روند « هميشه ازنو پرکردن خود ، برغم احساس خالی بودن 

»   obaardan=opaartan هميشگی خود » را « او باريدن =  
»   par» بوده است . « پـرَ=  ava-parميگفتند ، که دراصل «  
اين خود را » امروزه بوده است .  =purدراصل، همان واژه «پرُ

پرکردن ودرخودانباشتن ، که با « پرکردن نگاه تهی وگرسنه » 
آغازميشود ، احساس « داشتن » ميآورد ، احساس  « هست  

  .  بودن »  ميآورد
« سرشاری وپـرُی ِاصل آفريننده » ،  مطرود ميگردد، و « خود  
را هميشه ازچيزها پرُکردن = اوباريدن » ، جانشين آن ميگردد .  
بدينسان ، با اين خدای نوين ، شهوت تجاوز وقدرتطلبی ومالکيت  

  خواهی سيری ناپذير، جهان هستی را فراميگيرد . 
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  اوباريدن ، يا بلعيدن ، چگونه ايجاد ميشود ؟ سائـقـه 
  

« گرسنگی گوهری يا خلاء آفرينی هميشگی ، يا جوع وجودی »  
«  ، دراثر، به هم خوردن « اندازه » درهستی ، پيدايش می يابد .  

« هم تاچيتن = باهم روان شدن و با هم تازه    واژه ِ  اندازه » که
است    « همآهنگی   » بيان   ، باشد   « رفتن  باهم  و  اين شدن   .

= جی ) هست که اصل « خود    jiهمآهنگی يا اندازه درهرزندگی (
اين همآهنگی وانبازی وفوران وپری وسرشاری » است .  جوشی  

  . يا همبغی، سرچشمه به خود صورت دادن ،و زيباشوی بود
به اين باهم رفتن ، « سنگ » و « مَـر= امَـرَ » و « يوغ =  

جوی = جوش = يوش » ... ميگفتند .  ازاين رو يکی ازنامهای  
  ابومـره» بود ( که درعربی    مـر= امـر = امـروخدای ايران ، «  

، نام ابليس شد ) . و اينکه کوروش ، منشورش ،  خطاب به « 
مردوک = مـر+ دوخ » است ، اين تنها نام خدای بابلی ها نبوده  
است ، بلکه نام خدای خودش نيزبوده است ، که نام ديگرش ، «  
با   کلی  به  و   ، ميباشد   « داه  مـز+   + اخورا   = اهورامزدا 

ن رو نام خود ِ انسان نيز، اهورامزدای زرتشت ، فرق دارد . ازاي
انسان ( مردم ) ، تخم يا  « مردم = مـر+ تخم » است ، چون  

. عربها نيز    اين اصل خودجوشی ، اصل زيبائی ومهراستفرزند  
» ميگفتند   مـرهبه «ابليس » ، که همين خدای ايران باشد ، « ابـو  

»  mare+gha=    مر+ غه. و هنوز در « مرغزار» يا « مَرغ =  
مانده است .مـرَغ به چمن ( = جَمان ، جم = ييما = اصل جفتی 
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نام ديگرش ، فريـز= فريس  مانند مر، درمردم) گفته ميشود که 
 » واژه  و  ميشود  گفته   « سبزوتازه  هميشه  گياه   » به  که  است 

انسان فرشگرد » به همين « فريس وفريز» باز ميگردد .  پس ،  
يا مردم ، اصل خود جوشی ( اصالت ، يا خود، سرچشمه فوران  
وپـرُی   پـرَی)  فری=   = ومهربودن  زيبائی  سرچشمه   ، بودن 

ميباشد رادی  و  ،    وسرشاری   « فـرََن   = ارتا   » چون    .
  يان   –  فری  -هو عنصرنخستين ، همان « مـر= امـر»، همان «  

» ، آتش جان است . هنگامی اندازه ، دراين اصل « مـر» ، به 
هم خورد ومختل ومغشوش شد ، آشفتگی دراصل خود آفرينی (  

صورت   خود  به  دراصل   ،  ( جوشی  زيبا خود  اصل   ، دهی 
با از دست دادن « اندازه » که « بی    ومهـرشوی ، ايجاد ميشود .

ونازا وزشت،  عقيم وسترون   ، ، هرجانی   « باشد  اندازه شدن 
ميگردد   گر  ستيزه  ميشود.  وپرخاشگرو  يولد  ولم  يلد  لم  .    او 

  ، بود   « هميشگی  وسرشاری  پرشوی  اصل  آنچه   »  ، بدينسان 
ناگهان ، تحول به « اصل هميشه خود تهی سازی ، خود گرسنه 
سازی = اصل جوع وجودی » ميشود . اين « نيازی » نيست که  

بجای « اصل  ميتوان دربرآوردن ، خود را نيرومند ساخت . بلکه  
هميشه ازنو سبزوتروتازه شوی » ، « اصل هميشه خشک شوی 

. « اصل هميشه خودجوشی » تبديل    وسوخته شوی » می نشيند
  ميشه خود تهی شوی » ميگردد .به ، « اصل ه
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  از دست دادن انـدازه ،

  و تيره شدن چشم (= رشک وخشم)
  وپيدايش ِ« زشت بينی = زشتکاری »

  
، داستان رستم   انديشه « ازدست دادن اندازه » بهترين پيکريابی  

وسهرابست . « اندازه » درفرهنگ ايران ، اصل آفريننده زندگی 
وزيبائی ، و« از دست دادن اندازه در زندگی = ژی » ، « اژی 
= ضد زندگی » و « زشت = زيخت » شدنست . همان آن ، که  
زندگی ( ژی = شاهين ترازو= زندگی ) اندازه خود را از دست  

ا نيز  را  زيبائی  «  ميدهد،  و  ميدهد  دست  زيختز   = »   زيشت 
ميشود. تلفط اصلی زشتی ، درپشتو باقی مانده است . درپشتو « 
زشتی » ، « زيختی » نيز ناميده ميشود و چنانچه ديده خواهد شد  
، اين صورت اصلی واژه زشتی بوده است . زندگی( جيو) ، زيبا( 

وا ) است وضد زندگی ، « زيخت = زَخ ، زَخم »    جيوا = زی
است . رستم ، درنخستين نبرد با سهراب ، احساس ضعف خود را 
نيرومندی سهراب ميکند و خدعه ميکند( چنگ واژونه  دربرابر 

هميشه « بی اندازه خواهی » ، پيآيند « ضعف وسستی  ميزند ) .  
اين بی اندازه خواستن است که « سستی وناتوانی .    وعجز» است
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. خدعه ومکروتزوير، پيآيند « ضعف وسستی    » را تسکين ميدهد
  وعجـزوناتوانی » هستند .

با همين خدعه ، « زشتی= زيختی » آغازميشود ، چون خدعه ،  
» است ، « انديشيدن درخشم وبدی » است . رستم    دُش = منيدن«  

خوبی را که نيرومندی باشد ، درسهراب نمی بيند . نيک چشمی ( 
hu-chashm    درفرهنگ ايران ، ديدن خوبی در ديگری و ، (

وار،   دوست  مهربان،  معنای  به  هوچشم،   . دردشمن خود هست 
نيکخواه ، خوش  نظر، خوش نيت است .  درمتون پهلوی آسانا ( 

) ميآيد که « دُش چشم ، کسيست که از نيکی ديگران    8بند    22ص  
مه تفضلی ، ترج  1، اورا دشواری ميرسد » و در مينوی خرد ( بند

نيک  ، فروتن وچرب (= نرم) و    نسبت به دشمنان) ميآيد که «  
نيک چشمی آنست که خوبی   عبارت ديگر،  » .  به  چشم باش

دردشمن خود هم بشناسد  ،  ونيکی وزيبائی و بزرگی و راستی را  
. سراپای دشمن ، بدی وتباهی وزشتی نيست و به آن آفرين بگويد  

. دشمن را نبايد با اصل شر، اينهمانی داد ، و دشمنی را متافيزيکی  
ساخت . کل وجود دشمن ، بد وزشت نيست ، ودشمنی ، درفطرت  

بلکه    ، است  نشده  نهاده  او  که وطبيعت  کسيست   ، دشمن 
.  معنای    درانديشيدن ، درخشم وکين خواهی ورشک ميانديشد

واژه « دشمن » آنست که او « بد ودرقهرو خشم ميانديشد » ، 
درخشم انديشيدن ، يک اختلال وعارضه ، درگوهرديگريست ،  و

او نابود ساختن   نه ويژگی گوهری   ، او  با  . مسئله روياروشدن 
شم گوهر او نيست ، بلکه مسئله ، تحول دادن فکراوست تا درخ

نينديشد .  دشمن هم ، خوبی وبدی ، زيبائی وزشتی ، دارد ، و  
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نيک چشم ، نخست ، نيکی وزيبائی وبزرگی را درديگری ، حتی  
خود آشتی    نيز  دردشمن  سرآغاز،   ، خود  واين   ، بيند  می 

، چون اين رگه خوبی وزيبائی را ميتوان در ديگری    راستـومه
، بپرورد . نيک چشمی ، زيبائی را دردشمن ديدن وپسنديدن و به  

  آن آفرين گفتن است . 
به عبارت ديگر، هيچگاه از دشمن خود ، نبايد اهريمن (= اصل 

حق    شر) وابليس ساخت ، و سراپای دشمن را زشت وتيره کرد .
دادن شيوه   تغيير  بلکه حق   ، ندارد  دشمن ، وجود  نابود کردن 

. انسان با تماميت وجود دشمن ،  انديشيدن دشمن ، وجود دارد  
نميجنگد ، بلکه با « منيدن او، که دربرهه ای از زمان ، اختلال  
يافته وازاندازه خارج شده » کار دارد . مسئله « تغيير منش ، يا 

» اوست . دشمن ، دُش،    دُش چشمی، يا تغيير  دُش انديشیتغيير
انديش است . مسئله رفع اين اختلال انديشه واندازه انديش وزيبا  

دن  انديش کردن اوست . رستم ، پيشنهاد سهراب را به صرفنظر کر
ازجنگ وبا هم از درمهر وآشتی درآمدن وباهم نوشيدن ، رد ميکند  
دُش   » همين   ، شد  ديده خواهد  ، چنانچه   « اساسا « رشک    .
چشمی » است . چشميست که نگاهش ، نيکی وزيبائی در دشمن  
و در ديگران را نمی بيند ، ونميخواهد به کردار نيکی وزيبائی ،  

ا   ، درست رستم   . بشناسد  طلبی آنهارا  آشتی  واين  نيرومندی  ين 
سهراب را باچشم نيک نمی بيند ، و به فکر« غالب شدن براو به 
هرقيمتی » ، ميافتد . بدينسان ، رستم سرچشمه « دُش انديشی =  
انسان ،  يعنی   ، به هرقيمتی  . غالب شدن  دُش چشمی » ميشود 
حاضرميشود که پا روی همه معيارهای نيکی بگذارد و همه آنهارا  
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ناديده بگيرد . درست مفهوم « پيروزی » درايران ، برضد اينگونه 
با خدعه ، غلبه کردن ، طرد ونفی  غلبه کردن يا چيره شدنست .  

( ناجوانمردی يا پايمال کردن اصل    « راستی = حقيقت » است
  رادی درطبيعت خود هست ) .  

«خشم   سرچشمه   ،  « هرقيمتی  به  شدن  غالب  خواست   » اين 
ورشک و بدگمانی » ، وطبعا اصل تهی سازی و گرسنه سازی و  

«    برای يک لحظه ،  رستم ، خودش ،« دُش چشمی » است .  
.    چيره گردد،    تا بتواند برسهراب  دازه » ميطلبد،زور بيش ازان

اين « خواست = خوا+ آز» ، يازش ازگوهرخود ، « آتش ناسوز  
  . ميکند   « ونابودسازنده  سوزنده  آتش   » به  تبديل   ، را   « جان 
ازآنچه  ، بيش  اندازه  تبديل به « بيش از   ، يا خواستن  يازيدن ، 
سرچشمه زندگی ميشود » خواستن است . او، با همين خواستش ،  

گی اش ( ژی= جی= شاهين ترازو  « اندازه » را که گرانيگاه زند
  او از خدايش چنين ميخواهد :  » هست ، به هم ميزند .

  همان زور خواهم که آغاز کار    
  مرا دادی ، ای پاک پروردگار...... 

  بدو بازداد، آنچنان کش بخواست
  بيفزود، زورتن ، آن، کش بکاست 

» پيوند زده ميشود   پا  اين « بيش از اندازه شدن » ، با اصطلاح «
= باد  paad.  برای آنکه پا ، با «  « پا » ، سنجه اندازه است.  

يا وای » رابطه تنگاتنگ دارد . خود واژه « پا » ، همان واژه «  
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پاد » است ، که به « باد يا وای » هم گفته ميشود .  به بهرام ،  
خدای جنبش وجهانگردی و سالک ، « پابغ = بابک » گفته ميشود 
. بهرام دربهرام يشت ، نخست به « وای = باد » تحول می يابد  
و رام که يارش هست « اندروای = وای مادينه » است . اين بدان  

همه جانها هست ، اصل اندازه هست   معنا هست که بهرام که بنُ
.اين دو( بهرام ورام ) باهم « وای » هستند ، چون « وای » ، « 
دوای = دوتای باهم » است . اينست که دربندهش واوستا ، وای  

  . دارد  دوپا  هم  وپيوسته  آب روان   . دارد  .کفش  دوپا  دوپا ی  ، 
ا  متصل به هم داشتن ، عبارت دهی به « اصل حرکت واصل مهري 

. دوپا که به هم متصل باشند وباهم همآهنگ ( اندازه  پيوند » بود
= هم تازنده = باهم جنبنده ، با هم رونده ) باشند ، اصل حرکتند . 
رام وبهرام نيز، دوبنُ جفت باد هستند . ازاين مهراست که جنبش 
اين « وای =    . يابد  پيدايش می  آفرينندگی،  و  وروشنی وشادی 

جان   باد   = پران   = فرن  يا  آتش  واز،   » که  است    وهوفرن » 
 ، باد  يا  وای   . است   « درگياهان  ئووازيشت   » و   « درانسان 

است ، وازاين « آتش وه فرنفتار» است که چشم ، روشن    آذرفروز
، « هو فری يان » هم خوانده ميشود که فرن = وای  ميشود . اين  

باشد .   اين آتش جان که اصل  « جايگاه اصل زيبائی وعشق » 
  ونورچشم ميشود  زيبائی وعشقست ، درنگاه چشم ، شعله ميکشد

. اکنون که اين پا که « وای » باشد ، با خواست رستم ، اندازه را  
ازدست داده است ، طبعا ، « اصل پيوند ومهر»، «اصل تضاد و  
وعشق  زيبائی  وديگر،  ميشود   « ازهم  وبريدگی  ستيزوپارگی 
ازچشم ، تبديل به نگاه نميشود ، بلکه نگاه چشم ، سرچشمه خشم  



Jg. 7 (2026), Heft 10  419 
 

وستيزورشک وميهوخت ( بدگمانی ) و زيختی ( زشتی ) ميشود 
. نگاه چشم ، بجای عشق ورزيد ن ، زخم ميزند ( چشم زخ )  

  ميشود و« زيشتی » همين « زيختی » است .
رستم به خوبی ميداند که هنگامی درآغاز، زور بيش ازاندازه داشته 
، هميشه درعذاب بوده است ، چون نميتوانسته است راه برود . 
پايش هميشه درهمه جا ( حتا درسنگها ) فروميرفته است . پايش 
که اصل حرکت است ، خودش به خودی خودش ، برضد رفتن  

ازجنبش بازميداشته است .  بوده است . جنبشی بوده است که اورا 
پايش ، يکی می لنگيده است ، وديگری ، ميدويده است . يکی دراز  
وديگری کوتاه بوده است . يکی سويش به عقب وديگری سويش  
به جلوبوده است . دوتا باهم ، همآهنگ نبوده اند . دوتا پا ، که بايد  

ند ، سبک باشند تا بتوانند از زمين برداشته وبه زمين گذاشته شو
در زمين    ، با زمين  يافتن  تماس  بجای  ، که  بودند  چنان سنگين 
فروميرفتند و بسختی ميشد آنهارا از زمين باز بيرون کشيد . رفتن 
، با چنين پائی ، بزرگترين عذابست . او باخواست خودش ، به 
اندازه ميشود .  اکنون رستم درست برغم اين تجربه اش ، خودش  

کوتاه ، همان زورخارج ازاندازه ، ونا   ميخواهد باز دريک برهه
«  هم آهنگ را داشته باشد تا به قيمت بی اندازه شدن ، غلبه کند .  

، به قيمت ازدست دادن   اندازه شدن  ، به قيمت بی  غلبه کردن 
ميشود او  خواست   « است  زندگی  اصل  که  به    همآهنگی   .

  هدف غِلبه کردن ، زندگی خودرا آسيب ميزند .  ودرهمين برهه
کوتاهست ، که چشمش ، جای خشم ورشک وميهوخت ميگردد و 
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رادی وجوانمردی ومهر را درخود نابود ميسازد .  رستم ميداند  
  که هنگامی چنان زور بی اندازه داشته :

  که گرسنگ را ، او به سر برشدی 
  همی هردوپايش ، بدو درشدی
  ازآن زور ، پيوسته رنجور بود 

  دل او ازآن آرزو ، دور بود
  که لختی ز زورش ، ستاند همی    برفتن به ره برتواند همی 

ميتوان به خوبی باشناخت اينهمانی اصطلاحات گوناگون باهم ،  
دريافت که همين نماد « بی اندازه شدن نيرومندی دراثرسنگين  
شدن بی اندازه پا » ، رابطه مستقيم با « تحول چشمی که نگاه  
نشيند»،  که خدای خشم درآن می  به « چشمی  داشت »  زُهره 

. پا همان پاد وباد است که اينهمانی با وای يا وی دارد که    دارد
همان « فرن = پران = باد زندگی » و آتش جان هرانسانيست و 

مردمک چشم هرانسانی « بی بک = وی بغ = وای خدای  درست  
. بی اندازه شدن زور با بی اندازه شدن پا ، همان    = باد » ميباشد

وای يا فرن يا « هوفريان = اصل زيبائی ومهر» است که مردمک  
« بی بغ = وای بغ » ميباشد . اصل همآهنگی ( اندازه ) چشم يا  

نيروها ، که اصل آفرينندگی نيکی و زيبائی و رادی و شادی است  
وحذف   وطرد  سرکوب   ، هرقيمتی  به  غلبه  خواست  چنين  با   ،
ميگردد . اين تضاد دوجفت ، اين جداساختگی وبريدگی ، اصل  

ه و آفريننده بودند  پيدايش شرّ وزشتی ميشود . همان جفتی که انداز
  ، ميبرند  ازبين   ، درستيزباهم  را  همديگر  نيروی  پس  ازاين   ،
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وهميشه ايجاد خلاء وگرسنگی ميکنند . بدينسان دربريده شدن ازهم 
نيروهای  که  يابد  می  پيدايش   ، وميهوخت  ورشک  ديوخشم   ،
همديگر را می اوبارند يا می بلعند . اينست که فردوسی درهمين  

  داستان رستم وسهراب ميگويد که :
هرآنگه که خشم آورد، بخت شوم     شودسنگ خارا، به 

  کردارموم 
  . بلعنده ميگردد  اژدهای خود   ، ، انسان  ايران  درفرهنگ اصيل 

کيف يا  وازخودِ ـپاداش   ، عمل  درخود  داوری    ر،  و   ، بود  عمل 
نميافتاد وقيامت  آخرت  فردای  به   ، ومکافات  عمل  ومجازات   .

می   را  خود  ومجازات  پاداش   ، خود  خودی  به  دروجود اِنسان، 
.  اينست که فردوسی ميگويد که وقتی خشم گرسنه وتشنه ،    يافت

به خونخواری افتاد ، زمانه ، به خون او تشنه ميشود . زمانه ، 
همه   که  اينست   . هست  نيز  درهرجانی  و  هست  هم  جان  خدای 
و   بيازارند  اورا  تا  ميشوند  دشنه   ، پس  ازآن   ، قاتل  تن  مويهای 

  فروبلعند . 
  هرآنگه که تو تشنه گشتی بخون     بيالودی اين خنجر آبگون

  « زمانه » به خون تو، تشنه شود
  براندام تو ، موی ، دشنه شود 

بی بغ » درمردمک چشم ، خدای وای که   اين « بی بک =  با 
خدای مهروپيوند ميان همه اضداد است ، چهره خودرا مينمايد و 
ديگری را درمهر ميشناسد . ازاين رو فردوسی ميگويد که سهراب  
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ورستم ، دراين پيکار، هردو چنين چشمی نداشتند ( خرد، ازآنها  
  دورافتاده بود ) و ازاين رو درهردو مهر به همديگر، انگيخته نشد 

  ازاين دو، يکی را نجنبيد مهر      
  رـد، مهرننمود چهـرد دوربـُ ـخ

  ولی نبود بينش را به رستم نسبت ميدهد :
  همی بچه را باز داند ستور     
  چه ماهی به دريا ، چه دردشت، گور 

  » = دراين بی ازاندازه خواهی    آزنداند همی مردم از« رنج 
  يکی دشمنی را زفرزند باز 

درجان   اندازه  اختلال  همين  پيايد   ، دشمن  از  دوست  نشناختن 
انسانست که بلافاصله درمردمک چشم ، به تيرگی چشم ( رشک  

  ) ميانجامد . 
دربندهش پيدايش خشم ورشک ، درداستان مشی ومشيانه پيآيند «  

» ميباشد . بريدن درخت ، همان اره کردن جمشيد    بريدن درخت
به دونيمه ، چيزی جز همان انديشه « بريدگی انبازها ازهم ، و  
معنای  به   = ييما   ) نيست   « باهم  شدن  ومتضاد  ازهم  جداشدن 
دوقلوی انباز= جفت است ) . چون پيشوند « درخت » که « در=  

است که به  تخم» باشد ، همان « مردم = مر+ تخم » همان تخم  
فراز می يازد . انسان هم تخمی بود که درخت ميشد ، که سرو  
ميشد ، که ريباس ميشد . درخت ، پيکر يابی کل جهان زنده بود .  
اين خشم است ( ضحاک ) است که جمشيد را به دونيمه اره ميکند  
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جفت   بريدگی  ازهم  با  بيندازد.  وخودآفرينی   اصالت  از  اورا  تا 
درگوهر انسان ( وای = فرن = ارتا ) ، رشک و خشم ، درمردمک 
  چشم می نشينند و « بی بغ » را ازخانه اش ، بيرون مياندازند . 

) ميآيد که مشی ومشيانه ، وقتی با تيغ آهنين   9/104دربندهش (  
درخت را می برند ، « ازآن ناسپاسی ، مشی ومشيانه ، خود به 
خود ، رشک بد فراز ببردند ، بسوی يکديگرفراز رفتند ، هم را 

  زدند ودريدند و موی رودند » .

) ميآيد که « رشک ، ديو دروج ِ کين توزی   12/183دربندهش(  
  ، است  بدچشمی  افزارو  «   هم  ميگويد  وسپس   .  « خشم  ديو 

بد گمانی است » . رشک ، با بدچشمی  ميهوخت ، ديوردروج ِ 
وکين توزی اينهمانی داده ميشود ، وهم افزار، يعنی « هم زوروهم 

) ميآيد که « آن جای که ميهوخت   12نيرو باخشم است . دربخش (  
رسد، رشک ميهمان شود . آن جای که رشک ميهمانست ، خشم 

روافکند . آن جای که خشم ، بنه دارد ، بسيار آفريده .. را  بـنُه ف
نابود کند و بس ويرانی کند . همه بدی را برای آفريدگان ... خشم  
بيش آفريد ، خشم خونين درفش » .  ولی داستان رستم وسهراب 

  رازاين برداشت ميباشد که دربالا آمد . ، ژرفت
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  رابـداستان رستم وسه
مسئله « اندازه » و « جستجوی اصل  

«  
  زندگی »  آشوبگاه ِرا در« 

  طرح ميکند
  

درقتل   رستم  خطاکاربودن   » ديد  از  را  رستم  داستان   ، اغلب 
گرانيگاه  گرد  داستان  اين  درحاليکه   . بينند  می   « پسرجوانش 

  - 1  دومسئله بنيادی فرهنگ درچهارچوبه خشم وجنگ ميچرخد :
و   اصل    -2اندازه  ( جستجوی  خشم  درجائيکه  ميتوان  آيا   .

قهروتهديد ودرشتی) سراسرگستره زندگی رامعين ميسازد ،  به «  
آيا درجائيکه خشم ( درشتی  اندازه بود ، اندازه خواه بود » ؟   

وتهديد و تجاوزطلبی) ، همه جانها و چشمديدها را معين ميسازد  
  ت ؟ـست ويافـُ ، ميشود ، اصل وحقيقت را ج

اصل درهمه جانها ، « ارتا » هست ، که اصل زيبائی وگرمی  
ونيکی ورادی است ، و حل مسائل اخلاق واجتماع وسياست ، فقط  

اخلاق    پيدايش  درکشف اين اصل درجانها ودرجان خود ممکنست .
ايران درفرهنگ  وسياست  واجتماع    ودين  اجرای درانسان   ،
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اصل   ويافتن  جستن  بلکه   ، نبود  قدرتمندی  يا  خدائی  امرونهی 
. تجربه مستقيم اصل زيبائی درخود  بود    وانسانها  جانهادردرخود و

وديگران ، راه رهائی از زشتی وبدی ولغزش ودشخوئی ورسيدن  
هرکسی بايد اين اصل را درهرچيزی بجويد به شادی وزيبائی بود .  

. ازاين رو نيز مثنوی مولوی با    . خدا درهرچيزی وجانی هست 
اين شروع ميشود که انسان که نائی هست درجستجوی  نيستان که  
جايگاه اصلش هست . نيستان ، آنجاست که بازنی ، « خودرو»  
ميشود وخودرا ازنو ميآفريند . اين همان نگاه زُهره ، به آئينه هست 

ين  ا  د .تا زيبائی « ارتا = سعد اکبر» را که مادرش هست ، ببين
معياراصلی  ، اصل  زيبائی  مستقيم  درخود   ديدن  اخلاق  پيدايش 

. ازاين رو برای مولوی ، شريعت وعقل ، فقط    بود   ودراجتماع  
  نقش « عصا» را برای کور بازی ميکردند .

  عقل را قبله کند ، آنکه « جمال تو نديد » 
  درکف کور ، زقنديل ، عصا ، اوليتر

طريقت    ،  « چيزها  دردرون  زيبائی  مستقيم  ديد   » جزاين  حتا 
  وحقيقت هم به پشيزی نمی ارزند . 

  کفردان درطريقت ، جهل دان درحقيقت
  ، پيشه وکار ديگر  جز « تماشای رويت »

اين ديد ، برعکس آنچه پنداشته شده ، ديد ماوراء الطبيعه ای  
نيست ، بلکه ديدن اصل زيبائی ونيکی وسرشاری ورادی وغنا  

  . گيتی استهمين درخود چيزها در
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  صورت کون توئی ، آئينه کون توئی
  « دادِ آئـيـنـه » ، به « تصوير بقا » ،  اوليتر 

اينست که حل تباهيهای زندگی ، در« ديدن زيبائيها دراصل جانها 
  » يا  به عبارت ديگر در « بازديدن روی يار » ممکنست 

  آب بد را چيست درمان ، باز درجيجون شدن
  خوی بد را چيست درمان ، باز ديدن روی يار

اين کوشش برای ديدن مستقيم زيبائی دراصل ، به هيچوجه معنای 
« بازگشت به يک شخص يا واقعه يا برهه ای از تاريخ گذشته » 

اصل ، درآنچه گذشته است ، نيست. اصل ، اصل هميشه  ندارد .  
. اين سرانديشه جستجوی اصل ، درچهره های    ازنوآفريننده هست

اين    گوناگون ، به خود شکل ميگيرد .  درداستان رستم وسهراب ،
دراين جستجو، .  سهرابست که اصلش را که پدرش هست ميجويد  

درست « پيچيدگی جويندگی ، درآشوبگاه خشم وجنگ » طرح  
. مسئله ديگر که دراين داستان درپيوند با جستجو ، طرح    ميگردد

ميگردد ، مسئله « پايداری در اندازه بودن » است . اندازه ، هم  
آيا ميشود ننده زندگی وهم اصل آفريننده زيبائی است .  اصل آفري

درجنگ که گستره خشم وبی اندازه شدنست ، به اندازه ماند ؟ آيا  
بی اندازه شدن درچنين موقعيتی ، تا چه اندازه معيارهای اخلاقی  
ميتوان   وآيا   ، ميافتند  درخطر   ، ورزی  واجتماعی وخرد  ودينی 

اين دو، مسائل بنيادی ايرانيان بوده  ازنو، اندازه خود را بازيافت ؟  
اند که دنبال پاسخ خود ميگشتند . مسئله ، چنانچه پنداشته ميشود ،  

  داوری رستم درخطاکاريش نبوده است .
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زندگی  دربحرانهای  بودن  انسان   »  ، درست  داستان،  دراين 
. چون « اندازه » و « جويندگی » ، دورويه   درگيتی» مطرحست

  . اند  سکه  . يک  هستند  درهرانسانی   ، باهم   ، ورستم  سهراب 
.   هرانسانی از ديدگاه فرهنگ ايران ، هم رستم وهم سهرابست

چنانچه « فريدون وايرج » يا « داد ومهر » ، دوچهره هرانسانی  
درفرهنگ ايران هستند . زندگی ، هم کشش به اندازه است وهم  
کشش به جستجوی سرچشمه جانفزائی . اين دوکشش ، درهيجای  
  ، همآفرينی  بجای  وتهديد)  وقهرودرشتی  کين   = خشم   ) جنگ 

. رستم پيکريابی اصل   دچارفاجعه وطوفان وکشمکش ميشوند   ،
ربی اندازه ميگردد ، و سهراب ، اندازه است که دربحران ، بناچا

پيکريابی اصل جستجواست ، که دردشمن درهيجای جنگ ، دوست 
ومحبوب واصل خود را ميجويد . ولی درواقع دراين دوچهره يک 

آيا حقيقت را ميتوان  انسان ، يک مسئله بنيادی انسان، طرحست .  
    در هيجای جنگ ( خشم وکين وقهرودرشتی ورشک ) يافت ؟

که   هست   « مينو  وانگره  سپنتامينو   » همزاد  مسئله  همان  اين 
دراصل باهم ، يوغ آفريننده اند ولی دربريده شدن ازهم ( خشم )  
رها   مينورا  سپنتا   ، اهريمن  هيچگاه  لی  و  ميشوند  متضاد  هم  با 

رستم وسهراب مانند   اين داستاننميکند و هميشه به آن ميتازد .  
. دواصل که   دربنُ ، يک تراژدی است  داستان فريدون وايرج ،

واقع   باهم  درتضاد   ، درخشم   ، هستند  زندگی  آفريننده  رويه  دو 
ميشوند ، ودرفکر نابود ساختن همديگرند . سهراب ، که درميدان  

دردشمن ، اصل مهر را جنگ وخشم درجستجوی پدرش هست ،  
. سهراب کسی را که محبوبش واصل مهر اوست درست   ميجويد
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دردشمنش ميجويد که درواقع همان پدرش هست که دراين گاه ،  
فقط درخشم ميانديشد ( دش+ منيدن ) و همه کوششهايش دررفع  
اين « دُش منيدن ودُش چشمی » بی نتيجه ميماند . چنانچه ايرج 
نيز در زدودن اين « دُش+ منيدن » ، از برادرانش سلم وتور، که 

رو ميشود . فرزند ، درميدان  دشمن او شده بودند ، با شکست روب
فرزند،     . است   دشمن  دراستخدام  پدر،   مقابل  درصف   ، جنگ 
پهلوان بزرگِ دشمن است .  ولی پدر، بزرگ پهلوان ايرانيانست 

، سهراب  وبرعکس  ايرانست   ،  نگهبانی   ، خويشکاريش 
ودراستخدام ايران نيست . چنين پهلوانی ، نقش فردی وشخصی  

ندارد ، بلکه   تعهد نسبت به لشگرو اجتماعش دارد . به خود را 
ويژه جنگ دوپهلوان درآغازجنگ ، تاءثيرفوق العاده درسپاهيان  
وسرنوشت جنگ داشت . سهراب ، هنگامی با پدرش خواهد جنگيد 
دريک همآغوشی   که  فرزندی   ، . سهراب  نشناسد  را  پدرش  که 
  تصادفی، سالهای دورودراز پيش ، پيدايش يافته بود ، و رستم ، 

  ، نداشت  نيز  او  ازوجود  آگاهی  و  خبری   ، ازآن  پيش  هيچگاه 
اين فرزند ، درخدمت لشگر درخيال رستم هم ، موجوديتی نداشت .  

  ، پنهانيش  ولی مقصد   ، است  آمده  به جنگ   ، جستجوی ترک 
.  بدين  اين خود ، تناقض گوهری عمل سهرابست    .هست    پدرش

اربگيرد ، واورا  علت نيز هست که اگر درجنگ در برابرپدرش قر
بشناسد ، با او نخواهد جنگيد . ولی هومان ، فرمانده لشگرترک ،  
که رستم را بخوبی ميشناسد ، عمدا رستم را به او معرفی نميکند  
، و ميگويد که پهلوانی که درميدان آمده است ، رستم نيست ، چون 
ميداند که سهراب با پدرش ، تن به جنگ نخواهد داد ولی هدف  
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هومان ، درست ازبين بردن همان رستم است . ازسوئی هجير ،  
که ازلشگر ايرانست ، واسير دردست سهرابست، برای خاطرحفظ  
جان رستم ازگزند ، رستم را به او نشان نميدهد . چون با شناخت 
رستم ، دشمن ، گروهی ازپهلوانانش را ميفرستد تا اورا محاصره  

ز خود رستم درآغاز، ازسهراب کنند وازبين ببرند . ازاين رو ني
ميخواهد که درجائی باهم گلاويزشوند که لشگر، آنها را نبينند تا 

. نشتابند  ازآنها  يکی  ياری  جنگ   به  درميدان  رستم   ، ازسوئی 
وخشم ، نميتواند ازکسی که ازصف مقابل روبرويش برای جنگ 
فريب  چون   ، باشد  داشته  ومهر  راستی  توقع   ، ايستاده  وظفر 

  .  هم افزاروانبازخشم هستند  وخدعه ،
پاسخ درست وصريح    ، پرسشهای سهراب  به  نميتواند  براين  بنا 

که   اينست   . ازهجيرايرانی بدهد  پرسش  در  سهراب  جستجوی 
وهومان ترک و ازخود رستم درميدان جنگ وخشم ، که رستم  

. و جستجوی محبوب   خدعه وفريبی بيش نميداند ، ناکام ميماند
پرهيز   در  وسعی   ، او  آغوش  به  رسيدن  برای  خود 
ازستيزوگلاويزی با او ، و ازسوئی « بی اندازه شدن رستم و از  
دست دادن وهوچشمی و شناخت ومهروجوانمردی ، تبديل به قتل  
. محبوبی که جسته ميشود ، درست  بدست محبوبش ميگردد  او 

ج  ، خود  بدست  محبوب   ، يافتن  . درحين  ميکشد  را  خود  وينده 
شوبگاه زندگی  درآ معشوق با دست خود ، عاشق خود را ميکشد .  

معشوق ، عاشق خود را به    .  ، اعدام ، جانشين وصال ميشود
  .  کردار دشمن خود ، مغلوب ميسازد 
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ازخود ميپرسيم که چگونه ميشود که رستمی که درآغازجوانيش با  
را  همه  چشم  که  يافت  را  توتيائی   ، آزمايش  هفتخوان  به  رفتن 
خورشيد گونه ميساخت ، چشم همه را « مهرآفرين واندازه خواه 
واندازه بين »  ميساخت ، چگونه خودش ، دراين لحظه ، چنين  

، همان « صنم » ميباشد چشمی را نداشت ؟  چشم خورشيد گونه 
ودردست  بنوشاند  را  مردم  تا  هست  باده  جام  دستش  دريک  که 
ديگرش چنگ هست تا همه را به آهنگ شاد خود برقصاند . چگونه  
انسانی که بخشنده چنين چشمی به شاه وسپاهيان ايرانست که با « 
بی   اند و دراثرهمين «  تاخته  مازندران  به  اندازه خواهی »  بی 

هی » کور شده اند ، خودش ، دچاربی اندازگی ميشود  اندازه خوا
؟ چگونه ميشود انسانی که حتا درمرگش ، چشم بيداروپيش بين 
دارد و کين توزی بهمن را پيش بينی کرده است ، ولی به همين 
تا  پيموده  ودراز  دور  راههای   ، وخشم  توزی  کين  با  که  بهمنی 

ازروی مهربانی  آرامگاه اورا ويران کند ونعش اورا بسوزاند ،  
اين پای رنج يک کينه توز، جام   وجوانمردی ، پای رنج ميدهد .

را   دراونگاه خود  تا  است  گذاشته  هديه  به  او  برای  که  جمست 
بيفکند ، و با افکندن يک نگاه درجام جمی که رستم به او هديه  
ميدهد ، بکلی منقلب ميشود و کينه توزيش دريک آن ، تحول به  

نون چنين انسانی با چنين « هوچشمی » ، که .  اکمهر می يابد  
کين توزی در دشمن خود را با نگاهی درجام جم ، تحول به مهر 
ميدهد، چگونه با پسرش سهراب ، چنين گونه رفتارميکند ؟  پسری  
را که  ازوجودش ، رستم هيچگاه خبری نداشته و موجوديت اورا 

، دراستخدام  فراموش ساخته ، اکنون با آرزوی ديدن پدرناشناسش  
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لشگر دشمن ، بجستجوی پدرش آمده است .  اکنون مسئله جستجوی 
محبوب خود در صحنه جنگ وخشم وکين ، درصف دشمن هست  
 ، دارد  نام  وهجير  گرفته  ازايرانيان  که  اسيری  از  ازيکسو   .
ميخواهد که پدرش را به او بنمايد تا مبا دا با او روياروشود . ولی  

شد شناخته  رستم  اگر  که  ميداند  گروهی هجير  آنگاه   ، باشد  ه 
ازپهلوانان دشمن اورا درميان خواهند گرفت و نابود خواهند ساخت 
به  رستم  ازشناساندن   ، ايران  پيروزی  برای  هجير  رو  ازاين   .

  سهراب امتناع ميکند .
اين  که  ميپرسد   ، ، هومان  لشگرترک  فرمانده  از  ديگر  ازسوی 
از   ؟ ولی مقصد هومان  نيست  ، رستم  آمده  ميدان  به  پهلوان که 
استخدام سهراب برای آنست که درست با رستم روبرو شود واورا 
 . پيچد  ، سرمی  ازشناساندن رستم   ، اوهم  .  طبعا  درآورد  ازپا 

از دوسو، بی پيايند ميماند  جستجوی  سهراب ، دراين چهارچوبه ،  
.  

تنها راهی که برای او ازاين پس ، باقی ميماند آنست که ازپهلوانی 
که درميدان رزم ، روياروی او ميايستد ، بپرسد که آيا رستم توئی؟  
ولی پهلوانی که با او روبروست ، دراستخدام لشگرايران نيست ،  
 . اوست  خويشکاری   « ايران  نگهبان   » که  کسيست  بلکه 

دا  برباد   ، خود  شدن  می  ودرمغلوب  را  ايران  ولشگر  ايران  دن 
او   باختن  و  دارند  چشم  او  به  همه   ، ايران  سپاه  چون   . شناسد 

  . ميانجامد  ايران  سپاه  کل  باختن  به   ، نبرد  رو درميدان  ازاين 
هرگونه گفتاری وپرسشی ازسهراب درچنين وضعيتی ، از ديدگاه 

.  ازاين رو    رستم ، فريب کاری وخدعه و چنگ واژگونه زنيست
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رستم نميتواند به خود اجازه بدهد که کوچکترين لغزشی بکند و 
سخنان وپرسشهای سهراب را ، راست بگيرد . ازاين رو خودش  
درنبرد نخست ، با خدعه و فريفتن سهراب ، ازشکست ميرهاند .  
وآنگاه ازخدا ميخواهد که يک لحظه باز اورا « بی اندازه » سازد  

بماند ، بلکه نياز به يک لحظه بی . او نميخواهد هميشه بی اندازه 
اندازگی دارد . ازاين رو درنبرد دوم ، هنگاميکه سهراب را به 

  زمين ميزند ، بلافاصله ، به او زخم مرگ ميزند 
  بدانست که آنهم نماند بزيرزدش برزمين بر، بکردارشير   

  سبک تيغ تيز از نيام برکشيد     برشيربيدار دل بردريد
او ميداند  با دشنه به جگرگاه اوميزند که هيچ امکان تداوی ندارد .   

که نيروی بی اندازه او ، فقط فرصت بسيارتنگی از زمان ، يک  
.   لحظه ، پايدارميماند و با يک چشم به هم زدن ، محو ميگردد

ازاين رو او نميتواند هيچگونه فرصتی به سهراب بدهد که نيرومند 
اين    . راه  ترازاوست   ، تنگنای زمان  دراين   ، نيرو  اندازگی  بی 

بندد می  را  مهروجوانمردی  پهلوانی    هرگونه   ، درسهراب  او   .
ازلشگردشمن می بيند که برای پيروزی دشمن با او ميجنگد .  او  
نميخواهد که هميشه بی اندازه بماند ، بلکه فقط دريک برهه کوچک  

تنگنای   اين  و  پايد  می  اندازگی  بی  اين   ، زمان  بی از  و  زمان 
اندازگی ( خشم وقهروکين ) ، امکان خرد ورزی را ازاوميگيرد  
اينهمانی   باهم   ، ، «خرد» و« اصل مهر»  ايران  درفرهنگ    .

  دارند . جائيکه مهرنيست ( وخشم هست ) ، خرد هم نيست . 
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  یـدازگ ـی ان ـان  وب ـزم
  

زندگی انسان در « زمان ِپيوسته » ، هميشه « به اندازه » است  
. بی اندازه شدن ، فقط در« بريدگی زمان » ممکن است . رستم 
، فقط دريک برهه کوتاه وتنگ از زمان ، که ديگر تابع منطق  
بـرُهه (  باشد .  واين  اندازه  پيوستگی زمان نيست ، ميتواند بی 

انمند) ، فراسوی روند زمان پيوسته قطعه بريده اززمان = زمان کر
است . زندگی ، درزمان پيوسته است . تا انسان درزمان پيوسته  
درزمان   شدن  اندازه  دربی   . زيباست   ، است  اندازه  به   ، است 
کرانمند( زمان ازهم شکافته شده ) ميافتد ، بيرون افکنده ميشود . 

دگی سپنتا  ودرزمان کرانمند است که جايگاه اهريمن ، وجايگاه بري
مينو از انگره مينواست ، که درهمآفرينی باهم ، زندگی وزيبائی 
بودند . درزمان کرانمند ، نزاع ميان « دوبـنُ زندگی » است که  
ازهم بريده و ضد هم شده اند . اين دريک رويداد آنيست  که بايک 
چشم به هم زدن پايان می پذيرد . درپهلوی ، يک چشم بهم زدن  

  هم زدن » ميگفتند . را « مژه به 
با ايمان به اينکه زندگی همه عقلانيست ، کوشيده ميشود که همه 
پديده ها وتجربه ها ، به مفاهيم روشن ( مفاهيم بريده ) کاسته 

.   زندگی ، با « واژه » کار دارد ، وعقل با « مفهوم ».    شوند
مفهوم ، برآيندی واحد ، ازواژه است ، که ازواژه جداساخته ميشود 
و دراثراين جداسازی ، روشن و« تک معنايه » ساخته ميشود .   
برای عقل ، هرچه غيرمفهوم است ( يعنی قابل بريدن نيست ) ،  
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ميگردد  وطرد  شمرده  که    غيرمعقول  مفاهيم  به  جهان  تقليل   .
همديگر،   از  درجهان  ها  پديده  بريدن  جز  چيزی   ، کارعقلست 

  وتحول دادن « زمان پيوسته » به « زمان کرانمند » نيست .  
که    ، وانبازباهم  دوبنُ جفت  ميان  ، جنگ   « تعقل  با «  بدينسان 
زرتشتی   دريزدانشناسی  کار،  اين   . ميشود  توليد   ، باشد  زندگی 

بندد . ولی   اندازه شوی ، بيرون صورت می  برای رستم ، بی 
.   افکنده شدن آنی از زمان پيوسته ، دريک چشم بهم زنی است

چشم به هم زنی ( دربازوبسته شدن چشم ) يک برهه از زمانست  
ازجان »  يا روشن ِ  بينا  . درست دراين لحظه است که « چشم 
ازاو گرفته ميشود . چون مردمک چشم که « بی بک = بی بغ =  
خود ِ  جفتِ  دوبن   ،  « وای   = وی   » همان   ، باشد   « بغ  وی+ 

انسان ، دريک چشم به زدن ،    جانست که ازهم بريده ميشوند .  
. اين « کورشدن چشم دربی  کور ميشود  بی آنکه آگاه بشود ،  

اندازه شدن ، دريک چشم به هم زدن وبيخبر ماندن ازاين کوری  
آنی » پديده بسيارمهمی درفرهنگ ايرانست . کاوس وسپاهيانش ،  
اندازه خواهی ، کور ميشوند . اسفنديار، درقدرتخواهی و  دربی 
 ) به  بينش  اما   ، دارند  چشم   . ميشود  کور  بيداد،  و  توزی  کين 

) ازچشم شعله نميکشد . اين يک رويداد ناگهانی است .   وهوچشم
اين فراسوی اين بيرون افتادگی آنی ، اين اختلال آنی وجودی ،  

 زمان پرتاب شدگی زندگی ، با هبوط هميشگی در زمان کرانمند ، 
. خرد ، پيايند زمانی که همه اش بريده بريده شده ، فرق دارد   يا

عقل ، پيآيند پيوسته » است . درحاليکه    «زندگی در بستر زمان
بريده شده   برهه وازهم  برهه  که همه اش  در زمانيست  زندگی 
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. عقل ، سرداست .   قل ، مهر نيست ـدرع. به عبارت ديگر،    است
. خرد بدون مهر، نميانديشد .   خرد ومهر، ازهم جدا ناپذيرند ولی  

خرد ، برای انديشيدن درباره هرچيزی با آن مهرميورزد ، با آن  
جفت وآميخته ميشود ، ازآن آبستن ميشود . درخرد ، دو گستره  

ندارد .   عقل ،  جدا ازهم « راسيونال» و« ايراسيونال » وجود 
همه تن  درخرد ،    .  بريده ازحواس است . خرد درهمه تن است 

ودست  ودل  زايشی  اندام  وجگرو  ومعده  پا   . ميانديشند  باهم 
وسرباهم ميانديشند . حس کردن حواس ، بريده ازانديشه نيست 

  . درهرحس کردنی ، انديشيدنست .
  

  م ، اندازه بين است  ـچش
  ی » ـنـي ـدازه ب  ـ« ان

  « چـشـم انـدازی » 
  

امروزه ، دو اصطلاح « چشم انداز» و« چشم اندازی » معنای  
اصلی خود را گم کرده اند . چشم انداز، معنای « منظره وسيع با 
صفا، دور نما و منطر را پيدا کرده است که درواقع تجربهِ « افق  

. دربينش ،   چشم ، وسعت بين وافق بين استبينی » انسانست .  
گستره وگشودگی داشتن و تنگ نظر نبودن يا « فراخ بينی » ،  

درفرهنگ  يکی   مدارائی  و  آزاديخواهی  ويژگيهای  ازمهمترين 
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است معنای    ايران  به  هم   ،  « اندازشدن  چشم   » و    .
«ازبالانظرکردنست »  وهم به معنای « غافل بودن ازچيزی است 
» . ولی خود ِ اصطلاح ، محتوای ديگری دارد . چشم ، نگاه به  
انداختن   .  « اندازد  می   » خود  به  و  وروديدادها  چيزها 

)handaaxtan    هنداچ  » ريشه  همان  از  که   ( handaach  =
  ، اندازه گرفتن  انداز= هم تاز» ساخته شده است ، به معنای « 
ريختن طرح ، معين کردن ، تقويم کردن ، مشورت کردن ، زايچه  
گرفتن » است و در زايچه گرفتن ، غايت پيش بينی آينده هرکسی 

، درهرصورت   . آغازاست  ،    درهمان  انداختن  نگاه   ، چشم  با 
ند ، آنرا « اندازه ميگيرد » ،  درآغاز، انسان ، به آنچه نگاه ميک 

. «هنداختاز= انداختار» ، طرح ريزوو اقدام  « معين ميسازد »  
کننده و اندازه گير( تعيين تناسب ) است . چشم ، ترازو هست ،  
چون واژه « ترازو= تاره + رازو » هم چنانچه ديده خواهد شد،  
چشم    .  « است  درچشم  گيرنده  اندازه  اصل   » همين  بيان  همين 

ميآزمايد (  درهمان ديدش ، بلافاصله ومستقيم ، خود ، ميسنجد،  
جهان ديده = جهان آزموده ) ، حقيقت بين است ، راه بين است ، 
روشن بين است ، گوهر بينست ، نهان بين است ، می پسندد ( 

  قبول ميکند ) يا نمی پسندد ، تخمين قيمت ميکند ( ديد ميزند ) .  
چشم با نگاهش ، درفرهنگ ايران ، اندازه ميگيرد ، گوهر اندازه 

. ازاين  دارد ( سنجه ) گذاری دارد . بينش چشم ، درخود ، معيار
رو ، زيبا بين است . رستم به هفت خوان خود آزمائی ميرود ، تا  
شاه وسپاه ايران را ازکوری برهاند .  آنها چرا کورشده اند ؟ آنها  
 ( وتجاوز  جهانگيری  به  دراقدام   ) خواهی  اندازه  بی  دراثر 
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خود  خوان  به هفت   ، تنها   ، اند. رستم  شده  کور   ، درمازندران 
را  توتيا  اين  و   ، بيابد  را   « توتيای چشم   » تا   ، ميرود  آزمائی 
درچشم کيکاوس وسپاه ايران بچکاند ، تا آنها ازکوری ( بی اندازه  
خواهی ) نجات يابند ، تا آنها چشم خورشيد گونه پيداکنند . چشم  

هر آفرين » و چشميست که ازخودش ،  خورشيد گونه ، «چشم م
همه چيزهارا روشن ميکند وهمه با روشنائی خودش درمهر ، می  

توتيای چشم ، همان « خون جگرودل ومغز» ديو سپيد  بيند .  اين  
. خون « جگرودل ومغز» که حاوی « آتش زندگی » هستند    است

به اصل خود می   ، آبياری ميکند، وازنو  ازنو  ، تخم چشمها را 
،  پي ايران  درفرهنگ   . يابند  تازه می  آتش جان وندند وفرشگرد 

بود اندام  سه  که    دراين  بود  آتشی  با  ديدن   ، جان  ديدن   .
وبه  ميشد  پخش  جا  درهمه  ودردل  يافت  می  درجگرپيدايش 
مغزميرسيد و شعله های اين آتش ازروزنه های حواس ، تبديل به  
روشنائی وگرمی ميشدند . چشمی که از بی اندازه خواهی ، نابينا 

  شده است ، ازسر « اندازه بين واندازه خواه » ميشود. 
  بيش وکم را با نظرسنجند، روشن گوهران 

  صائب –احتياجی نيست ميزان قيامت را به سنگ 
  بروشنائی دل ، ميتوان جهان را ديد

  صائب –وگرنه سهل بود ، ديدن ونديدن چشم 
خوب ديده ميشود که تيره شدن يا کورشدن چشم ، درشاهنامه با 

. کوری اين نيست که انسان ، نمی    « اختلال دراندازه » کار دارد
، مسخ   درديدن  را  چيزها  همه   ، انسان  که  اينست  کوری   . بيند 
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ميکند، کج وکوله ميکند ، وارونه ميکند  . کوری اينست که همه 
چيزهای زشت را زيبا می بيند، وهمه چيرهای زيبا را ، زشت 
می بيند . کوری اينست که دادرا ، بيداد می بيند ، وبيداد را داد  
می بيند . کوری اينست که به همه ستم ميکند ولی ستمکاريش را 

ت که خوبی را بدی می بيند و بدی را  ، داد می بيند . کوری اينس
. بی اندازه خواهی   بدميکندولی آنرا خوب می بيندخوبی می بيند .  

جانهارا ميآزارد ، ولی جان آزاری  ميکند ، ولی آنرا اندازه ميداند .  
 . آنچه را می بيند ، آن نيست که آن چيزهست .  را نيکی می بيند

بيند ، بلکه با چشم    کوری اينست که انسان ، با چشم خودش نمی
بيند می  ديگران  باچشم   ، چشم    ديگری  با  را  خودش  هميشه   .

ديگران می بيند . هميشه ديگری را با چشم ديگران می بيند . با 
عينک فکری ديگری می بيند . چشمش تابع نگاه چشم ديگريست  
. کوری اينست که با بی تفاوتی می بيند ، بالاقيدی وبی اعتنائی 
نديد ه رد ميشود .   بيند ،  اينست که ازآنچه می  بيند. کوری  می 

ری اينست که با تعصب وفقط ازيک ديدگاه بسيارتنگ ( طرد کو
وسعتِ گوهری ديد ) می بيند . کوری اينست که چشمش دريک  
راستا وسو، هميشه خيره وثابت وبی حرکت ميشود . کوری اينست  

معمولا ،  که در ديدن دقيق يک چيز، سايرچيزها را نمی بيند .  
کسيکه چشم ندارد ، کور خوانده ميشود . ولی اين کوری ، ننگ  

   . بلکه  مسئلهنيست  نيست  ازچشم  نابينايان  ، مسئله  ،   کوری 
آنانی هستند که چشم دارند ، ولی برغم داشتن چشم ، صدها نوع  

بيخبرازکوريهايشـک ، و  که می   بدانندنيزهستند ومغرور  انورند 
. ولی هرچشمی برای ديدن ، بايد صدها    وحقيقت را می بينند  بينند 
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، مسئله « بيماری کوری  نوع کوری را درچشمش ، معالجه کند .  
 همه اين کوريها ، با بی اندازگی .    » است  چشم ها ی بينندگان

، ،    کاردارند  جان  يابد  می  پيدايش   ، ازجان  که  چشمی  وتنها   .
«اندازه بين» ست . مسئله بنيادی اجتماع ، رفع کوری ِ بينندگانست  
که می بينند ونمی بينند ودرديدشان، « اندازه » نيست ، ولی چنين  
بينشی را ، حقيقت ميخوانند ، و هرکه را به گونه ای ديگر، می 

ه خود ميدانند که آنها را نابود بيند ، باطل وناحق ميشناسند و وظيف
  سازند . 

چرا چشم « اندازه گير» ، « اندازه گذار» ، و« اندازه سنج »  
  ارتا فرورد و بهمن است ؟ در بندهش ، بخش هشتم ديده ميشود که  

» هستند . مردمک چشم که « بی بک =  پيمانه گير، هردو «  
» خوانده ميشود . « وای = وی = باد نيکو    vi-baghوای بغ =

) ميافروزد وازآن روشنی يا نگاه چشم    ur» هست که آتش ( ئور=
( زُهره = خرم ) زاده ميشود  . وی يا وای ( دوای ) ، دوپا يا  
دوبال هم دونده وباهم تازنده دارد ، ودرست واژه « اندازه = هنداچ 
= باهم+ تاختن » ، باهم روان شدن است . دوپا که باهم ميروند ،  

نند بجنبند . و هوا ازاين  « اندازه = همآهنگ » هستند وگرنه نميتوا
  خود جنبيست که گرما ( آتش ) ميزايد.

« ارتا » که همان فـرن يا وای ( عنصرنخستين جان ) است نيز، 
» هست که به چرخ وبه گردونه   ا + رتههمان « رَته = ارتا =  

( عرابه ) وبه راه  گفته ميشود . نام ديگرچشم دراوستا ، « اشی  
» هست ، زنخدائی که « اشی به = چشم نيک » ناميده ميشود، 
تاختن   بر« رته = گردونه » سواراست . هم گردونه دراثرباهم 
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دوچرخ همآهنگ باهم ، ميگردد ، و هم چرخ ، دراثر آنکه همه 
پره ها يا شعاعها ازمرکزبه محيط به يک اندازه هستند و دايره (  
گردی ) تشکيل ميدهد ميتواند به گردِ مرکز«=وردينک » بگردد، 

که آتش هرجانيست ارتا ( رته ) = فرن = وای    اينوبچرخد .و  
) چه درچرخ وچه درهماهنگی دوپا يا دوبال ، اصل  ur( ئور=  

. بی اندازه بودن ، نه جنبش وآفرينندگی وجان هست    اندازه هست
و نه آتش ناسوزجان ونه زيبائی هست . همين اصل اندازه جان  
انسان ، است که درمردمک چشم ، حضور( وی+ بغ ) دارد ومی 

  بيند .   
« انداختن » نگاه با چشم ، اندازه گرفتن واندازه گذاشتن  ومعين 

اصل اندازه گذاری جان ، درنگاهی که مردمک چشم   کردنست .  
به چيزها « می اندازد » ، « اندازه ميگيرد واندازه ميگذارد و  

.  وبرعکس آنچه صائب ميگويد    به اندازه ميکند= زيبا ميکند »
  که :

  تميزنيک وبد روزگار، کار تونيست
  چوچشم  آينه ، درخوب وزشت ، حيران باش 

چشم ، آئينه انعکاسی نيست که درديدن ، نفوذی در« آنچه می بيند  
  ، ورويدادها  چيزها  به   ، درديدن   ، چشم  بلکه   . باشد  نداشته   «

چنانکه همين چشم با اختلال  صورت ميدهد وآنهارا زيبا ميسازد .  
( زخ ) ميزند و زشت ( زيخت )   درگوهرش ، نگاهش ، زخم 

. به همين علت بود که « هوچشم » ،  درنگاه ،« هوچهره   ميسازد
= زيبا » ميکرد و« دُش چشم » در نگاه (= چشم زخ ) ، زشت  
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آدم (   ( زيخت ) ميکرد .  درگرشاسپ نامه ، درداستان پيدايش 
  نخستين انسان ) درباره آب چشم او ، چنين ميگويد :

  زديده  بدان خرّمی ، نيز، نم      بباريد چندانکه هنگام غم 
  ازآن آب غم ، کزمژه رخ بشست 

  همه کـهُ ، خس وخاروهم زَهر، رست
  وزآن آب شادی ، کش از رخ دويد 

  همه سبزه و داروی وگل دميد
را،   زمين  ازهمه   ، غمگينست  وقتی  که  انسانست  چشم  آب  اين 
خاروخس وزهر ميرود و وقتی شاداست ، ازهمه زمين ، سبزه  

  وگل وداروی دردها ميرويد .  
نيايشگاهی ميرود که سپس   به  وقتی گرشاسپ درجزيره اسکونه 
موفق به ديدار سيمرغ ميرسد ، بدوميگويند که وقتی ستمگری بدين  

  نيايشگاه ميآيد : 
  ديده ، تاری شودبزاری شود     تبش گيرد و  ستمگرهمانگه 

  نبيند دگر، روشنی  ديده را    مگر داد بدهد ، ستمديده را 
با   اين خدا ، هربيدادگری برود ، چشمش کور ميشود و  درخانه 
دادکردنست که ازسرچشمس ، روشن ميشود . درواقع ، نيايشگاه 
اين خدا ، تن وجان هرانسانيست( تن= آتشکده ، جان = آتش )  
وبيداد درجان ، بلافاصله ، چشم را کورميکند ، و داد درجان ، 

ن فرهنگ ، پاداش وکيفر،  بلافاصله چشم را روشن ميکند . دراي
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  ، بلکه فوری ، خود عمل  افکنده نميشد ،  به آخرالزمان وقيامت 
چشم ( بينش يا خرد) را تاريک وتيره ومختل ميساخت .  وازآنجا  
که چشم با خرد اينهمانی داده ميشد ، همين گونه رابطه تنگاتنگ  
ومستقيم ميان جان وخرد ( چشم ) بود . اين خرد است که مستقيما  

ميگيرد و با اختلال درجان ، خرد( چشم   اندازه ميگذارد و اندازه
  جان ) نيز زشت ميانديشد ( دش انديش = دشمن =  دژمنيدن ) .

  

  د است ؟ـُ دهـُ هچرا چشم انسان ، چشم ِ
  

دربندهش( بخش سيزدهم  ) ديده ميشود که ارتا واهيشت ، اينهمانی 
با پيه دارد که « چشم » باشد . درسغدی ، به پيه که ترکيب رگ 

گفته ميشود    سنگوپی باهمند ( ارتا= رگ ، بهرام = عصب ) ،  
. چشم ، چنين پيه وچنين « سنگی = همآغوشی ارتا وبهرام =  
اصل آفرينندگی جهان جان وزمان » است . ارتا ( رته ) که همان  
« وای به = نای به » باشد، عنصرنخستين جان انسانست . وبهرام  
که  ارتاواهيشت   . است  اندازه  اصل   ، است  پابغ  يا   ، بابک  که 

ا « گل مرزنگوش » اينهمانی داده ميشود روزسوم هرماهيست ، ب
که نام ديگرش ، « عين الهد هد = چشم هدهد » ميباشد .  خود  

» است ، که به معنای « نای به =   کـوتـهو تژه هدهد ، «  وا
وای به » است . هدهد، ازمرغانيست که پيکريابی « ارتا » شمرده 
ميشده است . ازاين رو نيز« شانه سر» يا « پوپک = عروس » 
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ناميده ميشود . شانه سر، به معنای دارنده گيسو هست که اينهمانی  
  با « سه خوشه = ارتا = خوشه پروين » داده ميشده است . 

  هدهد چوکنيزکيست دوشيزه
  منوچهری  –با زلف اياز و ، ديدهِ فخزی 

چشم هدهد که چشم ارتا باشد ، چشم هرانسانيست ، چون پس  
  دارد   ارتاواهيشت = ارتای خوشهچشم انسان ( پيه ) اينهمانی با  

.  
) ، يکی آن بوده است که با    هوتوتک = نای بهويژگيهای هدهد (  

چشمش ، آب ( جوهر واسانس ووَر ورَس يا گوهر وحقيقت زندگی 
نامه هدهد، همه  درمرزبان   . است  ديده  می  در زيرزمين  را   «
چيزهارا می بيند ، به جزقضا وقدر را (ولی درفرهنگ ايران ،  
خود ارتا ، خدای زمان وقدر= اندازه نيز هست ) . هدهديا هوتوتک 

توانسته است که کاريز( فرهنگ) روان در زيرزمين را که  ، مي
  . ببيند   ، چشم درتاريکيست  که  هدهد  چشم  ديگر،  عبارت  به 

هرانسانيست ، ميتواند حقيقت وخدا واصل را درتاريکيها بجويد  
. ازاين رو هست که در مصيبت نامه عطار، اين هدهد است  وبيابد  

ين) رهبری ميکند که همه را بسوی سيمرغ ( ارتای خوشه= پرو
  . بيند  می   ، طلب  راهِ  تاريکيهای  برغم  را  سيمرغ  همه و  چرا 

برای آنکه در مصيبت نامه عطار،  انسانها ، چشم هدهد دارند ؟  
هدهد با قرعه ( با پشک انداختن = فال زدن ) به رهبری برگزيده 
ميشود .  «پشک » که از واژه « پش = فش» ساخته شده است،  
به يال اسب گفته ميشود ، چون انبوهی ازمو هست ، ازاين رو 
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جائی پشک   معنای ديگر« پش » ، شبيه وهمانند ونظيرهمست .
. هرکدام « امکانات برابر باهم » دارند    همه  انداخته ميشود که

ازآنها ، ميتواند نماينده همه باشد . ازاين رو دردموکراسی آتن ،  
درآغاز، نمايندگان ، بوسيله « قرعه انداختن ميان شهروندان »  
انتخاب ميشدند .  « هدهد » که همان « نای وبه = وای به = ارتا 
= رته » باشد ،  بطور برابر درهمه انسانها هست وميتواند اندازه 

وبسنجد و راهبری کند . همه انسانها با چشم هدهدی خود ،  بگيرد  
اندازه   چشم   » چون   ، بيابند  را  سيمرغ  يا  حقيقت   ، ميتوانند 

 گذارسيمرغ = ارتاواهيشت » ، درهمه هست . 
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 ) 15جلد هفتم ( – يـرانا ی فلـسفـ يـهسـرمـا

  
  

  چشمی که درگوهرچيزها، 
  زيبائی را ميبيند، ومست عشق ميشود 
  ( زُهره= بيدخت ،  ونگاه درآئينه گيتی)

 =====================================  

  چشمی که درگوهرچيزها ،
  باده نوشين راستی را می بيند 

  و ازنوشيدن آن ، هشيارميشود 
  ) ، وفشردن خوشه انگورپروين  ( رشن

 ====================================== 

 

  هست چشم،هم،ترازو وهم،سنجه(معيار)
  « نگاه ِچـشـم »  و  رشـن

  نگاه چشم ، روشنی از رَش( شيره تازه انگورسياه )
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  زان « می ناب » که تا داری دردست و، « چراغ »

  منوچهری  –باز دانستنشان ازهم ،  دشـوار بـود 
  

« می » و « چراغ » ، هردوروشنی ميدهند و نميتوان آنها را  
ازهم بازشناخت . اين پيوند « مستی » و « روشنی يا هوشياری  
» ، ريشه ژرف درفرهنگ کهن ايران دارد . از ديد  ما ، « مستی  
 ،  « « می  ولی   . است   « « هوشياری وروشنی  با  مقابل   ،  «

زد و روشن ميکند وآن گوهرآتش را دارد که تخم جان را ميافرو
  را پديدارميسازد . 

و  ومحکمه  انصاف  و  دادوری  و  راستی  خدای  که   « رشن   »
ترازوهست ، درست خدای « چرخشت ومی » نيزهست . نگاه 
چشم ، نه تنها « افروزه آتش جان = ارتا » هست ( بهور) بلکه 
روشنی سرشکی نيزهست که ازچشمه چشم روانست . اين خون  

به    رگ ( راهو= ارتا ) درچشم هست که افشرده ميشود ، وتبديل 
آب چشم ( کودک رز) ميگردد . چشم ، سنگيست ( رگ وپی )  
است که آب وآتش را باهم ميزايد . سرانديشه انبازی وهمآفرينی  

  آب وآتش( تخم ) ، درنگاه چشم نيز باقی ميماند .
  زوَجد ، آب درچشمش آمد چو ميغ 

  سعدی –بباريد برچهره ، سيل دريغ 
  آتش تيز ،  تاب خِشم بود   
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  سنائی –چشمه آب، نورچشم بود 
  دوچشمش، چو دوچشمه ، تابان زخون 

  فردوسی   -همی آتش آمد ،  زکامش برون  
  ريخته ازچشمه چشم ، آب سرد 

  نظامی   -کآتش دل ، ديگ مرا گرم کرد 
  سزد که دو رخ ، کاريز آب ديده کنی

  که ريز ريز نخواهدت ريختن ، کاريز  کسائی
اين تصاوير، همه رد پاهائی از تصويرفرهنگ کهن ايران از چشم  
هستند ، نه ساخته وپرداخته خيال آفريننده شاعر. آذرخش ( آتش)  
وباران ( آب ) ، آتش وآب ، هردو فرزندان همزاد ابرسياه ( پری  

  = غيم ) هستند .
اين آب چشم ، که « رَش » باشد ، افشره آب انگور سياهِ « رشينه 
= مردمک چشم = عنبيه » هست ، که رشن ، خدای چرخشت و 

  می خام وتازه ( رش + نو = رش+ نياو) ، افشرده است . 
از « عقل ِمحتسب= عقل حسابگر»   امان که  امروزه  ديد  از  ما 
داريم ، برايمان « مستی » و « قضاوت و راستی و منطق » باهم  
متضادند . اساسا ما هوشياری را ، متضاد با « مستی » ميدانيم  
را   « ومی  چرخشت  خدای   »  ، ايرانيان  که چگونه  ودرشگفتيم 

اند . چرا همان « خدای راستی وانصاف وقضاوت » م يدانسته 
ديده مخمور، ديد حقيقت شناس است ؟ چرا پيدايش ِ« نگاه چشم »  
  « آمدن  هوش  گاه   = گاه  اوُشين   » يا   ،  « سحروبامداد   » با   ،
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. زاده شدن روشنی وخورشيد ازشب ، در   اينهمانی داده ميشود 
بامداد ( وام + داد = زايش خدای عشق ودادن شيرسفيد روشنی  
ازپستان ، پگاه = پگ + گاه = جای زن نارپستان ) ، روند زايش  

  روشنی ازتاريکيست ، که جشن ميباشد . 
نگاه چشم ، با بازشدن پلکهای چشم ، بيان اين حالت اوج شادی  
. به هوش آمدن ، « مـدَهوشی = مد +   يابی است  جشن تکون 
هوشی » است . « مـدََ » که همان واژه « مستی » است بيان «  
اوج خرّمی وشادی » است . به هوش آمدن ، تکون يابی درشادی 

. به هوش آمدن ،   و رقص وجشن است که « مستی = مد » باشد
مدهوش شدنست ، نه « بی + هوش » شدن . اين خرد درشاديست  

  که به هوش ميآيد . 
گرانيگاه اين بررسی ، شناخت اين چهره ديوی ( دوبنُ، جفت ) يا  
پارادُکس ( شطحی ) رشن هست که در يزدانشناسی زرتشتی ،  
حذف گرديده است . شناخت رشن ، خدای قضاوت با  ترازو ، بی  

  شناخت او به عنوان « خدای چرخشت » غيرممکنست .  
بايد درنظر داشت که « ارتا = هوپری= عشق وزيبائی ِ نيکو» 
نگاهی ميشود که درهمه   ، آتش جانست ، درآتش وآب چشم  که 
انسانها وچيزها ، درجستجوی کشف زيبائی ونيکی ومهراست .  
درهمه   شناسی  وزيبا  هنرجوئی   ، چشم  گوهربينش  که  اينست 

، هوچهره ( زيبا) واصل    ارتا= هوپریچيزهاست . همانسان که  
عشق هست ، درچشم نيز، « هوچشم » ، زيبا بين ومهربين است.  
چشميست که نگاهش بسراغ زيبائيها وعشق ورز يها ميرود  . اين 
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بنيادی ، ازگوهر جان خود است که عطاردرمصيبت  شيوه نگاه 
نامه ، « سلامت » مينامد . با اين نگاه به هرمذهبی وآموزه ای و  
وملتی وانسانی ، ميتوان « هنرها وخوبيها وزيبائيها » را درآنها  

  ، ديد و برجسته و ديدنی ساخت .  
نيز   نظامی  و   ( نامه  درقابوس  وشمگير(  اميرعنصرالمعالی 
خواستار چنين شيوه نگاه کردن هستند . اين شيوه ديدنست که همه  
مذاهب ومکاتب واقوام وملل را بسوی بهبودی وآشتی وهمکاری  
ميکشاند . اين نگاه ازآتش جان که اصل مهروزيبائيست برميخيزد.  

اش  معياروسنجه   ، درخودش   ، نگاه  شناخت    اين  برای  را 
مهروزيبائی دارد ، ومعيارخوبی وبدی  را ، ازديگری وام نميگيرد 

  . نظامی ميگويد :
  درهمه چيزی ، هنر وعيب هست 
  عيب مبين ، تا هنر آری بدست 

« هنرها » را با « ديدن آنها درگوهر هرچيزی وهرانسانی » ، 
ميتوان بدست آورد . با اين شيوه ديدن ، ميتوان اجتماع و مذهب 
و اخلاق وسياست را تحول داد  . نظامی درجای ديگر ميگويد که  

= مردم نيک = انسانيت = مردمی ) ، بايد از«    هو+نره« هنر(=  
البته نظامی   . بماند  استواروپايدار  تا   ، بتراود  انسان  دل » خودِ 
مفهومی ديگری  از « دل » دارد که عرفا . و« پيدايش هنر ازدل  
»، درهمان راستای جوشيدن هنر از « ارتا يا آتش جان= هوپری  

  » خود فرد ، از تن انسانست .
  هرهنری کان ز« دل » آموختند    
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  بر زهِ منسوج ِ(= کناره) وفا ، دوختند
  گرهنری درتن مردم بود    چون نپسندی، گهـری ، گم بود

  گر بپسنديش ، دگرسان شود    چشمه آن آب ، دوچندان شود 
  مردم پرورده ( مردم تربيت يافته ) ، به جان پرورند

  گرهنری در طرفی بنگرند
با اين « هوچشم » ، ديدن و پسنديدن هست که گوهرنيکی وزيبائی 
درهمه انسانها يافته و پديدار ميشود وبدست ميآيد . وجود چنين «  
پروردن   سبب   ، اجتماع  درافراد   « پسنديدنی  و  ديدی  شيوه 

  وپيشرفت هنرها ونيکيها وزيبائيها درمردمان ميشود . 
ودرست « شيوه » عيب بينی » اجتماعی و پسنديدن آن  ، سبب 
تباهيها   افزايش  و   « وگوهرها  هنرها  شدن  ناپديد  و  شدن  گم   »
همان   پيايند   ، ديد  شيوه  اين   . ميگردد  اجتماعی  وفساد  وزشتيها 
نگاهيست که پيکريابی اقتران وانبازی « زُهره = بام = خرّم=  

زيبائی وعشق وموسيقی    بيدخت » و « رَشن » باهمست . خدای
و  خدای چرخشت وراستی   ، ، همزادِ « رشن »  انسان  درنگاه 

  دادگری هست .   
فرهنگ ايران، نگاه چشم هرانسانی را پيکريابی « زُهره= خرّم  
= بيدخت = بام » و « رَشن » باهم  ميدانست . چنين نگاهی ، به 
اجتماعی   واصلاحات  مکافات  ومسئله  واجتماعی  اخلاقی  مسائل 
ای   به گونه  و   ، نگرد  ای ديگرمی  به گونه   ، وسياسی وحقوقی 

  برخورد ميکنـد .    ديگر، با عيب ها ونقص ها و تباهيها
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نگاه ، که پيکريابی زهره ( خرّم= بيدخت= بام ) بود ، در « آئينه  
گيتی » ، زيبائی را درگوهر چيزها ميجويد و می بيند ، و مست  
عشق ميگردد . او درهرانسانی ، گنج نهفته ( ارتا = سعد اکبر=  
برترين نيکی ) را می يابد . نگاه چشم هرانسانی ، ازسوی ديگر،  

ا از خوشه انگور= ارتای خوشه = پروين  رَشن است که « شيره ر
 = هوش  مَـد   »  ، آن  ازنوشيدن  و  ميآورد  بيرون  و  ميفشارد   «
هشيارمست » ميشود . اين نگاه درون بين زُهره ورشن باهم ، به 
هيچ روی ، نگاه عيب بين ونقص بين نيست . اين نگاهست که « 
ميآورد بيرون   ، انسانها  وجود  ی  تاريکيها  ازدرون  را    هنر» 

  وميزاياند و هستی می بخشد . 
  آنان که خاک را به « نظر» ، کيميا کنند 

  حافظ  –آيا بود که گوشه چشمی به ما کنند 
اميرعنصرالمعالی( وشمگير) ، درقابوس نامه مينويسد که « مردم 
بايد درآينه نگرد ، اگر ديدارش خوب بود ، بايد که کردارش ،  
چون ديدارش شود که ازنکو ، زشتی نزيبد » . انسان ، بايد زيبائی  
های خود را درگوهرخودش درآئينه ( چشم ) ببيند ، و طبق اين  

يشد وبگويد .  سپس مينويسد « پس اگردر  زيبائهايش رفتارکند وبيند
آينه نگری و روی خود ، زشت بينی ، همچنان بايد که نيکوئی 
کنی ، چه اگر زشتی کنی ، زشتی برزشتی ، فزوده باشی ، پس  
ناخوش وزشت بود و دو زشتی به يکجا » . اکنون اگر، درآيينه ، 

نيف  ، برزشتی  تا  کن  رفتارنيکو  باز   ، ببينی  را  زوده  زشتی خود 
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باشی . خود را زشت ترمکن ، بلکه بکوش زشتی خود را در « 
  کاروگفتاروانديشه زيبا » ، بکاهی . 

باديدن زشتی وعيب ونقص خود ، آنهارا با استدلالات عقلی ، تبديل  
به « هنر» نکن ، و به عنوان « هنر» ، آنهارا نپوشان ، بلکه با 
اينست که کشف   کردن کار زيبا هست که آن زشتی ، ميکاهد . 
زيبائی های گوهر خود ( ارتا = آتش جان = هوپری ) وديدن آن  

کشاند . ديدن زيبائی درگوهر خود ،   ، ترا به کارزيبا کردن ، مي
گفتاروکردار وانديشه ات را زيبا ميکند ، و از ديدن اين زيبائيها 
در جهان بيرون ( اجتماع ، سياست ، اخلاق ، قانون ، حقوق ،  

  نقاشی ، هنرهای ظريفه ) مست عشق ميشود .  
  ( آبادانی   ) وگيتی  دراجتماع  را  خودت  ناپيدای  گوهر  زيبائی 

  . سازی  ديدنی   ، ميتوانی   ، وحقوق  واقتصاد  واخلاق  وسياست 
اينکه زُهره ، زيبائی خود را درآئينه گيتی می بيند ، همين ديدنی 
ساختن ِ گوهر ناپيدای گوهر خود ، درمدنيت وقانون وجهان آرائی  

  ( سياست ) و اخلاقست . 
روش « نکوهيدن عيب ها ، وانتقاد از نقصها وزشتی ها وتباهيها 
تباهيها   و  ها  عيب  از   ،  « آنها  کردن  ورسوا  وفاش   ، ديگران 
وفسادها وزشتی ها دراجتما ع هيچگاه نميکاهد وهرگز نيز نکاسته  
تازه   های  جامه  در  آنها  پوشيدن  تغيير   » علت  بلکه   ، است 

ميگيرد که همه عيب های خود   تروفريبنده تر » شده است . او يا د 
  را درزير تقواها وفضلت ها وزهد ها ، جلا بدهد .  
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عيب ونقص وزشتی را آسان ميتوان ديد ، ولی « هنر وزيبائی 
يا «   گنج   ، ارتا   . ديد  ميتوان  درانسانها ، مشکل  گوهری » را 
بنُ  و  در زهدان   ، يا جی  رام  يا  . « زهره  است  بون »  جی+ 
تاريک انسان » است . نگاه درديدن ، با يد اين زيبائی وهنر را  

  بزاياند . 
ولی شيوه ديد ما که دراجتماع به ما آموخته اند ، هنر را نمی بيند 
رابرای   وآن   ، بيند  می  وچابک   خوب  بسيار  را  عيب  لی  و   ،
بهترديدن ، بزرگترميکند و با توجه کردن بيشتربدان ، آن عيب را 

  تواناترو قويترميکند . 
  ، ما که اخلاق را « فضل وفضيلت » ميدانيم ، درنيکی کردن 
امتيارو رجحان يابی و برتری خواهی خود را برديگران ميجوئيم 
و طبعا ، نخست عيب ونقص هرچيزی را درديگری می بينيم .  
عيب هرکسی ، ضعف ونقص اوست ، وبرای امتيازيافتن  وبرتری  

« طلبی  وچيرگی  خواهی  غلبه   » نوعی  که  بايد    جستن   ، است 
ضعف ها وعيب ها ونقصها وکمبود ها وکاستيهای ديگران را ديد 
، وديده را برآن محکم دوخت وآن را تا ميتوان برجسته ساخت .  
را   ديگری  بايد هنرهای   ، نيکی کردن فضيلت جويانه »   » در 
بشيوه ای خوار ساخت . بايد کوشيد هنرهايش را ، معلول ضعف  

  فسانی وخودخواهی او ساخت . های او ، پيايند اغراض ن
، که اصالت اخلاق وقانون   نوری  آمدن الاهان  با  ازاين گذ شته 
ونظام را ازانسان ميگيرند ، بزرگترين دشمن خود را ، همان «  
ارتا = هوپری = هوچهره = اصل زيبائی » درضمير هرانسانی 
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ميدانند که بايد ملعون ساخته شود . قدرت ، اساسا ديده عيب بين  
با    . برد  لذت می   ، ديدن  ، ازضعف  . قدرت  دارد  بين  وضعف 
ديدنی ساختن هميشگی جهل و صغيربودن و« نقص عقل خود کفا  
و    ،  « خود  ونگهبانی  سازی  خود  به  توانائی  عدم  و«   «

ن عيب ها ونقص ها  گناهکاربالقوه بودن ، وبه رخ انسان کشيدن اي
، ميتواند به آسانی برآنها غلبه کند وقدرت خود را پايدارسازد .  
  ، ميکند  تضمين  را  دوام قدرت  بينی که  بينی وضعف  اين عيب 
درديدنی ساختن عيب ، درست عيب ونقص را تا ميتواند تقويت  
فاش   وبزرگترو  تر  زشت  و  دارتر  ريشه  هارا  وعيب  ميکند 

وسيله برای تحکيم وبسط قدرتش هست ترميسازد ، چون بهترين  
 .  

اينست که درست الاهان قدرتمند ، برغم وعظ ونصيحتهايشان ،  
می   درمردم  را  وزشتی  بودگی  وعقيم  وظلم  ونقص  وجهل  فساد 
پرورند . ازاين رو هست که مفهوم « هنر» ، درفرهنگ ايران ،  
به کلی با مفاهيم « تقوی » و « فضيلت » دراسلام ، فرق دارد .  

دن ومعرفت داشتن و  هنر، فضيلت نيست . فضيلت ، درنيکی کر
احسان کردن، به دنبال رجحان ومزيت وبرتری يافتن برديگرانست 
. فضيلت ، آن نيکوئيست که برتری وامتيازميآورد که خود اصل  

  انگيختن رشک وحسد ونفرت ميگردد . به قول سعدی :
  چو خسرو ، فضيلت نهد برويم

  نداند که دشمن بود درپيم
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ازسوی ديگر، « هنر» ، تقوای اسلامی نيست . تقوای اسلامی،  
نيکوئيست که دراثرترس ووحشت از مجازات الله ،  توليد ميگردد 
که    ، ميگذارد   « ازقدرت  وهراس  ترس   » برپايه  را  اخلاق  و 
درست متضاد با منش « هنر» وبا تصوير ايرانی از خدا وانسان  

انيت ومردمی ، ازخود  ( مردم ) هست . هنر، ويژگی گوهری انس
انسانست ، چون گوهر خدا ( آتش جان ) تخم وجود هرانسانيست  
. متقی ، درهرکاری که ميکند ، الله بصيررا با قدرت وجبروتش  
دربرابر خود  می بيند که محتسب وار ، کارش را ازنيت تا اجرا 
تفتيش ميکند وميشمارد وثبت وضبط ميکند ، وهميشه ازترس    ،

مو برتنش ، سيخ ميشود ، و هميشه خودرا مقصر چنين چشمانی  
می يابد و درهرتقصيری ( ديدن عيب درکارخود وخود ) ، ترس  
وجودی، اورا رها نميکند . اگرچنين الهی را درعمل خود احساس  
نکند ، عملش ، هزاران فرسنگ دور ازتقواست ، هرچند نيز که 

  هميشه دم ازايمان به الله واسلام بزند .   
ولی درفرهنگ ايران ، عيب را با نکوهيدن ورسوا وفاش ساختن  
وبا امر به معروف ونهی ازمنکر کردن ، نميشود کاست ، بلکه با 
 ) جان  ازآتش  گوهری  هنرهای  وپديدارساختن  زايانيدن  و  ديدن 
که   اينست   . ميکاهند   ، ها  عيب  که  است   ( هوچهره   = هوپری 

ران زُهره ورشن » شناخت دقيق وژرف « نگاه چشم » که « اقت
اجتماعی  بنيادی  مسائل  حل  با   ، ايران  درفرهنگ   ، باهمست 

  وسياسی وحقوقی واخلاقی کار دارد . 
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يا   پيايند«کمبودی  ايران،  درفرهنگ  ni-نزاری=«عيب» 
zaar  ، درجان  نيرو،  سرچشمه  باشد.  نيروئی  کم   « که  است» 

  ازجوشش وفوران افتاده است و روزنه جوشش بسته شده است .
  زنيرو بود مرد را « راستی »    زسستی، کژی آيد وکاستی

اين نيروست که گوهرسرشار جِان را ، پديدارميسازد . در راستی  
يا جوشش گوهرجان ( ارتا ) هست که « مردمی » پيدايش می  
يابد. فقط با انگيختن انسان به اصالتش ، به جوشش گوهريش ،  

  ميتوان عيب يا کمبودی وکم نيروئی را کاست .  
ممکن   هنر»  ديدن  در«   ، نيرو  جوشش  گوهربه  انگيختن  اين 
ميگردد . ديدن هنر، راه به اصالت وسرشاری وغنای انسان را  
  ، ايران  وعرفای  حافظ  تفکرات  سراسرکشاکش   . ازسرميگشايد 
گرد همين محور ميگرديد . برای اهل وعظ وزهد و ايمان ، عيب  

مطابقت با شريعت   ، اطاعت نکردن از اوامر الله  ميباشد  . آنچه
ندارد ، عيب شمرده ميشود . ولی برای حافظ وعرفا ، هنر، راستی 
( پيدايش گوهرجان انسان = ارتا = هوپری ) است ، و « می ، 
وميکده وخرابات » درفرهنگ ايران ، نماد ِ راستی ، يا پيدايش  
گوهر مردمی ومهر وجوانمردی و زيبائی ودوستی از انسانست .  

« طاعت وزهد که اجرای اوامر الله وشريعت باشد    آنها درست در
» ، ريا ودوروئی وتظاهر و بالاخره برتری جوئی ورجحان طلبی  
وقدرت پرستی ( فضيلت ) و « تقوا = ترس » ميديدند ، که برضد ِ  
دراين   درست  آنها   . هستند   ( گوهرجان  پيدايش   ) راستی  منش 

  ميديدند .  طاعات وزهد ووعظ بی عمل ،  برترين عيب ها را 
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  يارب آن زاهد خود بين ، که به جزعيب نديد
  حافظ  -دود آهيش درآئينه ادراک اندا

آنها نگاه زُهره ( خرّم ) را درچشمشان داشتند که حتا درعيب ، 
  زيبائی ميديد : 

  نيکی پير مغان بين که چو ما بدمستان ( مست است که راستست) 
  هرچه کرديم ، به چشم کرمش زيبا بود

نه تنها اين پيرمغان ( ارتا ) خطای مردم را در پيدايش گوهرشان  
  نميديد ، بلکه خطای الله را نيز ميپوشيد :

  پيرما گفت : خطا برقلم صنع ( الله ) نرفت
  آفرين بر نظر پاک خطا پوشش باد

آنها درست نجات يابی از « زهد ی را که درگوهرش سرتاسر ريا  
بود »، وبازگشت  به « راستی = پيدايش گوهرخود » را ، به 

  هوش آمدن ميدانستند :
  زخانقاه به ميخانه ميرود حافظ 

  مگر ز « مستی زهدِ ريا » به هوش آمد 
و به اين زاهدان وطاعت گذاران که زندگی را ميخشکاندند وهنوز  
اين بزرگترين   نيز ميخشکانند ، و غافل ازآن بودند وهستند  که 

  عيب است ، سفارش ميکند که :
  صوفی گلی بچين ومرّقع به خار بخش 

  وين « زهد خشک » را ، به می خوشگواربخش 
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  زهدِ گران ، که شاهد وساقی نمی خرند
  درحلقه چمن ، به نسيم بهار بخش 

  = انسان  گوهرارتائی  پيدايش   = راستی   »  ، اينان  برای  هنر، 
هوپری = هوچهره » بود ، و « فضلت وتقوی و زهد وطاعات  
» را  که به جا آوردن اعمالی اکراه آورو برضد اين گوهر ارتائی  

  جانست ، بزرگترين « عيب » ميدانستند . 
  درخرقه ازاين بيش ، منافق نتوان بود

  بنياد ازاين شيوه رندانه نهاديم 
آنها نميتوانستند اين « منافق بودن هميشگی را درزهد وطاعت » 
بيش ازاين تحمل کنند ، و ميخواستند به خدای دوستی ومهر که  
اشتياق   آنها   . ازسربازگردند  بود  آفريت »  رند   = رند   » نامش 
بازگشت به « خرابات مغان » را داشتند ، تا ازسر ، با نوشيدن  

باده نوشين است ( خرّم = رام جيد ) ، به «   خدائی که خودش 
راستی = حقيقت » برسند ، و«منش مردمی » را ازسر درخود  

  زنده کنند . 
  در خرابات مغان گر گذر افتد بازم 
  حافظ  -حاصل خرقه وسجاده ، روان در بازم 

و   ميشود  پرداخته  ترازوی چشم »  مفهوم «  به  نخست   ، اکنون 
اينکه  سپس « خدای چرخشت بودن رشن » بررسی ميگردد و 
چرا مردمک چشم ، درکردی ، « رشينه = رشک = رش رشک=  

  رشکينه » خوانده ميشود .
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  ) 16جلد هفتم ( – يـرانا ی فلـسفـ يـهسـرمـا

  
  

  تـرازوی چـشــم
  رابطه خـرد با تـرازو 
 ======================================  

  نگاهِ چشم، گيتی رامی تـرازد(ميآرايد)
  (نگاه چشم،نظم ميدهدوزيباميسازد)

 

  « نگاه ِچـشـم » و  Rashnرَشـن= 
 ================================================================  

  نگاه چشم ، روشنی از رَش( شيره ِتازه اِنگورسياه )

  نگاه چشم= سروش+رَشن+خـرّم
 +xratu=ratuxraخرد=
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  raazu-tara =taraazuتـرازو=
  

درفرهنگ ايران ، روشنی يا نگاه ِ چشم ، پيآيند همکاری سه خدای 
: سروش و رشن وزُهره ( خرّم= بيدخت = ريم ) باهم ميباشد .  
 ، بندد  ، يعنی هيچگاه چشمش را نمی  بيداراست  سروش هميشه 
ازاين رو دربندهش ، سرورگيتی ونگهبان ِتن وروان خوانده ميشود 

ميشود، واين واژه ، به « نيکخواه    . سروش ، هميشه خُجسته ناميده 
» ترجمه ميگردد . با اين تاکتيک ، بستگی مستقيم او با « ارتا »  
پوشيده ميشود . « خجسته » ، نام گل هميشه بهاراست که با «  
ارتا » اينهمانی دارد . ونام ديگراين گل « َکحلاء » ميباشد ، که 

ن سخت به معنای « زن سرمه گون چشم + چشمی که سياهی آ
سياه باشد » ، هست ( منتهی الارب ) . اينکه درشاهنامه درمورد 
به فريدون ، گفته ميشود که سروش ازبهشت آمده  آمدن سروش 
بود ، درست رابطه اورا با ارتا مينمايد ، چون « بهشت » ، صفت 

» درشاهنامه  rashnويژه ارتا ( ارتاواهيشت ) است .  « رشـن=  
، « رشنواد » خوانده ميشود و « سپهبدِ هما » ميباشد ، وهما يا 

نيروی  «انهموما» ، همان « ارتا » هست ، و« رَشن » درواقع ،  
هست که نخست درچشم ، پيدايش می يابد . ودر پشتو  آراينده ارتا  

به مردمک چشم وچشم ، « ليمه » گفته ميشود که دراصل « ريمه 
زشت ساخته » بوده است . اين واژه درشکلهای « ريمن » سپس ،  

شده است ، ولی دراصل ، نام زنخدای ايران بوده است . چنانچه  
ابوريحان در آثارالباقيه ، اين زنخدا را نزد پارس ها ، « خرّم ژدا  
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» و نزد سغدها « ريم ژدا » مينامد ( ريم = خرّم ) ، و اين نام ِ  
ميباشد   روزهرماه  نخستين  نام  و   ، ايران  خدای  بزرگترين 

  (زرتشتيها ،اهورامزدای زرتشت را جانشين آن ساخته اند ) .  
واين زنخدا خرّم يا ريم يا رَم يا رام ، همان « زُهره = زُوه +  

يا دختر ِارتا= سعدِ اصغر، دخترسعد اکبر »    فرزند نایهـرََه =  
ميباشد . بدينسان بطور اشاره وکوتاه ديده ميشود که چشم ونگاه  
چشم ( روشنی چشم وبازشدن چشم ) با همکاری اين سه خدا کار  
 « حاکميت  و  وهوشياری  نگهبانی   » پديده  گرانيگاه  که   ، دارند 

شم ، ويژگيهای درفرهنگ ايران ميباشد . به عبارت ديگر، نگاه چ 
سروش ورشن وزُهره را درخود دارد  . و ، با چنين نگاهيست که  
درفرهنگ ايران ، گوهر« حکومترانی وپادشاهی ، يا ساماندهی 
شناخته    « اجتماع  نگهبان   » ميشودو  ساخته  » مشخص  اجتماع 
ميشود . حکومت بايد نگهبان اجتماع باشد ، يا به عبارت ديگر، با  

  بانی اجتماع را بکند . چنين نگاهی ، نگاه

 

  سپهبد ، چه معنائی دارد ؟ 
  چرا روان  انسان ، سپهبد است ؟

  
درشاهنامه ، شاه ، به عنوان « سپهبد » شناخته ميشود . سپهبد 
بودن ، چندان دراصل ، معنای فرماندهی قشون را نداشته است که 
کارش دروحله نخست ،جنگ وپيکارباشد ، بلکه دراصل ، نقش «  
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آراستن وهمآهنگ ساختن و انبازساختن همه افراد واعضاء اجتماع 
» را بازی ميکرده است  که «همه را شريک درشادی ودرد باهم 
ميکند»  . پيکارونبرد، برای ايمن سازی آن کل ( جان ) ازگزند 
مهاجمان ، مشتق ازنقش نخستين او در« همآهنگسازی همه انسانها  

  باهم » ميباشد .

» ، دريزدانشناسی زرتشتی    rashnuيا رشنو=  rashn«رَشن=   
بيشتر با پديده « محاسبه اعمال افرادبا  ترازو» که گستره « داد 
وقضاوت » باشد ، پيوند داده ميشود ، ولی درشاهنامه و داراب 
نامه ، رَشن ، به عنوان ، « سپهبد هما » شناخته ميشود . و« 

تند سپاهبد» با « قاضی وآمارگر ِنيک وبد افراد » دومقوله متفاو
نظام دهنده به يک جمع  ، معنای «  ايران  .  سپاهبد درفرهنگ 
وهمآهنگ سازنده آنها » را داشته است . مثلا درگزيده های زاد 

) ، « روان » درميان نيروهای ضمير انسان ،    7  –  29اسپرم (  
ه  « سپاهبد » است « وسپاهبد، روان است ، که خدای و نظم دهند

دارد . همانند  –درتن    –تن است که برآن رَد است . جايگاه دراو  
که مراقبت ، پاک و درست داشتن گنبد و    افروزنده آتشاست به  

برافروختن آتش ، دروظيفه اوست » . روان ، افروزنده آتش جان  
درگنبد، يا آتشدان تن است . افروزنده آتش ( آذرفروز) ، معنای  
آفريننده را داشته است (= آشکارسازنده و پديدارسازنده گياه ازتخم  

ويژگی ، سيمرغ (    يا کودک اززهدان ) ، و « آتش افروز بودن ،
ارتا ) وبهمن ميباشد. آتش افروز بودن ، همان معنای « آفريننده  
بودن » را دراين فرهنگ داشته است . اهورامزدای زرتشت ،  

بيکران » و « ديگر خود را آتش افروز نميداند ، بلکه « روشنی 
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روشنگر ِ همه تخم ها ميداند. او تخم ها ( آتش ها ) را نميافروزد  
، تا ازخود ، روشن شوند ، بلکه آنها ازخود روشن نميشوند وفقط 
ازاهورامزدا روشنی بدانها وام داده ميشود ( درواقع ، اصالت را  

  ازآنها سلب ميکند ) .

درباره روان مياِيد که « روان تنی که تن    28پاره    30دربخش  
نيز خوانده ميشود ... مانند سپهبد است که به رزم دشمنان فرستاده 
اين  و  است  سپاه  نيروهای  داشتن همه  مرتب  او  ووظيفه   ، شود 

که   است  تنی  کندروان  آرزو  و  گويد  و  سپس   انديشد   .  «  ....
است که دراثرنريوسنگ همه نيروهای    43درهمين بخش ، پاره  

آنگاه « در نيکی که به روان رسد ،   ضمير، همزور ميشوند و 
همگی شريک باشند و ازيکديگر، نيروو شادی پذيرند » .  آنگاه  
تفاوت « تن » را با« روان » مطرح ميکند . تن ، خود خواه است 

ميخواهد ولی روان ، خواستاروآرزومند   و همه چيزرا برای خود
شاد که  پخش  آرزوست  را  تن   »  . است  همه  ميان  يها وخوشيها 

خوراک خورد و جامه پوشد ، آن روان را آرزوست که به وسيله 
تن ، خوراک به گرسنگان ، جامه به برهنگان ، به راستی ببخشد 
وبدهد » . روان درتن ، آرزووخواست تک تک اندام  را برای 

انبازشدن    بهره مند شدن ازشادی ، آرزو وخواست همه تن برای
مند   بهره  خواست   ، دراجتماع  روان  همانسان   ، ميکند  درشادی 
سازی همه مردمان را از شادی دارد  . رشن که سپاهبد اجتماع 
ميگردد ، اين نقش انبازساختن شادی همه افراد دراجتماع را باهم  
دارد . آرزوی شادی هريکی را ، آرزومند شادی برای همه ميکند 

ميکند کاری   ، روان  هم    .  وبرای  باهم   ، واجزاء  اندام  همه  که 
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آروزی شادی کنند و برای شادی همديگر بينديشند . اين نقش رشن  
، به کلی با نقش « قضاوت وآماراعمال نيک وبد پس ازمرگ » 

  که يزدانشناسی زرتشتی به او نسبت ميدهد ، فرق دارد .  

 
 

  معنای « روان » درفرهنگ ايران
، باهم جفت هستند بوی= حواس وخردچرا « روان و 

  » ؟
  

روان(   ، و « urva ) دراصل «  urvanواژه ِ  ناميده ميشود   «
va+ur    «همان « باد يا وای ِ آتش زا، يا آتش زنه وآتش افروز «

است . وهمين نقش را دربالا ، گزيده های زاداسپرم درست به «  
روان » نيز داده است . افروختن آتش که افروختن ( روشن کردن  
وگشودن ) تخم باشد ، معنای « پيدايش بوی ، برخاستن بوی » را 

آت  باد که درجنبش ، گوهر   . )  دارد  ( گرم ميکند  دارد  زائی  ش 
گوهرچيزها را آبستن و آشکار ميسازد . چنانچه دربندهش بخش  

) ميآيد که باد « به هرچه گذرد ، آن گوهر را آورد .   133نهم (  
باد اين زمين را .... نگاه ميدارد . هرچيزی را نظم زمانه از باد  

دراثرآذرفروزی ، افروختن وروشن کردن گوهر    است » .  باد
  = ميدهد  نظم   ) آرايد  می  و  ميسازد  پديدار  را  آنها   ، هرچيزی 

رادنيتن = رازاندن ) . مولوی همين انديشه را دراين    –آراستن = آ  
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شعر، بازگو ميکند ودراين شعر، جبرئيل همان نقش « وای يا باد  
يا هما وسيمرغ » را بازی ميکند که آميزنده است ، وبا تصوير « 
جبرئيل » درقرآن ، فرق کلی دارد که « نا آميزنده » نه باخدا نه  
با رسولش هست ، بلکه فقط واسطه هست . مولوی به گل ميگويد  

:  
  باد چو جبريل وتو چون مريمی   عيسی گل روی ازاين هردوزاد
  رقص شما هردو ، کليد بقاست   رحمت بسياربراين رقص باد 

نيز، همين   پاتک »  باده =  آنها در«  بايد درنظر داشت که  البته 
گونه «آتش ناسوز» يا گرمی را می ديدند ،که مانند « باد » ،  
آتش فروز است ، و گوهر هرتخمی را پديد ميآورد وميآرايد و « 
باده » که درپهلوی « پاتک » باشد ، مرکب از« پاد+ تک = باد 

است که آتش افروز است . به همين  دونده = باد ازخود جنبنده »  
 +vaayعلت رشن ، هم ويژگی « روان = سپهبد » را دارد که «  

ur  باشد و هم ويژگی « باده = پاد+تک » را ، که گوهرچيزهارا «
بدان  ميزاياند وروشن ميکند وميآرايد  وزيبا ميسازد ( که سپس 

  پرداخته خواهد شد ).

روان=    » نيروی  دو  که  آتش   urva  =ur-vaayاينست  باد   =
افروز» و « بوی » درضميرانسان ، درفرهنگ ايران ازهم جدا 
ناپذيرند . ضميرانسان مرکب از« اخو+ بوی + روان + دين +  
فروهر» است . البته « بوی » که ازافروختن ِگوهرجان ، برميآيد 
، با معنا تنگی که ما امروزه به « بوی » ميدهيم ( آنچه بينی ، 

ف بسيار   ( ميکند  که  حس  هست  جان  اسِانس   ، بوی   . دارد  رق 
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دراثرآتش روان ، شعله ورميشود و ازهمه حواس ، ازجمله درآغاز  
نيز درچشم ، پديدارميشود . همانسان که درفرهنگ ايران ، روشنی 
که ازتخم برميآيد ، معنای « بينش » هم دارد ، همانگونه نيز«  
بوی » ، نه تنها بيان پيدايش گوهرجانست ، بلکه درک وشناخت  

. اينست که « بوی » ، هم به معنای   و آگاهی ازاين بوی نيز هست
« حس و يا حواس گوناگون انسان » و هم ، به معنای « شعور و 
ودريافتن   کردن  حس   » که  معناست  بدان  اين  است.   « وجدان 
با  درآغاز  انسان   .  « ناپذيرند  جدا  ازهم   ، وانديشدن  وشناختن 

ی  حواسش، حس نميکند تا سپس درباره آنها بينديشد  . آنچه ازژرفا
  جان دراثرگرما ، تبخيرومتصاعدميشود ، درک هم ميشود . 

  

  حواس ، تنها حس نميکنند ،
  ، کشيده ميشوند نيز بلکه به درک حقيقت وبنُ

  
حواس  اين  همه  وبينش  حواس  همه  دربرگيرنده  که   « بوی   »
  ، درافکارعرفانی  که  دارد  نيز  بنيادی  ويژگی  يک   ، باهمست 
برجسته وچشمگير ساخته شده است . ازآنجا که حواس ، همه شعله 

جفت  های آتش جان ( فـرن = وای = ئوروازيشت ) هستند ، همه  
هستند . ازاين رو ، همه « کشش به يافتن جفت وانبازشدن   خواه

با آن دارند » ، و اين کشش نهانی درک حواس به يافتن انباز برای  
آفرينندگی بينش ، همان لطيفه ايست که انسان را به حقيقت واصل 
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رهبری ميکند . انسان ، نياز به رهبری ندارد ، بلکه خود اين بو  
، انسان را رهبری به حقيقت ميکند . آنچه درعرفان ، ناگفته ميماند 
اينست که اصطلاح « بوی » از« بينش ِ حواس » بريده نيست .  
اين « کشش ناپيدا به حقيقت ، به بنُ واصل » دربوی (در بينش 

  لوی ناديده گرفته شده است .حواس وخرد ) درمتون په
حس   وبا  زبان  وبا  گوش  وبا  چشم  با  انسان  ديگر،  عبارت  به 
همه    ، و...  وشنوائی  وچشائی  بسائی   .  « بويد  می   » بسائی... 
بويائی هستند . ودرست « بوئيدن = حس کردن » ، با درک اصل  
وبن واسانس وگوهر هرچيزی کار دارد ، و بدانها « کشيده ميشود  

. «  
جدا   که   هست   « بوی   » ازهمين  مهم  بخش   ، چشم  بينش  پس 
ناپذيراز« روان » است ، چون آتش برافروخته جان از روان ،  
نخست در« چشم » ، تحول به روشنی ونگاه می يابد . دربخش  
چهارم بندهش ميآيد که « روان ، آنکه با بوی درتن است ، شنود 

) ،   34  –  30اسپرم (    ، بيند ، گويد و داند » . در گزيده های زاد
بوی را رايزن ومشاور « روان » ميداند « بوی ِهمراه روان ،  

که درفرجام    رايزن ومشاوراز ايزدان مزد اعمال خواهد ، مانند  
نبرد با سپهبد ، به درگاه شهرياررود و پاداش مشورت نيک خويش 

) رابطه   33  –  30را بيابد » . وبالاخره درگزيده های زاد اسپرم(  
بوی » با « هوش » نيز  مشخص ميگردد :  « بوی ، درون  «  

جان آميخته است وحس تشخيص جان ، بيشتر ازبوی است ....  
بوی ميان ايشان ( روان وجان ) پيامبری کند و آگاهی از روان  

است ، بسپارد   هوش که نگهدارندهپذيرد و به جان نمايد ، جان به 
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است » سپرده   نگهدارنده  « هوش که  به  از روان   آگاهی   .  «
  ميشود .

  

  بيدخت= خرّم )  =ره (ـهشن وزُ هوش : سروش ورَ 
  درهوشياری انسان ، سروش ورشن وزُهره باهمند 

   
و درست « سروش ورشن وزُهره» با همين « هوش » کاردارند  
. سروش ورشن وخرّم ، خدايان « اوشين گاه = گاه به هوش آمدن 
= بيدارشدن = بازکردن چشم ونگاه انداختن » هستند . اين گاه ،  
« اوش بام + بام اوش » خوانده ميشود ، و بام که همان « وام »  

» درپگاه (پگ+گاه )هست ، که  دربامداد ميباشد ، وهمان « پگ  
زنخدای مهر يا عشق ميباشد . اين « هوش » که آميزه سروش  
ورشن وخرّم باهمست ، آن بيداری هست که نگاهبان اجتماع وگيتی 

  ميباشد و اجتماع را « می آرايد = نظم وسامان ميدهد » . 
  

( نظم ميدهد وزيبا   چشم ، ميآرايد يا می تـرازد
  ميسازد)

  رازو »ـازمفهوم « ترازيدن » ، تا مفهوم « ت
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به ترازو ، « شش ترازی » گفته ميشود ، چون   درزبان تبری 
دوکفه ترازو هرکدام با سه نخ به شاهين آويزانند . با افزايش اين  
عدد « شش » ، ترازو، به « ارتا ی خوشه = ارديبهشت » که «  
پيمانه گر» هست منسوب ساخته ميشود . ارتای خوشه که اينهمانی  

ری » دارد ، سه جفت است . با « خوشه پروين = ششک ، درتب
جهان   بنُ  در«  ريشه   ، وترازو  ترازيدن  که  معناهست  بدان  اين 
يا رازاندن » که پسوند ترازو   هستی » دارد و واژه « آراستن 
که   هست   « رته   = ارتا   » ازهمان  مشتق   ، است  وترازنيتن 

به معنای     taraazenitanشده است . درپهلوی    Rightدرانگليسی
ن ، سنجيدن ،متعادل کردن وترازکردنست که مرکب  : اندازه گرفت

» ميباشد  . هنوز درکردی واژه «    raazenitan+taraaاز «   
رازاندن » که همان پسوند « رازنيتن » درترازنيتن  باشد ، به 

)،   196(13معنای « آراستن » است . ارتا که بنا بربندهش بخش  
پيه ( يعنی چشم ) ميباشد نيروی آرايندگی درآتش هرجانيست که 

ن ِ جفت  درمردمک چشم پديدارميشود . البته ارتا وبهرام ، دو« بُ 
ونا گسستنی ازهم ، درچشمند » که روشنی ونگاه را ميآفريند ،  
  . باهمست   ( ارتا   ) رگ  وهم   ( بهرام   ) هم عصب   ، پيه  چون 
ودرجهان سرازير   ميرود  فراسوی خود   ، درنگاه  مردمک چشم 

د يا می ترازد . ترازيدن ، همان معنای  ميشود و جهان را ميآراي
« جهان آرائی » را داشته است . هرانسانی با نگاهی که به پديده  

»  tarها می اندازد ، آنها را « ميآرايد ومی ترازد » . پيشوند «   
درترازنيتن  ، به معنای « سرازيرشدن وفرارفتن ، وفرازوبلندی 

  ) نيز  درسانسکريت   . ميباشد   «taara  و رفتن  فراسو  معنای   (
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تموج ( حرکت نوسانی ) را دارد . « بينش يا نگاه ازفراز» که 
  فراخ بينی است ، اصل نگاهبانی جان ازگزند است . 

چشم ، درفرازاست که گرداگرد ودورها را می بيند ومی ترازد .  
اينست که درسانسکريت درست به مردمک چشم « تاره » گفته  
ميشود . اينست که قله کوه البرز( ال+ برزه = هره + برزه = ال  

باشد   -که زنخدای زايمانست برفراز) که فرازکوه  يعنی سيمرغ ِ 
»taera  = گفته ميشود که سپس « تارک «terak  =terah    «

سيمرغ  خانه   ، درشاهنامه  که  نيزهست  رو  ازاين   . است  شده 
برفرازکوه البرز ( ال+ برزه = سيمرغ فرازين ) ميباشد ، چون  
پروين   حامل خوشه  که  پرُ  ازماه   ، ازپروين  ازفراز(  نگاهش  با 

  هست ) جهان را ميآرايد وميترازد .
  نگه کرد سيمرغ از افرازکوه     بدانست چون سام ديد وگروه

( کوهـ ، درکردی به معنای خوشه پروين است ، وواژه « کهن »  
، به همين اصل برميگردد که درواقع ، معنای اصل وبنُ ومنشاء 
را دارد ، نه معنای زمان بسيار گذ شته وکهنه شده ) . دراوستا ،  
درماه يشت ، سخن ازآن ميرود که « ماه مينگرد » . اين نگاه  

دن هرچشمی وهرخردی وهردينی ( کردن ماه ، که همان نگاه کر
چشم = آدينه = آئينه ) باشد ، نگاه ترازنده وآراينده است .  چون 
چشم ، اينهمانی با ماه وبا «خرد» ، داده ميشود .ازاينگذشته چشم 

دينه = آ + دين »    -که « آيئنه » نيز خوانده ميشود ، همان « آ
ی « ديدن » از دور ميباشد که زُهره باشد . دين ( دائنا ) ، به معنا

است . وسيمرغ ، نماد « بينش از فراز » هست ، که همه چيزهای  
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ريزرا از دور فوری می بيند . ازاين رو، سيمرغ به زال ميگويد  
توهرکجا که پرمرا برآتش بيفکنی ( بيفروزی ) ، فوری می بينم 
و ميآيم و « بی آزارت آرم بدين جايگاه » ، چون او جانان است 
واصل قداست همه جانهاست و همه جانها را به يک چشم می بيند  

تبعيض ( اولويت جان برايمان وعقيده    ( تراز) و همه جانها را بدون
)  نيز از آزار ميرهاند. اين واژه پيشوند ی « تـر » که معنای 
مثبت در « نگاه ازفراز » داشته است ، سپس معنای منفی بدان  
داده ميشود . از فرازبه پائين نگريستن ، بيان مغرور ی که تحقير 

  . )  taramataآميزبه پائين ازخود مينگرد ميشود ( 

عدالت   » با  رابطه  ويژه  به    ، ترازو»   » ما  برای  که  ازآنجا 
وقضاوت » دارد ، معنای بسيارتنگ و خاصی را گرفته که مارا 
از معنای اصل « ترازيدن و ترازوشدن » دور ميدارد . ترازيدن  
با برابر ديدن و به يک گونه ديدن دوچيز، کار داشته است . با 

ن ، ميتوان اين معنای نخستين  کاربرد های  واژه  ترازو يا ميزا
وبنيادی را يافت . مثلا به برج هفتم ميزان يا ترازک ميگويند ، 
پائيز(  فصل  اول  که   ، ميآيد  دربرابرآن  چون هنگامی  خورشيد 
فصل چرخشت ) باشد ، « استوای روز وشب » است . روز وشب  
بيهقی ميآيد که « هرکس ...  يا درتاريخ   . اند  اندازه  هردو يک 

،  مرک افتد  خلل  را  چيزازآن  يک  هرگاه  ازچهارچيز...  است  ب 
ترازوی راست نهاده ، بگشت » . ترازو ، معنای بالانس دارد .  
يک   هيچ  چنانک  وزور،  درشجاعت  دوغنيم  شدن  برابر   »
برديگری غلبه نکند » ، با هم ترازو ميشوند .  « ترازوی عدل 
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بلکه   ، نباشد  وبيشی  کمی   ، آن  پله  درهردو  که  ترازوئيست  نيز 
  برابر باشند » . 

البته ترازيدن ، مانند آراستن ، معنای « زيبا کردن وزيباشدن » 
هم دارد . چنانکه ترازيدن به معنای  ساختن وآراستن و زينت دادن  
و آرايش کردن و نيکو کردن و  زردوزی نمودن نيزهست و تراز  
، معنای نقش ونگار کردن را دارد . نگاه چشم ، زيبا ونيکو هم  

معنای کارسازوزيبا ونيکو کننده و زينت  ميسازد . ترازنده ، به  
با   را  فرشته عدالت  .معمولا  کننده هست  آرايش  و  وجمال دهنده 
دراين    . دارد  ترازوئی  دردستش  که  ميدهند  نشان  بسته  چشمانی 
تصوير البته ميتوان بخوبی ديد که چشم وترازو باهم پيوند تنگاتنگ  

خاص را دارند . ولی دراين تصوير، اين چشمست که تفاوت اش
می بيند و يکی را برديگری ترجيح ميدهد ، يکی را دوست دارد  
تا بيطرف  ببندد  بايد چشمش را  و ديگری را دشمن . ازاين رو 
باشد وهردو ، مانند کشيدن درترازو ، برابر باشند . موقعی همه  
باهم برابرند که چشم ، تفاوت آنهارا ازهم نبيند . ولی مسئله اينست 

سته ، چگونه ميتواند عمل ترازو را ببيند وبسنجد  که با اين چشم ب
 .  
  

  ی ، کاستن عمل وانديشه ، به کميتئقضاوت ترازو 
  

اين چه عدالتی است که ترازو آن را نشان ميدهد . درواقع ترازو،  
فقط کميت ومقداررا نشان ميدهد ، نه کيفيت آنچه را درترازو می  
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نهند . مفهوم « چشم وترازو » درفرهنگ ايران ، با اين مفهوم « 
فرق    ، عدالت  بسته  چشم  درتصويرفرشته   « وترازو  بسته  چشم 
  = = رشنو  « رشن  ميتوان  که  تفاوتست  اين  درشناختن  و  دارد 
رشنواد » را نيز شناخت ، که هم کميت وهم کيفيت عمل هردو را  

است عدالتی  چه  اين   . وميشناسد  شناختن    ميسنجد  به  فقط  که 
وسنجيدن کميت اکتفا ميکند ، وقضاوت را بدينسان محدود ميسازد  
، ودرواقع با حذف کيفيت   ، وسنجيدن کميت ، عدالت را پايمال  

  ميکند .
دراينجا که ست اين مسئله بنيادی طرح ميشود که آيا اساسا ، ميتوان  
کميت   » وبه   ، کرد  وزن  را  انسان   « گفتاروانديشه  کردارو   »
خشک وخالی» ترازوئی کاست ؟  چون ترازو، که به معنای «  
آلت سنجشِ وزن و کميت » است ، نيمه ديگر مفهوم « ترازيدن  

معناست بدان  اين   . ميکند  حذف  را  وقضاوت   »  عدالت  که 
درمحکمه ، ميتواند فقط در محدوده بسيارتنگی از« عمل وگفته  
وانديشه » دادوری کند . اينجاست که شکاف بزرگ ميان « اخلاق  
قانون   . ميگردد  ايجاد   « وزهد  وفقه  وشريعت  قانون   » با   «
وشريعت وفقه دراجتماع ، فقط « کميت های تهی ازمحتوای ِمنش  

از معن قوانين وشريعت وفقه مردمی وتهی  با  تنها   . ا » ميگردد 
وزهد ، نميتوان اجتماع وحکومت را ساخت . اينست که رابطه « 
داد با چشم » درفرهنگ ايران ، بکلی با مفهوم « عدالت برپايه 
  کميت های ترازوئی درفقه وشريعت وقانون وزهد »  فرق دارد .

  « ومکافات  ومجازات  وزهد  وفقه  وشريعت  قانون   » درچنين 
و   ميشود  کميتشان   ، وگفته  وانديشه  عمل  گرانيگاه   ، ترازوئی  
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وخرده   وريزبين  وموشکاف  دقيق  العاده  فوق  ميتوان   ، درکميت 
وجزاء  وفقه  وشريعت  درقانون  ترازوئی  سنجش  واين   . گيرشد 
وزهد ، کم کم جانشين « رويکرد به کيفيت ومعنای عمل وگفته 
وانديشه » ميگردد . اصطلاح « ديده عيب بين » زاهد وفقيه وشيخ  

ه درست بيانگر اين « وشريعت از انسان ، درغزليات حافظ ، هم
 . است   « عمل  ومحتوای  ومعنا  ازکيفيت   ، عمل  کميت  تفکيک 
بدينسان ، اخلاق ، به « زهد » ميکاهد . با حاکميت شريعت وفقه  
وقضاوت فقهی ، زهد که « اخلاق کميتی » باشد ، جانشين اخلاق  
کيفيتی ميگردد . بدينسان ، حساسيت اجتماع برای محتوای کيفی 

ک به   ، معنا  اخلاق   ، بعد  به  ازآن  و  ميرود  وازبين  ميکاهد  لی 
کيفيت  شناخت  توانائی  و  ميشود  گرفته  اخلاقی،ناديده   ومحتوای 
عمل وگفته وانديشه درمردمان ، ازبين ميرود . عمل اخلاقی را  
نميشود به عمل قانونی ( ترازوئی ) کاست . عمل قانونی ، فقط  

است ، معيارقانونی ميتواند « ظاهر عمل اخلاقی را که تکرارپذير
انسان ، يک  ازانسان خواسته ميشود که  دين واخلاق،  در   . کند 
عمل را برای رسيدن به يک هدف ومعنائی بکند ، ولی درواقع ،  
انسان درمی يابد که ظاهر همان عمل را ميتوان برای رسيدن به 
هدفها وغرضهای ديگر انجام داد که بکلی متضاد با هدف دينی  

  واخلاقيست . 
اينست که شکاف ميان اخلاق و قانون(و شريعت وفقه ومناسک ) 
ايجاد ميگردد ، و کم کم اخلاق ودين ، فقط وسيله وآلت هدفهای 
اين   با اخلاق ودين هستند . همانسان  ديگر ميگردد ، که متضاد 
روند شناخت ودرک ترازوئی در عقل نيز ، به کارها وانديشه ها  
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ئی ميپردازد که فقط کميت قابل سنجش ترازورا دارند . بدينسان ، 
زهد وپارسائی و « طاعت شماری » و خشک مغزی وخشک 

  عقيدتی ، زندگی را تهی از معنا ، تهی ازجان ميسازد . 
درست گريز عرفا از« صورت » و علاقه به « گم شدن درمعانی 
» ، پيايند اين کاهش « عمل وگفتاروانديشه واخلاق » به کميت  
هائی شد که با ترازوی فقه وشريعت وقضاوت سنجيده ميشدند .  
های   کميت  اين  مجموعه   ، ميشد  ناميده   « خود   » درآنچه  آنها 

د ، ازانسان ساخته اند ،  ترازوئی را ميديدند که فقه وشريعت وزه
  و درتلاش آن بودند که « ازچنين خودی » بگريزند .

  ازخودی ، بيرون رويم . آخر کجا ؟  در بيخودی
  مولوی  -بی خودی ، معنيست معنی .  با خوديها ،  نام  نام

معنا ومحتوا وگوهرعمل وگفته وانديشه ،« بوی » آنچه درجانست 
بود که ازجان منتشر ميشود و کسی نميتواند آنرا وزن کند وکسی  

  نيزنميتواند تراوش آنرا کنترل کند و تنزل به « زهد » بدهد .
  اينک دم ما ، نسيم آن گل     ما گلبن گلشن يقينيم

  عالم پرُشد نسيم آن گل     يعنی که بيا که ما چنينيم 
با   آمد  بوی چنانچه  وانديشه وگفتار، خوشبو هستند.  درعمل  آنها 

است    –گوهرجان   جان  اسانس  درست   –آنچه  اين  و  دارد  کار 
معنای جانست که کيفيست » . بوی را نه ميتوان کنترل کرد و از  
تراوش باز داشت . وحواس ( بوينده ها ) ، درست به اين بويها  
شناخت   » به   ، شناخت حسی  کاستن   . ميشوند  کشيده  که  هست 
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ازاصالت   انسان  حواس  انداختن   ،  « وخالی  خشک  کميت 
  وخشکانيدن حواس هستند .   

  

  » داد« و  با نگاه چـشم »  دنـدي« 
  ن ـ= دي ( داستان + دادستان ) داتستان

  
انسان »   با « چشم  را   « داد  پيوند «  بيشتر،  که  بهتراست  پس 
درفرهنگ ايران بشناسيم . درهزوارشها ديده ميشود که معنای «  

» به معنای « دين » است . « داد يا داته    داته + ستانداتستان =  
» ، بينش زايشی ازفطرت يا جان هر انسانيست . اساسا « دين »  
به معنای « ديدن وبينش زايشی ازگوهرخود انسان » است ، چون 
هم معنای « ديدن » وهم معنای « آبستن ومادينگی » را دارد . 

يعت انسان ، « داد= داته » را وضع نميکنند ، بلکه ازگوهر وطب
فراميجوشد وپديدارميشود . داد ، پيدايشی است ، نه جعلی ووضعی  
. ولی يزدانشناسی زرتشتی ، درآموزه زرتشت ، وضع قانون (  
داد ) را ميديد که طبعا بايد بنياد قضاوت ومحکمه قرارگيرد ، و  
  به « دين وداتستان » معنای ديگر ميداد که دراصل داشته است .  
پيوند ترازو با عدل ، درعمل ، مفهوم ترازو را تابع  مفهوم ما از  
عدل در محدوده « قضائی + جزائی » ميکند ، و ترازو، قضاوت 
  ، جرم  ازآن  گناه  بی  وتبرئه  وجرم  بدی  مجازات  برای  کردن 
ميگردد و اين سبب ميشود که مفهوم اصلی ترازو، از ياد ميرود .  
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درحاليکه در « داد » ميخواهد در مجازات ، نيکی نهفته در ژرفای  
انسان را بسيج سازد . برای دين زرتشتی ، دين وداتستان ، معنای  
ايران «   . درحاليکه درفرهنگ  محکمه وقضاوت وقانون داشت 
دين » ، معنای بينش زايشی ( داته = داد ) را داشت که ازجان 

اي و  يابد  می  پيدايش  البته انسانها   . باهمند  کامل  درتضاد  دو  ن 
که   نيز  را  پيشين  رسوم  و  قوانين  اغلب   ، زرتشتی  يزدانشناسی 
درملت روئيده بود ، سپس درخود پذيرفت وازخود شمرد  ، ولی  

  راه « پيدايش بينش تازه = داد تازه » ازانسان  را بست . 
  

  چشم : جائی که داد ، خود را برميافرازد 
  

جوشش   يا  هديه   » که  بود   « دهش   » همان   ،  « داته   »
  » معنای  به   ( ستان   + داته   ) داتستان   . است  ازگوهرانسان» 
جائيست که بينش زايشی خود را برميافرازد ، وبرپای خود ميايستد 

» ميآيد .    staa» از «  stan   ، يا پديدارميشود » . واژه « ستان
کجاست آنجائی که اين بينش ، خود را پديدارميسازد وبرپايش می  
ايستد ؟ اين « چشم انسان » است . ازاين رو هست که « چشم 
انسان » ، اينهمانی با « دين = آ+ دينه = آئينه » داشت . ازاين  
رو بود که چشم انسان ، آئينه = آينه خوانده ميشد . يزدانشناسی 

 همانی دين را باچشم انسان ، نميتوانست تحمل کند ، زرتشتی ، اين
چون برای آنها ، دين ، آموزه ای بود که زرتشت ازاهورا مزدا 
آموخته و پذيرفته بود ، و بينشی نبود که روشنائی چشم انسان ،  
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وبسيج   بيانگيزد  آنهارا  وميکوشيد  ميديد  چيزها  درژرفای 
وپديدارسازد  . ازاين رو درفرهنگ ايران ، خرد که چشم جان  

  شمرده ميشد ، اينهمانی با همين « دين » داشت . 
« دين » ، همان بينشی بود که خرد انسان ازجفت شدن وانبازشدن  
با گوهرچيزها ، می يافت . اينست که يزدانشناسی زرتشتی ، بجای  
« دين = چشم » ، واژه ِ « آينه » را گذاشتند، و آنرا از واژه « 

wen    ديدن » مشتق ساختند ، درحاليکه دربلوچی وپارتی ، آدين =
وآدينه باقی ماند که همان « آ+ دين » باشد. ودرست روز آدينه (  
جمعه ) که روز « زهره = بيدخت = خرّم » ، گواه براينست .  
درواقع « دين » ، تنها به معنای ديدن نبود بلکه به معنای آنچه 

ک زُهره   . نيزبود  ميشد  ، ديده  باشد   ( ارتا   ) چشم  نگاه  ه 
را ميديد که  درگوهرچيزها ، چه را ميديد ؟ ارتا ( نخستين عنصر)  

« هوچهره = زيبا » هست . ازاين رو « دين » ، ديدن زيبائيها 
  با نگاه چشم بود . 

« چشم » انسان ،  که پيه ميباشد ، وبنا بربندهش ( بخش سيزدهم 
) ارتای خوشه ( ارديبهشت) ، يعنی بنُ آفريننده و اصل اندازه يا 
پيمانه گيراست ، و اصل زيبائی ( هوچيتره = هجير) است ، با  
نگاه وروشنی وگرمايش ، جهان را می آرايد و می ترازد ( تر+ 

ا براين با آموزه زرتشت که اهورامزدا ،  رازنيتن = رادنيتن ) . بن
آراينده وآباد سازنده ( مدنيت ساز، حکومت ساز) است ، نه تنها 
سازگارنيست ، بلکه درست برضد آنست .  ازاين رو هست که  

= ديدن » برميگردانند wenواژه « آينه = چشم » را به ريشه «   
ونگاه    . چشم ، فقط می بيند و « آدينه = دين = سرچشمه بينش
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  .   « نيست  زاور   = زُهره  زيبائی،  زنخدای  ازگوهرانسان= 
پيمانه گير، هوچهره ، اصل راستی   درحاليکه ديدچشم ( ارتا = 
بلکه  تنها کميت را مانند ترازو می سنجد ،  نه   ، ( وداد وقانون 
نيز « می چشد » .     ، باشد  جوهروشيرابه چيزهارا که حقيقت 

ند ، بلکه چشنده ومزنده چشم ، تنها کميت وشکل وهيئت را نمی بي
افشره درون چيزهاست و با چنين چشيدنيست که اجتماع وگيتی را  
می آرايد ومی ترازد . چشم ، پديده ها وانسانها را « می چشد »  
. ازاينرو « چشش » درپهلوی معنای « راهنمائی » دارد . چشم  
درنگاهش ، راهنماست . چشم انسان ، با شناختن حقيقت چيزها  

، بينش زائيده   داته = داد دنشان ، راهنمائی ميکند . چشم ، در مزي
ازگوهر چيزها را دارد . اين مفهوم ، سپس دراصطلاح « محک  
کميت   تا  دارد  محک  به  نياز  ترازو   . است  شده  بيان   « نمودن 
وکيفيت هرچيزی را باهم بشناسد . ترازوی کميت ، بدون شناخت 
با محک ، بی ارزش است . خود همين واژه « محک » نيز، رد 

دارد . برعکس آنکه « محک » را از    پای انديشه اوليه را هنوز
« حک » مشتق ميسازند ، محک ، مستقيما همان واژه « مهک  
» بوده است وسپس ريشه « حک » ، ازاين واژه ساخته شده است  
. « مَهَک » بنا برمنتهی الارب ، به معنای « سخت سائيدن چيزی  

ن زن درجماع » ميباشد . « مهک » ، از واژه + مانده ونرم کرد
« ماه = مه » برآمده است ، اين ماهست که می سُفتد ومی سايد .  
چنانچه واژه « خار» نيز، هم « ماه شب چهارده و هم به معنای 
سنگ » است . در فارسی « مه وَر » به سنگ « بصاق القمريا  

ب باور  براين  مردمان    . ميشود  گفته  القمر»  ماه بزاق  که  ودند 
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درافزون شدن ، نرينه ميشود ، و تن ها ( زهدان ها) را درگيتی  
می سايد ، با آنها جماع وهمآغوشی ميکنند . اين را «  بزاق القمر  
» ميناميدند ، چون با اين انبازی باخدا ( ماه ) ، همه آبستن ميشدند 
. بزاق ، ترشحات دهان ، آب دهان ، خيو است . اين « مهک »  

ه با چيزها » بود که آفرينندگی چيزها را پديد يا « عشق ورزی ما
ميآورد . ودرست ، چشم انسان نيز ، تخمی ازماه است وازاين رو  
« مجموعه همه چشمها » باهم ، ماه هستند که درحالت نرينگی ،  
آبستن  ميشوند  ( هلال شدن)  مادينگی  درحالت  و  ميکنند  آبستن 

ند ( دارای ابر يعنی  ومی پذ يرند . درفرهنگ ايران ، ماه ، ابروم
آب ) است . به عبارت ديگر، چشم ، چشمه هم هست . هم می  
چشد وهم آب ( شيرابه ) هست . پس خدا ، مجموعه بينش چشم ِ  

  همه انسانهاست . 
چشم ، کميت وکيفيت چيزها را باهم می سنجد و باهم ترکيب ميکند 
و ميآرايد ( نظم ميدهد وزيبا ميکند ) . ازاين رو هست که « رشن 
» ، هم دارنده ترازو هست وهم خداوند « چرخشت » ميباشد که 
گيری   شيرابه   » اين   . وميزاياند  ميفشارد  چيزهارا  همه  شيرابه 

» ميناميدند که امروزدر واژه « وشيرابه چرخشت » را « وَر  
باور= وا+ ور» باقيست ومعنايش ايمان نيست ، بلکه « حقيقت و  
  » آلمان  زبان  ودر   .  « هست   ، کرد  ميتوان  اعتماد  بدان  آنچه 

Wahre     +Wahtheit  » فرانسوی  زبان  در  و   «verite    «
 ، نگاه چشم  درست  باشد.  حقيقت  که  است  واژه « ور»   همين 

شيرابه چيزها را ميزاياند وميچشد . رشن ،    چرخشتی است که  
خدای چرخشت وخدای ترازو باهمست . اين ترکيب « می » و «  
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هوشياری » باهمست که نگاه چشم و راستی ( حقيقت ) وداد (  
داته ) را معين ميسازد ، و سپس در ادبيات ايران ، پس ازسلطه  
اسلام ، برغم فقه وزهد وشريعت ، استوار باقی ميماند . اکنون با  
روشن شدن اين مقدمات ، ميتوان بهتر پژوهيد که چرا « رشن =  

  ازو وهم خدای چرخشت است .  رشنو= رشنواد » ، هم خدای تر
  

  ـرازند » می ت و ترازو ، هردو « می آرايند =خرد 
  

ارتا که آتش جان  ( رته = راتو= رازو) و درچشم هست ، در«  
= آنچه اندازه ميگيرد=آنچه آراسته ميکند »  تره+ رازوترازو=  

  ، گوناگون  های  درچهره   ، ارتا   . ميدهد  خود  به  ديگر،  پيکر 
ويژگيهای خود را مشخص و برجسته ميسازد . درچشم هرانسانی 
، هم ترازوی اندازه گير، وهم « سنجه = معيار= سنگ محکِ »  
  = سنجه   » بلکه   ، ترازو هست  تنها  نه   ، چشم  هست.  سنجيدن 
معيار= گری » سنجش وآزمايش همه چيزها نيزهست . اين « 

» مخرج مشترک ، واژه « خرد  » و   radhرته = ارتا = راد=
ترازوی    ، خرد   » که  روهست  وازاين  هست،  ترازو»   » واژه 
سنجش » و« سنجه ومعيارسنجش » ، شمرده ميشود ، و به همين 

. درکردی علت نيز هست که چشم با خرد ، اينهمانی داده ميشود  
، « رازاندن » به معنای « آراستن » ودرست همان خود واژه  

راستن » است . درکردی ، رازنن = آراستن ، رازينه ر=    -«آ
  » درپهلوی  واژه  اين   . است  « a+raadhenitanآراينده  يا   «
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raadhenitan    بوده است ، که به معنای آراستن ، منظم کردن «
، تقسيم کردن ، حرکت دادن ، به حرکت درآوردن » ميباشد . البته  
آراستن ، هم منظم کردن وهم زيبا کردن نيزهست ، چون ارتا = 
رته = راذ ، «هوچهره» يعنی « زيبا» هست . نظم وزيبائی ، دو 

هرچيز   . هستند  سکه  يک  چسبيده  هم  به  زيبا  رويه   ، منظمی 
  وهرچيز زيبائی، منظمست . 

Radhenittar    ،مدير  ، کننده  رهبری   ، دهنده  نظم  معنای  به 
=   xra+raatu» ، مرکب از«  xratuحاکمست . واژه « خرد =

، همان « هـره » است که « نای=  xra هـره+ راتو » ميباشد .
زهدان» و« ا َل = ارتا » باشد . چنانچه « البرز= الَ + بـرََزه » 
همان « هـره + برزه » است . ا َل ، يا «هره = خره » ، تارک  
وبلندا وفرازوقله هست ( تـر= تار» . اينست که برفرازهمه درفش  

، بوده است ، همانطور که زبانه شاهين يا شئنا= سئنا = سن ها ، 
يا   شاهين  تارک  ترازو،  يا  تاره=  زهدان  خرد،   . ميشود  ناميده 

= آراستن ومنظم کردن و  radhenitan سرچشمهِ « رازاندن =  
خرد   رهبری رو  ازاين   . هست   « وحاکميت  مديريت  و  کردن 

وحاکميت  کردن  ورهبری  دادن  سامان  اصل   ، درهرانسانی 
معنا  اين  هست.  واجتماع  گيتی  سازی  زيبا  و  ومديريت 
خرد  عاجرشمردن   . هست  انسان   « خرد   » ومحتوای خِود 

خرد=    » واژه  معنای  برضد   ، کردن  » xra-raatuازرهبری 
  هست . 
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 taraazenitan= taraa-raazenitan    اندازه و  سنجيدن  که 
  گرفتن ومتعادل کردن و تراز کردنست ، کار« ترازو » ميباشد . 
ترازو، همان کار « خرد » و « مردمک چشم » را ميکند . تارا( 

taaraa درسانسکريت ، به معنای « مردمک چشم » و ستاره (
و   اندازه ميگيرد  اين مردمک چشم است که همه چيزها   . است 
ميآرايد .  درسانسکريت « تاری گننا » به معنای « ستاره شمردن 
باچشم » است ، ولی  اين اصطلاح ، به معنای « هميشه باچشم 

بيدارکه   سروش ِهميشه  مانند   ) است  ديدن»  تن باز،  نگهدارنده 
وروانست ) .  درهندوستانی ، تارلينا ، به معنای آزمودن ترازو  
هست که آيا خود ترازو، درست کارميکند يا نه .  درسانسکريت 

، به معنای « نوسان يا تموج » نيزهست ، و به    taara، تاره =
کشتی وقايق نيز گفته ميشود( چون قايق وکشتی ، دردريا هميشه 

ميروند وپس  دوريک    پيش  وتموج  درنوسان  ترازو،  وزبانه   .  (
محور، نشان تعادل وبرابريست . پس « تاره + رازو» ، دراصل 
به معنای آن ميباشد که اين مردمک چشمست که اصل ترازاندن  

  وآراستن ومشخص کردن ميباشد .
يا فرق    تارک   . ايران، فرق سراست  ، درفرهنگ  تاره وتارک 

سر، اينهمانی با بهمن ( خدای خرد= اصل خرد درهمه انسانها ) 
دارد ، چون جائيست که موهای سر، به دوسو، شانه کرده وآراسته  
ميشود ، بی آنکه سريا موها را ازهم بشکافد وازهم پاره وجدا کند  

چيزها را ازهم نمی بـرُد ، بلکه   . خرد بهمنی ، برای شناختن ،
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مانند موی سررا به دوسو، شانه وازهم جدا ميکند، به هم پيوسته  
  ولی ازهم متمايزند . 

درواقع اين گوهرتخم خود ارتا ، درجان هرانسانيست که مستقيما  
درمردمک چشم پيدايش می يابد . خردِ ترازوئی ، خرد اندازه گير  
رهبری   اصل  که  است  معيار»   = سنجه   » هم  و  سنج  اندازه  و 
ومديريت و تعادل بخشی و هدايت کردن وسامان دادن درهرانسانی  

  است . 
ارتا دربخش سيزدهم بندهش ، اينهمانی با پيه ( چشم ) داده ميشود  
ولی پيه ، به رگ وپی ( عصب ) باهم گفته ميشود ، و درسغدی  
درست به همين پيه ، « سنگ » گفته ميشود . ارتا وبهرام که رگ 
وپی باهمند ، «دوبنُ جفتِ » اصل ِآفرينندهِ جهانند که ازهم جدا  

هرکدام ، شامل ديگری نيز هست . ازاين    ساختنی نيستند ، و نام
رو « مردمک چشم » و « چشم » ، « سنگ = سنج = اصل  
همه سنجشها » ميباشد . چشم ، سنگ ، به معنای « اصل اتصال 
سنجه =   » و همچنين   ، چيزهاست  باهمه   « وسائيدن  = سودن 
همه   ، درسنجيدن   . هست  وسنجيدن  درآزمودن  ترازو  معيار» 

يار=    -ا، لمس ميکند، با آنها جفت وانبازميشود =  چيزهارا ميسايد  
ميشود ،  وسنگ محک ( سنگ آزمودن = سنگ ساينده )   عيار

بنُ   » اين   . هست   « گری  معيار=   = سنجه   » هم  و   ، ميشود 
آفريننده، يا بهرام وارتا » هست که درچشم ، سنجه ترازوی چشم  

  ( خرد ) است . 
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را    « اش  که « سنجه  نيست  ترازوئی  تنها   ، انسان  خرد وچشم 
ازديگران ، وام کند ، بلکه خودش « سنگ سنجه » است ، خودش 
ميچشد . درخودش ، «معيار= سنجه » نيزهست. اين اصل آفريننده  
جهان ، اين « خردبهمنی = آسن خرد = خرد سنگی = خرد سنجه  

  تاره + رازاندن =  ای » درچشم هست ، که خود در« ترازاندن  
  » ميتواند حقيقت را مستقيما وبی هيچ راهبری بيابد .

  

  چشـم ، چشـمهِ  شـراب سرخ
 =======================  

  نـورچـشـم ، اقتران بيدُخـت با رَشـن هست 
 =====================  

  ور ، زُهره ( بيدخت ) استـچشم يا به لهِ ـشع
  است (رشن+واد)آب چشم ( سرشک ) ، رشنواد

=======================================  

  ر( بيدخت = خرّم )، ـخدای زيبائی ومه
  ن )ـوخدای ترازوو راستی وداوری ( رش

  ازچشم هرانسانی ، باهم زاده ميشوند وجفت همند 
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  ، داريم  می»  از«  اسلام  شريعت  دراثرنفوذ  ما  که  تصويری  با 
برايمان « چشم مخمور يا چشم خمارآلوده » معنائی ديگر دارد که 
فرهنگ ايران درآميزش « چشم با باده » داشته است . واژه « 
می » ، همان واژه « مای = مايه » است . «هما » که « هو+ 

ه » هست وهم به معنای «  مای » باشد ، هم به معنای « مادر ِب
( شيرابه   اش  به معنای گسترده  آب،   . است  به »  آبِ  به=  مايه 
واسانس همه چيزها) ، اينهمانی با « مادر» داشته است . چنانچه 
به « آب زندگی » ، « مادرزندگی » ميگفتند . اينکه درداستان 
  ) هـمُا   ، انگوروشراب  پيدايش  درباره   ،  ( درنوروزنامه   ) خيام 

اصل  هوم  = مايه   » خودش  چون   ، ميآورد  را  رز  تخمهِ   ( ای 
تخميرگر، وبه جوش آورنده آب انگور» هست . مايه تخمير  ماست  
وپنير ، درکردی « هه وين » ناميده ميشود که به معنای « عشق  
ماست  پنيريا  به  شير،  بستن  هم  به  روند   . نيزهست   « ودلداگی 

ه هم ميآميزد. اينست درتخمير، همان روند عشق است که دونفررا ب
مای= يا «   « واژه « می  هم    maayکه  به  معنای   ، مايه »  يا 

رو   ازاين   . است  داشته  جوشيدن  هم  وبه  شدن  وجفت  آميختن 
و    maayishnواژه است  ومقاربت  مجامعت  معنای  به  درپهلوی 

است.  maayutواژه   ومجامعت  آبستنی  معنای  خيام  به  اينکه 
گانه را دوست گرداند واندردوستی ويژگی می را اين ميداند که « ي

اورا همين خاصيت است که دوستان را بهم  اگر خود  و  بيفزايد 
نشاند بسيارست »، درست علتيست که اين نام بدو داده شده است  
. وواژه « هَه وير» است که « خمير» شده است که دراصل به  
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معنای « باهم  سرشته وآميخته شدن = همسرشت شدن » داشته  
است . آنها درچشم مخمور ، اين ويژگی « مايشن= يا باهم آميختن  

  وانبازشدن ودوست شدن » می يافتند. 
  فردوسی ميگويد :

  بديده چو« قار» و به رخ ، چون « بهار» 
  چو می خورده و « چشم او پرخمار» 

ايرانيان ، درست ، تاءثيرمی را درچشم ، بسيارمثبت ميانديشيده  
اند . مثلا منوچهری ، وقت صبوح ازبتُ کشميريش ، شراب کهن  

  ميخواهد، چون  
  به جان اندر، قـوُتست و به مغزاندر، مُشک است 

  و، به روی اندر، وَردست به چشم اندر، نوراست
  يا عبيد زاکان ميگويد که باده : 

  هاضمه را سودمند، « فاکره » را ، نقش بند
  ، سامعه را گوشوار  « باصره » را ، نوربخش

  و حافظ شيرازی ، ميداند که دختررز، نورچشم اوست :
  ماست ، مگر  نورچشم، دختررزجمال 

  است پرده عنبیکه در نقاب زجاجی و 
« مردمک چشم »  درکردی « رشک= ره شکينه = ره ش رشک  
= ره شينه » ناميده ميشود ، ودرست « آبی که ازماليدن چشم به  
هم، ميجوشد» « رش » است( سرشک ) . ازسوئی ، اساسا نام  
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« انگور» ، « رش» يا « تله رش » است ، همان « پرده عنبی  
آبگينه » است که ازآن ، می ( رش ،  نقاب زجاجی =  » و « 
سرشک ) ميجوشد  ، که « نورچشم » است  . همين جاست که  
وشيره   چرخشت  هم  خدای  که  نو)  ( رش+  ، رشن  ميشود  ديده 

ب بامداديست،  سرخ  روشنی  زاياندن  خدای  وهم   ، « فشاريست  ا 
مردمک چشم » اينهمانی داده ميشده است . سرشک وآب چشم که 
نيز   « روشنی  زايش   » پديده  همان   ، ميجوشد  چشم  ازمردمک 
با زايش کودک   اينهمانی  انگور،  انگوراز  شيره  پيدايش   . هست 
که   اينست   . دارد   ( ال  و=  شه   = ( شب  آبستن  ازشب  روشنی 

به معنای   rish  ازريشهrsi    =rishiدرسانسکريت ، همان « رش =
« ديدن » است . و« ريشی » که همين واژه است ، به معنای 
حکيم وملهم وعارف وشاعرودانشمند وسراينده سرودهای مقدس  
است . ريشی ها درهند، حکم انبياء ، مصنفين سرودهای ويد را  

) به معنای عالم عارفانست . اينهمانی lokداشته اند ، و رش لوک (  
« شيره افشردن نای وانگور»  با « پيدايش و روشن شدن حقيقت 
وآنچه درگوهرچيزی نهفته است » ، رشنو يا رشنواد ( رشن+ واد 
) را خدائی بسيارمهم ميساخته است . پذيرفتن اين خدا دراثرهمين  

يارمشکل  اينهمانی با چرخشت  ، برای يزداشناسی زرتشتی ، بس
رد هستند ،  بود . سروش ورشن که جفت وانبازهمند ، دومامای خ

يکی با شنيدن با گوش و ديگری با نگاه چشم . يکی ، کليد خرد  
با رسن =   اندازه گير(  وراهگشا بود و ديگری ترازوی خرد و 
حقيقت   ميتوانست  چون   ، داوروقاضی  و   ( ريسمان  يا  رسی 
هرچيزی را که شيرابه آن چيزيست با چرخشت بفشارد وبيرون  
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آورد . اين پيوند « باده » با « روشنی وراستی » ، با « پارسائی 
وخشک مزاجی آئين زرتشت » باهم نميخواند ، و ازسوی ديگر،  
بينش وشناخت را بکلی ازروند « زائيدن »  زرتشت که رابطه 
جدا ميساخت ، مجبور بود که رابطه چرخشت با زائيدن وپيدايش  

برای    ، طبعا   . کند  حذف  را  ،  وراستی  رشن  پذيرفتن  
دريزدانشناسی زرتشتی ، ميبايستی اورا از« خدای چرخشت بودن 

» جدا ساخت . ولی اين رابطه جداناپذ يرِ« می » با « روشنی »   
وچشم  ومستی  جم  وجام   ، وميکده  خرابات   » مفاهيم  بنياد  که 

  پرخمارونرگسی » است ، درادبيات ايران ميماند :
  درخرابات مغان ، نور خدا می بينم

 اين عجب ، بين که چه نوری زکجا می بينم 

ازابونواس ايرانی که شاعرمهم درادبيات عربيست روايت ميشود  
تناول  وکشمش  انگور  خوشه  و  شراب  کاسه  از  که  هنگامی  که 
 . باهمند  القدس  پدر وپسرو روح   ، اينها  که  ميکرد ميگفته است 
خيام درنوروزنامه ميگويد که شراب ، فهم وخاطر را تيزميکند،  

ت ، بيگانه را دوست  ناقد عقلست، صراف دانشست، معيارهنراس
  ميگرداند و اندر دوستی ميافزايد ، دوستان را به هم مينشاند .

خيام درنوروزنامه ، نخستين تجربه را که انسان ازمی نوشی کرده 
است ، چنين بيان ميکند که « شرم ازچشم من برفت و جهان پيش  
  . نيست »  من وشاه هيچ فرقی  ميان  وپنداشتم که  آمد  من سبک 
نوشيدن می ، اين احساس برابری وضيع وشريف را باخود ميآورد  

سازد . اين ارجی که به باده ،  وانسانها را باهم برابروصميمی مي 
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به ويژه به تاءثيرش در« نگاه چشم » داده ميشود ازکجا ميآيد ؟  
آنها درديدن ، به ديدن چه چيزها ، ارج ميداده اند ،  وازچشم ،  
نيرو برای برای ديدن آن هارا ميخواستند . چشم انسان ، چيزی را  

  درآغاز، خوب  می بيند که به آن ارج می نهد .  
  

  باده و همکاری پنج خدای ايران باهم
  

پيش ازآنکه به بررسی اين نکته پرداخته شود ، لازمست که به ياد 
آورده شود که پنج خدای ايران درمسئله باده باهم همکاری داشتند. 

رام    -4بهمن ( اصل خرد وبزم باهم ) و  -3خرداد    - 2ماه ،    -1
و   زُهره)  بيدخت=  ،   -5جيد(  پـرُ»  ماه   »  . رشنواد)  رشـنو( 

= مغز=مزگه   » با  دارد.    اينهمانی   « چشم   » و   « ماه  جايگاه 
وازمغز است ، بينش مجموعه حواس ميباشد » يعنی خرد پيدايش 
می يابد . آنگاه خود « ماه » اينهمانی با « باده »  دارد . نام باده  
که « بگماز» است ، به معنای « بغ + ماز= ماه خدا » هست .  

(  درست « خرد وحواس » ، خودشان « باده » شمرده ميشوند  
چون مانند می ، پديد آرنده راستی = حقيقت ازدرون چيزها هستند  
) . چون « ماه پر» ، هلال ماه است ( کاسه وپياله ای يا کشتی  
وسفينه ايست ) که خوشه انگورپروين ( ارتا ی خوشه ) که تخم  
همه جهانست درآنست . وچون خوشه پروين ، خوشه انگورست 

، د اين مايه و تخم همه جانها درگيتی است  رطبيعت جهان ، « 
  . ومهرو...» هست  وراستی  وجوانمردی  به طرب  دهنده  تحول 
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ستاره= سيمرغ »   6خوشه پروين ، مرکب از« ارتای خوشه=  
 ، باده  های  ويژگی  ميباشد.   « هقتم  ئی  نامر  ستاره  بهمن،  و« 

  در«نگاه چشم» به جهان پرتو مياندازد :
  کجا نبيدست ، آنجا بود جوانمردی ( = رادی= ارتا )

  منوچهری  –کجا نبيد است ، آنجا يگه بود برکه ( برکت ) 
  صوفی وکنج مسجدو سالوسی نهان

  عبيد زاکان  –ما وشراب وشاهد و رندی آشکار( راستی) 
  می گيرو عطاورز ونکوگوی و نکو خواه ( نيکوئی ورادی) 

  منوچهری .... –اينست کريمی و طريق ادب اينست 
نه تنها ماه، که « زهدان تخم همه جانها وگياهان » هست ، باده 
است بلکه زنخدای زندگی وموسيقی ورامش وشناخت نيز اينهمانی 

را که  اينهمانی با رام جيد ( بيدخت    28با باده دارد . باربد ، لحن  
= خرّم = بهرامه = زُهره = اصل زيبائی وعشق ) دارد ، باده  

باده   نوشين  يا  وزندگی  نوشين  زمان  خدای  جيد،  رام  و   . مينامد 
 » ديگر،  عبارت  به   . است   وشناخت  ورامش  وموسيقی 
گوهرزندگی » ، باده ويا « می = مايه تخمير» است . اين گوهر  
زندگی انسان را « می يا باده يا بگمز» دانستن ، به علت تصويری  

يد  بود که آنها از« می » داشتند . می ، اصل شادی افزا و اصل پد
 » و  دوستی  مهرو  و  جوانمردی  اصل   ، راستی وروشنی  آرنده 
ويژگيهارا   همين   ، زندگی  از  آنها  ودرست   . است   « رامش 
ميخواستند . اين بود که آفتاب ( مهر) زنی بود که دريکدستش «  
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می » ودر دست ديگرش « چنگ، موسيقی » داشت و درست 
برای همين دو ويژگی ، او « برهمه مردمان حکومت ميکرد ،  
چون دراوقهروارهاب ودرشتی نبود ، بلکه ساقی ومطرب مردمان  
درگيتی بود . اين نخستين تصوير آرمانی ايرانی ، ازحکومت بوده 

همه هواخواه  است ، حکومتی که هيچگاه حکومت نميکند ، ولی  
، هيچگاه  از« حکومت »  ايرانی  آرمان  اين   . اوهستند  وعاشق 
فراموش نميشود ونا آگاهبودانه ، رابطه پرتنش وکشمکش جامعه  
. رام هم که خرّم =   را دربرابر همه حکومت ها معين ميسازد 
زنخدای زيبائی وعشق ومادر « زندگی در زمانست » ، درست 

بهمن ، اصل   - 3سيقی » است .  باده نوشين و رامشگر( اصل مو 
خرد ضدخشم ( ضدقهرودرشتی = خشونت وتهديد وکين ، اصل 
باهمست ، همچنين «  يا همپرسی  ) واصل بزم ومشورت  آشتی 
راستی  درنهايت  مشورت  تا  نوشيست  درباده  اندازه  اصل 
وآشتی  خرد  اصل   ، بهمن   .   « باشد  وجوانمردی  وصميميت 

ازباده « خرّمی » ميخوا  ، نه ميگساری و خود  وضدخشم   ، هد 
ومشورت   ديالوگ  برای  نوشی  می  بزم   ، بهمنی  بزم   . باختگی 
  » خدای   ، .بهمن  است  بوده  باهم  وراستی  درخرمی  وسگالش 

  -4همانديشی درانجمن ، با خردشاد انسانها باهم » بوده است .  
خرداد که « رسا » خوانده ميشود ، شيره وافشره همه گياهان ( =  

زيستی است ، و درنوروز بزرگ ( روزششم  هوم ) و اصل خوش
نوروز= خرداد ) بايستی هفت گونه شراب نوشيد ، وخرداد ، اصل 
دراحاديث  که  زنخداست  همين   . است   ( فرزانگی   ) شناختاری 
اسلامی ، « هاروت » آويزان درچاه بابل شده است که هيچگاه  
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لبش به آب ( شيرابه حقيقت ) نميرسد با آنکه يک انگشت ازآب 
دوراست . بالاخره ، رَشن ( روز هيجدهم هرماه ) که خدای ترازو  
فشاری   انگور  يا  چرخشت  خدای   ، است  وراستی  وداوری 
درخزانست . شيرابه گياهان را فشردن ، اينهمانی با رسيدن به «  

استی است ) و فشردن  حقيقت وروشنی  » دارد ( روند پيدايش ر
انگور ونيشکرو گرفتن شيرابه آنها، اينهمانی با زادن وروشن شدن  
وپيدايش دارد . اينکه رستم درغار، بافشردن وماليدن چشمش، آب  
به چشمش ميآيد ، و چشمش درتاريکی روشن ميشود ، اين رشن  

. ميکند  بين  حقيقت  اورا  که  است  چرخشت  خدای  باور ،  ،  ور= 
آزمايش و  ازانگور ونيشکر بوده ور،يا  ر،دراصل گرفتن شيرابه 

باده ، اشخاص را به معترف به   با نوشاندن سه جام  است، ولی 
راستی = خستو،  ميکردند  . واژه « سوگند» دراصل به معنای  
« شعله ورشدن » است . می ، آتشيست که بوی عود گوهرانسان  

ا آمدن  را بيرون ميآورد . سپس اين انديشه دردوره های بعد ، ب
ميترائيسم که آتش سوزنده وبريدن ( کشتن= قربانی ) بنياد دينيشان 
گرديد ، آئين اعتراف گيری ، تبديل به نوشاندن گوگرد ويا رد شدن  

سيمرغی    -از آتش سوزنده گرديد، که به کلی برضد فرهنگ ارتائی
  است .

وگياهان   زندگان  همه  تخم  که   ، است  پروين  خوشه  پـرُ،  درماه 
ميباشد واينهمانی با « ارتای خوشه = سيمرغ » دارد، و سيمرغ 

اين   -2خودرا که خوشه است ميافشاند و    -1، دوکارميکند :   و 
تخمهای افشانده را درگيتی ميپراکند . اين دوکار، سپس به دو مرغ  

. م دارد ،  گوناگون نسبت داده ميشود  نام  امرو= »  رغی که « 
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افشاننده تخمها ست و مرغی که ميپراکند ، « چمرو » نام دارد . 
 . است  امروزه   « وشميران  چمران   » واژه  همان   ، چمرو  اين 
وامرو ، که هم نام همه خدايان باهم وهم نام « جفتی وهمبغی » 
است ، درهرتخمی هست که « اصل خود آفرينی يا آفرينندگی وبه  

ه مردم ( مر+ تخم ) باشد  خودصورت دهی » است . نام انسان ک
، همين « امر= مر » است . انسان ، تخم خدا و اصل خود آفرين  
هست . اين انديشه ها ، با انديشه زرتشت ، سازگارنبود . ازاين 
درست همين     . ميشمردند  ديوی  و  را مطرود  اين صفت   ، رو 
انديشه در داستان آوردن تخم انگور بوسيله هوما در نوروزنامه  

يشود . شاه شميران ( چمرو ) ، هـمُا را می بيند که گرفتار تکرار م
مار درگردنش ( گردن = نای = مری ،  مار= مر= امرو ) هست 
و شاه شميران هوما را ازاين مار، نجات ميدهد وهوما ( هو+ مای  
= مادربه ، هو+ مای = مايه به ) برای آنکه شاه شميران اورا 

ر  تخم   ، ساخته  رها  درزمين  ازماربرگردنش  و  ميآورد  زهديه 
فروميبرد . ماه پرکه همان ارتای خوشه يا هما هست ، تخم همه  
گياهان را درزمين ميافشانندو ميپراکند . اين روايت ، روايتيست 
که يزدانشناسی زرتشتی آنرا ، سازگار با انديشه زرتشت ساخته  

  است .
دربندهش ديده ميشود که ارتا ، با رگ ( راهو= ره ) اينهمانی داده 

) هست و    Arterienميشود و نام رگ « ارطی » ودرآلمانی (  
) که البته درهمان    aortaنام شاهرگی ازقلب به دوشاخه ميشود (  

پيه چشم هست . دربندهش ديده ميشود که ازگاونخستين ( مجموعه  
نخستين جانها = خوشه نخستين جانها = خوشه پروين يا ارتائی  



Jg. 7 (2026), Heft 10  495 
 

که درزمين کاشته شده است ) ، کودک رز ميرويد . « ازخون ،  
کودک رز، که می ازاو کنند و بدين روی ، می برای خون افزودن  
، زورمند تراست » . همان ويژگی « خوشه انگورپروين درماه  
، همان ويژگی   بود  پرازمی کرده  را جام  ماه  » که کاسه هلال 

ن را آبياری ميکند .  درخون انسان هست که آتشيست که سراسرت 
خون ، ويژگی تحول يابی به باده طرب انگيزوجوانمرد سازنده و  
که  ارتا  ويژگی  اين  ودرست   ، دارد  درهرانسانی  آفرين  راستی 
خونست ، نخست درچشم انسان ، سرشک وشيرابه ميشود . اين  
رشن خدای چرخشت است که دختررز را ميزاياند ، ونورچشمی  

حقيقت   که  ميآفريند  را  را  راستی  و  بيند  می  را   ( باور  ور=   )
تشخيص ميدهد و داوری ميکند . ازپيه ( رگ وپی ) که « سنگ 

» است ، هم آتش برميآيد ، که زُهره ، اصل زيبائی وعشق باشد  
( بهور= نگاه ) شعله ميکشد و هم آب ( مايه = مای ) ميجوشد که  
 « رشنو » ميشود که خدای داوری وراستی است ، چون خدای

چرخشت ( بيرون آوردن شيره وافشره واسانس ازهمه چيزها )  
  است. 
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  رشن + واد ) خداوند چرخشت ( رشنواد=رشن 
خداوند چرخشت ، خداوند يابنده روشنی 

  وحقيقتست 
  هوشياری ، روند گرفتن شيرابه ازانگوراست

    
ازهمين    . بود   ( رس  چر+   ) چرَس  يا  چرخشت  خداوند  رشن، 
وجان   شيرابه  که   ، را  هرچيزی  وکـنُه  حقيقت  که  راهست 
هرچيزيست ، ميتوانست بشناسد . بدينسان ، « می ورَس » ، با «  
شناخت حقيقت وراستی » گره جدا ناپذيرخورد . گرفتن افشره يا 

ا « رس » و «  شيرابه ( خورآوه ) نيشکر وانگور به ويژه ، ي
ور»  آنها  اينهمانی با « روند زادن » ، « روند روشن شدن  يا  
پيدايش گوهر» يافت . واژه « زن » نيز هم به معنای « زادن »  
وهم به معنای « شناختن » است ، چون بازاده شدنست که چيزی 
 ، هرچيزی  خورآوه  يا  شيرابه  گرفتن   . ميشود  وشناخته  روشن 

خت حقيقت وداوريست . ازاين روهست که راستيست ، و راه شنا
خدای    ، حقيقترشن   = در    راستی  آنکه  برغم   ، ماند  وداوری 

يزدانشناسی زرتشتی ، سابقه « خدای چرخشت » بودنش ، پنهان 
  گرديد .

  
 دراد ه مادا یسررب نيا
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